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  مقالاتو ارسال راهنماي تدوين   
  
  . مقالات ارسالی نباید اینترنتی باشد، یا قبلاً در نشریۀ دیگري چاپ شده و یا براي نشریۀ دیگري ارسال شده باشد.1
  ت فارسی الزامی است.. رعایت دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادبیا2
  د.باشتر نبیشاي) کلمه 250 ۀتایپ شده (صفح ۀصفح 25حجم مقاله از  .3
  هاي اجتماعی اسلامی محفوظ است.پژوهش فصلنامۀحق رد یا قبول و ویراستاري مقالات براي  .4
  گر دیدگاه خود اوست.آن و صرفاً بیان ةنویسند ةمسؤولیت مطالب هر مقاله به عهد .5
هاي اجتماعی اسلامی محفوظ خواهد بود و هرگونه چاپ و تکثیر منـوط  پژوهش فصلنامۀپ مقاله پس از پذیرش براي حق چا .6

  باشد.کتبی سردبیر می ةبه اجاز
اي جداگانه حاوي تقاضـاي بررسـی،   جهت تسریع در امر بررسی مقالات ضروري است که نویسندگان محترم همراه مقاله نامه .7

  تلفن و پست الکترونیکی خود ارسال نمایند. ةپستی، شمار ۀی، نشاننام و نام خانوادگ
  و مطابق با معیارهاي مندرج در این راهنما باشد. word ۀمقاله باید تحت برنام .8
  هاي زیر باشد:مقالات ارسالی، از حیث ساختار لازم است مشتمل بر بخش .9

  انگلیسی آن به همین مقدار. ةواژه و چکید 250فارسی: حداکثر مشتمل بر  ةالف ـ چکید
  واژه. 10ب ـ واژگان کلیدي و معادل انگلیسی آنها حداکثر 

  گیري.ج ـ مقدمه و نتیجه
، در انتهـاي  »هـا نوشتپی«ها: توضیحات بیشتر، از جمله معادل خارجی اسامی و اصطلاحات مهم یا مهجور، با عنوان نوشتد ـ پی 

  مقاله آورده شود.
  بندي زیر آورده شود.ت الفبایی منابع فارسی و غیر فارسی در پایان مقاله، به طور جداگانه و با رعایت قالبهـ ـ کتابنامه: فهرس

  جلد. ةچاپ، شمار ةمؤلف (تاریخ چاپ)، نام کتاب، نام مترجم، محل انتشار، نام ناشر، شمار ، نامکتاب: نام خانوادگی
  منوچهر بزرگمهر، تهران: انتشارات خوارزمی ۀ)، ویتگنشتاین، ترجم1351مثال: هارت ناك، یوستوس (

Nozick, Robert (1981), philosophical Explanation, Oxford University Press. 

  نشریه. ة، نام نشریه، شمار»عنوان مقاله«مقاله: نام خانوادگی مؤلف، نام مؤلف (سال انتشار)، 
  . 1حکمت، ش  ۀ، نام»لمرو آنتطبیقی، مفهوم و ق ۀفلسف«)، 1382مثال: علیزاده، بیوك (

ارجاع داخل متن: براي ارجاع دادن به منابع و مآخذ در متن مقاله، مشخصات منبع و مأخذ، در درون پرانتز، به صـورت   ةنحو .10
  زیر، آورده شود:

  الف ـ منابع فارسی: (نام خانوادگی مؤلف، سال نشر، صفحه).
  )95، 1361مثال: (مطهري، 

  فحه، سال نشر، نام خانودگی مؤلف).ب ـ منابع لاتین: (ص
  (Plantinga, 1998, 71)مثال: 

اگر از یک نویسنده، در یک سال، بیش از یک اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروف الفبا پـس از سـال انتشـار از یکـدیگر متمـایز      
  شوند.

  گیرد.انجام می www.razavi.ac.ir. ارسال و دریافت مقالات صرفاً از طریق سامانۀ مدیریت نشریات به نشانی 11
  پذیر است.امکان ISS@razavi.ac.ir. ارتباط با مدیریت مجله از طریق رایانامه 12
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  1394 پاییز)، 106پیاپی ( ومس ةشمارم، و یک بیستهاي اجتماعی اسلامی، سال پژوهش

 

  ∗مقایسۀ مبانی فلسفی و آراء تربیتی فارابی با روسو

  ١سیف االله فضل الهی قمشی *
  ٢محمود امیدي * 
  ٣حسن نجفی * 

  چکیده
شناسـی،  شناسی، معرفتهدف اصلی این پژوهش، بررسی تطبیقی مبانی هستی

شناسی فلسفۀ تربیتی فارابی و روسو است. روش پژوهش شناسی و ارزشانسان
بـرداري  فـیش  هـاي فـرم  اطلاعات تحلیل اسنادي، و ابزار گردآوريتوصیفی ـ  

بوده است. نتایج پژوهش نشان داد یکپارچگی هستی، امکان شناخت و درك 
حقیقت و معرفت از طریق حواس،آفرینش پاك انسان و برخورداري انسان از 

یابی به سعادت و استفاده از هنر ارزش مهم در جهان، فضائل اخلاقی راه دست
و ذوق ابزاري براي کسب آرامش روحی از وجوه اشتراك به ترتیب در ابعـاد  

شناسی دو فیلسـوف اسـت.   شناسی و ارزششناسی، انسانشناسی، معرفتهستی
بنـدي مختلـف از   بندي جهان به مراتب مختلـف، تقسـیم  از سوي دیگر، تقسیم

 بنـدي نفـس آدمـی، روش تربیـت منفـی و اکتسـابی و      علوم و معرفـت، درجـه  
                                                        

  .13/07/1394ـ تاریخ پذیرش:  25/01/1394تاریخ دریافت:  ∗
  fazlollahigh@yahoo.com                         استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم     . 1
  mahmoudomidi@yahoo.com (نویسندة مسؤول)رشناس ارشد مطالعات برنامۀ درسی از دانشگاه شاهد  کا. 2
  hnajafih@yahoo.com                                    دانشجوي دکتري فلسفۀ تعلیم و تربیت دانشگاه شاهد      . 3
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شناسـی،  انتسابی بودن اخلاق آدمی از وجه افتـراق بـه تربیـت در ابعـاد هسـتی     
  باشد.شناسی دو فیلسوف میشناسی و ارزششناسی، انسانمعرفت

  .روسو مبانی فلسفی، مقایسه، فارابی، واژگان کلیدي:

  مقدمه
اي است که ریشۀ یونانی دارد. همۀ علماي قدیم و جدید، که بـا زبـان   فلسفه واژه

اند، معتقدند ایـن لغـت مصـدر جعلـی     نانی و تاریخ علمی یونان قدیم آشنا بودهیو
و » فیلـو «مرکـب از دو کلمـۀ:   » فیلوسـوفیا «اسـت. کلمـه   » فیلوسـوفیا «عربی کلمۀ 

بـه معنـی دانـایی    » سـوفیا «به معنی دوسـتداري و کلمـۀ   » فیلو«است. کلمۀ » سوفیا«
نایی است. افلاطون، سقراط را به معنی دوستداري دا» فیلوسوفیا«است. پس کلمۀ 

، کـه  »فلسـفه «کند. بنابر این کلمـۀ  ، یعنی دوستدار دانایی معرفی می»فیلوسوفیس«
، 1388مصــدر جعلــی عربــی اســت، بــه معنــی فیلســوفی گــري اســت (مطهــري،  

). فلسفه در مفهومی بسیار کلی شامل تلاش انسان در جهت اندیشـۀ  126ـ127ص
، 1391(گوتـک،   جهان و رابطۀ انسان با آن اسـت  دار دربارةنظري، تأملی و نظام

شناسـی و ارزش  شناسـی، انسـان  شناسی، معرفـت مبانی فلسفی شامل هستی .)6ص
شناسی یا متافیزیک، یعنی مطالعـۀ ماهیـت واقعیـت غـایی،     شود. هستیشناسی می
پردازي دربارة وجود است. معرفت شناسی در مـورد نظریـۀ دانـش و    شامل نظریه

  کنـد. شناسـی بنیادهـاي معرفـت را تعریـف مـی     کنـد و معرفـت  میشناخت بحث 
پردازد و در صدد است تا آنچـه را  ارزش شناسی به بحث دربارة نظریۀ ارزش می

شناسـی  که از حیث اخلاقی خیر و صحیح است توصـیه نمایـد. اخـلاق و زیبـایی    
  ). 6ـ9صدهند (همان، شناسی را تشکیل میهاي ارزشبخش

داوري د اکثر اندیشمندان مسلمان، مبدع فلسفۀ اسلامی اسـت ( فارابی، به اعتقا
شــاید فــارابی تنهــا فیلســوف مســلمانی باشــد کــه دربــارة همــۀ  ).1377اردکــانی، 

گیري از فیلسـوفان  هاي مربوط به فلسفه مطلب نوشته است. فارابی با بهرهموضوع
ابـداع، کـه در   قدیم یونان دست به ابداع فلسفۀ اسلامی زد و بعدها به دلیل همین 



  

 مبان
یسۀ
مقا

وسو
با ر

بی 
فارا

تی 
تربی

راء 
 و آ
سفی
ی فل

  

]۵[  

مج

جهات مختلف بوده است، وي را معلم ثانی لقب دادنـد. ژان ژاك روسـو نیـز از    
هاي گوناگون از جمله حقـوق، تعلـیم و   اندیشمندانی است که نظریاتش در زمینه

شناسـی و... تـأثیر شـگرفی بـر صـاحبنظران بعـد از او گذاشـت؛ بـه         تربیت، جامعه
؛ فرمهینـی فراهـانی،   1351؛ مـایر،  1375طوري که برخی از اندیشـمندان (اولـیچ،   

ها، مانند روسو، که با بیان اند که یافتن فردي در تاریخ اندیشه) بر این عقیده1384
نیمی از حقیقت، این اندازه اثر عمیق بر بشریت داشته باشد، مشـکل خواهـد بـود.    

گذاري شـده اسـت و او هـر چیـز کـه بـه       مبانی فلسفی روسو بر مبناي طبیعت پایه
  پسندد.ست طبیعت سپرده شود را مید

هاي فلاسفۀ بزرگ و استخراج وجوه اشتراك از این رو مقایسۀ آراء و اندیشه
هاي مهم ترویج افکار و نیـز بسـتر سـازي    هاي آنها، یکی از زمینهو افتراق اندیشه

باشد. این تحقیـق بـا   برداري از آراء آنان در زمان حاضر میمناسب به منظور بهره
ررسی تطبیقی مبانی فلسفی و آراء تربیتی فارابی، مؤسس فلسفۀ اسلامی، و هدف ب

مبانی فلسفی «کوشد به این سؤال پاسخ دهد که روسو، فیلسوف بزرگ غرب، می
  ».از دیدگاه معلم ثانی و روسو چیست و وجه اشتراك و افتراق آنها کدام است؟

  ادبیات تحقیق
نصر فارابی و مشهور به معلم ثانی، از محمد بن محمد طرخان اوزلوغ ملقب به ابو

اند. ترین فیلسوفان مسلمان است. وي را ترك تبار و از اهالی فاراب دانستهبزرگ
م  950ق برابر با 339م و سال درگذشت او را  874ق برابر با  260تاریخ تولد او را

اند. فارابی از دیار خود که سـرزمینی تـرك نشـین و در محـدودة حاکمیـت      گفته
یران بوده است، به سوي مغرب مسافرت کرد و در بغداد، مجلس ابوبشر متی بـن  ا

ان رفـت و در نـزد    یونس را درك نمود و از او منطق آموخت و پس از آن به حرّ
یوحنا بن حیلان نیز به آموختن منطـق پرداخـت و در انـدك زمـانی از معاصـران      

نصـر در نـزد سـیف    خود پیشی گرفت و بر معارف روزگار خود تسلط یافـت. ابو 
الدوله حمدانی کـه امـارت حلـب را داشـت، جایگـاه ویـژه یافـت و از احتـرام و         
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سرآمد روزگـار خـود در علـوم و     مکانتی رفیع برخوردار گشت. گذشته از آنکه
گزین نیز بود و در زندگی دنیا بـه انـدك قناعـت    حکمت بود، زهد پیشه و عزلت

هـایی نقـل شـده اسـت کـه      حکایـت  کرد، دربارة تنگدستی او هنگام تحصیل،می
ــش  ــتواري او در راه دان ــان از اس ــاران،  نش ــی و همک ــدوزي دارد (اعراف ، 1387ان

  تــرین فلاســفه و دانشــمدان اســلام محســوب ). بنــابراین فــارابی از بــزرگ85ص
شود، غزالی هم که بعدها خواست به انکار فلاسفه اقدام کند، در ابتداي کتاب می

من در میان فلاسـفۀ اسـلام، چنانچـه همگـان عقیـده      : «گویدمی تهافت الفلاسفه
شناسم. از ایـن رو در مباحـث   دارند، از ابونصر فارابی و ابوعلی کسی را برتر نمی

کنم؛ زیرا اگر خطاي این دو ثابـت شـد خطـاي    علمی فقط بر این دو اعتراض می
  ).29ـ28، ص1388دیگران به طریق اولی ثابت است (خدیو جم، 

نمایندة فلسفۀ تربیتی در قرن هجدهم اروپاست که در تـاریخ   ژان ژاك روسو
در شهر ژنو سوئیس به دنیا آمد. پدر روسو، ایـزاك روسـو و   1712ژوئن سال  28

  بـا هـم ازدواج کردنـد. گفتـه     1704مادرش سوزان برنار نام داشتند کـه در سـال   
گذشـت.  شود که مادرش بر اثر تب ناشی از زایمان روسو بعد از تولـد وي در می

من در حالی چشم بـه جهـان گشـودم    «گوید: روسو در مورد تولد خود چنین می
  شـد، چنانکـه بـه زنـده    هاي بسیار معدودي از زنـدگی در مـن دیـده مـی    که نشانه

). حرفـۀ پـدر   1929(ویـل وآریـل دورانـت،    » رفـت تر امید مـی داشتن من کمنگه
علیم و تربیت فرزند خود گونه تلاشی در راستاي تسازي بود. او هیچروسو ساعت
ها که پدر به داد و در واقع روسو از هر قید و بندي آزاد بود و فقط شبانجام نمی
شد. پدر او پس از درگیـري در  آمد او مجبور به خواندن کتاب رمان میخانه می

یک ماجراي دوئل مجبور به ترك ژنو گردید. بعد از مدتی عمۀ روسو مسؤولیت 
گونه تلاشـی  و را به عهده گرفت. عمۀ او هم مثل پدرش هیچتربیت و نگهداري ا

داد. وقتی که روسو به سن ده سالگی رسـید تربیـت   در جهت تربیت او انجام نمی
سال سـپرده شـد و روسـو در ایـن مـدت       دواو به یکی از عمو زادگانش به مدت 
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هاي سختی قرار گرفت. روسو بعدها به عنوان شاگرد یـک قلمـزن   تحت آموزش
شد. روسو مدتی هم در یک چاپخانه ر کرد، در آنجا با او با خشونت رفتار میکا

سالگی از خانه فرارکـرد.   شانزدهمشغول به شاگردي شد. در نهایت روسو در سن 
). در 1387او اول به ساوآ رفت و بعـد از آنجـا بـه پـاریس گریخـت (اعترافـات،       

در سـن  1778یب در سال نهایت روسو بعد از گذراندن یک زندگی پر فراز و نش
سالگی درگذشـت. شـانزده سـال پـس از مـرگش، یعنـی در سـال         شصت و شش

پیکر او به تصمیم مجلس انقلابی فرانسه به پانتئون، آرامگـاه مـردان بـزرگ    1794
زاده، انتقال یافت و در کنار مخالف نامدارش، ولتر، به خـاك سـپرده شـد (نقیـب    

1389.(  

  مبانی فلسفی دو اندیشمند
  ـ مبانی هستی شناختیالف 

کند، بـه وضـوح در بردارنـدة عناصـري ارسـطویی و      جهانی که فارابی ترسیم می
نوافلاطونی است. عالم در نزد وي، چون پیکري واحد است که اجزاء آن همگی 

تـرین ویژگـی ایـن وجـود،     در شعاع جاذبۀ وجود ازلی و ابدي قرار دارند و مهـم 
آیـد و آن  آن، وحدت عالم فـراهم مـی  وحدت مطلق است؛ وحدتی که در سایۀ 

). 90، ص1388وجود برتر علت غایی هستی است (پژوهشگاه حوزه و دانشـگاه،  
کند: سـبب  بندي هستی، شش مبدأ را در شش درجه بیان میفارابی در نظام درجه

گانه) و عقل فعال؛ که سه درجۀ اول از الوجود)، سبب دوم (عقول دهاول (واجب
تـر  ادي نیستند. سه درجۀ نفس، صورت و مـاده درجـات پـایین   باشد و مهستی می
اند. جایگاه سه درجۀ اول هسـتی در جهـان   باشند و با ماده به هم آمیختههستی می

ماوراء قمر (غیر مادي) و سه درجۀ بعدي آن در جهان مادون قمر (مادي) تعریف 
قـش آن تـدبیر   باشد و نپیوند دهندة میان این دو جهان می شده است و عقل فعال

امور عالم مادي است. اجسام نیز شامل سماوي، حیوان ناطق، حیـوان غیـر نـاطق،    
باشـند (میـرزا محمـدي،    معدنی، عناصر چهارگانه (آتش، آب، خاك و هوا) مـی 
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). در این نظام همۀ ذرات به دنبال تکاپو براي رسیدن به کمال هستند، یعنی 1383
را براي آنها در بر دارد. همچنین فارابی  حرکت به سوي مرتبۀ بالاتر، که سعادت

کند. یکـی از علـوم کـه فـارابی معتقـد بـه       بندي میعلوم را به انواع مختلف دسته
شناسـی، کـه در آن دربـارة    یادگیري آن است علم مابعدالطبیعه است؛ علم هستی

آیـد (فـارابی،   حرکت، سکون، گرما و سرماي عـالم طبیعـت سـخن بـه میـان مـی      
  ).60، ص1387

دو عنصر کلیـدي را تشـکیل   » طبیعی«گرایان، طبیعت و در نظام تربیتی طبیعت
واسطه، اصیل، آزاد و خـود جـوش   دهند. روش طبیعی تربیت به دلیل آنکه بیمی

هاي مصنوعی و ساختگی اجتمـاع  کند و بر شیوهاست، از خود طبیعت پیروي می
کیهان است (گوتـک،   رجحان دارد. از نظر متافیزیکی طبیعت نظام کلی و احسن

گرایان، بـه خصـوص روسـو، برابـر     ). هستی از منظره اکثر طبیعت102، ص 1391
کنـد کـه فـرد در ایـن     است با طبیعت مادي و همین طبیعت است که مشخص می

جهان باید چه راهی را در پیش گیرد. این اصل که شخصیت انسان بایـد بـر وفـق    
  ی و تربیتـی روسـو را تشـکیل   طبیعت تشـکیل یابـد، اصـل محـوري فلسـفۀ سیاس ـ     

، یـا عشـق   »آمـور دوسـوا  «شـود:  دهد. روسو بین دو عزت نفس تمایز قائل میمی
یا عشق به خود (خویشتن » آمور دوسوا«، یا غرور. »آمور پروپر«ذاتی به هستی، و 
اي طبیعی دربارة حیات است که میل به صیانت ذات را در فرد بـه  دوستی) عاطفه

  ).97، ص 1391، آورد (گوتکوجود می

  شناسیوجوه اشتراك و افتراق در مبانی هستی
  الف ـ وجوه اشتراك

 باشد.. از نظر روسو و فارابی هستی به صورت یک کل واحد و احسن می1

 اند که هستی برابر است با طبیعت ماده.. هر دو صاحب نظر بر این عقیده2
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  ب ـ وجوه افتراق
شـود کـه سـه    بنـدي مـی  ختلـف تقسـیم  . از نظر فارابی جهان به شش درجۀ م1

باشد و مادي نیست و سه درجۀ بعدي مـادي  درجۀ اول آن نیز بخشی از هستی می
  بندي خاصی از جهان ارائه نداده است.هستند، اما روسو تقسیم

باشد، ولی در . از نظر فارابی عقل پیوند دهندة عالم ماده با عالم غیر ماده می2
 اشاره نشده است.اندیشۀ روسو به چنین چیزي 

. از نظر روسو طبیعت بهترین راهنما و الگو براي فرد خواهـد بـود و بهتـرین    3
زندگی در درون طبیعت شکل خواهد گرفت، ولی فـارابی بـه صـورت واضـح و     

  شفاف بر الگو و راهنما بودن طبیعت اشاره نکرده است.
رفتن آن را کند و یکی از علـومی کـه یـاد گ ـ   بندي می. فارابی علوم را دسته4

شناسی) است. در حالی که روسو ماننـد  داند علوم طبیعی (علم هستیضروري می
  بندي برخوردار نیست.فارابی از چنین تقسیم

شناسی او . با توجه به اینکه فارابی فیلسوفی از مشرق زمین است، زمینۀ هستی5
سـو اعتقـاد   هاي دین مبین اسلام گره خورده و رنگ خدایی دارد، اما روبا آموزه

 گیرد. عمیقی به این موضوع ندارد و فلسفۀ او رنگ مذهبی به خود نمی

  ب ـ مبانی معرفت شناختی
مبحث شـناخت و معرفـت در اندیشـۀ فـارابی در ارتبـاط تنگاتنـگ و نزدیـک بـا         
موضوع اصلی فلسفۀ او، یعنی وجود و مراتب وجود اسـت. فـارابی سـیر شـناخت     

پایین یعنی از عقل فعال به حس، و پایین به بالا، یعنی انسان را در دو حالت بالا به 
از حس تا عقل فعال و در نهایت رسیدن به وجود اول مورد نظر قرار داده، تشریح 

  ).1382کند (میرزا محمدي، می
توان بـه ایـن نتیجـه دسـت یافـت کـه       شناسی فارابی میدر سیر اندیشۀ معرفت

ري، معرفـت حسـی، معرفـت عقلـی و     فارابی معرفت را به چهار دستۀ معرفت فط ـ
یـابی انسـان بـه    کنـد. از نظـر فـارابی معرفـت راه دسـت     معرفت اشراقی تقسیم می
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سعادت و فضیلت است. علم به اشیاء نزد فارابی، گاه وسیلۀ به قوة ناطقه، گـاه بـه   
واسطۀ قوة متخیله و گاه توسط به قوة حاسه است و این تفاوت، ناشـی از تفـاوت   

تـوان بـه معرفـت حسـی،     ابر این، معرفت را در معناي اعـم آن مـی  معلوم است. بن
خیالی و عقلی تقسیم کرد؛ ولی از آنجا کـه علـم حقیقـی آن اسـت کـه در همـۀ       

ها صادق و یقینی باشـد و احتمـال تبـدیل بـه کـذب نداشـته باشـد، معرفـت         زمان
حقیقی همان معرفت عقلی است، و به همین جهت است که میـزان امتیـاز مراتـب    
نفوس از یکدیگر، به فعلیت یافتن قوة ناطقه، یعنی حصول معرفـت عقلـی اسـت.    

اي از خلود ندارند و در نفوسی که معقولات اولیه در آنها ارتسام نیافته است، بهره
شـود و نفوسـی کـه بـه     نهایت با از بین رفتن جسم مادي آنها، نفس نیـز فـانی مـی   

  قـا، پـس از نـابودي اجسـام مـادي     انـد، از خلـود و ب  ادراك معقولات نایـل آمـده  
مندند، اگر چه این گونه نفوس نیز در اثر عوامل دیگر، خود به طبقاتی تقسیم بهره
  ).107، ص1388شوند (پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، می

همچنین در باب معرفت شناسی فارابی باید به این نکته اشاره کـرد کـه علـوم    
یـابی بشـر بـه معرفـت و در نهایـت بـه       انواع مختلفی دارند و این علـوم راه دسـت  

  کند:بندي میسعادت خواهد بود. فارابی علوم مختلف را بدین شکل تقسیم
کند و بـه  . علم زبان که در مورد قوانین حاکم بر زبان، اصوات و... بحث می1

شـود. یکـی فراگیـري الفـاظ (زبـان) و دیگـري       طور کلی به دو دسته تقسـیم مـی  
  ).41، ص1389فارابی، شناخت قوانین الفاظ (

دهـد کـه پیـروي از آنهـا     . علم منطق که به طور کلی قوانینی را به دست می2
دارد (همـان،  گـردد و انسـان را از اشـتباه بـر حـذر مـی      باعث اسـتقامت خـرد مـی   

  ).51ص
شـود کـه   هاي مختلفی تقسـیم مـی  . علم تعالیم (ریاضیات) که خود به بخش3

مناظر و علم نجوم، علم موسیقی، علـم اثقـال و    عبارتند از: حساب و هندسه، علم
  ).70کنند (همان، صعلم حیل که بیشتر در مورد ریاضیات بحث می
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هایی که قوام آنها به . علم طبیعی که دربارة اجسام طبیعی، و در مورد عرض4
  ).93پردازد (همان، صاین اجسام است، به مطالعه می

گیرد. علم مدنی در مورد نیز در بر می . علم مدنی که علم فقه و علم کلام را5
آورد و ملکات و اخـلاق و سـجایا و عـادات رفتـاري آدمـی سـخن بـه میـان مـی         

). از نظر 106کند (همان، صهمچنین دربارة وضع قوانین و حقوق افراد بحث می
  یابی انسان به سعادت حقیقی خواهند بود.فارابی این علوم راه دست

د به این نکته اشاره کرد که از نظر او محیط طبیعی شناسی روسو بایدر معرفت
براي درك و شناخت از اشیاء و جهان اطراف کافی است. روسو قائل اسـت کـه   
افراد باید به طورطبیعی با محیط اطراف خود ارتباط داشـته باشـند. کـودك بایـد     

د ابتدا چیزها را حس کند و در مرحلـۀ بعـد بـه یـادگیري آنهـا بپـردازد. ابتـدا بای ـ       
حواس کودکان را پرورش داد، که این موضوع بیش از هر چیز مورد فراموشی و 

گیرد. منظور از پرورش حـواس، فقـط بـه کـار انـداختن آنهـا       توجهی قرار میبی
نیست، بلکه باید یاد بگیریم به وسیلۀ آنها چیزي را بفهمیم. به عبارت دیگـر بایـد   

بینـیم و  کنـیم، مـی  لمـس مـی   حس کردن صحیح را بیاموزیم. زیرا ما فقط طوري
). روسو معتقد 175، ص 1368اند (روسو، ترجمۀ کیا، شنویم که به ما یاد دادهمی

است که یادگیري ابتدایی در افراد به وسیلۀ لمس و احساس افراد از اشیاء اطراف 
  گیرد.خود صورت می

  شناسیوجوه اشتراك و افتراق در مبانی معرفت
  الف ـ وجوه اشتراك

یـابی بـه دانـش جدیـد خواهنـد      نظر هر دو اندیشمند، حواس کلید دست . از1
بود. افراد شناخت اولیۀ خود نسبت به محیط اطراف را با استفاده از همین حـواس  

  آورند.به دست می
. از نظر هـر دو فیلسـوف، افـرادي کـه داراي حـواس قـوي هسـتند، بهتـر از         2

یـدا کننـد و همچنـین شـناخت     توانند از محیط اطراف خود شـناخت پ دیگران می
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 باشد.بهتر به استفاده بهتر از محیط می

  ب ـ وجوه افتراق
کنـد: معرفـت حسـی،    . فارابی معرفت را به چهار دسـتۀ مختلـف تقسـیم مـی    1

شناسـی  معرفت عقلی، معرفت فطري و معرفت اشراقی، اما در سیر نظـري معرفـت  
کلـی در مـورد معرفـت     شود و روسو به طورروسو چنین تقسیم جامعی دیده نمی

  صحبت کرده است.
تواند به عقـل بـراي شـناخت و معرفـت بهتـر و      . فارابی اعتقاد دارد حس می2

کند. اما روسو به طور کلی معتقد است که حـواس کلیـد اصـلی    بیشتر کمک می
معرفت انسان هستند و ما باید در پی تقویت آنها باشیم و اگر سایر قـوا در کسـب   

  باید در خدمت حواس باشند.معرفت اثر دارند 
هـاي گونـاگونی، از جملـه علـوم زبـانی، علـوم       . از نظر فارابی علوم به دسته3

شـوند و در نهایـت ایـن علـوم مختلـف      بنـدي مـی  طبیعی، علوم منطقی و... تقسیم
هـاي  یابی انسـان بـه سـعادت او خواهنـد بـود، امـا در اندیشـه       هستند که راه دست

بنـدي کـرده مشـاهده    ی که فـارابی از علـوم تقسـیم   شناسی روسو به صورتمعرفت
 برد. شود، اما به هر حال روسو هم علوم مختلفی را نام مینمی

  شناختیج ـ مبانی انسان
 روح از مرکـب  موجودي انسان. است انسان فارابی، هاياندیشه همۀ اصلی محور
انسان او است از دیدگاه فارابی  بدن از اشرف روحش. است مادي جسم و مجرد

گردد و از جنس حیوان است که با فصل نطق و تعقل از دیگر حیوانات متمایز می
منشأ تعقل و خودآگاهی وي نیز تجرد روح است. به نظر وي هستی داراي شـش  

  مرتبه است:
  . وجود مبدأ اول و ذات لایزال الهی؛1
  . عقول؛2
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  . عقل فعال؛3
  . نفس و روح انسان؛4
  . صورت؛5
  . ماده.6

رتیب انسان در مرتبۀ چهارم هستی قـرار دارد و مربـی و معلـم اصـلی و     بدین ت
شـود و  است و علوم انسان با ارتباط بـا وي حاصـل مـی   » عقل فعال«حقیقی انسان 

رابطۀ عقل فعال با انسان و قوة عاقلۀ وي، مانند رابطـه و تـأثیر خورشـید در چشـم     
ن نباشـد (پژوهشـگاه   است که تا پرتو زرین خورشید نتابـد، چشـم را یـاراي دیـد    

  ).264، ص1386حوزه و دانشگاه، 
به اعتقاد روسو آدمی از جسم و روح ترکیب شده و آنچه او را از موجـودات  

سازد، روح او است کـه منشـأ الهـی دارد. بنـابراین پـیش از      زندة دیگر متمایز می
 آنکه بر اثر تمدن و زندگی اجتماعی ماهیت خود را از دست بدهد، متوجه خیر و

کمال بوده است، انسان داراي عقل و وجدان است که با عقل خود طبیعت و خدا 
برد. وجدان برتر از عقل اسـت، زیـرا   شناسد و با وجدان به خیر و شر پی میرا می

اي ها ذاتـی روح انسـان هسـتند و بـه گونـه     دهد. ارزشعقل اغلب ما را فریب می
ــر آنچــه از ســوي   ).137، ص1381شــوند (کــاردان، خودجــوش شــکوفا مــی  ه

رسد مـنحط  شود خوب است، هر چیز که به دست آدمی میآفریدگار خارج می
 ). روسـو معتقـد اسـت انسـان پـاك     17، ص1368گردد (روسو، ترجمـۀ کیـا،   می

شود، ولی جامعه او را به فساد خواهد کشـید و بـراي دوري از فسـاد و    آفریده می
یـده دارد انسـان آزاد آفریـده    تباهی راهی جز رجوع به طبیعت نیسـت. روسـو عق  

  شده است، ولی در همه جا در بند است.

  شناسیوجوه اشتراك و افتراق در مبانی انسان
  الف ـ وجوه اشتراك

. از نظر هر دو اندیشمند، آدمی ترکیبی از جسم و روح است. جسم بـدون روح  1
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تی انسان تواند به مراتب بالاي سعادت نایل آید. ترکیب این دو زمینۀ خوشبخنمی
 کنند. را مهیا می

. هر دو فیلسوف معتقدند که روح آدمی منشأ خدایی دارد و فطرت انسان از 2
روز اول خلقت انسان به دست خداوند متعال پاك و منـزه از هـر عیـب و نقصـی     

 بوده است.

. در اندیشۀ هر دو فیلسوف، وجدان، برترین عامل تمایز بین خیر و شر است 3
 ها حفظ خواهد نمود.انسان را از شر بديو وجدان است که 

  ب ـ وجوه افتراق
. از نظر فارابی انسان از جنس حیوان است، در حـالی کـه در اندیشـۀ روسـو بـه      1

  صورت واضح به این مورد اشاره نشده است.
  . فارابی مراتبی براي هستی قائل است و انسان را در مرتبـۀ چهـارم آن جـاي   2
بنـدي در مـورد   شناسی روسو بدین شـکل تقسـیم  انسانهاي دهد اما در اندیشهمی

  انسان صورت نگرفته است.
کنـد: قـوة غاذیـه،    . فارابی نفس آدمی را به پنج قوة جـدا از هـم تقسـیم مـی    3

بندي از نفس هاي روسو چنین تقسیمحاسه، متخیله، نزوعیه و ناطقه، اما در اندیشه
 شود.آدمی دیده نمی

  شناختی د ـ مبانی ارزش
شناسی او است شناسی و معرفتشناسی فارابی در ارتباط تنگاتنگ با هستیزشار

دار فـارابی،  و اندیشۀ فلسفی وي در حقیقت یـک منظومـه اسـت. در تفکـر نظـام     
انـد. فـارابی فیلسـوف غایـت     ها جایگاه والایی را بـه خـود اختصـاص داده   ارزش

ساس غایات اسـتوار  گیري فکري او به همۀ اجزاء فلسفۀ مربی براگراست و جهت
است. او در کنار توجه به هستی و معرفت، به حقایقی مانند کمال، سـعادت، خیـر   

بیند که به سـوي  مند میو فضیلت اعتقاد دارد و در نظام هستی، همه چیز را هدف
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غـایتی در حرکــت اسـت. فــارابی غایـت خــویش را بـر معرفــت خـالق بنــا نهــاده      
جا که فارابی فیلسوفی پرورش یافتۀ مکتب ). از آن141، ص1380است(مهاجرنیا، 

  شناسی او رنگ خدایی دارد.متعالی اسلام است ارزش
 کـه  انسـان،  اختیاري افعال است معتقد دانسته، اکتسابی را امري اخلاق فارابی
از  فـارابی . انـد اخلاقـی  گـذاري ارزش قابل شود،و اختیار صادر می اراده براساس

 را غایـت  سـعادت  کـه  ايگونـه  بـه  گراسـت؛ یتغا اخلاقی، فیلسوفی نظر مکتب
دانسته، غیر  حقیقی سعادت خیر را این وي. داندخیر ذاتی می ترینو عالی اخلاق
انسـان   ).1393قادکلایی، پارسانیان،  بلبلی(شمارد می غیرحقیقی را سعادت از آن

بی کامل نزد فارابی کسی است که به فضائل اخلاقی دست یافته باشد. به نظر فارا
ها باید درآدمی درونی شود، به نوعی که فرد براساس آنها عمل کند و این خوبی

هـا بایـد شـناخت کـافی بـه      متمایل به انجام آنها باشد. به نظر او فرد دربارة خـوبی 
دست آورد و این جنبۀ نظري است، اما به تنهایی کافی نیست، بلکه باید درعمـل  

  ).1382دي، نیز به این فضایل متصف شود (میرزامحم
 چـون  و »جمیل«باشند،  متوسط وقتی افعال. است رويمیانه و اعتدال فضیلت،

 یـا  باشـند  مایـل  زیـاده  بـه  اینکـه  از اعم گردند،می »قبیح« شوند، خارج اعتدال از
  :از عبارتند فضایل انواع فارابی دیدگاه از. نقصان

 از آنچـه . سـت ا جملـه  آن از آنچـه  و علوم از نظري که عبارتند الف ـ فضایل 
 هـا ایـن . چگونـه  و کجـا  از بدانـد  آن که بدون شده، حاصل آدمی براي امر آغاز
و  تعلیم اثر در استنباط و تحقیق و تأمل به علوم سایر و هستند معرفت اولی مبادي
  اند. شده حاصل تربیت

 اسـت،  تر نافع که را چیزي استنباط که هستند فکري که چیزهایی ب ـ فضایل 
 فکـري « فضـایل  را آنهـا  رو،  این از .سازندمی پذیرامکان عالی هدف به نیل براي
  .نیستند جدا نظري فضایل از فکري فضایل و اندخوانده »مدنی

 زیرا دارند؛ جاي فکري فضایل از پس و خیر، خواستار اخلاقی که ج ـ فضایل
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 فضـایل  از برخـی . اسـت  فکـري  فضـایل  اخلاقـی  فضـایل  آوردن دسـت  به شرط
 امـور  مکمـل  اراده و ارادي، دیگـر  برخـی  و انـد  فطـري  فکـري  ضایلف و اخلاقی
  .است فطري

 کارهـاي  و اعمـال  در و گیرنـد  مـی  خـود  به عملی حالت که عملی د ـ فضایل 
 آدمـی  کـه  اسـت  ایـن  انسـانی  فضـایل  حصول کیفیت. کنندمی پیدا تحقق روزانه
 ردنآوبـه دسـت   بـراي  و بشناسـد  را آن هـاي عیـب  و کنـد  بررسـی  را خود نفس
 وقتـی  مگـر  رسـد، نمی کمال و فضل مقام به آدمی. کند کوشش پسندیده صفات
 بـراي  گونـاگون  فضـایل  تحصیل است معتقد فارابی. یابد دست فضایل این به که
 تأدیـب (دفتـر همکـاري    دوم تعلـیم،  اول گیرد؛می صورت طریق دو به عالم ملل

؛ و هر چیزي که سعادت خیر مطلق است ).109ـ112، ص1388حوزه و دانشگاه، 
ها را یاري دهد خیر است. بنـابراین او سـعادت را   در راه رسیدن به سعادت، انسان

به خیر تعریف کرده و خیر را به سعادت؛ و در برابر آن هر چه انسان را از نیل بـه  
سعادت باز دارد شر. آیا هر چه در راه رسـیدن بـه سـعادت سـودمند باشـد، خیـر       

به سعادت سودمند است، دو قسم است: یکی بالطبع و است؟ آنچه در راه رسیدن 
  ايانـد. موجـودات بـالطبع پـاره    دیگري بالاراده. شـرور نیـز بـالطبع و یـا بـالاراده     

اي مفید. بنابراین خیر و شر یـا طبیعـی اسـت یـا ارادي (فـارابی،      آورند و پارهزیان
سـعادت و  اي است بـراي رسـیدن بـه    ). از نظر فارابی خیر وسیله38ـ39، ص1371

  نفسه به چیز سودمند و خوب گویند.اینکه خود خیر فی
فارابی براي تربیت روان و ایجاد نظم روحی اهمیت بسیاري قائل است. به این 

گیرد. مبناي فلسفی این امر نیز به اعتقاد فارابی بـه وجـود   منظور هنر را در نظر می
د. موسـیقی و شـعر   گـرد در انسان و نقش آن درکسب معرفت برمـی » قوة متخیله«

کنند. براي فارابی نقش تحریک کنندة قوة متخیله جهت کسب معرفت را ایفا می
). همچنین 1375براي فارابی موسیقی داراي دو بعد نظري و عملی است (فارابی، 

تربیت ذوقی براي فارابی داراي ارزش بالایی است. مبناي فلسفی این امـر نیـز بـه    
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گردد. متخیله در انسان و نقش آن در زندگی وي برمیاعتقاد فارابی به وجوه قوة 
 کنـار  در همـواره  و دارد را معرفت کسب قابلیت انسان در متخیله قوة وي، نظر به
 و موسیقی به ویژه به هنري تربیت در فارابی. دهدمی انجام را وظیفه این ناطقه قوة
 هـاي زمینـه  ایجـاد  نظـر  از موسـیقی  و شعر فارابی، براي. دارد ايویژه توجه شعر،
 معتقد وي. هستند اهمیت قابل جامعه در دینی و اخلاقی فضایل و هاارزش ترویج
گذاشـت   تـأثیر  مردم توده احساسات و عواطف بر توانمی هنر طریق از که است

  ).62ـ63، ص1384 میرزامحمدي،(
هـاي  داشتن طبیعت انسانی از پلیديروسو کار تربیت را بیش از هرچیز در نگه

کنـد،  شمرد. برترین جنبۀ انسان که او را از دیگـر جـانوران متمـایز مـی    امعه میج
وجدان اخلاقی یعنی توانایی تشخیص نیک از شر و گرایش به نیکی است. انسان 
پاك و نیک است. وجـدان او نـدایی آسـمانی دارد و داور نیکـی و بـدي اسـت.       

ل حـرص و تمـایلات   هاي حقیقی و طبیعی و تبـدی روسو از لزوم پرورش خواسته
  گویـد و اظهـار  هـاي خـلاق و مثمـر ثمـر سـخن مـی      سوء به تمـایلات و گـرایش  

دارد: اگرطبیعت جوان، مخوف و نابود نگردد، در نهایت احساسـات اخلاقـی   می
بزرگ، نظیر عشق، عدالت و وظیفه در او رشد خواهد کرد. اعتقـادات روسـو در   

است که وي اعتقـاد دارد کـه انسـان     زمینۀ پرورش اخلاقی افراد، ناشی از این امر
). هر چـه از دسـت   1392قادر است غرائزش را انتخاب کند (حسینی، صفدریان، 

آید از عیب نقص مبري است، ولی بـه محـض اینکـه بـه     عالم جل شانه بیرون می
). 5، ص1342زاده، شود (روسو، ترجمۀ زیـرك دست اولاد آدمی رسید فاسد می

ت آدمی از ابتداي خلقت او پاك و منزه از هر عیـب  روسو اعتقاد داشت که فطر
و نقصی است و این جامعه است که او را بـه فسـاد گرفتـار خواهـد کـرد و بـراي       
دوري از این فساد و تباهی افراد باید دور از جامعۀ آلوده به فساد به زندگی خـود  

نهـا بـراي   انـد طبیعـت بهتـرین پناهگـاه آ    ادامه دهند و تا زمانی که به بلوغ نرسیده
دوري از فساد جامعه است. از همین رو است کـه روسـو تربیـت منفـی را مطـرح      
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کند. روسو اعتقاد دارد که نیازي نیست والدین به فرزنـدان خـود بگوینـد چـه     می
ــاروا را          ــاي ن ــد کاره ــط بای ــا فق ــد، آنه ــزي ب ــه چی ــت و چ ــوب اس ــزي خ چی

گیـرد، و  درحضورکودك انجـام ندهنـد کـه باعـث شـود کـودك از آنهـا یـاد ب        
همچنین آنها را تحت فشار قرار ندهیم تا براي انجام کارهاي خود دلیـل بیاورنـد،   

گوید. بـا توجـه بـه آراء روسـو در بـاب      روسو به این نوع تربیت، تربیت منفی می
گیـري کـرد کـه روسـو در مـورد تربیـت       توان این طـور نتیجـه  تربیت اخلاقی می

  اخلاقی قائل به دو چیز است:
ر هنگام تولد داراي فطرتی پاك است و جامعـه اسـت کـه او را بـه     . انسان د1

  دهد.سمت فساد و آلودگی سوق می
تواند روشی در تربیت اخلاقی براي فرد باشـد، بـدین معنـا    . تربیت منفی می2

که نیاز نیست کسی به فرد یاد دهد که چه چیزي خوب اسـت و چـه چیـزي بـد،     
ر کرد، در این صورت آنها خود یاد خواهند فقط باید افراد را از شرایط آلوده دو

گرفت که به سمت اعمال فساد آلود نروند و طبیعت راه درست زندگی کردن را 
  به افراد نشان خواهد داد.

به عقیدة روسو، دو غریزة اصلی؛ یعنی صیانت نفـس یـا خودپرسـتی و غریـزة     
خـوب و   دوستی یا دیگرخـواهی در طبیعـت بشـر وجـود دارد. انسـان اصـالتاً      نوع

همدل است و داراي وجدانی است که او را به داوري دربارة درستی و نادرسـتی  
سازد. از نظر روسو، درحالی که غرایز اولیه باعث اتحاد و یگانگی چیزها قادر می

کند. از همین رو وجدان و عقـل در  شوند، عقل آنها را از هم جدا میها میانسان
  ).165، 1973ن را محدود نمایند (والتر، توانند تمایلات انساکنار هم می

شود: یکی اخلاق حرفی، و دیگري اخـلاق  در جامعه دو نوع اخلاق یافت می
عملی. البته این دو به هیچ وجه به هم شـباهت ندارنـد. اخـلاق اولـی را در کتـب      

هـا و  خوانیم و به آن کاري نداریم. اخلاق دومی در داستانشرعیات و نصایح می
  ).97، ص1342زاده، شود (روسو، ترجمۀ زیركیافت میها افسانه
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تواند ملاك مناسـبی بـراي فعـل اخلاقـی     روسو بر این باور است که عقل نمی
 رفتار احساسترین عامل اخلاقی است. باشد، در حالی که وجدان هر فرد مناسب

 و مـن  نیب ـ توانـد ینم ـ عقـل  رای ـز ،دارد قـرار  مـا  احساسات و وجدان در یاخلاق
 اغلـب ). 323، ص1368یـا،  کروسـو، ترجمـۀ   ( کند قرار بر یاخلاق وندیپ انگرید
 لی ـدلا یگـاه  می ـدار حق ما که است جهت نیا به دهدیم بیفر را ما عقل يندا
 هـر . است انسان یواقع يراهنما و دهدینم بیفر را ما وجدان اما م؛یرینپذ را آن
 کـه  دینیبینم مگر). 369همان، ص( ندارد شدن گمراه میب باشد وجدان تابع کس
 وجـدان  مـورد  در فقـط  دارنـد  اخـتلاف  هم با یموضوع هر در که انیجهان عموم
 آمـده،  خـارج  از که آنچه از ریغ بشر فکر در گفت توانینم. انددهیعق هم کاملاً
 میمفـاه  طبـق  بـر  میکن ـیم ـ امـور  ةدربـار  کـه  یقضاوت و ندارد وجود يگرید زیچ

 قرار خود سرمشق را یقیحقا چه میبدان نکهیا يبرا). 375همان، ص( است یتجرب
 آراء از دهـم،  انجـام  درسـت  را خـود  فیوظـا  بتـوانم  تا کنم تیتبع آن از و دهم
 بـه  کـه  ابمییم خود قلب در را قیحقا نیا بلکه ،کنمینم يرویپ بزرگ لسوفانیف

 کنمیم حس که را آنچه. است شده نگاشته یناشدن محو خطوط با عتیطب دست
 .اسـت  بد ناًیقی است بد کنمیم حس که را آنچه و است خوب حتماً است خوب
 روسـو ). 368همان، ص( است روح يصدا وجدان ماست؛ وجدان ،یقاض نیبهتر
  احسـاس  اصـول  نی ـا شـناخت  ةقـو  و اسـت  يفطر یاخلاق اصول که است قدتمع
  .باشدیم

 دهـد. روسـو اعتقـاد   شناسی روسو را تشکیل مـی ذوق وهنر وجه دیگر زیبایی
داري از طبیعـت اسـت. طبیعـت    گیري براي تربیت هنري، وامدارد که بهترین وام

  منـد بـه زیبـایی خـود    کنـد و مـا را علاقـه   است که ذوق هنري ما را تحریک مـی 
خواهـد  نماید. امیل باید نقاشی را یاد بگیرد، ولی به جـز طبیعـت اسـتادي نمـی    می

  ).117، ص1342زاده، (روسو، ترجمۀ زیرك
کنـد کـه در احـوال اصـول ذوق و     حافل و مجالس امیل را وادار میتماشاي م
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توانیم دربـارة  اي که به وسیلۀ آن میسیلقه مطالعه نماید. ذوق عبارت است از قوه
آنچه که معمولاً مطلوب یا منفورآدمیان است قضاوت کنیم. ذوق برحسب اقلـیم  

پسـندد در  ذوق مـی  هاي زیبـایی کـه  کند. بهترین نمونهو عادت و رسوم تغییر می
کنـد، یعنـی سـلیقه را    شود. اما تجمل معمولاً ذوق را خـراب مـی  طبیعت یافت می

کند. با این حال در کشورهایی که ذوق خراب شـده اسـت، طریقـۀ فکـر     کج می
توان آموخت. بنابراین عیبی ندارد که انسان چندي کردن با دقت و ظرافت را می

فرماست به سر ببرد، و پس از آن با رفـتن  سلیقگی در آن حکمدر ممالکی که بی
تري، که ذوق سلیم دارند، قضاوت خویش را تصـحیح نمایـد   در جهان ملل ساده

  ).222(همان، ص

  شناسیوجوه اشتراك و افتراق در مبانی ارزش
  الف ـ وجوه اشتراك

یـابی بـه   . از نظر هر دو اندیشمند، اخلاق برترین جنبۀ انسـان اسـت و راه دسـت   1
 سعادت براي آدمی داشتن اخلاق کامل است. کمال و

. از نظر هر دو فیلسوف، وجدان اخلاقـی نـداي آسـمانی دارد و ذات انسـان     2
 پاك آفریده شده است. 

. از نظر روسو و فارابی ذوق و هنر تنظیم کنندة روح انسان بوده و براي آرام 3
 بخشی انسان مفید است. 

ل کسی است که داراي فضـائل اخلاقـی   . از نظر هر دو اندیشمند، انسان کام4
باشد. این فضائل اخلاقی هستند که سعادت حقیقـی انسـان را در جامعـه تضـمین     

 کنند.می

  ب ـ وجوه افتراق
ــه روش تربیــت منفــی اســت، امــا، در ســیر  1   . روســو در تربیــت اخلاقــی قائــل ب

 بینیم.هاي فارابی چنین روشی را نمیاندیشه
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نزد فارابی، به دلیل اینکه او خود یـک فیلسـوف   شناسی و اخلاق در . ارزش2
شناسـی روسـو بـدین شـکل     مسلمان است، کاملاً رنـگ خـدایی دارد، امـا ارزش   

 نیست. 

. از نظر فارابی اخلاق امري اکتسابی است، ولی روسو قائل است که اخـلاق  3
 باشد و فقط باید آنها آن را تقویت کند.در درون انسان موجود می

دانـد، امـا در   ن اسـتاد و الگـو بـراي ذوق و هنـر را طبیعـت مـی      . روسو بهتری4
ندیشۀ فارابی به صورتی که روسو به نقش طبیعت در این زمینه اشاره کرد اشـاره  ا

  نشده است.
. روسو در مورد شعر و موسیقی به صورت کلی بحث کرده است، اما از نظر 5

 باشد؛ نظري و عملی. فارابی موسیقی دو نوع می

  گیريیجهبحث و نت
شناسـی،  هاي فلسفی معلم ثانی و روسو در چهار حوزة هسـتی در این مقاله اندیشه

شناسـی تشـریح و وجـوه اشـتراك و افتـراق      شناسی و ارزششناسی، انسانمعرفت
هاي این دو فیلسوف از ایـن جهـت مهـم    آنها با هم مقایسه گردید. مقایسۀ اندیشه

گراسـت. از سـوي دیگـر فـارابی     است که روسو یـک دانشـمند غربـی و طبیعـت    
هـاي فلسـفی آنهـا    دانشمندي اسلامی و متعلق به تمدن شرق است. بررسی اندیشه

هاي تربیتی آنها کـه در مقالـه دیگـري بحـث شـده      تواند به درك بهتر اندیشهمی
  است بیانجامد.
ــه   در هســتی شناســی وجــه عمــدة اشــتراك فــارابی و روســو، اعتقــاد آن دو ب

ت، اما وجه افتراق آنها در این است که جهـانی کـه فـارابی    یکپارچگی هستی اس
کند کاملاً رنگ خدایی دارد و انسـان ادامـه دهنـدة نقـش خداونـد در      ترسیم می

روي زمین است با توجه به اینکه فارابی خود پـرورش یافتـۀ نظـام متعـالی اسـلام      
  کند.است، در حالی که براي روسو انسان نقش مهمی را در این دنیا ایفا می

شناسی براي معلم ثانی و روسو شناخت از طریق حـواس راه درك  در معرفت
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حقیقت و معرفت خواهد بود، اما زمینۀ افتراق نظر آنها بدین شکل است که براي 
روسو حواس بهتـرین راه شـناخت معرفـت اسـت، حـالا آنکـه فـارابی عـلاوه بـر          

  ند.کحواس، تخیل را هم منبع مهم شناخت و معرفت معرفی می
ــان ــان    در انس ــی در جه ــان از ارزش مهم ــو انس ــارابی و روس ــراي ف شناســی ب

برخوردار است و اینکه انسان پـاك آفریـده شـده اسـت و در جامعـه بایـد نقـش        
آفرینی کند. اما وجه افتراق آنها در این است که روسو ورود اولیۀ انسان به جامعه 

کنـد، در حـالی کـه    یه مـی کند و پرورش انسان در دامان طبیعت را توصرا رد می
  نماید.فارابی به ضرورت حضور افراد از همان ابتدا در جامعه تأکید می

  شناســی بــراي معلــم ثــانی و روســو رســیدن بــه فضــائل اخلاقــی راه در ارزش
اي بـراي کسـب آرامـش روحـی     یابی به سعادت است و هنـر وذوق وسـیله  دست

هـاي انسـانی صـبغۀ    ابی ارزشاست، اما وجه افتراق آنها این اسـت کـه بـراي فـار    
خدایی دارد، اما براي روسو ارزش اخلاقی صبغۀ دینی ندارد و متأثر از همزیستی 

  فرد در جامعه است.

  ): مبانی فلسفی اندیشۀ فارابی و روسو1جدول (
  روسو  فارابی  مبانی فلسفی

ــا تأســی از    شناسیهستی جهــان یکپارچــه ب
  قدرت خداوند یگانه

ــا نقــش  ــان یکپارچــه ب ــی  جه آفرین
  انسان

حــواس و تخیــل راه شــناخت   شناسیمعرفت
  معرفت است.

  حواس راه شناخت معرفت است.

مند اسـت و بایـد   انسان ارزش  شناسیانسان
در تمام مراحل عمر خـود در  

  جامعه حضور داشته باشد.

انسان ارزشمند است به شرط دوري 
از جامعه فاسد و دوران اولیه تربیت 

  صورت گیرد. انسان در طبیعت باید
ــه ارزش  شناسیارزش ــانی ریش ــاي انس اي ه

  الهی دارند.
هاي انسانی متأثر از همزیستی ارزش

  فردي در جامعه است.
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  منابع و مآخذ
 در آن هايدلالت و فارابی شناسیارزش«، )1387(محمد اسـماعیل  بابائی، و محسن . ایمانی،1

 اسـلامی  تربیـت  فصـلنامۀ  دو ،»)هـا و روش اصـول  بـر اهـداف،   تأکیـد  با( اخلاقی تربیت
  . 7ش ،4س ،)دانشگاه و حوزه پژوهشگاه(

، ترجمـۀ علـی شـریعتمداري، نشـر معاونـت پژوهشـی       مربیان بزرگ)، 1375. اولیچ، رابرت (2
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورسگان اصفهان، چاپ اول.

در اخـلاق از منظـر    نقش و جایگاه عقل«)، 1393. بلبلی قادیکایی، سمیه و پارسانیا، حمید (3
  . 6، ش2، دو فصلنامۀ علمی ـ تخصصی پژوهشگاه علوم وحیانی معارج، س»فارابی

پـردازي در  هـاي نظریـه  هاي تربیتی و چـالش نظریه«)، 1386. پاك سرشت، محمد جعفـر ( 4
  . 20، فصلنامۀ نوآوري، ش»آموزش پرورش ایران

مسـلمان در تعلـیم و تربیـت و     آراء اندیشـمندان )، 1388. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (5
  ، تهران، انتشارات سمت، چاپ سوم.1، جمبانی آن

)، فلسـفۀ  1درآمدي بر تعلـیم و تربیـت اسـلامی(   )، 1386. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (6
  ، تهران، انتشارات سمت.1، جتعلیم و تربیت

ان از دیـدگاه  مقایسۀ تعلیم و تربیت کودک ـ«)، 1392. حسینی، تقی آقا و صفدریان، صدیقه (7
  ).99(پیاپی 4، ش19هاي اجتماعی اسلامی، س ، پژوهش»سینا و ژان ژاك روسوابن

  .نور يآوا تهران، ،تیترب و میتعل ۀفلسف به نو ینگاه )،1388( شراره ،یبیحب. 8
تاریخ تعلیم و تربیت در اسلام (قـرن  )، 1374. داغ، محمد و رشیداویمن، حفظ الرحمن (9

  علی اصغر کوشافر، تبریز، دانشگاه تبریز، چاپ دوم. ، ترجمۀهجري) 6 و 1
، پژوهشگاه علوم انسـانی و  فارابی مؤسس فلسفۀ اسلامی)، 1377. داوري اردکانی، رضا (10

  مطالعات فرهنگی.
 هـاي اندیشـه  بـر  تحلیلـی « ،)1387( مهـدي  قـادري،  و علی رضا نوروزي، رسول؛ . ربانی،11

  . 78ش ،17س صباح،م فصلنامۀ ،»دورکیم و فارابی تربیتی
 فرهنگـی  معرفـت  ، فصـلنامۀ »هابرماس و فارابی شناسیروش«)، 1390. رحیمی، سلمانعلی (12

  . 2، ش2اجتماعی، س
، ترجمۀ منوچهر کیا، چـاپ ششـم،   امیل یا آموزش و پرورش)، 1368. روسو، ژان ژاك (13

  انتشارات گنجینه، ناصر خسرو.
 ـ  )، 1342( --------. 14 ، ترجمـۀ غلامحسـین زیـرك زاده،    رورشامیل یـا آمـوزش و پ

  انتشارات سهامی چهره.
ــاعی ، )1366( --------. 15 ــرارداد اجتم ــه،    ق ــارات گنجین ــا، انتش ــوچهر کی ــۀ من ، ترجم

  ناصرخسرو.
  ، ترجمۀ مهستی بحرینی، چاپ پنجم، انتشارات نیلوفر.اعترافات، )1388( --------. 16
نامه کارشناسـی ارشـد)،   (پایان» دگاه فارابیتربیت سیاسی از دی«)، 1382. سروش، صدیقه (17

  دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدة علوم انسانی.
، ترجمـۀ احمـد قاسـمی،    اسـتادان بـزرگ تعلـیم و تربیـت    )، 1351. شاوارده، مـوریس ( 18

  انتشارات فرانکلین.
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 ابـزاري  درسـی،  ۀبرنام ـ«، )1390( رضـا  حمیـد  کاظمی، و حسن ملکی، عباسعلی؛ شاملی،. 19
 ،2 ش سـوم،  سـال  ،یت ـیتربي هاپژوهش و اسلام ۀفصلنام دو ،»اخلاقی تربیت به نیل براي
  . 77ـ98 ص

، تهـران،  1، ترجمۀ گروه مترجمان، جتاریخ فلسفه در اسلام)، 1365. شریف، میر محمد (20
  مرکز نشر دانشگاهی، مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی.

بررسی آراء سیاسی فـارابی در زمینـۀ جامعـۀ    «، )1391. شریفیان، حمید و اسدي، مهدي (21
، فصـلنامۀ پژوهشـگران فرهنـگ، ادارة کـل     »هاي آن در تربیت شهرونديمدنی و دلالت

  . 31، ش11فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، س 
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  ∗هاي هویت اسلامی و نقش خانواده در پدیداري آنشاخصه

  (از منظر آیات و روایات)

  1خدیجه ابول اولا *

  چکیده
ترین جایگاه پرورش اسـتعدادهاي   کانون خانواده نخستین محیط تربیتی و مهم

تـرین نحـو،    خواهنـد فرزندانشـان بـه شایسـته    رزندان است. والدین مـی فطري ف
ها براي  تربیت دینی یافته و با خودشناسی بر مدار توحید حرکت کنند. خانواده

بهبود روابط خود با فرزندان و تأثیرگذاري بر آنان باید مقتضیات عصر جدیـد  
ایـن  م بردارند. مند گا بخشی، بسیار سنجیده و هدف را بشناسند و ضمن آگاهی

هویـت داشـته و بـا     موضـوع  بـه  اي ویـژه  نگاهبا روش تحلیلی و توصیفی  مقاله
هـاي برجسـته    ، مؤلفـه :استمداد از آیات نـورانی قـرآن و کـلام معصـومین    

هـاي   گیري از آموزه هویت اسلامی را مورد تحلیل قرار داده است. ابتدا با بهره
ن چیسـتی هویـت و اقسـام آن    به بیـا  :اعتقادي و اخلاقی قرآن و معصومین

پرداخته و سپس بسترهاي لازم جهـت احـراز هویـت اسـلامی در لـواي اصـل       
خــدامحوري، اعتلاجــویی و معادبــاوري تبیــین شــده اســت. در نهایــت برخــی 

کارهاي تأثیرگذار خانواده، از جملـه  هاي برجستۀ هویت اسلامی و راه شاخص
                                                        

 .13/07/1394ـ تاریخ پذیرش:  08/05/1394تاریخ دریافت:  ∗
  3الزهرا معۀکارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث گرایش تفسیر اثري؛ دانش آموختۀ جا. 1

Abolola2000@yahoo.com  
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عرفی الگوهاي صالح، رعایت ها، پرورش فضایل اخلاقی، م بندي به ارزش پاي
پذیري،  افزایی، مدیریت زمان، مسؤولیت حقوق متقابل، تربیت جنسی، بصیرت

  شهر مهدوي معرفی گردیده است. انتظار و آرمان
  انسان، تربیت دینی، خانواده، خودشناسی، هویت اسلامی. واژگان کلیدي:

  مقدمه
نسـان در پاسـخ بـه    هاي آسمانی و مذاهب مختلـف بـراي راهنمـایی ا    نزول کتاب

گیـري   نخسـتین کـانون شـکل    خـانواده،   کیستی و چیستی خود او است. از سویی 
هـاي   رود. والـدین در برابـر ارزش  یابی فرد بـه شـمار مـی    رشد شخصیت و هویت

هاي اعتقادي و اخلاقـی از وظـایف خطیـر     اسلامی جامعه مسؤولند و انتقال بایسته
  آید. آنان به شمار می

انسـان بـه جایگـاه واقعـی خـود      بر این حقیقت استوار است کـه  ارادة خداوند 
. خداوند براي وصول این امر، مواهبی در اختیار بشر قرار داد، از جمله دست یابد

مندي خود را درك نموده عقل و اراده، تا ارزش  ارسال رسولان و نزول شریعت،
والدین و فرزندان کارکردهاي متنوعی براي  هاي الهی، و به کمال برسد. در آموزه

کارهایی که مبتنی بر آیات و روایات است در نهاد خانواده مطرح شده است؛ راه
و ریشه در مبانی اعتقادي و اخلاقی ما دارد. در عصر حاضر که ابزارهاي دشمنان 

بایـد بـر مـدار تبیـین     هـاي تربیتـی والـدین     تـرین برنامـه  اساسیتغییر ماهوي یافته، 
باشد که ثمـرة آن سـرافرازي دنیـوي و سـعادت اخـروي       هاییها و مؤلفهشاخص

  است.
وجه تمایز این پژوهش با سایر مطالبی که در این خصـوص نگاشـته شـده، در    
این است که سعی گردید به صورت اجمال بـه مباحـث پیـرامــون هویـت اشـاره      

بـه نکـات کلیـدي تبیـین شـده توسـط         شود و از طرفی در باب اسلامی بودن آن،
توجه شده تـا نقشـۀ راه باشـد. بخـش اعظـم       اي االله خامنه همچون آیتبزرگانی 

هـاي میـدانی    گر و در راستاي بررسیمربوط به خود پژوهش  ها، نظریات و تحلیل
  باشد. می
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  باشد: مقالۀ حاضر شامل سه فصل می
پـس از تبیـین چیسـتیِ هویـت بـا اسـتفاده از آیـات و        »: هویت و اقسام آن. «1

هاي فـردي، ملـی، فرهنگـی، دینـی و اجتمـاعی       ، هویت:ینروایات ائمه طاهر
  ها مستدل گردید. تشریح شده و ضرورت هویت دینی و ارتباط آن با سایر هویت

در ایـن فصـل بـا تمسـک بـه      »: ها و بسترهاي مؤثر هویت اسـلامی  شاخص. «2
 هـاي مهمـی   ، مؤلفـه »أیـن  رحم االلهُ امرء عرَف من أین و فی أیـن و إلـی  «روایت 

شناسـی و اعتلاجـویی تبیـین و تحلیـل شـده       همچون خدامحوري، عبادت، غایت
  است.
ــانواده  « .3 ــانون خ ــلامی در ک ــت اس ــوین هوی ــن فصــل برخــی از  »: تک در ای

بندي  کارهاي تأثیرگذار بر کانون خانواده، از جمله پاي ترین عوامل و راه شاخص
عرفـی الگوهـاي   ها، پرورش فضـائل اخلاقـی، رعایـت حقـوق متقابـل، م      به ارزش

انتظـار و   پـذیري،   افزایی، مدیریت زمان، مسـؤولیت  صالح، تربیت جنسی، بصیرت
 شهر مهدوي مطرح گردید. آرمان

  فصل اول: هویت و اقسام آن
  . مفهوم شناسی1ـ1

، از نظر لغوي به معناي شخصیت، ذات، هستی، وجود و آنچـه  (Identity)هویت 
ح به معناي حقیقت شیء یـا شـخص کـه    باشد و در اصطلا می» هو«که منسوب به 

، ذیـل واژة  1389مشتمل بر صفات جوهري او باشد، تعریف شـده اسـت (عمیـد،    
هویت). از سویی در اصطلاح معارف دینی هویت به معناي ذات و حقیقت انسان 
که با بعضی از معانی نفس در قرآن از جملـه ذات و شـخص، شخصـیت و خـود     

  ز اشتراك معنایی دارد، معرفی شده است. ، ذیل واژة نفس) نی1378(قرشی، 
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  . چیستی هویت2ـ1
 هویت ،اي پیدا کند نندهکمتقاعد پاسخ مطمئن و هاي زیر انسان براي پرسش اگر
  .را پیدا کرده است خود

  ؛چه تعریفی دارد چیست و اوۀ مرتب منزلت و اند جایگاه وـ بد
جهان خارج  را به خود و وی اهای ارتباط ها و آگاه باشد که چه پیوندها، رشتهـ 
  ؛سازد خود متعلق می از

 مقابـل خـود و   هـایی در  ولیتؤمس ـف و هـا، وظـای   ك کند که چـه نقـش  ـ در
  ؛دیگران به عهده دارد

  .دست آورده دیگران ب توقعاتش نسبت به خود و زي اا شناخت واقع بینانهـ 
 درسـتی دریابـد   آینـده بـه   و حـال ه و را بـا گذشـت   نهایـت نسـبت خـود    در وـ 

  ).9، ص1385(شرفی، 
  :خودیابی اشاره شده است ۀلأبه مسنیز  7یامیرالمؤمنین عل ازاین روایت  در

»تجِبع  َضَالَّته نْشُدنْ یمـا   لهطْلُبفلاَ ی هأضَلَّ نفَْس قَد ه ک ـ کسـی  شـگفتم از  در؛ »و
 د (آمـدي، کن ـ میجستجو نآن را  خود را گم کرده و جوید و را می مشده خودگ

  ).95، ص1377
هویت همان حقیقت شخص است که مشتمل بـر صـفات جـوهري او    بنابراین 

است که در خودشناسی به دنبال دست یافتن به آن  اي مان مقولههو این  ،باشد می
اي از هویـت   بخش عمـده  توان گفت که با تحقق خودشناسی، کوشیم. لذا می می

  شود. فردي نیز محقق می

  اقسام هویت. 3ـ1
هـاي مختلـف    در حیطـه  کـه  کنـد  نوع چیستی و کیستی فرد را مطرح مـی  ،هویت

و  اجتماعى هویت ،هویت دینى ،هویت ملى ،هویت فردى جمله ازمتصور است، 
  .هویت فرهنگى
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  هویت فردى. 1ـ3ـ1

هاي خاصی است کـه او را از   ها و ویژگی توانمندي داراياز دیدگاه قرآن  انسان
تـوان اولـین گـام خودیـابی      ودشناسـی را مـی  خ سـازد.  سایر موجودات متمایز می

دانست. انسان تا با خودکاوي، نتواند ارزش وجودي خویش را بشناسـد، نخواهـد   
توانست به کمال حقیقی، که همان رسیدن به قرب الهی است، دست یابد. مسـألۀ  
خودشناسی و خودیابی از امور مورد تأکید اسلام و قرآن است و با توجه به نقش 

در شناخت خداوند است که قرآن کـریم، فرامـوش کـردن نفـس را     خودشناسی 
  کند: لازمۀ فراموش کردن خدا و به منزلۀ عقوبت این گناه معرفی می

) مــهأنفُْس مــوا االلهَ فَأنْســاهلا تَکُونُــوا کَالَّــذینَ نَس ــقُونَاُوالفْاس ــمه ــکولئ( 
کردند و خدا نیز آنها را )؛ و همچون کسانی نباشید که خدا را فراموش 19(حشر/

  به خودفراموشی گرفتار کرد.
» النفس معرفۀ« 7همچنین در اهمیت این موضوع همین بس که حضرت علی

، در عظمـت معرفـت نفـس    ;اند. علامه طباطبـایی  را سودمندترین معارف دانسته
  فرماید: می
 ةمعرفت به نفس سودمندتر از معرفت آفاقى است، انسان وقتى به سـیر دربـار  «

از هـر چیـزى    ،نفس خود بپردازد و اغیار را از دل بیرون راند و با دل خلوت کند
  ).187، ص6، ج1362(طباطبایی، » پیوندد منقطع و به خداوند متعال مى

  هویت ملى. 2ـ3ـ1
در  اي االله خامنـه  آیـت هویت هر ملتی در فرهنگ و تاریخ أن مردم ریشـه دارد.  

  فرمایند:  یزمینۀ ارتباط هویت ملی و اسلامی م
کنـد؛ هویـت اسـلامى کـه هویـت ایرانـى هـم         ملت ایران احساس هویت می«
کنـد کـه ایـران اسـلامى      از همین هویت اسلامى است. احسـاس مـی   ۀگرفت نشأت

اى است که بایستى این ملت دوباره آن را به دست بیـاورد و   همان هویت گمشده
د و تلاش و مجاهدت خود ریزى کن هاى خود را معین و برنامه ، آرمانآنبراساس 
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  1».درا شکل ده
هویت ملی نه تنها در مقابـل هویـت دینـی نیسـت کـه       از نظر صاحبان اندیشه، 
توان مکمل یکدیگر دانست، زیرا به شکوفایی و اعتلاي  حتی این دو حوزه را می

  فرمایند: در مورد حب وطن می 7کلام مولاي متقیان انجامد. امیرملت می
»نَ  النَّاسهأبُام بلىَ حلُ عالرَّج لاملا ی ا ونْیالد مردم فرزندان دنیا هستند و ؛  »اء
 ).702، ص1381(رضی، توان سرزنش کرد  نمی کس را بر دوستی مادرش هیچ

  هویت فرهنگى. 3ـ3ـ1
اي است که باید در حفـظ   فرهنگ، آئین و آداب و سنن هر ملت به منزلۀ گنجینه

هـاي آمیختـه بـا     ازنگري باورهاي فرهنگی و پالایش اندیشـه و بقاي آن کوشید. ب
رود. فـرد   کارهاي مؤثر در احیاي این هویت بـه شـمار مـی   هاي دینی از راه آموزه

باید تاریخ و فرهنگ خود را بشناسد و آنها را در نهاد خـویش یکپارچـه سـازد و    
نمایـد.   هـاي دیگـر متمـایز    انسجام بخشد؛ سپس بتواند فرهنگ خود را از فرهنگ

  فرماید: قرآن در این زمینه می
)     کَـرِه لَـو و هنُـور مـتإِلاَّ أنَْ ی ى اللَّهأْبی و هِمبِأَفْواه اللَّه ؤُا نُورْطفونَ أنَْ یریدی

نور خدا را با دهان خود خاموش کنند، و خـدا  خواهند  )؛ می32(توبه/ )الْکافرُونَ
  .هر چند کافران را خوش نیاید ؛خواهد نمىرساندن نور خود  جز به کمال
قـدرت   هایی که داراي فرهنگ غالب هستند با استفاده از ملت ل،عموبه طور م

تحمیل فرهنـگ خـود دارنـد کـه ایـن را       سعی در ،قدرتی و سیاس ۀگاه با غلب و
البتــه بــین تهــاجم و تبــادل  ).165، ص1378(عیوضــی،  تهــاجم فرهنگــی گوینــد

در ایــن مــورد  اي االله خامنــه کار وجــود دارد کــه آیــتتمــایزي آشــ  فرهنگــی،
  فرمایند: می
 و هـا  برجسـتگی  گـرفتن  از غیر است؛ فرهنگى تبادل از غیر فرهنگى تهاجم«
واجـب.   بلکـه  است؛ ایـن چیـزي اسـت مبـاح،     دیگر هاى فرهنگ از گزینى زبده
چیـز  خواهد که هـر   به طور مستقل از ما می عقل هم دستور می دهد، ما به اسلام
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 آن از و فرابگیـریم  را آن بینـیم،  مـی  کجا هر در که را با ارزشى و زیبا خوب،
  2».کنیم استفاده

  هویت دینى. 4ـ3ـ1

تـوان   هویت دینی را میهاست.  تمدن ۀهم دائمی در و پایدار عناصر یکی از دین
هاي ما براساس آن  هایی دانست که بسیاري از رفتارها و آرمان ترین هویت از مهم
هـاي مطلـوب فـردي،     توان لازمۀ داشـتن هویـت  گیرد، به طوري که می می شکل

فرهنگی، ملی و غیره را تثبیت این هویت در زندگی دانست؛ لذا قـرآن کـریم در   
کنـد و آنهـا را    یاد می» اعتقاد، اخلاق و اعمال«این باره از سه عنصر اساسی به نام 
  شمارد. از ارکان سازندة هویت انسان می

  اجتماعى یتهو. 5ـ3ـ1

مراکـز آموزشـی و     گیـرد؛ خـانواده،   بخش عمدة هویت مـا در جامعـه شـکل مـی    
هـاي تثبیـت هویـت     تـرین راه  انـد. از مهـم   مراسم و مجالس جمعـی از ایـن جملـه   

ــاد و     ــم از اعی ــذهبی، اع ــدان، مشــارکت در مراســم و مناســک م اجتمــاعی فرزن
ذهبی موجـب  هـاي م ـ  هـاي اسـلامی و هیئـت    هاست. عضویت در تشکل عزاداري
هاي گروهی و تقویـت وابسـتگی عـاطفی آنـان بـه      مندي فرزندان به فعالیت علاقه

  در این مورد فرمودند: 7مذهب خواهد شد. امام باقر
؛ گرد هم آیید »اجتمَعوا و تَذَاکَرُوا تَحف بِکُم المْلائکَۀُ رحم االلهُ منْ أحیا أمرَنَا«

صورت فرشتگان شما را احاطـه کننـد، خـدا     در این و با یکدیگر گفتگو کنید که
، 12، ج1374حرعـاملی،  » (رحمت کند کسی را که امر ولایـت مـا را زنـده کنـد    

 ).22ص
اگر بسترهاي اجتماعی در اعطاي شخصیت و هویـت بـه افـراد بـه شایسـتگی      

طلبـی   اش اعتماد به نفس، خودباوري، عزت نفس، تعالی و کمال عمل کنند، ثمره
  اهد شد. افراد خو
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  هاي مؤثر بر هویت اسلامی فصل دوم: بسترها و شاخصه
   از مباحث گذشته دریافتیم هویت و کیستی، مبحثی است که در ارتبـاط و نسـبت

یابـد؛ از سـویی دیـن و     خود با قیود فرهنگ، اجتماع، دین یا اسلام تخصیص مـی 
در تباهی  افتادنش کند و از فرو هاي مختلف حفظ می دینداري آدمی را در عرصه
داشـت  ؛ نگـه »رِ دیانَتهء علی قَدمرْصیانَۀُ الْ«نماید؛ چرا که  و نابودي جلوگیري می

  ).457، ص1377انسان از گناهان به اندازة دینداري او است (آمدي، 
هویـــت در دیـــن مبـــین اســـلام براســـاس رهنمودهـــاي قـــرآن و روایـــات   

در  7ان حضـرت علـی  ، مبتنی بر اصول مختلفی اسـت. امیرمؤمن ـ :معصومین
  فرمایند: روایتی می

»حرع االلهُ امرء ملم ن أین وم فخدا رحمت کنـد کسـی را   ؛ »أین  یإل ی أین و
(فـیض   رودگرفته است و به سوي کجا مـی  که بداند از کجا آمده و در کجا قرار

  ).116، ص1تا، ج کاشانی، بی
هـاي   تـرین مؤلفـه   از مهـم به برخـی   7گیري از این روایت امیرمؤمنان با بهره

  نماییم. مؤثر بر هویت اسلامی اشاره می

  هاي مؤثر بر هویت اسلامی . مؤلفه1ـ2
  . خدامحوري1ـ1ـ2

 دهی ـد :اءی ـانب هـاي هیتوص ـ در تییترب مدار نیترمهم عنوان به دیتوح به دعوت
گردد، پذیرش اصل توحید، والاترین مطرح می» من أین«شود. آنجا که سؤال یم

هـویتی   تـرین عامـل بـی    شود، چنان که شرك، مهم هویت انسان مسلمان می مرتبۀ
 خـدا  معرفـت  بـه  یـابی دسـت  ضـرورت  در 7علـی  حضرتگردد. محسوب می

  :فرماید می
 و کمَالُ معرِفَته التَّصدیقُ بهِ و کمَالُ التَّصدیقِ بِـه تَوحیـده و    معرِفَتهُ  الدینِ  أولُ«
 کمـال  و اسـت  کردگار شناخت و دین معرفت آغاز ؛» تَوحیده الإخِلاْص لهَ کمَالُ
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 او اسـت  دانستن یگانه و توحید در ایمان کمال و پروردگار ذات به ایمان معرفت
  ).1خ، 1381 ،رضیاست ( ربوبی قدس ساحت به اخلاص در توحید تکامل و

ت بـه طریقـی   انسان معتقد بـه خـداي یگانـه، در جسـتجوي خودیـابی و هوی ـ     
  اندیشد که خلأ معنوي خود را پوشش دهد و سیراب از اطاعت حق گردد. می

ترین نمودهاي بـاور توحیـدي، اطاعـت    : از شاخص. اطاعت الهی1ـ1ـ1ـ2
 انسان که فرمانده و مطاعی جز خدا وجود ندارد. است. اطاعت یعنی اعتقاد به این

 او از اطاعت و خدا را خود ارافک و اخلاق اهداف، اعمال، تمام کامل باید محور
  پرهیز نماید. او است غیر چه هر از و دهد قرار

اطاعت  ،هااز دیدگاه اسلام و قرآن تنها اطاعت از خدا و کسانی که اطاعت آن
  فرماید: گردد، لازم است. قرآن کریم می خداوند محسوب می

 )لرَّسـولَ و اُولـی الأمـرِ مـنکُم    یا أیهـا الَّـذینَ آمنُـواْ أطیعـواْ االلهَ وأطیعـواْ ا     (
خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیـاي   اید،  )؛ اي کسانی که ایمان آورده59(نساء/

  امر از ایشان را اطاعت نمایید.
اي را بـه   انسان براي پیمودن راه محبت به راهنما نیازمنـد اسـت، تـا هـر برنامـه     

دهد کـه بـه    به حبیب خود فرمان میدستور او انجام دهد. به همین جهت خداوند 
  مردم بگوید:

)؛ اگـر راسـتی   31/(آل عمـران  )یحبِبکُم االلهُ  قُلْ إنِْ کُنْتُم تُحبونَ االلهَ فَاتَّبِعونی(
دارید باید از من پیروي کنید تا خـدا شـما را    اید که خدا را دوست میچنین شده

  در نهایت آن دوست بدارد.
و اوصـیاي ایشـان از    :اعتقاد به رسالت انبیاء الهـی  در راستاي اطاعت حق،

  تأکیدات صریح آیۀ مذکور است.
: خاتم پیـامبران مبعـوث شـد تـا     :بیت. اطاعت از پیامبر و اهل2ـ1ـ1ـ2

فضایل اخلاقی را تحقق بخشیده و رذایل اخلاقی را متذکر گردد. حضرت بـراي  
داري و  رورزي، مردمهاي خاصی همچون معاشرت نیکو، مه همین منظور از شیوه
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گرفت تـا   ایجاد اخوت و الفت بین مردم و همچنین تبشیر، انذار و موعظه بهره می
سوي فضایل اخلاقـی و صـفات    در سایۀ آن مردم را از بندگیِ جهالت برهاند و به

 کنـد  هایی تثبیت مـی  پسندیده سوق دهد. خداي تعالی دوستی خود را براي انسان
االلهُ ( فرمایـد:  مـی  خطاب به مؤمنین در قرآن مجیدده و تبعیت نمو :که از انبیاء

)؛ خداونـد متـولی امـور کسـانی اسـت کـه ایمـان        257(بقره/ )ولی الَّذینَ آمنُواْ...
  اند.آورده

که ایمان به خدا توأم بـا ایمـان بـه رسـول و سـپس بـه        آن است لازمۀ این امر 
هـداف اصـلی ارسـال    همچنـین از ا باشـد.   :اوصیاي گرامـی، ائمـۀ معصـومین   

این است که آنها الگوي عملی براي مردم باشند و با رفتار و گفتار خود  :انبیاء
مردم را هدایت کنند. یکی از بهتـرین الگوهـاي عملـی بـراي زنـدگی، حضـرت       

در مورد ایشان در قرآن کریم » اسوة حسنه«معرفی شده است که تعبیر  9محمد
  آمده است: 

)ف کَانَ لَکُم لقََد   ـرَ والآخ مـوالْی و االلهَ وْرجن کَانَ ینَۀٌ لِّمسةٌ حوولِ االلهِ اُسسی ر
ثیرًا )؛ قطعاً براي شما در [اقتـدا بـه] رسـول خـدا سرمشـقی      21(احزاب/ )ذَکَرَ االلهَ کَ

نیکو است، براي آن کس که به خدا و روز بازپسین امیـد دارد و خـدا را فـراوان    
  کند. یاد می

و ایمان آوردن  9رساند که یکی از دلایل رسالت رسول خداه میمفهوم آی
مؤمنین، این است که در گفتار و رفتار به ایشان تأسی کنند تا به کمال نهـایی کـه   

  فرماید: خداوند در قرآن کریم می هدف خلقت است، برسند.
زِّلَ إِ    و أنزَلْنَا إِلَیک الذِّکْرَ لتُبینِ( )؛ 44(نحل/ )لَیهِم و لَعلَّهم یتفََکَّرُونللنَّاسِ ما نُ

و بر تو نیز قرآن را نازل کردیم تا آنچه را براى مردم نازل شده است برایشان بیان 
  .کنى و باشد که بیندیشند

و بـه دنبـال آن دوسـتی     9بنابراین دوستی و محبت به حضرت رسول اعظـم 
طور که در قرآن  ارد. همان، محبوبیت نزد خدا را به همراه د:بیت عصمتاهل
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  فرماید: تصریح می :بیت بر وجوب محبت بر اهل
 )؛ (اي پیـامبر) 23(شـوري/  )قُلْ لا أسئَلُکُم علَیه أجراً إِلاَّ المْودةَ فی القُْرْبـى (

ت مـرا در حـق   ب ـبگو: من از شما اجر رسالت جز ایـن نخـواهم کـه مـودت و مح    
  .ریدمنظور دابیتم)  (اهلخویشاوندان 

در احادیث بر اهمیت ایـن موضـوع    9و همچنین سفارش أکید پیامبر اسلام
  دلالت دارد:

ثَلُ« لِ  می  أهتیـا    بنْ تَرَکَهم ا وا نَجهبکنْ رم ، همی قَوینَۀِ نُوحٍ ففثَلِ س َی کمتُی امف
ق نجات یافت   ،بیتم مانند کشتی نوح است که هر کس سوارش شد مثلَ اهل؛  »غَرِ

، 10ج، 1386ري شـهري،  محمـدي  غـرق گشـت (   و هر کس که از آن بازمانـد،  
  .)337ص

ه ولیتی که بؤاسلامی به مس : اگر رهبر جامعۀالامر . اطاعت از اولی3ـ1ـ1ـ2
ۀ مردم است که مطیع و فرمانبردار باشند، اما اگـر بـه   عهده دارد، پایبند بود، وظیف

  .او بر مردم واجب نیستخویش عمل نکرد، اطاعت  وظیفۀ
ــونی کــه صــاحب ولایــت الهــی حضــرت حجــت    ــان کن ــندر زم الحســن  ب

دة غیبت هستند؛ مسؤولیت هدایت و رهبري جامعـه، طبـق   در پس پر العسکري
عقاید شیعه، به عهدة فقهاي عظامی است که صلاحیت این مقام را داشته و واجد 

  ).342، ص1390شرایط لازم باشند (مصباح، 
 شـریفه  ۀدر آی ـ »اطیعـوا « وجـه تکـرار کلمـه   در خصـوص   ;طباییعلامه طبا

  فرماید: می
اى از وحـى ندارنـد، و کـار آنـان      که باشند، بهره گروهیو اما اولى الامر هر «

رسـد، و اطاعـت آنـان در     ى است که به نظرشان صحیح مىئتنها صادر نمودن آرا
 ءاعت رسول در آراطور که اط و در اقوالشان بر مردم واجب است، همان ءآن آرا

  ).413، ص4، ج1362(طباطبایی، » و اقوالش بر مردم واجب بود
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  . عبادت2ـ1ـ2
هاي قابل تأمل در هویت فردي، اصـل عبـادت و عبودیـت اسـت. اسـلام      از مؤلفه

تأکید به پیروي از راه حق و حقیقت دارد، اما هـر انسـانی را مختـار قـرار داده تـا      
گردد، قرآن مطرح می» فی ایَن«وقتی بحث  خودش مسیر حرکت را انتخاب کند.

  فرماید: با پاسخی شفاف در مورد فلسفۀ آفرینش انسان می
و جـن و انـس را   ؛ )56(ذاریـات/  )و ما خَلقَْت الْجِـنَّ والإِنـس إِلاَّ لیعبـدونِ   (

  .که مرا بپرستند نیافریدم جز براى آن
تعال است و راه تقرب به خدا کمال نهایی انسان، قرب هر چه بیشتر به خداي م

باشد. حقیقت عبودیت، عبد بودن است؛ در واقع تنها راهی که مـا   نیز عبودیت می
بندگی است؛ البته مرتبۀ دیگر از عبودیت این   رساند، را به هدف خلقت انسان می

دهـیم (مصـباح،    است که ما خدا را عبادت کنیم و ارادة خود را تابع ارادة او قرار
  فرماید: در این خصوص می ;. علامه طباطبایی)49، ص1386
کـه   ،خداى تعالى انسان را آفریده و غایـت و هـدف نهـایى از خلقـتش را    «

تقرب عبـودى بـه درگـاه خـود      ،کمال او است ۀهمان سعادت او و منتهى درج
ــس إِلاَّ(نــان کــه خــودش فرمــود:چقــرار داده، هم ــنَّ و الإِنْ ــت الْجِ  و مــا خَلقَْ

دبعیباشـد، و   اش مى ، و این تقرب عبودى همان ولایت الهى نسبت به بنده)ونِل
سعادت او است و از آن در سلوکش بـه سـوى    ۀخداى سبحان تمامى آنچه مای

 ۀشـود، و آن عبـارت اسـت از هم ـ    ش خلق کـرده منتفـع مـى   نغایتى که براى آ
، 1362(طباطبـایی،  » اسـت  هاى ظاهرى و بـاطنى کـه در اختیـار او نهـاده     نعمت

  ).497، ص20ج
العاده پیشـرفت کـرده، امـا در    آوري فوق امروزه با اینکه دنیا از نظر علوم و فن

ها بر جامعۀ بشري، سایۀ شوم خود را گسترده است و تمـام   عین حال انواع ظلمت
ها نتیجۀ مستقیم ضعف ایمان و تقوا و فقر اخلاقی و معنوي است. به فرمـایش   این

  رمان، پناه بردن به قرآن است:بهترین راه د 7امام علی
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لمُات إِلاَّ« هـا بـدون قـرآن برطـرف نخواهـد شـد        ؛ تاریکی»بهِ و لا تُکْشَف الظُّ
  ).18، خ1381(رضی، 

  . اعتلاجویی3ـ1ـ2
 و اخـلاق  و نفـس  بیتهـذ  راه مـانع  نیتـر  مهـم  و استی بزرگي بلاي خودمحور

 و دی ـنما درك هسـت  کـه  هگون آن را قیحقا دهد نمی اجازه انسان به رایز ه،یتزک
 قیحقـا  شود که می آن از مانع ستیچ قتیحق و حق بداند و ندیبب درست هم اگر
ــذ را ــالایی   ردیبپ ، امــا در دیــدگاه اســلامی، انســان از عظمــت و شــرافت بســیار ب

  فرمایند: می 9برخوردار است. پیامبر اسلام
»لامه  الإِسلَیلىَ ععلا ی لُو وعهمۀ ادیان بالاتر است و هیچ دین ؛ دین اسلام از »ی

 ).14، ص26، ج1374و آئینی بر آن برتري ندارد (حر عاملی، 
رغم باور خدامحوري در این دیدگاه، انسـان نیـز از طریـق افاضـۀ الهـی،       علی

داراي اهمیت والایی در میان سـایر موجـودات اسـت. بـه سـبب همـین شـرافت،        
نمایـد کـه    کۀ خود را موظف میخداي متعال، موجودات والامقامی همچون ملائ

  در برابر عظمت انسان، سجده نمایند:
ذْ قُلْنا للمْلائکَۀِ اسجدوا ِ( )؛ و هنگـامی کـه بـه فرشـتگان     34(بقره/ )...لآدمو إِ

  گفتیم براي آدم سجده و خضوع کنید.
  فرماید: و نیز نسبت به موجودات مادي زمینی می

)ما ف الَّذي خَلَقَ لَکُم ومیعاًهضِ ج؛ او خـدایی اسـت کـه    29(بقـره/  )ی الأر(
  همۀ آنچه را در زمین است، براي شما آفرید.

رفع موانع و ایجاد مقتضیات، براي پرورش استعدادهاي اصیل اسلامی،  تربیت
مادي و معنوي در جهت کمالاتی است که خداوند هدف از خلقت انسان معرفی 

شماري است  برآورده شدن نیازهاي بیسو خواهان سرشت آدمی از یک کند. می
کنـد،  هاي انسـان را سـرکوب نمـی    ها و علقه و از سوي دیگر، دین اسلام خواسته

بلکه سعی در تأمین و مشروعیت بخشیدن بـه آن نیازهـا دارد. بـر پایـۀ ایـن بـاور،       
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هایی است که غایت آن، کسب رضایت پروردگـار   هویت اسلامی مبتنی بر مؤلفه
مندي درونی از اعمال خود  یابی به آرامش و رضایتت و دستو طی طریق حقیق

  باشد.
  شناسی . غایت4ـ1ـ2

گیـرد،   بینی اسلامی، که از ارکان اعتقادي اسـلام نشـأت مـی    یکی از اصول جهان
. انسان موجودي ابـدي اسـت کـه بـا قـدم      اصل معادباوري و حیات اخروي است

تقاد ادیان الهی انسـان راه گریـزي   نهادن به جهان هستی، فناناپذیر می گردد. به اع
شود، قرآن کریم نیز به عـالم  مطرح می» الی ایَن«از مرگ ندارد و آنجا که بحث 

  نماید: برزخ اشاره می
خٌ إِلى( ْرزب هِمرائنْ وم ثُون  و عبمِ یو؛ و فراروي آنان برزخـی  100منون/ؤ(م )ی(

  است تا روزي که برانگیخته خواهند شد.
  فرماید: ، در توضیح این آیه می;طباطبایی علامه

بینَهما (ۀ که در آیطور  انمعناى حائل در میان دو چیز است، هم برزخ به ۀکلم«
غیانِ بخٌ لا ی ْرزکـه فرمـود:    از این نظورو م است به این معنا آمده) 20(الرحمن/ )ب

یشـان قـرار   برزخ در ماوراى ایشان است، این است که این بـرزخ در پـیش روى ا  
دلیل ، به این گفتهایشان را وراى ایشان  ةاگر آیند احاطه دارد. پسدارد، به ایشان 

و پـیش   در مقابـل طور که زمان آینـده   است که برزخ در طلب ایشان است، همان
  ).72، ص15، ج1362(طباطبایی، » روى انسان است

عـۀ آخـرت   اي باشـد، زیـرا دنیـا مزر    شایسته است انسان در پی کسب اندوخته
گیري شخصیت او شده و این خصـلت از  است؛ اعمال هر شخصی، موجب شکل

  فرماید: که قرآن می ناپذیر است. چنان او جدایی
)؛ 84(اسـراء/  )سـبیلاً   شاکلَته فَرَبکُم أعلَم بمِنْ هو أهـدى   قُلْ کُلٌّ یعملُ على(
 داند که کدام ار تو بهتر مىکند و پروردگ خویش عمل مى ۀکس به طریق هر :بگو

  ر است.تیک به هدایت نزدیک
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  فصل سوم: تکوین هویت اسلامی در کانون خانواده
  :شود تشکیل می  بخشسه دین مبتنی بر وحی از 

هاي جهان هستی براساس  شامل باور و اعتقاد به حقایق و واقعیت کهعقاید . 1
، قیامـت و معـاد، بهشـت و    توحید است؛ مانند اعتقاد به وجود خدا، وحی و نبوت

  ؛دوزخ و مانند آن
یعنی تعالیمی که فضایل و رذایل اخلاقی را به انسان شناسانده و  ،اخلاقیات. 2

  ؛راه تهذیب نفس او را از رذایل و تخلق به فضایل ارائه داده است
شریعت و مناسک و احکام و مقررات که روابط فرد بـا خـود و بـا خـداي     . 3

نی روابط اجتماعی و حقـوقی، مـدنی و سـلوك اجتمـاعی و     خود و با دیگران یع
(جـوادي آملـی،    گیـرد  کیفیت اقتصادي و سیاسی و نظامی در این بخش قرار می

  ).27، ص1382
بخشند. بر  را تداوم می» خویشتن«هاي الهی، پدر و مادر در فرزندان،  در آموزه

انواده را در همــین اســاس بــرآنیم تــا فراینــد تأثیرپــذیري فرزنــدان در کــانون خ ــ
  محورهاي اعتقادي، اخلاقی و عملی مورد بررسی قرار دهیم.

  . تأثیر خانواده در تکوین هویت اسلامی1ـ3
  هاي اعتقادي بندي به ارزش . نقش خانواده در پاي1ـ1ـ3

ترین نهادي است که قادر به تأمین نیازهاي عاطفی فرزندان است؛  خانواده گرامی
به فرزند، تأثیر مبنایی در مناسبات تربیتی آینـدة وي   والدین نسبت  بنابراین نگرش

در خصوص نقش خانواده  (dr.james c.Dobson)دارد. دکتر جیمز سی دابسون 
  گوید: در دینداري فرزندان می

خانوادة سنتی، مؤثرترین ابزاري است که تاکنون جهت گسترش تعالیم دینی «
اند و ، در کودکی متدین شدهبه وجود آمده است. اکثریت گسترده اي از مؤمنین

این انتخاب دین، تحت تأثیر والدین آنها صورت گرفته است. با نابودي این نهاد، 
افتد؛ این اتفـاقی اسـت    ها و دیانت به مخاطره می به هر ترتیب، ایمان و اعتقاد نسل
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» اکنون در اروپاي غربـی و سـایر کشـورهاي فاقـد دیـن، روي داده اسـت      که هم
  ).102، ص5، ج1388 زاده،(قدوسی

ها و ابزارهاي تهاجم فرهنگی در هر عصري متفاوت است. زیر  از سویی چهره
هاي دینی، تحریف حقایق دینی، جوسازي و ایجاد  سؤال بردن اعتقادات و ارزش

راه چـاره  انـد.   التقاط، از جمله مکرهاي دشمنان است که نسل جوان را نشانه رفته
 .سـت اه ارزشثبیت باورهـا و ثبـات قـدم در عمـل بـه      ت ،در مقابله با این رویدادها

هاي اعتقادي بر اعمال عبـادي مقـدم هسـتند، ابتـدا بـه برخـی مسـائل         چون آموزه
  شود. اعتقادي اشاره می

: خداوند حکیم، انسان را موجودي . نقش خانواده در خداجویی1ـ1ـ1ـ3
وع مفاسـد  شـی . در زمـین قـرار داد   متفکر و آگاه خلـق کـرد و او را خلیفـۀ خـود    

و بـه همـین دلیـل     اجتماعی در جوامع اسلامی نشان از نافرمانی از اوامر الهی دارد
شـمرده  ها امري واجـب  نانسا ۀضرورت شناخت خداوند و اطاعت از او براي هم

دعوت بـه توحیـد و اجتنـاب از      نخستین تذکر تربیتی لقمان به فرزندش، .شود می
  یز به عنوان ملاك قرار گیرد:ورزي بود که باید براي والدین ن شرك
ك لظَُلْم عظیم( ك بِااللهِ إنَِّ الشِّرْ ذْ قالَ لقُمْانُ لابنه و هو یعظهُ یا بنیَ لا تُشْرِ  )و إِ

داد کـه: اى پسـرك مـن، بـه خـدا شـرك        و لقمان پسرش را پند مى)؛ 13(لقمان/
  ستمى است بزرگ. ،میاور، زیرا شرك

هاست که با رقت قلب توأم باشد. اگر والدین در حین کیموعظه، یادآوري نی
ها، نکات اخلاقی و اعتقادي را خیرخواهانه و رفع نیازهاي مادي و تعدیل خواسته

به زبان اندرز بگویند یا به صورت مشورت یا تبادل نظر با فرزند مطرح کننـد، در  
تربیتی خواهنـد   اعماق روح او نفوذ کرده و در سایر موارد نیز به اهداف مشترك

  رسید. البته در طی مسیر، نباید تأثیر شگرف اغماض را نادیده گرفت.
و ائمـۀ   9. نقـش خـانواده در حـب ورزیـدن بـه پیـامبر      2ـ1ـ1ـ3

 ،که انسان به جایگـاه واقعـی خـود دسـت یابـد      خداوند براي این: :معصومین
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ختیـار عنایـت   جمله به انسـان عقـل، شـعور و ا    از ؛امکاناتی نیز برایش فراهم نمود
مبعوث  ،که حامل کلام وحی و رابط خداوند با انسان هستندرا، پیامبران و  فرمود
را به پیشـوایی و راهبـري قـرار داد تـا انسـان در مسـیر        :امامانیچنین  همکرد؛ 

فهمی و ابهام  و فهم و درك احادیث پیامبران دچار کجآسمانی  هاي باتفسیر کت
راهه تمیز داده و مسیر سـخت و پـر    راه را از بی ،ابا کمک و راهنمایی آنه نشده و

لازمـۀ تحقـق ایـن هـدف، پـذیرش ولایـت آن        فراز و نشیب زندگی را طی کند.
بزرگواران و ایجاد پیوند عمیق عاطفی و عشق به آنان است که در قرآن از آن به 

در مـورد تربیـت دینـی فرزنـدان توصـیه       9االله مزد رسالت یاد شده است. رسول
  مایند: فر می
کُبِب نَح صالِخ لثلى ثَع  مولادکُبوا اَدّاَ« یم و اَح هلِب بیته و تـ ةُلاو  ؛  »رآنالقُ

فرزندان خود را بر سه خصلت تربیـت کنیـد: دوسـت داشـتن پیامبرتـان، دوسـت       
  .)506، ص13، ج1386محمدي ري شهري، بیت او و خواندن قرآن ( داشتن اهل

کند کـه مباشـران دائمـی او بـا اعمـال      ضایی رشد مینهال وجود کودك در ف
کنند. این رفتار و اعمال در فرزندان به صفت مبـدل شـده و اگـر    خود، ترسیم می

در آنها ملکه گردد، به دشواري قابل تغییر خواهد بود. لازمۀ این هدایت، اطاعت 
شـود کـه   مندي است و چنین اطـاعتی وقتـی محقـق مـی    از روي اختیار و رضایت

هـاي اسـلامی بـر مـودت     مراه با عشق و محبت باشد. به همـین دلیـل در آمـوزه   ه
اسـتوار   ،ریـزي شـود  پیشوایان معصوم تأکید شده است، زیرا اگر از کـودکی پـی  

خواهد ماند. نشاندن نهال دوستی در دل و جـان فرزنـد بـا انتخـاب نـامی شایسـته       
ارت آن بزرگـواران،  برگرفته از معصومین و معرفی مکارم اخلاقی و تشرف به زی

  اقدامی مؤثر و پسندیده است.
یکـی از اصـول    معـاد : اعتقـاد بـه   . نقش خانواده در معادبـاوري 3ـ1ـ1ـ3

که تبیین آن در نهاد خانواده تأثیر عینـی دارد.   تمام ادیان الهی است ةپذیرفته شد
 بـه  ،تربیـت  خداوند براي نجات و رهایی از گمراهی و توجه به تعلیم واز این رو 
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  فرماید:  سرپرست خانواده چنین خطاب می
کسـانى کـه    )؛ اي6(تحـریم/  )یا أیها الَّذینَ آمنُوا قُوا أنفُْسکُم و أهلیکُم ناراً(

  حفظ کنید. خود را از آتش ةاید، خود و خانواد ایمان آورده
ســازي باورهــا و حفــظ او از رذایــل تــرین دورة تربیــت فرزنــد و نهادینــهمهــم
باشد. معارف، احکام، اخلاق و آدابی سال) می 14تا  7دوران نوجوانی (اخلاقی، 

شـود،  که در این دوران توسط مربیان مدرسه و والدین در خانه آموزش داده مـی 
گردد، بنـابراین فرزنـد بایـد در ایـن     به تدریج در شخصیت نوجوان، مستحکم می

ب بـه آداب اسـلامی   دوران احکام و معارف و مسائل اعتقادي را بیـاموزد و مـؤد  
  کنند. سازي میگردد، البته در پرتو ارتباط قلبی و عاطفی که والدین براي او زمینه

کیـد افراطـی   أتصویر تاریک از زندگی پس از مرگ و تبه خاطر بسپاریم که 
عـاطفی اعتقـاد بـه     ي کید افراطی بر جنبهأهاي الهی، ت بر ترس از آخرت و عذاب
هاي ضعیف از تعـالیم دینـی و عـدم پـرداختن بـه مبـانی        قیامت با تکیه بر برداشت

هاي عقلی و ذهنی آن موجب کاهش گرایش بـه بـاور معـاد، بـه      استدلالی و جنبه
شود. بیان سطحی و تکراري معارف الهی در برخی از  ویژه در بین نسل جوان می
هاي گروهـی سـبب شـده تـا اشـباع کـاذب در بعضـی از         مجالس مذهبی و رسانه

ه وجود آید و آنان انگیزه و نیاز جدي براي درك و فهم معارف اسلامی جوانان ب
  ). 36، ص1378(ادهم،  درخود احساس نکنندرا و از جمله مباحث مربوط به معاد 

  بندي به تکالیف . نقش خانواده در پاي2ـ1ـ3
بخشی بـه   خداوند ابزارهایی را براي تذکر فراهم کرده که والدین باید با جذابیت

فضاي پذیرش را از سوي فرزندان تسهیل نمایند. تعلیم نماز، تلاوت قرآن و آنها، 
احکام دین، فلسفۀ روزه و زیارت، اسرار حج، بیان حقایق و معارف در لواي امـر  
به معروف و نهی از منکر، ارزش جهاد و آثار پرداخت خمس و انفاق در راه خدا 

  شود. رخی از آنها اشاره میاز جمله مسائل عبادي مهمی است که به اجمال به ب
هـاي الهـی در تربیـت     آموزش و اقامۀ نماز یکی از توصیه . نماز:1ـ2ـ1ـ3
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مبنی بر  :دینی اعضاي خانواده است. در اهمیت فریضۀ نماز، دعاي پیامبران
این که خود و فرزندانشـان در زمـرة نمـازگزاران محسـوب شـوند، قابـل تأمـل        

)؛ 40(ابـراهیم/  )ربنا و تقََبلْ دعاء  صلاةِ و منْ ذرُیتیمقیم ال  رب اجعلْنی(است. 
دارندگان نماز گردان. اى پروردگار  رپاىباى پروردگار من، مرا و فرزندان مرا 

  .ما، دعاى مرا بپذیر
هـاي نخسـتین زنـدگی،    با توجه به مقبولیت والدین در نزد فرزندان در سـال 

رشد عقلی کودك، اصول عبادي را به آنـان انتقـال   باید به تدریج و به موازات 
تر صورت گیرد، تأثیرگذارتر خواهـد بـود، مثـل    داد. هر قدر این انتقال، ظریف

هـا  همراه بردن فرزند به نماز جماعت و برگزاري جشن تکلیف براي نماز اولـی 
  که هم اثر تربیتی دارد و هم ماندگار است. 

با روزه و ایجاد فضاي مناسب بـراي   آشناساختن فرزندان . روزه:2ـ2ـ1ـ3
انجام این عمل عبادي از وظـایف پـدران و مـادران متعهـد اسـت. کودکـان در       

تـرین دوره اسـت، بیشـتر    سنین اولیۀ زندگی خود که به لحـاظ تربیتـی حسـاس   
هـاي زیـادي بـراي    گذرانند. پدر و مادر اهرماوقات خود را در کنار والدین می

توانند با مشـارکت دادن کودکـان در روزه مثـل    ین میتأثیرگذاري دارند؛ والد
هـاي قـدر و   بیدار کردن آنان در هنگام سحر، حضـور در مراسـم احیـاي شـب    

هاي افطاري، خاطراتی به یادماندنی را رقم بزنند. نیاز بـه ترغیـب و   برپایی سفره
آمیـز در جمـع،   هاست. بکوشیم با بیان کلمات احتـرام تشویق در نهاد همۀ انسان

موفقیت کودك در گرفتن روزة کوتاه مدت را تأیید نموده و با دادن عیدي در 
  روز عید فطر، زیبایی عملش را تصدیق کنیم. 

قرآن کریم نیز آثار و برکات این عمـل را حصـول تقـوا در اعمـال و رفتـار      
کمَا کُتـب  یا أیها الَّذینَ آمنُوا کُتب علَیکُم الصیام (شـمرد:   دار برمی شخص روزه

ى کسـانى کـه ایمـان    )؛ ا183(بقـره/  )علَـى الَّـذینَ مـنْ قَـبلکُم لَعلَّکُـم تَتَّقُـون      
اید، روزه داشتن بر شما مقرر شد، هم چنان کـه بـر کسـانى کـه پـیش از       آورده
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  اند مقرر شده بود، تا پرهیزگار شوید. شما بوده
  . نقش خانواده در پرورش فضایل اخلاقی3ـ1ـ3

ر بطن زندگی و معاشرت در خانه و اجتماع با حـدود و حقـوق خـود و    کودك د
شود، اما این پدر و مادر هستند که باید در عمل مصادیق فضـایل  دیگران آشنا می

اخلاقی را به او نشان دهنـد. مفـاهیمی همچـون شـکرگزاري، انفـاق، امانتـداري،       
ین و هـدایت  مهر و محبت والد ۀرعایت حقوق فردي و اجتماعی، همگی در سای

یابد. خانواده، به عنـوان یـک گـروه اجتمـاعی، ملـزم بـه       به هنگام آنان، تجلی می
هاي اخلاقی است. یکی از اهداف آفـرینش کـه خداونـد متعــال     تبعیت از ارزش

سازي نفس و تقواسـت. آنجـا    کند، پاك بـلافاصله پس از آفـرینش انسان بیان می
  فرماید: که می
) ـوما س نفَْسٍ و کَّاهـا       وـنْ زم أفْلَـح تقَْواهـا. قَـد هـا وورهـا فُجماها. فَألْه( 

)؛ و قسم به جان آدمی و آن کس که آن را منظم ساخته، سـپس فجـور   9(شمس/
و تقوا را به او الهام کرده است، که هر کس نفس خود را پـاك و تزکیـه کـرده،    

  رستگار شده است.
حدي است که از آنها به عنوان انگیـزة  ارزش تزکیه و اخلاق در بیان قرآن به 

  فرماید: و فرستادن کتب آسمانی، یاد شده است. خداوند می :بعثت انبیاء
) و هآیات هِملَیتْلُوا عی هِمنْ أنفُْسولاً مسر ثَ فیهِم عذْ ب لقََد منَّ االلهُ علىَ المْؤمْنینَ إِ

تابالْک مهلِّمعی و زَکِّیهِم ۀَ یْکمالْح ؛ خداوند بر انسان منت نهاد 164(آل عمران/ )و(
هنگامی که در میان آنها، پیامبري از خودشان برانگیخت؛ که آیات او را بـر آنهـا   

  بخواند، و آنها را پاك کند و کتاب و حکمت بیاموزد.
انســان بــاتقوا چنــین معرفــی  اي االله خامنــه در همــین راســتا از دیــدگاه آیــت

  شود: می
هـدف هسـتی، خـدا و قیامـت،      ۀمسـأل  ةآدم باتقوا کسی است که وقتی دربار«

رود، در ایـن بـاب اندیشـیدن،    شـود، بـه فکـر فـرو مـی     بحث و سـؤال مطـرح مـی   
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  ).57، ص4، ج1388(قدوسی زاده، » تقواست
اگر انسان، بخشی از نیروي جوانی خود را در جهت عبودیت و بنـدگی خـدا   

حضرت حق پردازد، نه تنها در جهـان آخـرت در    قرار دهد و به پرستش و نیایش
گیرد، بلکه در این جهان مـادي نیـز توجـه خـاص      ظل عنایات پروردگار قرار می
گردد که خداونـد،   کند؛ و تا آنجا به خدا نزدیک می الهی او را به خود جلب می

  فرمودند:  9کند. رسول خدا به او مباهات می
ك إنَِّ االلهَ تَعالیَ یباهی بِِِِِ« الشَّباب العابِد عند الملائکَۀَ یقُولُ: انظُرُوا إِلی عبدي! تَرَ

خداوند متعال به جوان عابد پرهیزکار در مقابل ملائکه مباهات  ؛»شَهوتهَ من أجلی
هاي جـوانی   فرماید: به بندة جوان من بنگرید که به خاطر من شهوت کند و میمی

  ).464، ص5، ج1386دي ري شهري، خود را رها کرده است (محم

  کارهاي مؤثر بر هویت اسلامی در خانواده . راه2ـ3
  . معرفی الگوهاي صالح1ـ2ـ3

بخشی فرزنـدان تـأثیر بسـزایی دارد و یـافتن      الگوسازي رفتاري والدین در هویت
هاي شخصیتی یک نمونۀ انسانی، که هویـت اسـلامی در او تثبیـت یافتـه،      ویژگی

اي تحکیم باورهاي دینی فرزندان است. والدین باید به این مهم کاري عملی برراه
  فرمایند: در اهمیت به این مطلب می 7بپردازند، چنان که امام صادق

» ـبقَِکُملَ أنْ تَسقَب یثدبِالْح اثَکُمدوا أحرادب   هِمرجِْئَـۀ   إِلَـیْهـر چـه زودتـر    ؛ »الم
آشنا سازید، قبـل از ایـن    :گر معصومین تجوانانتان را با احادیث و گفتار هدای

(محمـدي ري  هـاي انحرافـی از شـما پیشـی گیرنـد       که مذاهب منحـرف و گـروه  
  ).508، ص13شهري، ج

فرزند نوجوان و جوانمان از پدر و مادر خانواده که آینۀ عفاف و غیرت است، 
دیده گیرد. اگر والدین از طوفان انحراف و فساد در جامعه به اخلاق پسـن  الگو می

جویی ناروا فرزند نوجوان آنان نیز به جاي هرزگی و کام  و تعالی روح پناه ببرند،
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در  اي االله خامنـه  رسـد. آیـت   در ساحل عفاف و غیرت و فضیلت به آرامش مـی 
فرمایند: فرهنگ غرب، مثل فرهنگ شرق، مثـل فرهنـگ هـر جـاي     این زمینه می

هاست. یک ملت عاقل  و بدي ها اي از خوبی دنیا، یک فرهنگ است که مجموعه
افزایـد، فرهنـگ    گیـرد، بـه فرهنـگ خـودش مـی      هـا را مـی   و خردمند، آن خوبی
  کند. ها را رد می سازد و آن بدي خودش را غنی می

  . رعایت حقوق متقابل2ـ2ـ3
گذاري کودك،  که نام والدین و فرزندان داراي وظایفی در قبال هم هستند، چنان

روزي حلال، تعلـیم و تربیـت دینـی، ایجـاد فضـاي پـر        پاسخ به نیاز عاطفی، تهیۀ
نشــاط، فــراهم کــردن موقعیــت اجتمــاعی و یــاري کــردن در ازدواج از وظــایف 

باشد و در برابر آن فرزندان موظفند تا علاوه بر نیکی کردن به والدین،  والدین می
پـدر و مـادر،   از آنها اطاعـت کـرده و در سـن پیـري از آنـان دسـتگیري نماینـد.        

انـد   ند، گرمی و سردي روزگار را زیادتر از او چشیدههست اهان سعادت فرزندخو
شاید این پرسش بـراي فرزنـدان مطـرح     .اند و تجربیات خوبی در این راه اندوخته

شود که چرا باید از پدر و مادر اطاعت کرد. قرآن کریم فلسفه این اطاعـت را بـا   
  رماید:ف سازد؛ آنجا که می برهان و استدلال همراه می

) ْلَتهمح هیدنَا الإِنْسانَ بِوالیصو لىاُوناً عهو هفـی   م ُصالهف نٍ وهنِ أنِ    ویعـام
و ما به هر انسانى سفارش کـردیم  )؛ 14(لقمان/ )و لوالدیک إِلیَ المْصیرُ  اشْکُرْ لی

بار حمل فرزنـد   خصوص مادر که چونبه  دکه در حق پدر و مادر خود نیکى کن
برداشته و تا مدت دو سـال کـه طفـل را از شـیر بـاز گرفتـه (هـر روز) بـر رنـج و          

ش افزوده است، (و فرمودیم که) شکر من و شـکر پـدر و مـادرت بجـاى     ا ناتوانی
  آور، که بازگشت (خلق) به سوى من خواهد بود. 

  کند: یدر مورد احسان به والدین به نکات ظریفی اشاره م ;علامه طباطبایی
 7صـادق امـام   ذکـر شـده کـه    یدر تفسیر عیاشى از ابى ولاد الحناط روایت«

ك الْکبرَ أحدهما أو کلاهما فلاَ تقَُلْ لَهما (فرمود:  نْدغنََّ ع  )،23(اسراء/ )فاُإمِا یبلُ
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ات کردند به ایشان اف نگویى و اگـر تـو    خستهوالدین معنایش این است که اگر 
 )کَریِمـاً  و قُلْ لَهما قَـولاً ( ایشان را نرنجانى )؛23(اسراء/ )و لا تَنْهرْهما( را زدند
 یعنى در عوض بگویى خدا شما را بیامرزد، این است قول کریم تـو، )؛ 23(اسراء/

لِّ منَ الرَّحمۀِ( یعنى دیدگان خـود از نگـاه    )؛24(اسراء/ )و اخفْض لَهما جناح الذُّ
ت، و صداى خود بلندتر از صـداى ایشـان و   به نگاه از رحمت و رقّکنى مگر نپر 

» کنــى و در راه از ایشــان جلــو نیفتــىندســت خــود مــا فــوق دســت ایشــان بلنــد  
  ).98، ص13، ج1362(طباطبایی، 

  . تربیت جنسی3ـ2ـ3
گیري هویت بر روي عوامل مستحکم و پایدار بنـا نشـود، فـرد     هاي شکلاگر پایه

زندگی خود، یعنـی دوران نوجـوانی و جـوانی، بـه دلیـل       ترین مراحل در حساس
توانـد بـه صـورت     نمـی   تحولات جسمانی، تمایلات غریزي و تعارضـات درونـی  

کامل و واقعی به تحلیل مسائل پیرامون خود از جمله فلسفه و هدف زندگی خود 
بپردازد لذا دچار بحران هویت خواهد شد و بیشتر تحت تأثیر رفتارهـاي دیگـران   

در هـر  «فرماینـد:   در تبیین این مسأله مـی   اي االله خامنه ر خواهد گرفت. آیتقرا
هاي جنسی هست، به همـان نسـبت خـانواده ضـعیف      بینید آزادي جاي دنیا که می

  ).75، ص5، ج1388(قدوسی زاده، » است
، عفـت ورزیـدن را یکـی از برتـرین     هاي مبتنی بر آیـات و روایـات   اريکراه
بایـد زمینـه را بـراي     فرزنـدان دهد که محیط زندگی نشان می داند و ها می عبادت

شرایط رشد جسمی و جنسی و غریـزي   .پرورش عفت و پاکدامنی فراهم گرداند
هاي مختلف و جنسیت مخالف، متفاوت است. اولـین گـام بـراي     بر حسب محیط

حفظ نوجوان، دور کردن وي از تحریکات جنسی است. بـه همـین جهـت قـرآن     
  فرماید:  می

)     هِملـنْ قَـبذنََ الَّـذینَ م ذنُوا کمَـا اسـتَاْ ذا بلغََ الأطفْالُ منْکُم الْحلُم فَلْیستَاْ  )و إِ
کــه اطفـال شــما بــه سـن بلــوغ رســند بایـد اجــازه بگیرنــد،     )؛ و هنگــامی59(نـور/ 
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  گرفتند. گونه که اشخاصی که پیش از آنان بودند اجازه می همان
ضَلُ: «ی می خوانیمچنین در روایتی نورانهم زُوف عنِ اللَّـذَّات   الطَّاعات  أفْ الْع«  ،

  .)192ص ،1377ها دل کندن از لذات است (آمدي،  برترین عبادت
ها، لذت در امور جنسی است، بـه ویـژه بـراي نوجـوانی کـه      یکی از این لذت

مادر کند و تجربۀ کافی از زندگی ندارد. وظیفۀ پدر و دوران بحرانی را سپري می
است تا فرزندش را در معاشرت با افراد نابالغ و محیط خلوت، رصد کند و آمد و 

هاي وي را تحت نظارت قرار دهند تا صدمۀ جسمی و ها و شنیدنیشدها و دیدنی
  اخلاقی بر او وارد نشود.

رزنـدان در ایـن   ف ي تربیتی والدین برايها ترین برنامهترین و اساسی مهمشاید 
البته حفظ عفت فقط به زنان اختصاص ندارد و و عفاف است؛  حیاپرورش  ،زمینه

شـود. بـه    در تعالیم اسلامی همواره از این واژه در مورد مردان و زنان استفاده مـی 
  نگریم. همین منظور در اینجا به عفاف از دو زاویه می

لباس، نماد فرهنگ یک ملت است و  . عفاف و حجاب پوششی:1ـ3ـ2ـ3
هاي استکباري بـا   شود. دولت سته مورد هجوم دشمنان واقع میبه همین جهت پیو

هاي بیگانه و جنـگ نـرم، مـدهاي متنـوع و تـرویج افکـار غلـط و         ترویج فرهنگ
هاي اعتقادي و سلب هویت ملی جوانـان   ضدمذهب، سعی در سست کردن ریشه

ر داشته و با تغییر سریع این مدها جوانان را مشغول به حواشی مسائل نمـوده و عم ـ 
مفید آنان را در پی شناخت، تهیه و به نمایش گذاردن تجملات و مدهاي روز بـه  

پوشی در سیرة پیشوایان دین یک اصل است. طبیعی است که  دهند. ساده هدر می
هاي مناسب هر جامعه و زمـان را   هاي مختلف، روش در شرایط گوناگون و زمان

هـا   هـا و قالـب   ظ همان شکلطلبد. پس حفظ این اصل، لزوماً هم به معناي حف می
نیست، بلکه حدودي مثل نفی تجمل، اسراف، تبـذیر و رعایـت عفـاف، کفـاف،     

  ها قابل رعایت است. قناعت همیشه و در همۀ زمان
آرامـش روانـی، اسـتحکام پیونـد      . عفـاف و حجـاب رفتـاري:   2ـ3ـ2ـ3
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ین خانوادگی، استواري اجتماع و صیانت از حریم والاي خانواده حاصل رعایت ا
  فرمایند: در خصوص مرز عفاف، می ،اي االله خامنه نوع عفاف خواهد بود. آیت

اسلام مقصود را معین کرده؛ مقصود این است که دیدار زن و مرد و ملاقات «
طبیعی آنها به صورت روزمره، تبدیل به یک عامل تحریک نشـود و ایـن هـدف    

یگر پیرامون این مهم ). در فرازي د68، ص5، ج1388(قدوسی زاده، » اسلام است
حجاب به معنـاي عصـمت و حفـظ زن اسـت و نـه فقـط عصـمت و        «می گویند: 

  ). 67(همان، ص» حفاظت زن، بلکه عصمت و حفاظت زن و مرد، هر دو
 افزایی . بصیرت4ـ2ـ3

برخورد عاطفی در تربیت دینی فرزندان در زمرة وظایف والدین اسـت. بصـیرت   
اي که آدمی را از مـرز خودشناسـی    گونه رد؛ بهآثار و برکاتی در زندگی انسان دا

افزاید و حقایق را در برابر دیدگان  رساند، به علم و دانش او می به خداشناسی می
  دهد.  سازد تا در فضاي غبار آلود، حق را از باطل تشخیص  او روشن می

تأثیر و تأثر جوانان در هر جامعه با تحولات اجتماعی و فرهنگی آن مرز و بوم 
اي مستقیم دارد. امروزه طرفداران هر حرکت و فعالیتی که در پـی موفقیـت    ابطهر

آمیـز و افراطـی بـه سـوي جوانـان       طور مبالغـه  سریع و پیشرفت عجولانه هستند، به
کننـد کـه از نیـروي جوانـان اسـتفادة ابـزاري نماینـد         آورند و سـعی مـی   روي می

روابط خود با فرزندان، قبل  ها براي بهبود ). خانواده21، ص1382(خادمی کوشا، 
هاي دوران را درك  از هر چیز باید خصوصیات عصر جدید را بشناسند و واقعیت

زمَانـه   الْعـالم «فرماینـد:   مـی  7گونه که امام صادق نمایند. همان َلاتَهجـم علَیـه     بِ
(محمدي گیرد  که زمان خود را بشناسد، آماج اشتباهات قرار نمی ؛ کسی»اللَّوابِس

 ).36، ص5، ج1386ري شهري، 

هایی که باید نسبت بـه آن آگـاه بـود ایـن اسـت کـه جوانـان         یکی از واقعیت
منـد و بـا   امروز، داراي اطلاعات متنوع و ارتباطات متعدد هستند. باید بسیار هدف

شـان را هـدایت کـرد.    اي کارشناسی، اطلاعات آنان را جهـت داد و ارتبـاط   شیوه
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گیـري در   اي راه یافتـه، نقـش چشـم    اي که به هـر خانـه   وان رسانهتلویزیون، به عن
  ).302، ص1383تقویت و تضعیف هویت ملی و مذهبی جوانان دارد (آخوندي، 

هـاي متمـادي از    اي و پیامدهاي منفی ناشی از اسـتفادة سـاعت   هاي رایانه بازي
ده از تلفـن  آنها، رویکرد همگانی و امکانات رو به رشد ارسال پیام کوتاه و اسـتفا 

همراه نیز از معضلات جامعه امروزي است و سلامت اخلاقـی خـانواده را تهدیـد    
کند. نقش والدین در تحکیم بنیان خانواده، محوري است و در عـین حـال بـه     می

کارگیري ابزار ارتباطی و مدرن را نباید زیر سؤال برد، بلکه باید از این ابزارها در 
  ه فرهنگ اصیل ایرانی بهره برد.احیاي ارتباطات معنوي و اشاع

هاي حفظ هویت اسلامی، شناخت دشمن و مبادي نفوذ آن اسـت.   یکی از راه
پذیر اسـت و افـراط و تفـریط در     تبیین هویت اسلامی با رفتار دینی والدین تحقق

کنـد. همیشـه و    دیدگی دین و دینداري را فراهم مـی  عقاید و باورها، زمینۀ آسیب
شـوند؛ افـراط گرایـان روش     اد افراطـی و تفریطـی یافـت مـی    اي افر در هر جامعه

گیرند و جامعه را بـه تبـاهی    شمرند و بر آن سبقت می پیشوایان راستین را کند می
پندارند و بـه بهانـۀ    گرایان حرکت پیشوایان را تند میکشند و به عکس تفریط می

کننـد و هـم    افتند؛ هم خود را هـلاك مـی   دوراندیشی و احتیاط، از آنها عقب می
  ).315، ص4، ج1386جامعه را گرفتار نابسامانی (مکارم شیرازي، 

هاي دشمنان، ایجاد جنگ فکري و عقیدتی در بین افراد جامعه است. از حربه
کنند و گاه بـا  گاهی مضامین دین را مخصوص یک برهۀ خاص زمانی معرفی می

  گ غنــی اســلام،نماینــد. در فرهنــتــرویج شــبهه، دیــن را ناکارآمــد قلمــداد مــی 
ترین راه براي مقابله با انحرافات، پشـتوانه علمـی و آگـاهی اسـت. گـاهی      مطمئن

هـا را  گردد و ضد ارزشفرزندمان در اثر القائات محیط، دچار انحراف فکري می
کند. والدین باید به خاطر بسپارند که جـوان، حسـاس و زودرنـج    ارزش تلقی می

رود. در ی، خود نـوعی هنـر بـه شـمار مـی     است؛ برخورد شایسته با چنین شخصیت
تأکید شده که به شخصیت جوان بها داده و به او محبت کنید،  :بیتسیرة اهل
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هـاي  هـا را از سـال  زیرا جوان مؤمن، نزد خـدا حرمـت دارد، بنـابراین بایـد ارزش    
نخستین زندگی به فرزند آموخت تا در سنین نوجوانی و جوانی براساس شـناخت  

  تحصیل آنها برآید.واقعی، در پی 
  . مدیریت زمان5ـ2ـ3

بخش الهـی   رسد که در معرض نسیم حیات در ایام زندگی انسان، لحظاتی فرا می
هـاي بـر سـر راه بشـر، بـه ویـژه        ، فرصـت :گیرد. طبق تعلیم معصومین قرار می

انگـاري ایـن    تـرین مسـامحه و سـهل   جوانی، ناپایدار و زودگذر است و بر اثر کم
رود و جــز مــذمت و احســاس شکســت چیــزي بــه جــا   مــی هــا از دســتفرصــت
  فرمایند:  می 7گذارد. امام علی نمی
خَیـر     «  زُوا فُـرَص الْ هـا چـون ابرهـا     ؛ فرصـت »الفُْرْصۀُ تمَرُّ مـرَّ السـحابِ فَـانْتَهِ

  ). 21، ح1381هاي نیک را غنیمت شمرید (رضی،  درگذرند، پس فرصت
اسـت. ابتــدا از خـود آغــاز کنــیم.    مـدیریت زمــان، نیازمنـد انضــباط شخصــی  

هاي موفق بیاموزیم و افکـار آنـان را   جویی در وقت را از انسانهاي صرفهتکنیک
شناسایی و معرفی کنیم. خودمان کارها را روي نظم و بـه موقـع انجـام دهـیم؛ بـه      
نوجوان بیاموزیم که کارها را مؤثرتر انجام دهد، مـثلاً قبـل از انجـام هـر کـاري،      

بـرداري کنـد، مـدیریت    هنـی داشـته باشـد، کارهـایش را یادداشـت     یک طـرح ذ 
اي خود را برایش مثـال بـزنیم و از وي بخـواهیم بـا شناسـایی      کارهاي چند وظیفه

هاي اتلاف وقـت و در برخـی مواقـع بـا واگـذاري مسـؤولیت، امـورش را        آسیب
  دهی کند.سامان

  پذیري . مسؤولیت6ـ2ـ3
به عنـوان مثـال در متـون دینـی وقتـی       راست؛گنظامی تکلیف ،نظام حقوقی اسلام
هاي دیگر بر مـا   بحث از حقوقی است که انسان ،شود ها می انـصحبت از حق انس

ولیتی که ما در قبال دیگران داریـم. البتـه چـون ایـن     ؤدارند و به عبارت دیگر مس
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دلیل همان بعـد سـازندگی و    هطرفینی است ما نیز این حقوق را داریم اما ب ، حقوق
تکلیف و وظیفـه و   ۀبه جنب ،که دین اسلام براي خود قائل است ،ربیت و هدایتت
  فرماید: می 7کند ؛ لذا امام سجاد ه بیشتري میجولیت، توؤمس
» رَّکتَها ورَکَۀٍ تَحی کُلِّ حف حیطَۀٌ بِکقوقاً مح لَیکلَّ عج زَّ و االلهُ ع کمحعلَم را

زَلتَها اَو جارحِۀٍ قَلَبتَها اَو ءالَۀٍ تَصرَّفت فیهـا   سکَنَۀٍ سکَنتَها اَو حالٍ حلَّتها اَو منزِلَۀٍ نَ
  ـوالّذي ه قِّهن حم هنفَسل لَیکع بما اَوج لَیکتَعالی ع و ك قُوقُ االلهِ تَباررِ حفَاَکب

بشی که که خداي عزوّجلّ را بر تو حقوقی است که در هر جن بدان؛ »اصلُ الحقوقِ
زند و هر آرامشی که داشته باشی و یا در هر حالی که باشی یا در هر  از تو سر می

منزلی که فرود آیی یا در هر عضوي کـه بگردانـی یـا در هـر ابـزاري کـه در آن       
تـرین حـق خـداي     تصرف کنی، آن حقوق اطراف تو را فراگرفته اسـت . بـزرگ  

ی کـه  ق ـاجب کرده؛ همـان ح تبارك و تعالی همان است که براي خویش بر تو و
  ).662، ص1386 (حکیمی، حقوق است ۀهم ۀریش

د ه ـپـذیري و تع  ولیتؤاصـولاً دینـداري بـدون مس ـ    ت وس ـگرا تکلیفمسلمان 
ت یـــآیـــات فراوانـــی وجــود دارد کـــه اهم  ،معنــایی نـــدارد. در قـــرآن مجیــد  

بـه عنـوان مثـال     شناسی را براي انسان بیان کـرده اسـت؛   پذیري و وظیفه ولیتؤمس
  :ولیت در قرآن، به بار سنگین تشبیه شده استؤول مسقب

) رِةٌ وزِوازر ِزر گنـاه  سـنگین  کـاري بـار    هیچ گناه)؛ 164(انعام/ ) خْرىاُو لا تَ
  .کشددیگري را بر دوش نمی

ولیت ؤد که بار سنگین مسکن می اییهنماخداوند در این آیه ما را به این معنا ر
ول ؤکشد و در روز رستاخیز هـر کـس مس ـ   میخود انسان بر دوش نجز را احدي 

   به اعمال خویش است. ییگوپاسخ
اهمیت بالایی برخوردار بـوده   لسان روایات نیز همواره از پذیري در ولیتؤمس

ی ت ـدانـد کـه ح   ول مـی ؤچنان خود را در پیشگاه خـدا مس ـ  آن 7است. امام علی
  ماید: فر گوید وجود خویش را ضامن قرار داده و می آنچه می ةاربدر
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»یمعز ِاَنا به ینَۀٌ وهتی بمِا اَقُولُ رمام در گرو درستی سخنم قرار دارد عهده؛ » ذ
  ).16، خ1381(رضی،  بندم و نسبت به آن ضامن و پاي

مســؤولیت را بایــد از دوران خردســالی، بــه عنــوان یــک وظیفــه، بــه کــودك 
یـد. بـراي داشـتن    هایش عمـق یافتـه و بـه صـورت عـادت درآ     آموخت تا فعالیت
توان در ضمن بازي، نکات اخلاقی و انضـباطی را بـه   پذیر میفرزندانی مسؤولیت

هـا و  آموزد که چگونه در برابر دشـواري کودك تفهیم کرد. بازي به کودك می
هاي گروهی، کودك را با نظام حیات اجتمـاعی  گیري کند. بازيصدمات موضع

ۀ پیوندهاي عاطفی، روح تعاون و احسـاس  سازد و با نظارت والدین، زمینآشنا می
  شود.گذاري میمسؤولیت در قبال سایرین پایه

  شهر مهدوي . انتظار و آرمان7ـ2ـ3
آماده کنیم.  از نگاه رهبري، انتظار یعنی ما باید خود را براي سربازي امام زمان

بخشی به فرد و جامعه دانسـت، امـا    توان در هویت اهمیت فرهنگ مهدویت را می
مان  اي در هویت بخشی به فرزندان نشر فرهنگ مهدویت در عصر کنونی اثر ویژه

اي که بـه آینـده اعتقـاد دارد و بـر آن بـاور اسـت کـه عصـري دگـر           دارد. جامعه
هـا برکنـار و مدینـه     خواهد رسید که با وضـع موجـود تفـاوت دارد و از نقـص    فرا

مدل کامل سامان دهد. او تواند براساس  فاضله است، زندگی امروز خود را نیز می
سـنجد   الگویی از وضع مطلوب دارد و همواره موقعیت و منزلت خود را با آن می

  ).56، ص1384(بهروزلک، 
شود؛ از این روي است که کـلام نبـوي   هویت شیعه با امام زمانش تعریف می

  توانیم آن را درك کنیم: یابد و ما می معناي کامل می
، 2، ج1390، یلین ـ(ک» میتَـۀً جاهلیـۀ    مـات   زمانـه   إمِام  عرِفی  و لَم  مات  منْ«
  .)220ص

بخش است و شخص را از جامعه و عصر جـاهلی   در مکتب شیعی، امام هویت
است، نـه جـدا از    سازد. در زمان ما نیز، که امام ما همان مهدي موعود جدا می
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هرگونـه غفلـت از او، غفلـت از    وجود ما بلکه بخشی از هویت ما شـیعیان اسـت.   
خویشتن خواهد بود. فرهنگ مهدویت در جامعۀ شـیعی از آن روي اهمیـت دارد   

نسـوااالله  «مصـداق   بخش و کانون زنـدگی ماسـت. مـا بـدون مهـدي      که هویت
خواهیم شد. طبق روایات شیعی، معرفـت مـا بـه خـدا نیـز بـدون       » فانسیهم أنفسهم

  ).56، ص1384(بهروزلک،  معرفت به حجت او تحقق نخواهد یافت
هاي جـوان و  بهترین راه براي هدایت و تربیت مهدوي جوان، پذیرش توانایی

هاي جدي به او همراه با احترام و اکرام است. از دیگر وظـایف  اعطاي مسؤولیت
هـاي مهـدي یـاوران اسـت. اینکـه      والدین در فراز و نشیب زندگی، تبیین ویژگی

دار، انیس قرآن، در اوج اخلاق، سـخت کـوش،   ممهدي یاور، خدامحور، ولایت
  با صلابت و آماده مجاهدت است، باید در بطن زندگی بر فرزند نمایانده شود.

کنیم که انتظار و پرهیزگاري را شرط یاري امام  در خاتمه به روایتی اشاره می
  کند: بیان می زمان
لْینْتظَـرْ و لْیعمـلْ بِـالْورعِ و محاسـنِ     القَْـائمِ فَ   أصـحابِ   منْ  یکُونَ  سرَّ أنْ  منْ«

باشـد،   7؛ هرکس شادمان می شود به این که از یـاران حضـرت قـائم   »الأخلاْق
پس انتظار بورزد و بر پایه تقوا و خوش خلقی، رفتار نماید، در حـالی کـه منتظـر    

  ).140، ص52تا، ج است (مجلسی، بی

  گیرينتیجه
گسـترش روزافـزون ارتباطـات از سـوي دشـمنان و       در عصر کنونی بـا توجـه بـه   

بخشی به ابزارهاي متنـوع آن، زمینـۀ اخـتلال شخصـیتی فرزنـدان فـراهم        جذابیت 
هـا و   ارزش گردیده اسـت. دشـمن از طریـق نفـوذ و تأثیرگـذاري بـر اعتقـادات،        

هـاي مختلـف، فرهنـگ مسـمومی را      کوشـد تـا در حـوزه    الگوهاي یک ملت می
از آن به عنوان جنگ نـرم   اي که رهبر انقلابدید خزندهتحمیل کند؛ همان ته

  کنند.  یاد می
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ها ناگزیر از ارتباط اجتماعی و آگاهی یافتن از محیط اطـراف خـود    ـ خانواده
خویشـتن اصـیل    شناسـی و بـازتعریف  باشند. نخستین گـام در ایـن راه ماهیـت    می

هـاي   سیاسـت ریـق  اسـت، تـا در مقابلـه بـا ورود هویـت بیگانـه، کـه از ط       اسلامی 
  آفرینی کند. شود، نقش اعمال می اي غربی رسانه

هاي وحیانی اسلام، اندیشه و رفتار انسان فرهیخته و متعهد، بر  ـ در پرتو آموزه
میزان اطاعت الهی و پیروي از رسولان راستین و جانشینان بر حـق آنـان سـنجیده    

هـاي   ی و زیرسـاخت هاي هویت اسـلام  تردید مؤلفه شود. در شرایط کنونی بی می
  ترین شاخص است. آن توسط ولایت فقیه تبیین گردیده که مهم

گـاه ارضـاي    ـ دین، مؤلفه اصلی هویت است و کانون مقدس خـانواده تجلـی  
شــود. بــا توجــه بــه  نیازهــاي جســمانی، عــاطفی و معنــوي هــر فــرد محســوب مــی

ساسـی  شخصیت، آیات قـرآن سـه عنصـر ا    تکریمهاي اکید اسلام مبنی بر  توصیه
  شمارد.  را از ارکان سازنده هویت انسان برمی» اعتقاد، اخلاق و عمل«

گـذار شخصـیت و هویـت فرزنـدان، بایـد شـناخت        ـ خـانواده بـه عنـوان پایـه    
مقتضیات زمان را بر خود فرض دانسته و به صورت روزآمد بـر بیـنش و آگـاهی    

ایت عـاطفی  خویش بیفزایند. اگر فرزندان در محیط خانوادگی متعادل تحت حم
  و معنوي والدین قرار گیرند از خطر آسیب هاي شخصیتی مصون خواهند ماند.

هایی که به دنبال کشـف هویـت واقعـی خـود هسـتند بـه دنبـال پاسـخ          ـ انسان
ام، جایگـاهم در عـالم هسـتی     گردند؛ اینکه من کیستم، از کجا آمده سؤالاتی می

هـایی   ایـن سـؤالات پاسـخ    کجاست و به کجا خواهم رفت. قرآن کریم به تمامی
شناسـی، کرامـت و مقـام    بنیادي داده و با تشریح خودشناسی، خداشناسی و غایت

   شود. بنی آدم را متذکر می
بخشـی بـه مـا دارد.     اي در هویـت  ـ فرهنگ مهدویت در عصر کنونی اثر ویژه

پـرور بـا تبیـین حیـات طیبـه و دولـت کریمـه امـام          پذیر و اسوه مسؤولیت  خانوادة
شـهر مهـدوي را فـراهم     بسترهاي لازم جهت تحقق آرمان براي فرزندان،  عصر
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  نماید. می

  هانوشتپی
  . khamenei.ir ؛ 16/2/87. 1
  . khamenei.ir ؛ 28/2/83. 2

  منابع و مآخذ
  ها:کتاب

 .قرآن کریم  •
 )، ترجمۀ محمد دشتی، مشهد، دانش پژوه.1381(البلاغه نهج  •
جـا،   ترجمۀ محمد علـی انصـاري، بـی   ، رالحکم و دررالکلمغر)، 1377. آمدي، عبدالواحد (1

  نا، چاپ چهارم. بی
  ، قم، بوستان کتاب.هویت ملی و مذهبی جوانان)، 1383. آخوندي، محمد باقر (2
  ، قم، انتشارات حکمت رویش.سیاست و مهدویت)، 1384. بهروزلک، غلامرضا (3
، اسـراء  قـم،  ،ی)شناس ـنید( نید ۀفلسفي ها بحث هسلسل )،1382. جوادي آملی، عبداالله (4

 چاپ دوم.
قـم، مؤسسـۀ    ،الشـریعه   وسائل الشیعه الی تحصـیل مسـائل  )، 1374. حر عاملی، محمـد ( 5

  التراث.  لاحیاء :البیت آل
  چاپ نهم. ترجمۀ احمد آرام، قم، انتشارات دلیل ما، ،الحیاة)، 1386. حکیمی، محمدرضا (6
  ، قم، بوستان کتاب.:ن در پرتو اهل بیتجوا)، 1382. خادمی کوشا، محمد علی (7
  چاپ چهارم.، سروشتهران،  ،هویت بحران جوان و )،1385( رضا شرفی، محمد. 8
تهـران، دارالکتـب    ،تفسیر المیزان فـی تفسـیر القـرآن   )، 1362. طباطبایی، محمد حسـین ( 9

  الاسلامیه، چاپ چهارم.
  ، تهران، اشجع.فرهنگ عمید)، 1389. عمید، حسن (10
  ، قم، عطر عترت.الوافیتا)، فیض کاشانی، محسن (بی .11
  ، قم، دفتر نشر معارف، چاپ چهارم.هاي ناب نکته)، 1388زاده، حسن ( . قدوسی12
  الاسلامیه، چاپ هشتم. ، تهران، دارالکتبقاموس قرآن)، 1378اکبر ( . قرشی، سید علی 13
زاده، قـم، انتشـارات    ق حسـن ، ترجمۀ صـاد اصول کافی)، 1390یعقوب ( . کلینی، محمد بن14

  ، چاپ پنجم.:محمد قائم آل
، تهـران،  بحار ألأنوار الجامعه لدرر أخبار الأئمـه الأطهـار  تا)، . مجلسی، محمد باقر (بی15

  الاسلامیه. دارالکتب
، ترجمـۀ حمیـد رضـا شـیخی، قـم،      الحکمـه  میـزان )، 1386ري شهري، محمـد (   . محمدي16
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  دارالحدیث، چاپ هشتم.
، قـم، انتشـارات مؤسسـه آموزشـی     در پرتـو ولایـت  )، 1390ح یزدي، محمد تقـی ( . مصبا17

  ، چاپ پنجم.1پژوهشی امام خمینی
، قم، انتشارات مؤسسـۀ آموزشـی پژوهشـی    آیین پرواز)، 1386. مصباح یزدي، محمد تقی (18

  ، چاپ چهارم.1امام خمینی
، تهـران، دارالکتـب   7منینپیام امام امیرالمـؤ )، 1386و دیگران (ناصر  ،شیرازي. مکارم 19

  الاسلامیه، چاپ چهارم.
  نشریات:

  .14ت، شقبسامجلۀ  ،»ها تهاجم فرهنگی و گفتگوي تمدن«)، 1378. عیوضی، محمد رحیم (1
 ،»)1اعتقاد به معاد و نقش آن در تربیت دینـی نسـل جـوان(   « )،1378( مهـدي ، . نوید ادهم2

 .40، شش معارف اسلامیزموآ دنشریۀ رش

  نتی:سایت اینتر
Khamenei.ir 
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  ∗در برخورد با مخالفان 7سیرة حکومتی امام علی

  1علی رضا دره کی *

  چکیده
هاي خاصی اسـت. وقـوع   داراي ویژگی 7دوران پنج سالۀ خلافت امام علی

 7ان و چنـد سـال خلافـت امـام علـی     حوادث بزرگ در پایان خلافـت عثم ـ 
باعث شده است از سوي بعضی از محققین به عنوان دوران فتنـه نامیـده شـود.    

هـاي خاصـی   هاي تأثیرگذار در این حوادث هر یـک بـا انگیـزه   افراد و جریان
بنـدي  انـد. دسـته   اي در آفـرینش آن ایفـا نمـوده    وارد وقایع شده و نقـش ویـژه  
هـاي  علـل و انگیـزه   7رابر حکومـت امـام علـی   مخالفان و عملکرد آنان در ب

مخالفت آنان که به طور عمده عدول از موازین و معیارهاي اسـلامی را نشـان   
در برابر آنان در این مقاله مورد توجه قرار گرفته و  7دهد و نیز رفتار اماممی

کوشش شده است با بررسی موارد مذکور زوایاي جدیدي از حـوادث دوران  
بیشـتر شـامل راهنمـایی و     7یابی قرار گیرد. اقدامات امام علـی فتنه مورد ارز

اعتنایی بـه آنـان اسـت. در    توجیه مخالفان، عدم اجبارآنان، منزوي کردن و بی
ها برخورد قهرآمیز صـورت گرفتـه   موارد خاص بسته به شرایط و نوع مخالفت

  است.
  گیري.، مخالفان، قاعدین، بیعت، کناره7امام علی واژگان کلیدي:

                                                        
  .13/07/1394ـ تاریخ پذیرش:  16/04/1394تاریخ دریافت:  ∗
 alirezadoraki@gmail.com     البلاغه دانشگاه بیرجند                            دانشجوي کارشناسی ارشد نهج. 1
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  قدمهم
، یعنـی از  7تا شهادت امام علـی  9دوران سی سالۀ پس از رحلت پیامبر اکرم

اي است. اهمیت  سال یازدهم تا چهلم هجري، در تاریخ اسلام داراي اهمیت ویژه
این دوران به علت وقوع حوادث بزرگ و خاصی است که در حجاز و عراق، دو 

اده و نیز به دلیل تـأثیر عمیـق   منطقۀ تأثیرگذار و مهم قلمرو گستردة اسلام روي د
این حوادث بر جهان اسلام و همۀ ابعاد عقیدتی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آن 
است. در این میان، پنج سال پایانی این دوران یعنی پایان خلافت عثمـان و دوران  

اهمیت و حساسـیت بیشـتري دارد. شـورش اجتمـاعی علیـه       7خلافت امام علی
هـاي انتخـاب خلیفـه و     او به دست معترضان، تغییر معیار خلیفۀ سوم و کشته شدن

، بیعـت شـکنی و   7شرکت عمـومی مهـاجرین و انصـار در انتخـاب امـام علـی      
درگیري نظامی درون کشور اسلامی، روي دادن سه نبرد بزرگ نظامی در مدتی 
کوتـاه، بـروز و ظهـور احـزاب سیاســی و عقیـدتی جدیـد و گـرایش تعــدادي از        

اي و مـوروثی ایجـاد    سوي معاویه که بلافاصله حکـومتی قبیلـه   نخبگان سیاسی به
نظران این دوران را دوران فتنه نامیده اي از صاحبنمود باعث شده است که عده

و همه حوادث آن را براسـاس شـرایط خـاص فتنـه بررسـی و تحلیـل نماینـد. در        
ن نیز به همین مورد اشـاراتی رفتـه و آن حضـرت ضـمن بیـا      7سخنان امام علی

انـد کـه    هاي دوران فتنه و پرهیز دادن مردم از فتنه، به این موضوع پرداخته ویژگی
البلاغه، خطبـۀ  اقل تعدادي از حوادث آن، مصداق فتنه است (نهج این دوران یا لا

  ).65و  1و نامۀ  192و  156و  151
هـاي مختلـف موجـود در     در مقابل گروه 7بررسی و تحلیل رفتار امام علی

می در به دست آوردن تصویر کلی از دوران فتنه و شناخت شـرایط و  جامعۀ اسلا
هاي آن داراي تأثیر غیر قابل انکاري اسـت. در ایـن مقالـه کوشـش شـده       ویژگی

، 7است تا رفتار امام در برابر مخالفان بررسی و تحلیل گردد. مخالفان امام علی
، داراي شـرایط و  انـد  که در این مقالـه بـا انـدکی تسـامح، از معانـدان جـدا شـده       



  

 مبان
یسۀ
مقا

وسو
با ر

بی 
فارا

تی 
تربی

راء 
 و آ
سفی
ی فل

  
لی 
م ع
ی اما
کومت
ة ح
سیر

7 
فان
خال
 با م
ورد
رخ
در ب

]۶۳[  

مج

اند. سابقۀ قبلی آنان در همراهی یا مخالفت بـا آن حضـرت    خصوصیات گوناگون
و نوع مخالفت و عدم همراهی آنان متفاوت است. بیشتر آنان از خواص جامعـه و  

ي هسـتند کـه از در مخالفـت بـا آن      افراد تأثیرگـذار قبایـل و گـاه قبایـل مشـهور     
انـد. دلایـل مخالفـت هـر      همراهـی ننمـوده   حضرت در آمده و با ایشان موافقت و

در  7گروه از آنان و آثار و تبعات احتمالی مخالفت آنان در جامعه و رفتار امام
بنـدي  برابر آنان به تفکیک مورد بحث قرار گرفته است. در پایـان مقالـه بـا جمـع    
بـا   7موضوع، تلاش شده تصویر روشـنی از نحـوة رفتـار و برخـورد امـام علـی      

  ائه گردد.مخالفان ار

  مفهوم اصطلاح مخالف
ها و افرادي اطلاق شده اسـت کـه بـا     در این مقاله، مفهوم مخالف به قبایل، گروه

اند، اما علیه آن حضرت دست  در دوران حکومتش همراهی ننموده 7امام علی
انـد، چـه مخالفـت آنـان در اصـل بیعـت و خلافـت امـام          به اقدام نظامی هم نـزده 

ضی موارد خـاص ماننـد شـرکت در یـک جنـگ. ایـن       بوده و چه در بع 7علی
مفهوم شامل طیف وسیعی از مخالفان است که براي سهولت در بررسی، براساس 

اند. در هر گـروه افـراد شـاخص و    هاي مختلف، تقسیم شدهنوع مخالفت به گروه
اند و دلایل مخالفت آنان مورد بحث قرار گرفته اسـت. اثـرات   مطرح معرفی شده

هایی از رفتار امام با آنـان طـرح   و نمونه 7لفت هر گروه با امام علیو نتایج مخا
  گردیده است.

   7بندي مخالفان امام علیدسته
  الف ـ خودداري کنندگان از بیعت (قاعدین)

به خلاف سه خلیفۀ قبلی، به صـورت عمـومی و بـا حضـور      7بیعت با امام علی
اق و مصر صـورت گرفـت.   اي از مردم عر اکثریت مطلق مهاجرین و انصار و عده

ازدحام و اشتیاق مردم براي بیعت با آن حضرت در سخنان خـود ایشـان مـنعکس    
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: تقَُولُونَ أولاَدها، علیَ المْطَافیلِ الْعوذ إِقْبالَ إِلیَ فَأقْبلْتُم«فرمایند: گردیده است. می
مـن روي آوردیـد هماننـد    ، شما مردم براي بیعـت کـردن بـه سـوي     »!الْبیعۀَ الْبیعۀَ

شـتابند و پیـاپی فریـاد کشـیدید     هاي خود مـی مادران تازه زاییده که به طرف بچه
  ).137، خطبۀ1383(شریف رضی، » بیعت! بیعت!
اي از سران مهاجران و افراد مشهور انصار از بیعت با ایشان خـودداري  اما عده

یعقـوبی در تـاریخ خـود     ها در بیعـت تـأخیر کردنـد.   نمودند و یا بنا به بعضی نقل
مردم بیعت کردند به جز سه نفر از قریش؛ مروان حکم و سعید بن عـاص  «آورده 

). در تاریخ طبري روایت بیعت مردم 1383(حمد بن ابی یعقوب، » و ولید بن عقبه
آن گاه سعد را آوردند و گفتنـد بـا   «نقل شده و درآن آمده است  7با امام علی

کنم تا همۀ مردم بیعت کنند. به خدا مایۀ زحمت یعلی بیعت کن. گفت بیعت نم
او نخواهم شد. علی گفت بگذارید برود و گوید پس ابن عمر را آوردند و گفتند 

کنم تا همۀ مردم بیعت کنند. گفت کفیلی بیـار، گفـت   بیعت کن گفت بیعت نمی
کفیل ندارم. اشتر گفت بگذار گردنش را بزنم علی گفت ولش کنید من کفیل او 

(محمـد بـن جریـر    » ايدانم تو در کوچکی و بزرگی بدخو بـوده تم. آنچه میهس
  ).2329، ص1375طبري، 

همۀ مردم در مدینه با علی بیعت کردنـد بـه   «گوید همچنین در جاي دیگر می
جز هفت کس که منتظر ماندند و بیعت نکردند؛ سعد بن ابی وقاص و ابن عمـر و  

بن زید تا آنجا  مۀسلمه بن وقش و اسا صهیب و زید بن ثابت و محمدبن مسلمه و
(محمد بـن جریـر طبـري،    » دانیم هیچ کس از انصار از بیعت علی باز نماندکه می
). البته نویسندة تاریخ طبري در جاي دیگر تعـدادي از انصـار را   2332، ص1375

عبداالله بن حسن گوید وقتـی عثمـان کشـته شـد     «هم در شمار قاعدین ذکر نموده 
چند کس و از جمله حسان بن ثابت و کعب بن مالـک و مسـلمه بـن     انصار به جز

مخلد و ابوسعید خدري و محمد بن مسلمه و نعمان بن بشیر و زیدبن ثابت و رافع 
بن خدیج و فضاله بن عبید و کعب بن عجـرد، کـه عثمـانی بودنـد، بـا وي بیعـت       
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  ).2331، ص1375(محمد بن جریر طبري، » کردند
ي را باید به این دلیل دانست که این افراد ابتدا از بیعت این تناقض در نقل طبر

گویـد  انـد؛ چنـان کـه مسـعودي مـی     خودداري نمودند، اما بعد با امام بیعت کرده
جماعتی که تمایلات عثمانی داشـتند از بیعـت بـا او دریـغ کردنـد و منظورشـان       «

جمله بودند. خروج از بیعت او بود که سعد بن ابی وقاص و عبداالله بن عمر از آن 
بن شـعبه ثقفـی و از    ةقدامه بن مظعون و اهبان بن صیفی و عبداالله بن سلام و مغیر

انصار کعب بن مالک و حسان بن ثابت، کـه شـاعر بودنـد، و ابوسـعید خـدري و      
محمد بن مسلمه و زید بن ثابت و رافع بن خدیج، نعمان بن بشیر، فضاله بن عبیـد  

ر، که تمایلات عثمانی داشتند و جمعی از بنـی  و سلمه بن خالد و گروهی از انصا
امیه و دیگران از بیعت دریغ کردند، اما در ادامه نوشته همۀ کسانی که یاد کردیم 

). همچنـین در کتـاب سـلیم    1388آباد، (فتح قبادپور جهان» سرانجام بیعت کردند
بن زید پس از نبرد جمـل تسـلیم حضـرت شـد و بـه       مۀاسا«بن قیس هلالی آمده 

لافت حضرتش خشنود گردید و در حق حضرت دعا کرد و بـراي او آمـرزش   خ
خواست و از دشمنانش بیزاري جست و گواهی داد که حضرتش برحـق اسـت و   

،  1377(افتخــارزاده، » هــرکس مخــالفتش نمایــد ملعــون و خــونش حــلال اســت 
  ).336ص

یـز  اند در منابع تاریخی دیگـري ن این موضوع که قاعدین سرانجام بیعت کرده
شیخ مفید آمده که پس از آنکه امام  الجملخورد، از جمله در کتاب به چشم می

بـن زیـد و    مۀاز عدم همراهی سعد بن ابی وقاص و عبداالله بن عمر و اسا 7علی
از «محمد بن مسلمه مطلع شد، آنان را خواست و به حضورش آمدند. بـه  فرمـود   

و در عین حال با آنکه بیعـت  دارم ام که خوش نمیقول شما سخنان سبکی شنیده
  ).40تا، ص(مفید، بی» کنممن بر گردن شماست شما را مجبور نمی
شود که قاعدین در بیعت بـا آن حضـرت   از بررسی روایات فوق مشخص می
اند، دست کم در ابتداي امر بیعت ننموده  تعلل ورزیده و اگر نگوییم بیعت نکرده
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که ایـن افـراد از نخبگـان جامعـه و مـورد      اند. از آنجا  و پس از مدتی بیعت کرده
ضـربۀ سـنگینی بـه     7اند تأخیر آنان در بیعت با امـام علـی   توجه عامه مردم بوده

حکومت نوپاي آن حضرت وارد نمـوده اسـت. بـه یـاد داشـته باشـیم کـه جامعـۀ         
گیري پیدا تفاوت چشم 9هجري با جامعۀ عصر پیامبر اکرم 35اسلامی در سال 
اي و گاه جاهلی دوباره در آن رشـد کـرده بـود.     هاي قبیلهرزشکرده و متأسفانه ا

سران متنفذ قبایل، افرادي که مورد توجه خلفاي سابق بودند، شعرا، و فرمانـدهان  
نظامی که جزو هرکدام از دو گروه مهاجر یا انصار هسـتند در بسـیاري از مـوارد    

ردم جامعـه داشـته و   تأثیر عمیقی بر فکر و نظر و عقیده و عمل قوم خود و تودة م
بنابر این خودداري آنان از بیعت نه تنها مقبولیت بلکه مشروعیت خلافت جدید را 
در نظر توده مردم به چالش کشیده است. نکتۀ قابل ذکر دیگر اینکه اگرچه تعداد 
قاعدین در مقابل تودة مردم و بیعت کنندگان با امام علی بسیار کم و ناچیز اسـت  

هاي ذي نفـوذي بودنـد، بـذر تردیـد و شـک در      که شخصیت اما عدم بیعت آنان
  همراهی با خلیفه و عدم اطاعت از او را در جامعه پراکنده نمود.

  علل عدم بیعت قاعدین
  9هاي زمان پیامبر اکرمهاي دیرین از جنگکینه .1

، در خطبۀ شقشیقه، علت مخالفت یکی از اعضـاي شـوراي منتخـب    7امام علی
غَا«اند.  ورزي او دانستهعمر با خود را کینه لُ صجر منْهم هغْن ض ؛ یکـی از آنهـا بـا    »ل

). 3البلاغـه، ترجمـۀ دشـتی، خطبـۀ    اي که از مـن داشـت روي برتافـت (نهـج    کینه
را آورده که در  7یعقوبی در تاریخ خود گفتگویی از ولید بن عقبه با امام علی

ن که پدر سعید بـن عـاص نیـز    آن اظهار داشته تو پدرم را روز بدر کشتی هم چنا
در روز بدر به دست تو کشته شد و مروان را خفیف و خوار کـرده، سـبک عقـل    

  ).178، ص1383شمردي (احمد بن ابی یعقوب، 
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  . هواپرستی2
نظر فردي از علماء در مورد علـت مخالفـت قاعـدین     الجملشیخ مفید در کتاب 

ابـی وقـاص حسـادت او     را متذکر شده که دلیل مخالفت سعد بن 7با امام علی
است. سعد به علت عضویت در شـورا خـود را بـا امـام      7نسبت به امیرالمومنین

نهج البلاغه سخن یکی از اعضاي شورا را  172در خطبۀ  7دانست. امامبرابر می
. لَحـریِص  الأمرِ هذَا علیَ طَالبٍ أبیِ یابنَ إِنَّک: قَائلٌ قَالَ«اند: نقل کرده و فرموده

، لأحرَص وااللهِ أنْتُم بلْ: قُلْتفَ دعأبأنَا وو َأخَص ، َأقْربا وإِنَّمو تقّاً طَلَبی حل أنْتُمو 
؛ شخصی در روز شورا به من گفت اي فرزند ابوطالب نسبت »و بینهَ بینی تَحولُونَ

ا اینکـه از  باشی. در پاسخ او گفتم بـه خـدا سـوگند شـما ب ـ    به خلافت حریص می
تـر بـه   تـر و نزدیـک  باشید، اما من شایسـته تر میدورترید حریص 9پیامبر اسلام
کنم که شما بین من و هستم. همانا من تنها حق خود را مطالبه می 9پیامبر اسلام

  ).3، خطبۀ1383آن حائل شدید (شریف رضی، 
  . دوستی عثمان و اعتقاد به اینکه عثمان مظلوم کشته شده3

مندان به عثمان که از خویشاوندان او یا کـارگزاران حکـومتی او   ز علاقهبسیاري ا
شـدند آن   منـد مـی   هاي او بهرهبودند و در دوران خلافت عثمان از بذل و بخشش

دانسـتند. آنچـه بـه    حضرت را از روي جهل یا عناد در قتل خلیفۀ سـوم مـتهم مـی   
دي از معترضـان بـه   زد حضور تعداد زیااحساس مخالفت و دشمنی آنان دامن می

اي از هواخواهان عثمان معتقد بودنـد   بود. عده 7عثمان در جمع یاران امام علی
گاه خلیفه از طریق شـورایی ماننـد آنچـه    ابتدا باید قاتلان عثمان قصاص شوند آن

گویـد محمـد بـن    مـی  الجمـل عمر تعیین کرد انتخاب شود. شیخ مفید در کتاب 
دانسـت. حسـان بـن    د و خـود را خونخـواه او مـی   مسلمه از دوستان ویژة عثمان بو

و علی هر چند در خانه خود بود، ولی نرم نرمک از مردم «ثابت در اشعاري گفت 
پرسید و وي از امور آگاه بود، در عین حال که علی وقـار و آرامـش نداشـت    می
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). 1388آبـاد،  (فتح قبادپور جهان» بود  خواست دراز کرده دست به سوي آنچه می
  7هـاي خـود انگشـت اتهـام را متوجـه امـام علـی       بن عقبـه نیـز در سـروده    ولید
بـریم و گنـاه علـی     پس همگان دین گناهی بر مـا دارندکـه از یـاد نمـی    «نمود. می

  ).276، ص1393 (مادلونگ، » نسبت به او اندك نیست
. احساس خطر در مورد مناصب و امتیازات و اموالی که بـه نـاحق بـه    4

  دست آورده بودند
  بـن زیـد را ایـن دانسـته کـه او      مـۀ علت مخالفت اسـا  الجملخ مفید در کتاب شی
بـه خـلاف خلیفـۀ اول و دوم بـه او بـیش از آنچـه کـه         7دانست امـام علـی  می

  ).41تا، صشایستگی دارد منصب و مقامی نخواهد داد (مفید، بی
در گفتگوي ولید با امام که پیش از این آوردیم، ولید یکـی از شـروط بیعـت    

دانسـت (احمـد بـن    و یارانش را نادیده گرفتن آنچه در دست آنان است می خود
براي حکومت مصـر قـیس بـن سـعد بـن       7علی). «178، ص1383ابی یعقوب، 

بخت را بـه ولایـت گمـارد ... احتمـالاً مخالفـان      عباده فرزند رهبر خزرجی نگون
 7در مکه آن را تأییدي بر این هراس خـود دانسـتند کـه علـی     7قریشی علی
» است مقام ممتازآنـان را بـه منزلـۀ طبقـۀ حـاکم در اسـلام نفـی کنـد         قصد داشته 
  ).225، ص1393 (مادلونگ، 

  با قاعدین 7رفتار امام علی
هـایی کـه آن   با قاعدین را باید در چـارچوب اصـول و ارزش    7رفتار امام علی

به  7علی«بند بود بررسی و تحلیل نمود. حضرت در طول عمر به آن عمیقاً پاي
حق و رسالت دینی خود کاملاً یقین داشت، حاضر نبود به خاطر مصالح سیاسـی،  

رسـد  ). به نظر مـی 222، ص1393 (مادلونگ، » اصول خویش را به مخاطره افکند
  اند:در برخورد با آنان مراحل چندگانۀ زیر را در عمل انجام داده 7آن حضرت
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  ستن به بیعتتبیین حقانیت خود و دعوت از افراد براي پیو .1
شـود کـه ایشـان پـس از     هاي عملکرد آن حضرت اسـتنباط مـی  از سخنان و نمونه

بیعت مردم، به علت مشروعیت و مقبولیت عمومی، افـراد مختلـف را موظـف بـه     
قانونی شمردن بیعت دانسته و بـه شـرکت در آن و همسـویی بـا عمـوم مسـلمانان       

ـوري  إنَّمـا «انـد:   نهج البلاغـه فرمـوده   6اند. در نامۀ  ترغیب نموده  للمْهـاجِریِنَ  الشُّ
، إنِِ والأنْصارِ ، للَّه ذلک کَانَ إمِاماً و سموه رجلٍ علیَ اجتمَعوا فَ فَـإنِْ  رِضی  ج  خَـرَ

ج أمرِهم عنْ ج إِلیَ ردوه أو بِدعۀٍ بطَِعنٍ خَارِ إنِْ ماخَرَ اتِّباعه  یعلَ قَاتَلُوه أبی منهْ. فَ
؛ همانا شوراي مسلمین از آن مهاجران و انصار است پس اگر »المْؤمْنینَ سبِیلِ غَیرَ

بر امامت کسی گرد آمدند و اورا امام خود خواندنـد خشـنودي خـدا هـم در آن     
است، حال اگرکسی کار آنـان را نکـوهش کنـد یـا بـدعتی پدیـد آورد او را بـه        

کنند، زیرا که به  زد با او پیکار می گردانند. اگر سر باز  جایگاه بیعت قانونی بازمی
). همچنـین در نامـۀ   6، نامـۀ 1383(شـریف رضـی،   » راه مسلمانان درنیامـده اسـت  

ثَنَّی لاَ واحدةٌ بیعه لأنَّها«اند: دیگري فرموده ا ییهف ، خیـار  فیهـا  یستَاْنَف ولاَ النَّظَرُ  الْ
ج خَارِ ، منْها الْ ؛ همانا بیعت براي امام یـک بـار بیشـتر    »مداهنٌ فیها و المْرَوي طَاعنٌ

نیست و تجدید نظر در آن میسر نخواهد بود و کسـی اختیـار از سـرگرفتن آن را    
ندارد آن کس که از این بیعت عمومی سرباز زند طعنـه زن و عیـب جـو خوانـده     

(شـریف رضـی،   » فق اسـت شود و آن کس که نسـبت بـه آن دودل باشـد منـا    می
  ).7، نامۀ1383
بـا   7از عامر بن کلیب از پدرش نقل شـده کـه گفـت (هنگـامی کـه علـی      «

سپاهش در راه بصره بود با دو تن از شیوخ قبیله در ذي قار به نزدش رفتـیم بـراي   
کند) ... در این هنگام گفت آیـا  گوید و به چه چیز دعوت میاینکه ببینیم چه می
نید؟ آن دو شیخی که همراه مـن بودنـد بیعـت کردنـد و مـن از      کبا من بیعت نمی

بیعت خودداري کردم.گروهی از مردانـی کـه گـرد او بودنـد و نشـان سـجده بـر        
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گفتند بیعت کن و علی فرمود ایـن مـرد را آزاد    پیشانی ایشان بود مرتب به من می
مـن آنچـه   انـد.   بگذارید. من گفتم قوم من مرا به عنوان پیشاهنگ و مخبر فرستاده

کـنم و اگرکنـاره    دهم اگربیعت کردند من هم بیعت می دیدم به آنان گزارش می
به من فرمود اگر قومـت تـو را بـه عنـوان      7گیرم. علی گرفتند من هم کناره می

پیشاهنگ روانه کنند و آبگیر و بوسـتانی ببینـی و بگـویی بیاییـد آب و مرتـع! در      
گیري؟ من یکی از انگشتانش اي نمیهصورتی که آنان نپذیرند آیا براي خود بهر

کنم که تـا هنگـامی کـه از    را در دست گرفتم و گفتم با تو به این شرط بیعت می
کنی من هم از تو اطاعت کنم و چون از فرمان خدا سرپیچی کنی  خدا اطاعت می

طاعتی براي تو برما نخواهد بـود. فرمـود آري. و صـداي خـود را کشـیده و بلنـد       
، ترجمـۀ مهـدوي   الجمـل (مفیـد،  » سـتش نهـادم و بیعـت کـردم    کرد. دست بر د

در  7البلاغـه، امـام حسـن   دامغانی). البته بنا به نقل ابن ابی الحدید در شرح نهج
اي که در کوفه هنگام دعوت مردم براي یاري آن حضرت در جنگ جمل خطابه

یعـت بـا   و به خدا سوگند علی هرگز مردم را بـراي ب «اند: بیان فرمود چنین فرموده
خود فرا نخواند تا آنکه مردم بر او چنان هجوم بردند که شتران تشنه بـه آبشـخور   

تــوان ایــن امــر را دال بــر )، کــه مــی1373(مهــدوي دامغــانی، » آورنــدحملــه مــی
  خودداري آن حضرت از قبول خلافت در ابتداي امر دانست.

  عدم اجبار افراد به بیعت .2
سترش اسلام راستین و تأکید ایشان بر یکپارچگی رغم علاقه و تعهد امام به گعلی

و وحدت امت، از اجبار قاعدین به بیعت خودداري نموده و به بیعت آزادانۀ مردم 
در نهج البلاغه و در منابع تاریخی این مطلـب   7اند. در سخنان امام اصرار داشته

، امَا«اند: اي به طلحه و زبیر چنین نوشته شود. در نامهبه وضوح احساس می دعب فقََد 
؛ »بایعونی حتَّی اُبایِعهم و لَم أرادونی، حتَّی النَّاس ارُِد لَم أنِّی کَتمَتمُا، و إنِْ علمتمُا،

داریـد کـه مـن بـراي     دانیـد گـر چـه پنهـان مـی     پس از یاد خدا و درود! شـما مـی  
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و من قـول بیعـت نـداده تـا      حکومت در پی مردم نرفته تا آنان به سوي من آمدند
). و در نامـۀ دیگـري   54، نامۀ1383(شریف رضی، » آنکه آنان با من بیعت کردند

 غَیـرَ  النَّـاس  و بـایعنی «اند:  هنگام حرکت براي جنگ جمل به مردم کوفه نوشته
، و لاَ مستَکْرَهینَ خَیـریِنَ  طَائعینَ بلْ مجبریِنَ ه و اجبـار از  ؛ و مـردم بـدون اکـرا   »م

  ).1، نامۀ1383(شریف رضی، » روي میل و اختیار با من بیعت نمودند
گفته است علی ابـن   کرد که می اسماعیل بن محمد از محمد بن سعد نقل می«

ابی طالب کسی پیش پدرم سعد بن ابی وقاص فرستاد که برود و بیعت کند. پدرم 
ت خواهم کرد. علـی فرمـود   گفت هرگاه کسی جز من باقی نمانده باشد با تو بیع
پیـام   مۀبن زید فرستاد. اسـا  مۀسعد را آزاد بگذارید. همچنین علی کسی پیش اسا

داد که فرمانبردار تو هستم، ولی مرا از اینکه با شمشیر همراه تو بیایم معـاف بـدار   
»  کـنم فرمود من هیچ کس را به بیعت کردن با خـود مجبـور نمـی    مۀو علی به اسا
). طبري نیز در نقل بیعت مردم در مسجد چنین آورده گویـد:  56ص تا،(مفید، بی

کـنم تـا همـۀ    پس از آن ابن عمر را آوردند و گفتند بیعت کن. گفت بیعت نمـی «
مردم بیعت کنند. گفت کفیلی بیار. گفت کفیل ندارم. اشتر گفت بگذار گردنش 

در دانـم تـو    گفت ولـش کنیـد مـن کفیـل او هسـتم، آنچـه مـی        7را بزنم. علی
). 2329، ص1375(محمـد بـن جریـر طبـري،     » اي کوچکی و بزرگی بدخو بـوده 

مالک اشتر در مورد قاعدین به امام گفت اي امیرمؤمنان هر چند ما از مهـاجرین  «
و انصار نیستیم ولی از گروه تابعین هستیم و هر چندآنان از لحاظ تقدم در اسـلام  

بر ما برتري ندارند. این بیعت،  بر ما پیشی دارند، ولی در اموري که مشترك است
  بیعت همگانی اسـت و کسـی کـه سـر از فرمـان بیـرون کشـد سـرزنش کننـده و         

کنند نخست با زبان بر این کار وادار و اگـر  جو است. اینان را که تخلف میعیب
ــدانی ــد زن ــام نپذیرفتن ــان   7کــن. ام ــده خودش ــال و عقی ــه ح ــان را ب ــود آن   فرم

عمار یاسر در مورد قاعدین به امام ). «1388آباد، ن(فتح قبادپور جها» گذارموامی
گفت اي امیرمؤمنان ... جمـاعتی از مشـاهیر همچـون عبـداالله بـن عمـر،        7علی
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انـد، اگـر    بن زید، حسان بن ثابت و سعد بن مالـک مانـده   مۀمحمد بن مسلمه، اسا
ا امیرمؤمنان مصلحت داند ایشان را بخواند تا بـه خـدمت بیاینـد و در بیعـت تـو ب ـ     

فرمود اي عمار کسی که به ما رغبت  7مهاجر و انصار موافقت نمایند. امام علی
(فـتح قبـادپور   » ندارد و ما را نیز با او حاجتی نیست، چه واجـب اسـت دیـدار او؟   

  ).1388آباد، جهان
رسـید   7و چون خبر کسانی که از بیعت خـودداري کـرده بودنـد بـه علـی     «

وي آن شتاب گیرند و باطل را نشناختند که هر فرمود آنان حق را نشناختند تا به س
آنان را آزاد گذاشـت و هـیچ    7شود یاري ندهند. علیکس را مرتکب آن می

، ترجمـۀ  المعیار و الموازنـه (ابوجعفر اسکافی، » کس را مجبور به بیعت نفرمود
شکیبایی و بردباري او تا آن درجه رسید که گروهی از بیعـت  «مهدوي دامغانی). 

دداري کردند و هر چه خواستند گفتند و علی آنان را زندانی و مجبور به با او خو
بیعت نکرد. عقوبتی نسبت به آنان انجام نداد و ایشان را تبعید نکرد و تـا هنگـامی   

، اسـکافی  ابـوجعفر » (که دست به جنگ نیازیدند رهایشان کـرد و آزاد گذاشـت  
1374.(  

  . نکوهش قاعدین3
یش عواقب سوء دشـمنی بـا ایشـان را یـادآوري     در بعضی از سخنان خو 7امام

 لاَ واحدةٌ بیعه لأنَّها«اند.  نموده و عدم همراهی با بیعت کنندگان را سرزنش نموده
ثَنَّی ا ییهف ، خیار فیها یستَاْنَف و لاَ النَّظَرُ ج. الْ خَارِ ،  منْهـا  الْ  فیهـا  و المْـرَوي  طَـاعنٌ

همانا بیعت براي امام یـک بـار بـیش نیسـت و تجدیـد نظـر در آن میسـر        ؛ »مداهنٌ
نخواهد بود و کسی اختیار از سر گرفتن آن را ندارد آن کـس کـه از ایـن بیعـت     

شود و آن کس که نسبت به آن جو خوانده میزن و عیبعمومی سرباز زند طعنه
 ینْتظَـرُ  محبنَـا  و نَاصـرُنا ). «7، نامـۀ 1383دودل باشد منافق است (شریف رضـی،  

، ضُنَا و عدونا الرَّحمۀَ غ بم رُ وَنْتظةَ یطْو؛ یاران و دوسـتان مـا در انتظـار رحمـت     »الس
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  توزان مـا در انتظـار کیفـر و لعنـت خداونـد بـه سـر       پروردگارند و دشمنان و کینه
ه ). همچنـین در مقـام دعـا و نیـایش ب ـ    109، خطبـۀ 1383برند (شریف رضـی،  می

 مـنْ  عبـد  أیَمـا  اللَّهـم «درگاه الهی، خداوند را بر علیه آنان به یاري طلبیده است 
ك ادبع ع مقَالَتَنَا سلَۀَ مادرَ الْعغَی ،  والدنْیا، الدینِ فی, المْفْسدةِ غَیرِ والمْصلحۀَ الْجائرةَِ
، عنْ لنُّکُوصا إِلاَّ لَها سمعه بعد فَأَبی کَرتنُص طَاءإِب ،  إِعـزَازِ  عـنْ  والْ ـکینإِنَّـا  د  فَ

ك تَشْهِدنَس هلَیا عرَ یینَ أَکْبدالشَّاه ،  أرَضَک اَسکَنْتهَ ما جمیع علَیه ونَستَشْهِد شَهادةً
، کاتاومسو ثُم أَنْت دعی بغْن ْنْ المع ، رِهذُ نَصالآْخو َله  ؛ خـدایا هـر کـدام از    »بِذَنْبِـه

ــتم     ــه دور از س ــخن عادلان ــه س ــو ک ــدگان ت ــده دور از   بن ــلاح کنن ــاري و اص ک
فسادانگیزي ما را نسبت به دین و دنیا شنید و پس از شـنیدن سـرباز زد و از یـاري    
کردنت باز ایستاد و در گرامی داشتن دین تو درنگ و سستی کرد ما تو را بر ضد 

ترین گواهانی و تمام موجوداتی که طلبیم، اي خدایی که بزرگ و به گواهی میا
کنیم با  ها زمین و سکونت دادي همه را بر ضد او به گواهی دعوت میدر آسمان

نیـازي و او را بـه کیفـر گناهـانش گرفتـار خـواهی کـرد          اینکه تو از یـاري او بـی  
ــا اینکــه ایــن خطبــه 212، خطبــۀ1383(شــریف رضــی،  (مناجــات) در مــورد  ). ب

خودداري کنندگان از جنگ صفین بیان گردیده، اما پرواضح است کـه موضـوع   
آن کلی است و ممکن است مصادیق دیگري از جملـه عـدم بیعـت را نیـز شـامل      

  شود.
به حقانیـت خـود و انحـراف و     7که آن حضرترغم ایندر عین حال علی

خنانی که در کتاب سلیم بـن  گمراهی مخالفین و معاندین یقین کامل داشت در س
قیس از ایشان نقل شده در مورد مخالفان غیرمعاند چنین اظهار نظر فرموده اسـت:  

گـویم حـق بـا مـن      فرمود اي پسر قیس به خدا سوگند آن گونه که می 7علی«
گران و منکران و معاندان از امت  شکنان و حیلهاست و تنها دشمنان حربی و پیمان

. اما هرکس که به توحیـد دسـت آویختـه و بـه نبـوت      اند هلاك گشته 9محمد
و دین اسلام اقرار کرده و از صف ملت ابراهیم خارج نشده و علیه مـا   9محمد
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کاران را یاري نکرده و با ما دشمنی نورزیده ولی در امر خلافت دچار تردید ستم
ده است، شده و اهل آن را نشناخته و ولایت ما را نیز نشناخته و با ما دشمنی نورزی

رود و بایـد کـه از    این فرد مسلمان مستضعفی است که امید رحمت خدا بر او می
). در جــاي دیگــر همــین 183ص ، 1377(افتخــارزاده، » گناهــانش بیمنــاك باشــد

مؤمنـان اگـر کسـی در     سلیم گویـد گفـتم اي امیـر   «کتاب از ایشان نقل نموده که 
م نورزید و دوستدار شما هـم  عقیده توقف کرد و به شما روي نیاورد و دشمنی ه

دانم حق کدام جریان است  نبود و از دشمنان شما هم بیزاري نجست و گفت نمی
گو بود چگونه است؟ فرمود: اما کسی که خداي یکتا را اش هم راستو در گفته

ایمـان آورد ولـی ولایـت و هـدایت مـا و گمراهـی        9بپرستد و به رسـول خـدا  
دشمنی نورزید و حلالی را حرام و حرامی را حـلال  دشمنان ما را نشناخت و با ما 

نکرد و بدون توجـه بـه اخـتلاف آراء در اصـول و فـروع احکـام فقـط بـه آنچـه          
(افتخـارزاده،   » کـرد ایـن کـس نجـات یافتـه اسـت       خداوند امرونهی فرموده عمل

  ).110، ص 1377
در چنان که در ادامه خواهد آمـد   7توان چنین استنباط کرد که نظر اماممی

مورد قاعدین و خودداري کنندگان از بیعت این است کـه گرچـه بـه یـاري حـق      
انـد و از اجتمـاع مسـلمانان    برنخاسته و دین خدا و پیشـواي حـق را یـاري ننمـوده    

اند و بـدین لحـاظ مسـتحق شـماتت و سـرزنش هسـتند، امـا در         گیري کردهکناره
نورزیـده باشـند و   صورتی که به باطل هم گرایش پیدا نکـرده و بـا حـق دشـمنی     

گر و معاند در یک صـف قـرار    احکام الهی را زیر پا ننهاده باشند، با دشمنان حیله
-اعتنایی به آنـان پاسـخ بـی   گیرند و باید آنان را به حال خود رها کرد.این بینمی

  توجهی آنان به اجتماع مسلمین است و موجب انزواي آنها در جامعه خواهد شد.

  ن)ب ـ قریش (ویژه خواها
قریش هستند. این قبیله به عنوان گروه ممتازي  7دومین گروه مخالف امام علی

که در دوران خلافت ابوبکر حق انحصاري خلافت را به دست آورد و در دوران 
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دانست. در دوران خلافـت  خلیفۀ دوم و سوم نیز این حق را مخصوص به خود می
است نقش عمده و مهمی به عنوان یکی از بازیگران اصلی صحنه سی 7امام علی

را در مخالفت و معاندت با آن حضـرت ایفـا نمـود. گفتگـویی از عمـار یاسـر بـا        
عبداالله ابن ابی ربیعه مخزومی نقل شده که به خوبی دیـدگاه قـریش را نسـبت بـه     

نماید. در این گفتگو عبداالله ابن ابی ربیعه بـه عمـار یاسـر    حق حکومت بازگو می
ز حد خود تجاوز کردي تو را چه کار به اینکه قـریش  تازد که اي پسر سمیه امی

هاي  ). گر چه تعدادي از تیره1383زاده، کند (قاضیبراي خود فرمانروا تعیین می
برخاستند و تعداد دیگري از قبیل طلحه و زبیر و بنی  7قریش به یاري امام علی

بـه عنـوان   هـایی از قـریش   امیه در صف معاندان قرار گرفتنـد، امـا افـراد و گـروه    
  مخالف غیر معاند هم وجود داشتند که نمونۀ بارز آن قاعدین هستند.

در موارد متعدد از مخالفـت و دشـمنی آنـان بـا خـود اظهـار نگرانـی         7امام
شٍ، علیَ أستَعدیک إِنِّی اللَّهم«اند. کرده َقُری مإِنَّه  إِنَائی، و أکفَْاُوا رحمی، قطََعوا قَد فَ
أج واوعلیَ می عتعنَازقّاً مح لیَ کُنْتأو ِنْ بهـريِ  م؛ خـدایا بـراي پیـروزي بـر     »غَی

خواهم، که پیوند خویشاوندي مرا بریدند و کار قریش و یارانشان از تو کمک می
مرا دگرگون کردنـد و همگـی بـراي مبـارزه بـا مـن در حقـی کـه از همـۀ آنـان           

  ). در جــاي دیگــر217، خطبــۀ1383، ســزاوارترم متحدگردیدنــد (شــریف رضــی
شٍ علی أستَعدیک إنَّی اللَّهم«فرماید: می َنْ قُریم و مانَهأع !مإِنَّه و  رحمـی،  قطََعوا فَ

غَّرُوا ص یمظی، عزِلَت ؛ بار خـدایا از قـریش و   »لی هو أمراً منَازعتی علیَ و أجمعوا منْ
کنم. زیرا قریش پیونـد  یاریشان کردند به پیشگاه تو شکایت می از تمامی آنها که

خویشاوندي مرا قطع کردند و مقام و منزلت بزرگ مـرا کوچـک شـمردند و در    
). و 172، خطبـۀ 1383غصب حق من با یکدیگر هم داستان شدند (شریف رضی، 

،  فـی  ضَـهم و تَرْکَا قُریَشاً عنْک فَدع«اند: اي به عقیل فرمودهنیز در نامه و  الضَّـلاَلِ
مالَهوی تَجف ، ، فی و جمِاحهم الشِّقَاقِ التِّیه مإِنَّه إجِماعهِم حرْبیِ علیَ أجمعوا قَد فَ  کَ

زتَ قَبلی، 9االلهِرسولِ حربِْ علیَ شاً فَجَنِّی قُریازيِ عوالْج !وا فقََدقطََع  ی، ومحر
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؛ برادر! قریش را بگذار تا در گمراهی بتازند و در جدایی »امُی ابنِ سلطَْانَ سلَبونی
سرگردان باشند و با سرکشی و دشمنی زندگی کنند، همانا آنان در جنگ بـا مـن   

هماهنـگ بودنـد.    9متحد شدند، آن گونه که پیش از من در نبرد با رسول خدا
نها پیوند خویشاوندي مرا بریدند کند، آ هایشان عذابخدا قریش را به کیفر زشتی

). در 36، نامـۀ 1383و حکومت فرزنـد مـادرم را از مـن ربودنـد (شـریف رضـی،       
گفتگویی که بین عبداالله بن عباس و خلیفۀ دوم صورت گرفته، عمر به ابن عباس 

اي ابن عباس پدر تو عموي پیامبر بود و تو پسر عم پیامبري. چـه چیـز   «گوید: می
دانـم   دانـم. گفـت ولـی مـن مـی     از شما باز داشت؟ گفتم نمـی  قومتان (قریش) را

خلافت شما را خوش نداشتند. گفتم چرا؟ گفت خدایا بـبخش، خـوش نداشـتند    
، 1393 (مادلونـگ،  » که پیامبري و خلافت را بـا هـم داشـته باشـید و بـدان ببالیـد      

  ).112ص
مصـادیق مخالفـت قـریش را بـا خـود،       7شود امـام همچنان که ملاحظه می

صب خلافت و دشمنی و مخالفت با ایشان و کوچک شـمردن منزلـت ایشـان و    غ
داند. طبعاً امام در برخورد با این گروه نیز مانند مخالفـان   جنگ با آن حضرت می

اند. در مواردي آنان را  پیشین به راهنمایی و هدایت و تبیین حقانیت خود پرداخته
انـد. آشـکارکردن   فرمـوده شـان را یـادآوري   سرزنش و مذمت نموده و گمراهـی 

گمراهی آنان مردم را از پیروي از افراد سرکش این قبیله بازداشـته اسـت، امـا در    
اند و اقدامات آنان  مواردي که مخالفین به هیچ چیز جز مبارزه و نبرد راضی نبوده

  موجــب ســلب امنیــت جامعــه و تهدیــد حکومــت اســلامی بــوده، ناچــار بــا آنــان
  اند.جنگیده

  ي کنندگان از شرکت در جنگ (عافیت طلبان)ج ـ خوددار
رغم بیعت با ایشـان از  افرادي هستند که علی 7سومین گروه مخالفین امام علی

گـران و منحرفـان خـودداري    گـران و سـتم   ها و مبارزه با طغیـان شرکت در جنگ
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پـس از   7همـین مقالـه آمـد امـام     5اند. چنان که پیش از ایـن در صـفحۀ    نموده
بـن زیـد بـه     مـۀ همراهی سعد بن ابی وقاص و عبداالله بن عمر و اسااطلاع از عدم 

آنان یادآوري کرد که بـا آنکـه بیعـت مـن بـر گـردن شماسـت، شـما را مجبـور          
از آنـان   7حضرت«کنم که همراه من بیایید. در ادامه این روایت آمده که  نمی

پرسید: چه چیز موجب شده است از همراهـی بـا مـن خـودداري کنیـد؟ خلاصـۀ       
فرمود هر شیفته و بـه   7ترسیم مؤمنی را بکشیم. امامواب آنها این بود که میج

توان سرزنش کرد. مگر شما در بیعت من نیستید؟ گفتندآري. فتنه درافتاده را نمی
تـا،  (مفیـد، بـی  » نیاز خواهـد کـرد  فرمود برویدکه به زودي خداوند مرا از شما بی

  ).40ص
به طلب عبداالله بن عمر فرستاد که وي  علی کمیل نخعی را«طبري نوشته است 

را بیاورد و بدو گفت با من (براي مقابله با شورش طلحه و زبیر) بیا. گفت مـن بـا   
ام، من یکی از آنها هستم، بیعت کردند و من نیز به بیعـت آنهـا بیعـت     مردم مدینه

بجا  شوم و اگر شوم، اگر آنها برون شدند من نیز برون می کردم و از آنها جدا نمی
مانم. گفت ضامنی بده که برون نخواهی رفت گفت ضـامن  ماندند من نیز بجا می

کردم دانستم حیرت میدهم گفت اگر بدخویی ترا در کودکی و بزرگی نمی نمی
آن گاه عبداالله بن عمر ). «2351، ص1375(طبري، » کنید من ضامن او هستم ولش

دانیم چه کنیم که در  خدا نمیگفتند به سوي مدینه بازگشت و شنید که کسان می
، 1375(طبري، » مانیم تا کار روشن شود و ابهام برخیزد این کار به شبهه افتاده می

طلحه گوید وقتی علی اطاعـت مـردم مدینـه را کـه مایـۀ      «). و نیز نوشته 2352ص
خواست ندید سران اهل مدینه را فراهم آورد  نصرت او توانست شد چنان که می

وقتی زیـاد بـن حنظلـه    «)، و نیز نوشته 2352، ص1375(طبري، » دو به سخن ایستا
روند پیش وي رفت و گفت هر کـه طفـره   دیدکه مردم از همراهی علی طفره می

  ).2352، ص1375(طبري، » کنیم مانیم و در جلو رویت جنگ می رود ما با تو می
گیري و عدم همراهی باآن حضـرت در  براساس روایات متعدد تاریخی کناره
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طلحه بن اعلـم گویـد علـی،    «فتنۀ ناکثین منحصر به مردم مدینه نبود. طبري نوشته 
محمد بن ابی بکر و محمد بن عون را سوي کوفه فرسـتاد. مـردم بـراي مشـورت     
دربارة حرکت پیش ابوموسی آمدند. ابوموسی گفت راه آخـرت ایـن اسـت کـه     

گویـد گفتـۀ او بـه دو    بمانید و راه دنیا این است که حرکت کنید، خودتان دانید. 
محمد رسید و از او دوري گرفتند و سخنان درشت گفتند. ابوموسی گفت به خدا 
  بیعت عثمان بـه گـردن مـن و یـار شماسـت، اگـر بخـواهیم جنـگ کنـیم جنـگ          

، 1375(طبـري،  » کنیم تـا همـۀ قـاتلان عثمـان هـر کجـا باشـند کشـته شـوند         نمی
  ).2352ص
ران (جنـگ جمـل) بـود کـه در جنـگ      گی ـ سفیان ازجملـه کنـاره   زیاد بن ابی«

از کـار بیعـت    7حضور نیافته بود و در خانۀ نـافع بـن حـارث بـود، وقتـی علـی      
فراغت یافت عبدالرحمان بن ابی بکره جـزء امـن خواهـان بیامـد و سـلام گفـت.       

گفت عموي تو به جاي نشست و مراقب مانـد. گفـت اي امیرمؤمنـان او     7علی
ام کـه بیمـار اسـت. از او     قه دارد ولی شـنیده ات علا دوستدار تو است به خوشدلی

خبر بگیرم و بیایم (عبدالرحمان علی را پیش او برد)، علی گفت به جاي ماندي و 
مراقب بودي. زیاد دست بر سینه نهاد و گفت این درد مشخص اسـت. آن گـاه از   

، 1375(طبري، » علی عذر خواست که عذر وي را پذیرفت و با وي مشورت کرد
  ).2477ص

  با عافیت طلبان 7رفتار امام علی
در مورد این گروه از مخالفان نیز سرزنش و شماتت آنها را برگزید  7امام علی

و از آنان به عنوان کسانی یاد کرد که حق را خوار کردند، اما باطل را هـم یـاري   
،  خَـذَلُوا : معـه  القتال اعتزلوا الذین فی: 7و قال«ننمودنـد    واینْصـرُ  و لَـم  الْحـقَّ

  ).18، حکمت1383(شریف رضی، » الْباطلَ
اما نسبت به قاعدین این گروه را بیشتر مورد سرزنش قرارداد و به مردم نیز امر 
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 7نمود ضمن سرزنش، آنان را در انزوا قرار دهند و از خود برانند. آن حضرت
 هلا مـن آن مردانتـان را  «در اولین خطابۀ خود در مسجد اعظم کوفه چنین فرمود: 
کنم. آنان را از خود برانید  که از یاري من کوتاهی کردند، ملامت و نکوهش می

و سخنان ناخوشایند (که در خور آنند) به گوششان فرو خوانید تا سـرزنش شـوند   
و حزب خدا به گاه جدایی از آنان باز شناخته شود. مالک بن حبیب یربوعی کـه  

ند من راندن و زشت شنواندن فرماندة شرطه او بود برخاست و گفت به خدا سوگ
 7دانم. سوگند به خدا اگر فرمان دهی آنان را بکشیم. علیرا براي آنان کم می

گفت منزه است خدا اي مالک از اندازه درگذشتی و از حد تجـاوز کـردي و در   
گیـري) در  اي بیـدادي (و سـخت   تندروي غرقه شدي! گفت اي امیرمؤمنان، پـاره 

گفـت: اي   7سـازد. علـی   نیاز مـی  زش با دشمنان بیبرخی کارها آدمی را از سا
مالک! چنین نیست خداوند حکم خود را داده که قتل نفسـی برابـر نفسـی اسـت،     

من قَتَلَ مظلُوماً فقََد جعلنَـا لولیـه   پس چه جاي بیدادگري باشد. او فرموده اسـت  
اسراف در قتل آن است که کسـی   ً، وسلطاناً فلاََ یسرِف فی القَتلِ إنَّه کَانَ منصورا

را که (هیچ یک از کسـان) تـو را نکشـته اسـت بکشـی و خداونـد (مـا را) از آن        
). همچنـین در مـورد   17، ص1375(نصـر بـن مـزاحم،    » بازداشته وآن بیداد باشـد 

با افرادي که از حضور در نبرد جمل خـودداري نمـوده    7برخورد آن حضرت
موضع ایشان را در قبال این افـراد مشـخص    بودند روایات دیگري وجود دارد که

از بصـره آمـد ... بـا او بـه      7محمد بن مخنف گفته هنگامی که علی«نماید.  می
گفت چـه   فرمود و به آنان می کوفه آمدم. برابرش مردانی بودند که توبیخشان می

چیز شمار را که اشراف قوم خود هستید بر آن داشت که از یاري من طفره زنید؟ 
بینی شماسـت  سوگند اگر این (کندي شما) از سستی نیست و زاییدة کوته به خدا

اید و به خدا سوگند اگر از جهت شک شما در فضل و (لزوم)  شما هلاك شونده
(نصـر بـن مـزاحم،    » شـوید پشتیبانی از من بود به راستی شما دشمن محسـوب مـی  

از سخنان  ، نصر بن مزاحم روایتیوقعۀ صفین). همچنین در کتاب 21، ص1375
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علی آماده حرکت (به سوي «خفاف بن عبداالله در حضور معاویه آورده که گفته 
بصره) شد و مهاجران و انصار سر به فرمان او نهادند و خود مایل به جنگ نبـود و  
سه نفر هم فکرش بودند؛ سعد بن مالک و عبداالله بن عمرو محمد بن مسلمه. پس 

). امـا در مـورد   98، ص1375صر بن مـزاحم،  (ن» هیچ کس را به اکراه وادار نکرد
افرادي که موقعیت خاصی داشتند علاوه بر سرزنش و تـوبیخ و یـادآوري زشـتی    
نافرمانی آنان، اقدامات دیگري انجام دادند که نمونۀ آن عزل ابوموسی اشعري از 

نوشـت کـه مـن پـیش مـردي       7هاشم (بـن عتبـه) بـه علـی    «امارت کوفه است. 
، 7ام که دغلی و دشمنی وي عیان است. علـی  الف آمده(ابوموسی) دغل و مخ

بـن   ظۀو عمار بن یاسر را فرستاد که مردم را سوي او حرکت دهند. قر 7حسن
کعب انصاري را نیز امارت کوفه داد و همراه وي بـه ابوموسـی نوشـت، امـا بعـد      

شـود  نصیب کند مانع از آن مـی پنداشتم علاقۀ تو به این کار که خدایت از آن بی
و عمار را فرستادم که مردم را حرکـت   7که با دستور من مخالفت کنی. حسن

بن کعب را زمامدار شهر کردم. از کار ما بـا مـذمت و خفـت کنـاره      ظۀدهند. قر
ام تو را بیرون کند، اگر مقاومت کنی و بر تو غلبه یابـد پـاره   کن. اگر نکنی گفته

  ).2425، ص1375(طبري، » ات کندپاره
تر از بازمانـدگان از جمـل بودنـد. تبلیغـات     از صفین بیشتر و متنوعبازماندگان 
طلبی سران برخی قبایل نیز به تردید و دودلی دامن طلبی و عافیتمعاویه و منفعت

بر فراز منبر به خطبه ایستاد و مـن هنگـامی کـه مـردم را تشـویق       7علی«زد.  می
فرمود پاي منبر بـودم.  میکرد و به لشکرکشی به صفین براي پیکار شامیان امر می

نخست به سپاس و ستایش خدا پرداخت و سپس گفـت پـیش بـه سـوي دشـمنان      
ها و قرآن پیش به سوي بازمانده احزاب قاتلان مهاجران و انصار. بعد مردي سنت

خواهی ما را بر سر  خواندند برخاست و گفت آیا می از بنی فزاره که او را اربد می
بتازانی که آنان را به خاطر تو بکشیم، همان گونـه کـه   برادران خویش، مردم شام 

ما را بر سر برادرانمان مردم بصره راندي و ایشان را کشتیم؟ هان بـه خـدا کـه مـا     
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دیگر چنان نکنیم. پس اشتر برخاست و گفت اي مردم به راستی این کیست؟ مرد 
  ).134، ص1375(نصر بن مزاحم، » فزاري گریخت و مردم سر در پی او نهادند

به مردم فرمان حرکت به شام داد، عبـداالله بـن معـتم عبسـی و      7چون علی«
بن ربیع تمیمی با دو گروه انبوه از غطفان و بنی تمـیم بـر امیرمؤمنـان وارد     حنظلۀ

ایم و نظر ما  شدند. تمیمی به او گفت اي امیرمؤمنان ما به خیراندیشی نزد تو آمده
راء ما با تو و همراهان توسـت. درنـگ   نظري به سود توست آن را رد مکن زیر آ

کن و به این مرد (معاویه) نامه بنویس و در پیکار با مردم شام شـتاب مکـن، زیـرا    
دانم و معلوم نیست که چون رویارو شویم پیروزي از آن کـدام و   من به خدا نمی

شکست نصیب که خواهد بود.آن گاه ابن معتم برخاست و سخن گفت وگروهی 
ده بودند سخنانی از همـان دسـت گفتنـد... پـس معقـل بـن قـیس        که با آن دو آم

مؤمنان به خدا سـوگند  و گفت اي امیریربوعی ریاحی برخاست و سوي امام آمد 
انـد و جـز بـه فریبکـاري بـه حضـورت       که اینان از راه خیرخـواهی نـزدت نیامـده   

ه امام) اند از آنها بپرهیز که دوست نماترین دشمنانند. و مالک بن حبیب (بنرسیده
گفت اي امیرمؤمنان به من خبر رسیده که این حنظله با معاویه مکاتبه دارد او را به 
ما بسپار که زندانیش کنیم تا تو نبردت را به پایان رسانی و بـازگردي. عیـاش بـن    

ایسـتادند و   7ربیعه و قائد بن بکیر که هر دو از بنی عـبس بودنـد حضـور علـی    
ما عبداالله بن معتم خود به ما خبرداده که با معاویـه   گفتند اي امیرمؤمنان این رفیق

مکاتبه دارد پس تو یا خود او را زندانی کن یا دست ما را بر او باز بگـذار کـه بـه    
گفتند آیا ایـن اسـت   زندانش افکنیم تا نبردت را به پایان رسانی وآن دو پیاپی می

ت خـدا میـان   به آن دو گف 7پاداش کسی که به سود شما نظر داده است؟ علی
کنم هر گذارم و در برابر شما بدو اعتماد میمن و شماست و من شما را بدو وامی

  ).136، ص1375(نصر بن مزاحم، » جا خواهید بروید
پاسخ مثبت دادند، جز اینکـه   7بیشی از مردم براي عزیمت و جهاد به علی«

نان بودند نـزد وي  السلمانی و همراهانش نیز با آ ةیاران عبداالله بن مسعود که عبید
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شـویم، ولـی در لشـکرگاه شـما فـرود      آمدند و به او گفتند ما بـا تـو رهسـپار مـی    
زنیم، تا در کار شما و شامیان بنگریم. هرگاه  آییم و خود اردویی جداگانه می نمی

دیدیم یکی از دو طرف به کاري که بر او حلال نیست دست یازید یا گردنکشی 
گفـت آفـرین    7شـویم. علـی   د او وارد پیکـار مـی  و ظلمی از او سر زد ما بر ض

خوش آمدید، این به معنی به کار بردن بصـیرت در دیـن و کـار بسـتن دانـش در      
گـر  گمـان خـائن و سـتم    سنت است و هرکس به چنین پیشنهادي راضی نشود بـی 

اي دیگر از یاران عبداالله بن مسعود که ربیع بن خثیم بـا آنـان بـود و آن    باشد. پاره
شدند نزد وي آمدند و گفتنـد اي امیرمؤمنـان مـا بـا وجـود      ر صد تن میروز چها

شناخت فضل و برتري تو در این پیکار (داخلی) شک داریم. نه مـا و نـه تـو و نـه     
نیـاز  دیگر مسلمانان از وجود افرادي که با دشمنان بـرون مـرزي پیکـار کننـد بـی     

در دفـاع از مـردم آن    نیستیم. پس ما را در برخی مرزها بگمار کـه آنجـا باشـیم و   
او را به حدود ري فرستاد و نخستین پرچمی کـه در   7مناطق بجنگیم. پس علی

(نصـربن مـزاحم،   » کوفه بسته شد پرچم (مأموریت مرزداري) ربیع بن خثـیم بـود  
باهلیان را که خوش نداشتند با او رهسپار صفین شوند  7علی). «161، ص1375

  گیـرم کـه شـما مـرا دشـمن      را گـواه مـی  بخواند وگفت اي گروه باهله مـن خـدا   
دارید و من نیز شما را دوست ندارم، پس سهم خود را برگیرید (کـه عطایتـان   می

). همچنان 162، ص1375(نصر بن مزاحم، » را به لقایتان بخشیدم) و به دیلم روید
ي  طلبان جمل اولاً تعـداد محـدودتر  که از روایات فوق به روشنی پیداست عافیت

انیاً علت عدم همراهی خود را فقط عدم تشخیص حق و باطل و ترس از بودند و ث
دانستند، در حالی که براساس روایاتی که ذکـر شـد   جنگیدن و کشتن مؤمنان می

هـایی وجـود دارنـد کـه جنـگ بـا       طلبان صفین، اگر چه در بین آنان گروهعافیت
ي از آنان بـا طـرح   ا مسلمانان را محل تردید دانسته وآن را ناخوش دارند، اما عده

اي کـه   تابنـد و عـده   اي، جنگیدن با خویشان شـامی خـود را برنمـی    تعصبات قبیله
آشکارا با دشمن رابطه دارند در نتیجۀ جنگ القاءتردید نموده و بنابراین مخـالف  
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هاي طلبان در گروهجنگ با دشمن هستند. این نکته نیز بسیار بارز است که عافیت
نموده و نشان دادن تعداد افراد خود و اطاعت گروه از مراجعه  7بزرگ به امام

عـلاوه بـر    7داننـد. امـا علـی    اي در تحمیـل نظـر خـود مـی    سران را برگ برنده
رغم گذشت و رها طلبان همچنان که گذشت علیسرزنش و منزوي کردن عافیت

ــان آشــکار نبــود، نســبت بــه برکنــاري و تهدیــد    کــردن افــرادي کــه دشــمنی آن
اي همچون ابوموسی اشعري اقدام فرمود و باهلیـان را کـه بـه    ایستهکارگزاران ناش

ضمن خودداري از  7فرموده خودش با او دشمن بودند تبعید کرد. آن حضرت
اعمال مجازات سنگین براي افراد جامانده از سپاه، رئیس شرطه خود را بـه اعـزام   

پس مبادا «فرمود: سربازان بازمانده فرمان داد و در سخنان هنگام عزیمت از نخیله 
عقب بمانید و دست به دست کنید چه من مالک بن حبیـب یربـوعی را بـه جـاي     

اي را رهـا نکنـد مگـر     ام که هیچ سرباز جامانده ام و به او دستورداده خود گماشته
آنکه او را به شما ملحق سازد انشاءاالله. پس معقل بن قـیس ریـاحی در حضـورش    

خدا سوگند که جز سست اعتقـاد بـدگمان از    مؤمنان به برخاست و گفت اي امیر
دارد. به مالک  ماند و جز منافقی (دوروي) با تو تعلل و طفره روا نمی تو عقب نمی

گفت من دستور خود را  7بن حبیب بفرماي که جاماندگان را گردن زند. علی
 ،1375(نصر بن مـزاحم،  » کند ام و او انشاءاالله در کار خود کوتاهی نمی به او داده

در مقابل افراد سرشناسی که با دشمن رابطه داشتند و با گـروه   7). امام185ص
بن ربیع که پیشـنهاد تـأخیر جنـگ را مطـرح      حنظلۀخود به دشمن پیوستند (مانند 

بـن   حنظلۀبه دنبال همـین   7اندکی بعد علی«نمود) برخورد شدیدتري نمودند. 
بود فرسـتاد (و چـون    9مربیع معروف به حنظلۀ کاتب که از اصحاب پیامبر اکر

آمد) به او گفت اي حنظله آیا بر ضد منی یا با منی؟ گفت نه بر ضد توام و نـه بـا   
هـا بفرسـتند، زیـرا      تو هستم. گفت پس چه می خواهی؟ گفت خواهم که مرا بـه ر

کنم تا این جریان سپري شـود. وابسـتگان او    خود فرجی باشد. در آنجا درنگ می
مرد و با مـا نیـایی   به خدا سوگند اگر همراه این بزرگ خشمگین شدند... و گفتند
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گذاریم فلان زن ـ همسرش ـ و فرزندش با تو بیایند و اگر خـلاف ایـن اراده      نمی
کشیم. اوگفت مهلتم دهید تا بیندیشم و چون شـب درآمـد، سـوي     کنی تو را می

از قوم ابـن  معاویه گریخت. ابن معتم هم با او به معاویه پیوست به همراه یازده تن 
فرمان  7معتم و بیست و سه تن از مردان قوم حنظله. چون حنظله گریخت علی

  ).138، ص1375(نصر بن مزاحم، » اش را ویران کنند داد تا خانه

  د ـ سران متکبر و خودپسند (خودبینان)
اي و نـژادي   همچنان که پیش از این گذشت در میان جامعۀ اسلامی تعصب قبیلـه 

کـم رنـگ شـده و جـاي خـود را بـه اخـوت         9پیامبر اکـرم  که در زمان حیات
اسلامی و صلۀ رحم براساس موازین اسلامی داده بـود بـا رحلـت آن حضـرت و     
خلافت خلفاي اول و دوم و سـوم دوبـاره رشـد نمـود و زمینـۀ رشـد ایـن شـجره         
نامبارك را که سیاست سلطۀ قریش بر غیر قریش و عرب بر غیر عرب بود فراهم 

نیز بعضی از سران قبایل که با ایشان بیعـت نمـوده و    7ان امام علیکرد. در دور
یا حتی در سپاه حضرت حضور داشتند با تعصبات پوچ و خودپسـندي، در صـدد   

  اي خود و برتـر نشـان دادن خـود نسـبت بـه دیگـران بودنـد.       احیاء افتخارات قبیله
باطل بودن امور اي و نه حق و اي از آنان به صراحت ملاك و معیارهاي قبیلهعده

دانستند. نمونۀ بارز این افراد اشعث بـن قـیس   هاي خود میگیريرا ملاك تصمیم
عبداالله بن عبـاس را بـراي    7است. در جریان انتخاب حکمین پس از اینکه امام

اشعث گفت نه به خدا سـوگند تـا قیـام قیامـت نبایـد در      «حکمیت پیشنهاد کردند 
ري کنند. اگر او (معاویه) مـردي از قبیلـۀ مضـر را    میانۀ ما دو تن از قبیلۀ مضر داو

گفت من بیم آن دارم  7دهم. علی گماشته است من مردي از یمانیان را قرار می
که (این) یمانی (محبوب) شما فریب بخورد، زیرا عمرو چون امـري را بـه هـواي    

گیرد. اشعث گفت  نفس و مراد دل خود بگذراند به هیچ روي خدا را در نظر نمی
اي بـه ناخواسـت مـا داوري کننـد، ولـی یکـی از داوران        ه خدا سوگند اگر پـاره ب

اي) به خوشایند و مراد ما داوري کنند، امـا   یمانی باشد ما را خوشتر از آنکه (پاره
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). آنچــه در 689، ص1375(نصـر بــن مـزاحم،   » هـر دو داور از قبیلــه مضـر باشــند  
اي اسـت و بـه    چشـمی قبیلـه  شود فقط رقابت و چشم و هم سخنان اشعث دیده می

گفته خودش وقتی یکی از اعراب عدنانی به عنوان حکم قرار گرفت فـرد دیگـر   
باید حتماً از قحطانیان باشد و لو اینکه از نتیجۀ کـار آنـان مطمـئن نبـوده و بـه آن      

بـه درسـتی، خطـر وجـود چنـین افـرادي را بـه امـت          7راضی نباشیم. امام علی
 طَاعـۀِ  منْ الْحذرَ فَالْحذرَ ألاَ«انـد:  معرفی آنان پرداختهاسلامی گوشزد نموده و به 

کُماتادس کُمرَائکُب ینَ! ورُوا الَّذنْ تَکَبع  ، ـبِهِمسـوا  حتَرَفَّع قَ  و فَـو  ، ـبِهِما   نَسألقَْـو و
، علیَ الْهجِینَۀَ هِمبوا رداحج ا االلهَ وم ع ، صنَ رَ  بِهمکَـابةًم  ، هضَـائ غَالَبـۀً  لقَ م و  ، ـهآلائل 
مإِنَّه ، أساسِ قَواعد فَ ، أرکَانِ ودعائم الْعصبِیۀِ زَاء و سیوف الفْتْنَۀِ تۀِ إعیلاه؛ آگاه »الْج

باشید زنهار زنهار از پیروي و فرمانبري سران و بزرگانتان. آنـان کـه بـه حسـب و     
پندارند و کارهاي نادرست  د و خود را بالاتر از آنچه هستند مینازن نسب خود می

-کنند تا با خواسته هاي گستردة خدا را انکار میدهند و نعمترا به خدا نسبت می
هـاي او را نادیـده انگارنـد، آنـان شـالودة      هاي پروردگاري مبارزه کنند و نعمـت 

(شـریف  » هسـتند هاي فتنه و شمشـیرهاي تفـاخر جاهلیـت    تعصب جاهلی و ستون
). این خطبه (خطبۀ قاصـعه) در پایـان عمـر شـریف امـام      192، خطبۀ1383رضی، 
شـود ایشـان ضـمن برشـمردن      ایراد گردیده و همچنان که ملاحظـه مـی   7علی

شـمارند.   هاي فتنه میصفات این قبیل افراد آنان را اساس و شالودة عصبیت و پایه
بینی خـاص خـود در دوران فتنـه،    با روشن 7چه هشداري از این بالاتر که امام

هاي آن را آشکارا معرفی نموده و مردم را از اطاعـت از ایـن گـروه    ارکان و پایه
قابل استنباط است، اینکه علاوه بر صفات  7دارند. آنچه از کلام امام برحذر می

ذمیمه تکبر و خودبرتربینی، نسـبت دادن کارهـاي نادرسـت بـه خداونـد و ایجـاد       
هاي الهی (که به یقین ر توده مردم و انکار و ناچیز شمردن نعمتانحراف فکري د

  هــاي الهــی هســتند کــه اینــان در صــدد رهبــران پــاك و برگزیــده نیــز از نعمــت
  هـاي ایـن گـروه اسـت. اینـان     جویی بـر رهبـران الهـی هسـتند) از ویژگـی     برتري
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اي ه ـترین و کارامـدترین ابـزار بـراي تفاخرهـاي جـاهلی هسـتند و مفـاخره       برنده
شـود. نکتـۀ قابـل ذکـر دیگـر اینکـه        جاهلی به وسیلۀ این گروه احیاء و منتشر مـی 

اطاعت و پیروي مردم از این ارکان فتنه، ساختمان فتنه را کامـل نمـوده و کمـک    
رود. در جـاي  شـان بـه شـمار مـی    مهمی به آنان در جهت پیشبرد اهـداف جـاهلی  

همانا آغاز پدیـد  «اند: دهها چنین فرمودر مورد آغاز فتنه 7دیگري آن حضرت
شـود و  هاي نفسانی است و احکامی نو که از آنها پیروي مـی ها خواستهآمدن فتنه

شود و گروهـی از مـردان از گروهـی دیگـر بـه      در آنها با کتاب خدا مخالفت می
 ،). در خطبـۀ قاصـعه  1374، ابوجعفراسـکافی » (جوینـد خلاف دین خدا یاري مـی 

دارنـد و  ز پیروي از گروه دیگري نیز برحـذر مـی  مردم را ا 7حضرت امام علی
آن افراد فرومایه هستند. فرومایگانی که با درآمیختن با تودة مردم عقایـد و نیـات   
باطل خویش را با نیات پاك و صادق مردم مخلوط نمـوده و ابـزار شـیطان بـراي     

،  بِصفْوِکُم تُمشَرِب الَّذینَ الأدعیاء تطُیعوا و لاَ«گمراه کردن مردم هسـتند.   مهرکَـد  و
خَلطَْتُم کُمتحبِص ، مرَضَهم خَلْتُمأد ی وف قِّکُمح ، ملَهاطب  ـمه و  ـاسأس  ، و  الفُْسـوقِ
َلاسأح ، خَذَهم الْعقُوقِ ،  علَـی  یصـولُ  بِهم و جنْداً ضلاََلٍ، مطَایا إِبلیس اتَّ و  النَّـاسِ

، علیَ ینطْقُ مۀًتَرَاجِ هِمنَترَاقاً ألْستاس ، کُمقُولعخُولاً لد ـی  وف  ، کُمـونیثـاً  ع  فـی  و نفَْ
، کُماعمأس لَکُمعی فَجْرمم ، هلنَب یءطوم و  ، ـهمماخَْـذَ  قَد و  هـد؛ و از فرومایگـان  »ی

شـان را بـا    یدید و بیمـاري شان را با صفاي خـود نوش ـ اطاعت نکنیدآنان که تیرگی
اید، در  اید و باطل آنان را با حق خویش مخلوط کرده سلامت خود درهم آمیخته

اند. شیطان آنها  ها و انحرافات و همراه انواع گناهانحالی که آنان ریشۀ همۀ فسق
هاي رام قرار داد و از آنان لشکري براي هجوم را براي گمراه کردن مردم مرکب

هـاي   هـا و گـوش  ها و داخل شدن در چشـم  و براي دزدیدن عقل به مردم ساخت
  ).192، خطبۀ1383شما آنان را سخنگوي خود برگزید (شریف رضی، 

به طور مشخص و در پاسخ جسارت اشعث بن قـیس، او   19در خطبۀ  7امام
را منافق و متکبر نامیدند که با خویشان و بستگان خود نیز وفاداري ننموده و آنـان  
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  گ و نابودي کشانده است.را به مر

  هـ ـ غارتگران اموال عمومی (خائنان)
در دوران حکومت، برکناري عاملان عثمـان   7یکی از اولین اقدامات امام علی

بود و در این کار، یعنی برکنار نمودن حکمرانان نالایق، آن چنان جـدي و قـاطع   
را در کارشـان  بود که در مقابل پیشنهاد اینکه تا زمان ثبات حکومـت خـود آنـان    

کـنم   به خدا اگر فقط لختی از روز باشم به رأي خویش کار می«نگهدارد فرمود: 
). عـدم  2341، ص1375(طبـري،   » گمـارم  و این جمع و امثال آنها را به کـار نمـی  

تحمل کارگزاران خائن و نالایق اختصاص به عـاملان عثمـان نداشـت. شـواهدي     
زاران، با آنان اتمام حجـت نمـوده   هنگام نصب کارگ 7وجود داردکه امام علی

آنچه را به تـو فرمـان   «که در صورت تخلف، آنان را از کار برکنار خواهد نمود: 
  دهم عمـل کـن و اگـر بـا فرمـان مـن مخالفـت کنـی خداونـد تـو را مؤاخـذه           می
فرماید. وانگهی اگر خلافی از تو به اطلاع من برسد به خواست خداوند تـو را  می

). در حکومت خود نیز به محض 1374، اسکافی ابوجعفر» (کنماز کار برکنار می
داد و اگـر خیانـت   احساس خطر خیانت و ناپاکی به کارگزاران خود هشـدار مـی  

کرد و اموال عمومی را از شد فوراً آنان را برکنار و بازخواست می آنان محرز می
و «انـد:  ار بصره نوشتهاي به زیاد بن ابیه جانشین استاندنمود. در نامه آنان مطالبه می

، قَسماً بِااللهِ اُقْسم إِنِّی غَنی لَئنْ صادقاً  صـغیراً  شَیئاً المْسلمینَ فیَء منْ خُنْت أنَّک بلَ
أو ، ،  قَلیـلَ  تَدعک شَدةً علَیک لَأشُدنَّ کَبِیراً ،  ثقَیـلَ  الْـوفْرِ ،  ضَـئیلَ  الظَّهـرِ  و الأمـرِ

خورم اگر به من گزارش کنند کـه  ؛ همانا من به راستی به خدا سوگند می»مالسلاَ
در اموال عمومی خیانت کردي، کم یا زیاد چنان بر تو سخت گیرم که کم بهـره  

، 1383(شـریف رضـی،   » شده و در هزینۀ عیال درمانده و خوار و سرگردان شوي
مرتکب خیانت شده بود ) و در نامۀ دیگري به یکی از کارگزاران خود که 20نامۀ
غَنی ما کَانَ و لَئنْ«اند: نوشته ، عنْک بلَ ع أهلک لَجملُ حقّاً سش و کلرٌ نَعخَی ، نْکم  و
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، بهِ یسد أنْ بِأهلٍ فَلَیس بِصفَتک کَانَ منْ غْرٌ ، بهِ ینفَْذَ أو ثَ  أو قَـدر،  لَـه  یعلیَ أو أمرٌ
ك  إنِْ هـذَا  کتَابیِ إِلَیک یصلُ حینَ إِلیَ فَأقْبِلْ. خیانَۀ علیَ یؤمْنَ أو أمانَۀ، فی یشْرَ
ات و بندکفش تو اگر آنچه به من گزارش رسیده درست باشد شتر خانه ؛»االلهُ شَاء

تر است و کسی که همانند تو باشد نـه لیاقـت پاسـداري از مرزهـاي     از تو باارزش
توانـد کـاري را بـه انجـام رسـاند یـا ارزش او بـالا رود یـا         دارد و نه میکشور را 

شریک در امانت باشد یا از خیانتی دور ماندپس چـون ایـن نامـه ام بـه دسـت تـو       
معتقـد   7). آن حضـرت 71، نامـۀ 1383رسد نزد من بیا انشاءاالله (شریف رضی، 

نهـاده بـه انجـام    اش بود امام باید وظایف خود را مطابق آنچـه خداونـد بـه عهـده    
رساند و از کارهاي ناپسند (احتمالی) کارگزاران خـود در پیشـگاه خداونـد تبـرا     

 ابـوجعفر از رفتار خالد بن ولیـد بیـزاري جسـت (    9جوید همان گونه که پیامبر
بن هبیره، اسیران بنـی   مصقلۀبه نام  7). فردي از کارگزاران امام1374، اسکافی

کرده بودند خرید و آزاد کرد، اما وقتی از خروج  7ناجیه را که بر آن حضرت
خدا لعنـتش کنـد چـرا    «او غرامت خواستند به سوي معاویه گریخت. امام فرمود: 

همانند آقا عمل کرد و همانند بنده فرار کرد و همانند بدکار خیانت کرد ... گوید 
(طبـري،  » سوي خانه وي رفت و آن را بگشود و درهـم کوفـت   7آن گاه علی

). و در نامه بـه یکـی دیگـر از کـارگزاران خـود، کـه در امـوال        2668، ص1375
، اتَّقِ«اند:  عمومی خیانت کرده بود نوشته ، القَْومِ هؤُلاَء إِلیَ واردد االلهَ مالَهوأم فإِنَّک 

، االلهِ إِلیَ لَاُعذرنَّ منْک االلهُ أمکَنَنی ثُم تفَْعلْ لَم إنِْ یکف لاََضْرِب وی نَّکفیي بِسا الَّذم 
ثْلَ فعلاَ و الْحسینَ الْحسنَ أنَّ لَو وااللهِ و! ارـَالنّ لَـدخَ إِلاَّ داًـأح هـِب رَبتـضَ ي مالَّذ  

، لْتا فَعم ا کَانَتمي لَهنْدع ، إرِادة، منِّی ظفَرَا و لاَ هوادةٌ تَّی بقَّ آخُذَ حنْ الْحا،ممه  و
لَ ازُیِحاطنْ الْبا عِهمتَظْلم؛ پس از خدا بترس و اموال آنـان را بـازگردان، و اگـر    »م

چنین نکنی و خدا مرا فرصت دهد تا بر تو دست یابم تو را کیفر خواهم کرد کـه  
زنم که بـه هـر کـس زدم وارد    نزد خدا عذرخواه من باشد و با شمشیري تو را می
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کردنـد کـه تـو    چنـان مـی   :د به خدا اگر حسن و حسـین دوزخ گردید. سوگن
رسیدند تا آنکه حق را از دیدند و به آرزو نمیانجام دادي از من روي خوش نمی

آمده نابود سـازم (شـریف رضـی،     ستانم و باطلی را که به ستم پدید   آنان باز پس
ذار و با خائنان، شامل اتمام حجت و ان 7). پس برخورد امام علی41، نامۀ1383

هشدار و توبیخ و تهدید و برکنار کردن و اعلام خیانت آنـان و بـاز پـس گـرفتن     
هـاي مـذکور، کـه    اموال غارت شده و نابود کردن خانۀ آنان بـوده کـه مجـازات   

شد، باعث براساس نوع و میزان خیانت و شرایط آنان به مقتضاي عدالت انجام می
  گردید. اموال عمومی میعبرت دیگران و اعتماد عمومی مردم و بازگشت 

  گریزان)انصاف (حقو ـ منتقدین بی
در حکومت خود بر حق انتقاد و مشورت مـردم در امـور حکومـت     7امام علی

اصرار داشت و در سخنان آن حضرت  فراوان توصیه به انتقاد و مشورت به چشم 
، بهِ تُکَلَّم بما تُکَلِّمونی لاَ«خـورد:  می ظُ بمِا منِّی تَتَحفَّظُوا و لاَ الْجبابِرةَُ  عنْد بهِ یتَحفَّ
، أهلِ خَالطُونی و لاَ الْبادرةِ ، تُ ثقَْالاً بیِ تظَُنّوا و لاَ بالمْصانَعۀِ تی اسقٍّ فیلَ حی ق؛ با »ل

  گوینـد حـرف نزنیـد و چنـان کـه از      که با پادشاهان سرکش سـخن مـی   من چنان 
گیرند دوري نجوییـد و بـا ظاهرسـازي بـا مـن رفتـار        ه میهاي خشمگین کنارآدم

نکنید و گمان مبرید اگر حقی به من پیشنهاد دهید بر من گـران آیـد. و در ادامـه    
؛ پـس از گفـتن حـق یـا     »بِعـدلٍ  مشُـورةٍ  أو بِحقٍّ، مقَالَۀٍ عنْ تَکفُُّوا فلاََ«انـد:  فرموده

  ). 216، خطبۀ1383 مشورت در عدالت خودداري نکنید (شریف رضی،
در دوران حکومت آن حضرت هم به جز بیان نظـر و پیشـنهاد یـا انتقـاد افـراد      

انـد کـه   عادي، تعدادي از مخالفان در سخنانی تند و گزنده از ایشان انتقاد نمـوده 
موارد ذیل از آن جمله است و به خوبی نحوة برخورد حضرت با این گونـه افـراد   

دوشنبه سوي بصره آمد (بعد از جنگ جمل) و  به روز 7علی«شود دریافت می
به مسجد رفت و نماز کرد و وارد بصره شد و کسانی پـیش وي آمدنـد، آن گـاه    
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بر استر خویش سوي عایشه رفت و چـون بـه خانـه عبـداالله بـن خلـف رسـید کـه         
ترین خانۀ بصره بود، زنان را دید که با عایشـه بـر عبـداالله و عثمـان پسـران      بزرگ

گریسـت و چـون    تند. صفیه دختر حارث نیز روسري داشت و مـی گریس خلف می
را بدید گفت اي علی اي قاتل دوسـتان، اي متفـرق کننـدة جمـع، خـدا       7علی

 7فرزندانت را یتیم کند، چنان که فرزندان عبداالله را یتیم کـردي. گویـد علـی   
جوابی نداد و همچنان آرام پـیش عایشـه رفـت و بـه او سـلام گفـت و پـیش وي        

و گفت صفیه با ما درشت گویی کرد، به خدا از وقتی که دختر بود دیگر نشست 
بیرون آمد صفیه پیش آمد و همان سخنان  7او را ندیده بودم. گوید چون علی

استر خویش را بداشت و به درها که در خانه بـود اشـاره    7را تکرار کرد. علی
آنجـا هسـتند   کرد و گفت قصدآن دارم که ایـن در را بگشـایم و کسـانی را کـه     

بکشم. سپس این در را بگشایم و کسانی را که آنجا هستند بکشم سپس این در را 
بگشایم و کسانی را که آنجا هستند بکشم. و چنان بود کـه از زخمیـان بـه عایشـه     

از بودنشان خبر یافته بود اما تغافل کرده بـود. صـفیه از    7پناه برده بودند و علی
برون رفت.گوید یکی از ازدیان گفت  7علیشنیدن این سخنان خاموش شد و 

خشمگین شد و گفـت   7به خدا نباید این زن جان از دست ما بدر برد، اما علی
اي مشو و زنی را آزار مکن هر چند بـه   اي را پاره مکن و وارد خانه خاموش! پرده

اند. ما  عرض شما بد گویند و امیران و پارسایانتان را سفیه شمرند که زنان ضعیف
تور داشتیم از زنان مشرك نیز دست بداریم مردي که زنی را مکافات دهـد و  دس

او را بزند مایۀ ننگ باقیماندگان خود شود. نشنوم کسی متعرض زنی شـده کـه او   
  ).2473، ص1375کنم (طبري، را چون بدترین مردم عقوبت می

کرد؛ در اثناي سخن می 7عبدالملک بن ابی حره حنفی گوید روزي علی«
ــگ حکمیــت خــاص خداســت ( ســخن ) الله لاإلا حکــم ش از اطــراف مســجد بان

گفت االله اکبر سخن حقی است که منظور باطل ازآن دارنـد.   7برآوردند. علی
اگر خاموش مانند جزء جماعت ما باشند، اگر سخن کنند با آنها حجت گـوییم و  
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  ).2594، ص1375(طبري، » اگر بر ضد ما قیام کنند، به جنگشان برویم
میان کسان به سخن ایسـتاده بـود    7ر بن بهز حضرمی گوید روزي علیکثی«

یکی از گوشۀ مسجد گفت حکمیـت خـاص خداسـت دیگـري نیـز برخاسـت و       
 7چنان گفت، آن گاه تنی چند، پیاپی (حکمیت خاص خداست) گفتند. علـی 

گفت االله اکبر سخن حقی است که منظور باطل از آن دارند، سـه چیـز را دربـارة    
دهـیم   کنیم، مادام که جزء ما باشید به مسجدهاي خدا راهتـان مـی   می شما رعایت

که در آنجا ذکر خدا کنید، مادام که با ما همدستی کنیـد. غنیمـت را از شـما بـاز     
کنیم تا خودتان آغاز کنید. آن گاه سـخن خـویش    داریم و با شما جنگ نمی نمی

  ). 2595، ص1375(طبري، » را از همانجا که بریده بود از سر گرفت
 7عبداالله بن فقیم گوید خریت با سی سوار از یاران خویش به جانب علـی «

کـنم و   آمد و پیش وي ایستاد و گفت به خدا اي علی دستور تـو را اطاعـت نمـی   
شوم. گوید این حادثه پس از آن  خوانم و فردا از تو جدا می پشت سرت نماز نمی

عـزادارت شـود. در ایـن     گفت مادرت 7بود که حکمان رأي داده بودند. علی
اي و جـز خویشـتن را    اي و پیمان شکسته صورت عصیان پروردگار خویش کرده

کنی؟ گفت به سبب آنکه در کار قرآن حکمیـت   زیان نرسانی بگو چرا چنین می
  اي و بـــه کســـانی کـــه اي و بـــه هنگـــام حادثـــه در کـــار سســـتی کـــرده آورده
تـوز و از  تو مخالفم و بـا آنهـا کینـه   اي، من با  اند اعتماد کرده گر خویش بودهستم
گفت بیا تا قرآن را براي تـو بخـوانم و دربـارة     7گیرم. علی تان جدایی میهمه

دانـم بـا تـو     سنت با تو سخن کنم و چیزهایی از مطالب حق را که از تو بهتـر مـی  
 7گردم. علی دانی بدانی. گفت پیش تو بازمی بگویم، شاید آنچه را اکنون نمی

تو را گمراه نکند و نادانی به سبکسریت نکشاند، به خدا اگر از مـن  گفت شیطان 
، 1375(طبـري،  » بـرم  هدایت جویی و اندرز خواهی و بپذیري به راه رشادت مـی 

). اما راوي گفته وقتی احتمال جدا شدن او را دادم به نزد حضرت رفـتم  2646ص
گیري که پیمان  را نمیاکنون او   مؤمنان چرا هم گفتم اي امیر«و جریان را گفتم و 



 

ش
ژوه
پ

ال 
، س
لامی
 اس
عی
جتما
ي ا
ها

 یک
ت و
بیس

مار
، ش
م

 ة
 سوم

پی 
(پیا

106 ،(
 پاییز

139
4

 

]۹۲[  

بگیري یا بداري؟ گفت اگر بـا همـۀ کسـانی کـه از آنهـا بـدگمانیم چنـین کنـیم         
هایمان پر از آنها شود. رأي من این است که دستگیري و حبس و کیفرشان زندان

اي ). در خطابـه 2648، ص1375(طبـري،  » وقتی باید که مخالفت مارا علنی کننـد 
 بمِـا  لَعـالم  إِنِّـی «و نافرمـانی آنـان فرمـوده    ضمن مذمت کوفیان به جهت سسـتی  

، کُمحلصی یمقی و ، کُمدنِّی أولک ي لا و االلهِ وأر کُمَلاحإِص  ـادإِفْس ـی  ب؛ و مـن  »نفَْس
هاي شما را راسـت کـرد، امـا اصـلاح      دانم چگونه باید شما را اصلاح و کجیمی

ــا فاســدکردن روح خــویش جــایز نمــی  ــمشــما را ب ، 1383(شــریف رضــی، » دان
  ).69خطبۀ

یک بار یکی پیش من آمد و گفت در میـان یـاران تـو    «در جاي دیگر فرمود 
کسانی هستند که بیم دارم از تو جدایی گیرند. دربارة آنان چه رأي داري؟ گفتم 

کنم و جز با کسی  کنم و به موجب گمان عقوبت نمی به سبب تهمت مؤاخذه نمی
نی من برخاسته باشد و آشکارا دشمنی کـرده باشـد جنـگ    که به مخالفت و دشم

کنم، آن هم پس از آنکه دعوتش کنم و اتمام حجت کنم، اگر توبـه کـرد و   نمی
پذیریم که برادر ماست و اگر نپذیرفت و بـه جنـگ    به سوي ما بازگشت از او می

(طبـري،  » ما مصمم بود از خدا بر ضد وي کمـک خـواهیم و بـا او جنـگ کنـیم     
گریـزان نیـز   شود که آن حضرت در مواجهه با حق). ملاحظه می2668ص، 1375

بر اصول اعتقـادي خـویش بـا کمـال صـلابت ایسـتاده در راهنمـایی و هـدایت و         
هـاي نـارواي آنهـا را بـا     خیرخواهی آنان کوشش نموده و سخنان باطل یـا تأویـل  

اسـزاگویی  سخنان متین و منطقی پاسخ گفته است. برخورد با زنانی که زبـان بـه ن  
انصـاف را تـا آخـرین حـد ممکـن در      داند و منتقدان بی شمرند را شایسته نمیمی

پـذیرد. مبـارزة مسـلحانه و جنـگ را تنهـا وقتـی کـه مخالفـان          جامعۀ اسلامی مـی 
  داند. آشکارا به دشمنی برخیزند و پس از اتمام حجت با آنان جایز می
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  گیرينتیجه
  ارد زیر را نتیجه گرفت:توان مو از مجموع مطالب مطرح شده می
دوران فتنه است و همۀ حوادث این دوران باید  7دوران حکومت امام علی

با توجه به این موضوع بسیار مهم مورد ارزیابی قرار گیرند. عدة کمی از مخالفان 
آن حضرت بنا به اظهار خودشان دغدغۀ دینی داشته و یا در تشخیص حق و باطل 

هاي ناروا، ماننـد خودپسـندي و   اند. اما اغلب با انگیزهدیدهخود را دچار شبهه می
  اند. درآمده 7تکبر و دنیادوستی و تعصبات جاهلی از در مخالفت با امام علی

بـر مبنـاي اصـول و مبـانی اصـیل       7زندگی و رفتار و گفتار و حکومت امام
ید هاي مختلف از جمله مخالفان بااسلامی است و همۀ رفتار ایشان در برابر گروه

براساس آنچه مبانی اصیل اسلام به ویژه  7در این چارچوب بررسی شوند. امام
انـد  کند با مخالفان خود مواجه شـده حکم می 9قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم

طلبان مبنی بر سـرزنش و در انـزوا قـرار    و در این میان رفتار آن حضرت با عافیت
ه از جنـگ تبـوك کنـاره گرفتنـد     دادن آنان با رفتار پیـامبر نسـبت بـه افـرادي ک ـ    

هـا و  مشابهت تام دارد. همچنین رفتار آن حضرت با منافقین مبنی بر بیـان ویژگـی  
خطر حضور آنان و پرهیز دادن مردم از آنان و عدم برخورد قهرآمیـز بـا آنـان بـا     

  شبیه است. 9رفتار رسول خدا
هـا و  و گروهرفتار آن حضرت بر مبناي موارد یاد شده و براساس شرایط افراد 

نحوه و میزان مخالفت، شامل هدایت و هشدار، سرزنش و ملامت، در انـزوا قـرار   
دادن مخالفان، هشدار دادن به مردم، برکنار کردن متخلفان، بازپس گیـري امـوال   

  هاي آنان بوده است.عمومی، اظهار برائت و تخریب خانه
د الگوي مناسبی از توانگیري از رفتار آن حضرت میبررسی و تحلیل و نتیجه

هاي اصیل اسلامی را در مقابل دید و قضـاوت  برخورد با مخالفان بر مبناي آموزه
  همگان قرار دهد.
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  ∗پیامدهاي باور به شهود شاهدان و اشتیاق به دیدار خداوند در حیات بشر
  اهللاز منظر قرآن و زیارت امین

  1مــرچپـم اعظ *

  2نازیلا عادل فر *

   مطیعی مهدي *  

  چکیده
خداوند بصیر، خود در همه حال شاهد تمام اعمال و افکار مخلوقـاتش اسـت؛   

داده است. برخی از  اما براي اتمام حجت بر بشر، شاهدان دیگري برایشان قرار
ور به شهادت اند، اجازة شفاعت نیز دارند. از این رو باآن شهود که داراي علم

ها نقـش بیشـتري دارد. ایـن نوشـتار در     آنها در زندگی دنیوي و اخروي انسان
صدد است ضمن معرفی اجمالی شاهدان قیامت، پیامدهاي باور بـه آنهـا را در   

نماید. از منظـر قـرآن و بـا    حیات بشر و تربیت دینی افراد به روش تحلیلی بیان 
ین باور به شهود، با کاهش گنـاه و افـزایش   االله ارتباطی باستفاده از زیارت امین

آید. به تبع آن ازدیاد امید به ملاقـات خـدا بـا شـادي     اعمال صالح به دست می
شود. پیامدهاي این افزایش امیـد عبـارت اسـت از رضـایت بـه      گیري می نتیجه

سرنوشت، شکرگزاري و صبوري. موارد یاد شده، بـه بهبـود زنـدگی فـردي و     
                                                        

  .13/07/1394ـ تاریخ پذیرش:  01/02/1394تاریخ دریافت:  ∗
  azamparcham@gmail.com  دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان                                                   . 1

  adelfar@yahoo.com                       (نویسندة مسؤول)شناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان کار. 2
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هاي آن را ؛ امید به زندگی را بالا برده و تحمل سختیکنداجتماعی کمک می
  نماید.آسان می

  االله.لقاء االله، شاهد، شهود، عمل صالح،امین واژگان کلیدي:

  مقدمه
الحساب است و از ملزومات دادگاه عدل الهی، حضور هاي قیامت یومیکی از نام

دان دیگـري  و شهادت شاهدان است. در موقف شهادت، علاوه بر خداوند، شـاه 
دهند. گر چه اعمال آدمی عینیـت و تجسـم یافتـه و    نیز بر اعمال انسان گواهى می

قابل انکار نیست، اما خداونـد بـراي تأکیـد بـه بنـدگان بـر مواظبـت بـر اعمـال و          
آورد. از میان این شهود، افکارشان در همه جا و همه وقت شاهدان دیگري نیز می

ا که در قرآن و روایات شاهد امت خود و تر است، چرگسترده 9شهادت پیامبر
، کـه  :اند. پس از آن بر شهادت سایر انبیـاء و ائمـه  معرفی شده :سایر انبیاء

حجت امت زمان خود هستند، تأکید شده است. این مسأله به نوعی وجود علـم و  
رسـاند، چـون شـهادت    بصیرت بر اعمال مردم را توسط حجت زمان به اثبات مـی 

  مطرح شدن در دادگاه عدل الهی را ندارد.بدون علم، ارزش 
شهادت شهود متعدد بر اعمال آدمی در حیات دنیوي و اخروي نقش دارد. در 
حیات آخرت براي اتمام حجت و در زندگی دنیا باور به شهادت شهود بر بهبـود  

گزارد. اگر کسـی بـاور   ها و افزایش تقوا و اعمال صالح آنها اثر میزندگی انسان
شـود، در مـورد   ترین عملش و حتی افکـارش مـورد نظـر واقـع مـی     ککند کوچ

دارنده دارد. در واقـع  اعمال و افکار خوب جنبۀ تشویقی و در امور منفی جنبۀ باز
هاي همیشه روشن را دارد که همه چیز را تحت نظـر  شهود شاهدان حکم دوربین

  کند.دارد و ثبت و ضبط می
د، گسـترش اعمـال نیـک اسـت و بـین      یکی از پیامدهاي باور به شهادت شهو

االله رابطـۀ مسـتقیمی   افزایش اعمال صالح طبق آیۀ آخر سورة کهف و امید به لقاء
االله قابـل  وجود دارد و آثاري نیز در پـی دارد. برخـی از آثـار آن از زیـارت امـین     
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منـدي از زنـدگی و سرنوشـت اعمـال،     استخراج است، از جملـه ازدیـاد رضـایت   
برابر بلاها و تحمل مشـکلات زنـدگی. حاصـل ایـن امـور،       شکرگزاري، صبر در

بهبود سطح زنـدگی فـردي و اجتمـاعی، کـاهش میـزان افسـردگی و رضـایت از        
  زندگی است.

ــاب ــه مســألۀ شــاهدان قیامــت    برخــی کت ــن خصــوص ب ــه در ای ــا و دو مقال ه
کدام تحلیل نشده اسـت. از جملـه در    هاي دنیوي آن در هیچاند، اما پیامد پرداخته

هاست. و در بر اعمال همۀ انسان 9قالۀ آقاي میر باقري تأکید بر شهادت پیامبرم
مقالۀ شهود در قرآن از آقاي آصفی شاهد را به عنوان یادآورنده (ذاکـر) و الگـو   
معرفی کرده است و تأکید مقاله بر مبحث ذکـر اسـت و ایـن کـه شـاهدان همـان       

دت شـهود، در پیشـینۀ ایـن    شفیعان هستند. عـدم بررسـی پیامـدهاي بـاور بـه شـها      
  کند.مبحث، ضرورت طرح آن را بیشتر می

  قیامت: گواهان اعمال انسان   . شاهدان1
  توان شهود را به دو دستۀ کلی تقسیم کرد:به طور کلی می

  . شهودي که فقط شاهدند؛1
تـۀ دوم    .2 شهودي که علاوه بر شهادت، مجوز شفاعت نیز دارند. مسلماً باور به شـهادت دس

اـطت   شهادتدهند و در عین رات بیشتري دارد، زیرا با علم شهادت میاث فـاعت و وس ، اجازة ش
کند. در ادامـه  ها و شهود ایجاد میکنند. این یک رابطه حبی بین انسانپیدا می خداوندنیز به اذن 

اـل توضیـح داده مـی     هر کدام از شهود براساس تقسیم اـلا بـه اجم اـر و    بندي ب پـس آث شـود و س
  گردد. االله بررسی میاي آن با استفاده از زیارت امینپیامده

  ـ شهودي که فقط شاهدند1.1
این دسته داراي علم گروه دوم نیستند و اذن شفاعت نیز ندارند و عبارتند از زمین 

  و زمان، اعضاي بدن و اعمال تجسم یافته.
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  ـ زمین1.1.1
 فته است. همانمنظور از شهادت زمین بیان وقایعی است که روي آن صورت گر

 )لَهـا   أوحـى  ربـک  أخْبارهـا بِـأنَّ   تحـدثُ  یومئذ(فرمایـد:  طور که خداوند می
). از نظر برخی مفسرین زمین به زبـان قـالی و نـه حـالی و بـه معنـاي       5و  4(زلزله/

  دسـتور  کنـد بـه زمـین یعنـى    مـی  گوید. خدا وحـى حقیقی و نه مجازي سخن می
، 1336شده است (کاشانی،  واقع تو بر که مردم اعمال از ده ربه او که خب دهدمى
رسید، در آنجا نماز  ). در برخی احادیث توصیه شده که هر جا مى319، ص 10ج

دهد (بحارالانوار،  بگزارید که در قیامت آن قطعه از زمین بر نماز شما گواهى مى
  ).318، ص7ق، ج1403

روي شـهادت   7م سـجاد گر چه همـۀ زمـین شـاهد اعمـال اسـت، ولـی امـا       
اند، چرا که آنجا سرزمین شهادت، در عرفات تأکید کرده 1سرزمین منطقه نمَرات

گذارند و با چـه  داند چه کسانی بر روي آن قدم میو معرفت و عرفان است و می
گردند. خداوند این سرزمین را شاهد اعمال اي برمیاند و با چه انگیزههدفی آمده

). از آنجـا کـه عرفـات محـل معرفـت      78، ص1383دي آملی، شما قرار داد (جوا
گیرد. در تفاسیر  است، نیت افراد نیز مورد شهادت زمین آن منطقۀ خاص قرار می

مکـرر   9، طی روایـاتی از رسـول خـدا   )3بروج/( )مشْهود و شاهد و(ذیل آیۀ 
، 6ق، ج1404(سـیوطی،  » عرفـۀ  یـوم  المشـهود  و الجمعـۀ  یوم الشاهد ان«آمده: 
) ایـن دسـته روایـات مشـخص     543، ص5ق، ج1415؛ عروسی حویزي،  331ص
  اي است.کند روي شهادت روز عرفه و صحراي عرفات تأکید ویژهمی

آیـد زمـین و آنچـه در آن اسـت داراي     دلایل نقلی (روایی و قرآنی) برمـی  از
ین دهند؛ از ا شعور و شهود هستند و در قیامت از حیات برخوردارند و شهادت مى

خداوند معرفی کرده است. بنابر عقیدة برخی از  2رو در آیات قرآن آنها را مسبح
مفسران تسبیح زمین و آسمان و موجودات آن، حقیقی و قالی و از روي شـعور و  

ــایی،  ق، 1415؛ عروســی حــویزي، 110، ص13ق، ج1417ادراك اســت (طباطب
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د. چنانچه مولانا سروده ). بنابراین به امر خداوند قادرند شهادت بدهن169، ص3ج
  است:

   عیان و سر در گویندمی تو با  انـشب و روزان ذرات جمله
   امشیمـخ ما رمانـنامح شما با  باهشیم و علیم و سمیعیم ما
  ـ زمان2.1.1

 موجـود اسـت. از جملـه در    :در مورد شهادت زمان، دلایلـی از سـخنان ائمـه   
 شـاهد  علینـا  هـو  و جدید، ادثح یوم هذا ... و: «7قسمتی از کلام امام سجاد

ق، 1415(عروسی حـویزي،  » بذم فارقنا أسأنا ان و بحمد، ود عنا أحسنا ان عتید،
گوید، من  دهد و مى شود، به انسان هشدار مى )؛ هر روز که آغاز مى543، ص5ج

و  9باشـم. از رسـول خـدا   روزى نو هستم و گواه اعمال تو بـه روز قیامـت مـی   
نیز روایـاتی شـبیه همـین مضـمون نقـل شـده        7و امام حسین 7حضرت على
  است (همان).

  ـ اعضا و جوارح بدن انسان3.1.1

ذَا حتى(آیاتی که بر این شهود دلالت دارند عبارتند از   علَـیهِم  شهِد جاءوها ما إِ
مهعمس و مهارصأب م وهلُودا جِلُونَ کاَنُواْ بممعایـن آیـه   ). علامـه از  20(فصلت/ )ی

 بینـایى  و علـم  درك، شـعور،  نـوعى  آدمـى،  بدن اعضاى دنیا، نتیجه گرفته که در
 روز در خـدا  تنهـا  و باشند نداشته عمل هنگام در شهادت تحمل چون اگر دارند،
 با و نیست صحیح آن بر شهادت اطلاق بدهد، اعضا به نطقى و شعور چنین قیامت
، 1374شـود (ر.ك. طباطبـایی،    ىنم ـ تمـام  خـدا  بنده بر حجت شهادتى چنین این
 یـوم (هـا، آیـۀ   ). آیۀ دیگر دال بر شهادت اعضـا و جـوارح انسـان   574، ص17ج

دتَشه ملَیهع منَتُهأَلْس و یهِمدَأی م ولُهجَا أرِلُونَ کاَنُواْ بممعاست.24(نور/ )ی (  
  چند نظر وجود دارد: اعضا و جوارح، شهادت دربارة نحوة

  دهد؛می آنها خدا امکان سخن گفتن، به. 1
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  و اعضا محل کلام است؛ خدا خود . متکلم2
 شـهادت  و گفـتن  سـخن  به منزلـۀ  که دهدمی قرار در آنها علامتى خداوند .3
 سـودي برایشـان   انکـار  بینند مى وقتى که است این هازبان شهادت است، اما دادن

ــدارد، ــى اعتــراف ناچــار ن ــع هــر 211، ص7، ج1372کننــد (طبرســی،  م ). در واق
گوید که چه کرده است. امـا گـواهى اعضـاى بـدن تنهـا بـراى        عضوى، خود مى

پـذیرد   گناهکارانى است که باید گرفتار عذاب شوند و براى مؤمنـان انجـام نمـى   
). این از الطاف خداوند رحیم بر بنـدگان مـؤمن   318، ص7ق، ج1403(مجلسی، 
اب نگردد و به بهشت بـرود، آبـرویش   باشد که وقتی قرار است دچار عذخود می

  حفظ شود و خطاهایش برملا نگردد.
  ـ اعمال آدمى4.1.1

آید، اعمال آدمى در قیامت، تجسم طبق آنچه که از آیات و روایات به دست می
شوند، به طوري که هر فرد عین عمل خـویش را   یابند و در پیش او نمودار مى مى
هاي مربوطه آمده کـه  ت زیادي در کتابها وحکایابیند. در این خصوص نقلمی

؛ فـیض  181و  178ق، صص1413مجال بحث در این نوشتار نیست (ر.ك. مفید، 
ــانی،  ــص24ق، ج1406کاشـ ــص25؛ ج200و  236، صـ ، 26؛ ج655و  653، صـ

  ).547ص
ثقَْـالَ  یعمـلْ  فمَـن (در قرآن نیز آیاتی در تأیید این مطلب وجـود دارد:   ةٍ مَذر 

ثقَْالَ یعملْ من و یرَه خَیرًا ةٍ مَا ذر شَر  ـرَهایـن تعبیـر قـرآن بسـیار     )8ـ ـ7زلزلـه/ ( )ی .
اثربخش است، چرا که وقتی کسی عین عمل را دید جاي هیچ توجیه یـا انکـاري   

ترین شاهد را دارد. عمل انسان به اذن حـق، حیـات و    ماند، و حکم قويباقی نمی
است که همه چیز (از جمله اعمال آدمی) در یابد، و این ماهیت قیامت حضور می

. براي یک )64(عنکبوت،  )الْحیوانُ... لَهىِ الاخَرةََ الدار إنَِّ ...و(آنجا زنده است 
کند. البتـه بسـیاري از مفسـرین    مسلمان همین دو آیه براي رعایت تقوا کفایت می

د، از جملـه: علامـه،   ان ـکتاب اعمـال گرفتـه   یا عمل دیدن عمل را به معناي جزاى
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 عمل نفس رؤیت طبرسی، سیوطی، زمخشري، آلوسی، بانو امین؛ اما برخی آن را
). سـایر آیـات قـرآن قـول دوم را     200، ص14، ج1378انـد (طیـب،   تفسیر کـرده 
 نفَْسٍ کُلُّ تَجِد یوم(یا  )49(کهف/ )ًحاضرا عملُوا ما وجدوا و( :نماید تقویت می

ضَرا خَیرٍ نْم عملَت ما ح(: همچنین )30(آل عمران/ )مثقْالَ کانَ إنِْ ...و ۀٍ مبنْ حم 
). در روایات بسیاري نیز بـر ایـن مسـأله تأکیـد شـده      47(انبیاء/ )...بِها أتَینا خَرْدلٍ

  شود:اکتفا می 7است، که تنها به ذکر دو نمونه از امام صادق
ى) خود را به ستم بخورد و (آن یا عوض اى از مال برادر (دین هر کس پاره. «1

در شـرح  ». اى آتش خواهد خـورد  آن را) به او باز نگرداند، در روز رستاخیز پاره
در عـالم دیگـر دارد و     اعمـال   انـد دلالـت بـر تجسـم    این حدیث دانشمندان گفته

شـدة خـوردن مـال     خوردن آتش در آن عالم صورت حقیقـى و بـاطنى و تکمیـل   
  ).623تا، ص، بی دهد (ابن بابویهعالم نشان می دیگرى را در این

؛ فـیض  472، ص1ق، ج1413(ابـن بابویـه،   » اعمل ما شئت فانّک ملاقیه.... «2
  .)189، ص24ق، ج1406کاشانی، 

  ـ شهودي که علاوه بر شهادت مجوز شفاعت نیز دارند2.1
 رد شـدن  واسـطه  شـفاعت  ابتدا لازم است تعریفی از شفاعت ارائه گردد. حقیقت

 .تعـارض  تضـاد و  بـه عنـوان   نـه  حکومـت،  به عنوان شر است، دفع یا نفع رساندن
عبـارت اسـت از وسـاطت سـبب قریـب میـان        و است سببیت مصادیق از شفاعت

شفاعت دعایی اسـت  «). یا 159، ص1ق، ج1417سبب بعید و مسببش (طباطبایی، 
مطلـب   کنـد و احادیـث وارده در صـحیحین بـراین    که خداوند آن را اجابت مـی 

  کنـد ... و بـه او  در قیامـت بـر خـدا سـجده مـی      9گـذارد کـه پیـامبر   صحه مـی 
گوید: سرت را بالا بیاور و بخواه تا اجابت شود و شفاعت کن تـا مـورد قبـول    می

گـردد، بلکـه بـه    مـی اش برواقع شوي. شفاعت به این معنی نیست که خدا از اراده
اش به دنبـال  این که ارادة ازلی معناي اظهار کرامت شفاعت کننده است، مبنی بر
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 ).308، ص1ق، ج1354، 3رضا (رشید» یابددعاوي او تحقق می

م نیز هستند و با علم خویش شـهادت داده از ایـن رو    این دسته از شاهدان، عال
 توانند اذن شفاعت از خداوند دریافت کنند. می

 خداوند ـ1.2.1

کـه اجـازة شـفاعت سـایر      اسـت  4ترین شاهد قیامـت، خداونـد عـالم و بصـیر    مهم
شفیعان به فرمان او است. خداوند گـواهى خـویش را توسـط الهـام بـه فرشـتگانِ       

إِلَینَـا  نَتَوفَّینَّـک  أو نَعـدهم  الَّذى بعض نُریِنَّک إمِا و(دارد  مأمورِ حساب بیان مى  فَ
مهرجِْعم االلهُ ثم یدشه لىا  علُونَ مفْعبرخی مفسرین ذیـل ایـن آیـه    46/(یونس )ی .(
اند اقتضا و نتیجۀ شهادت خداوند عقاب است و در واقع شهادت پروردگار آورده

هنگامی که پوست و زبان و دست و پاي آنها به سخن در آمـده و بـر علیـه آنـان     
  ).350، ص2ق، ج1407شود (زمخشري، دهد تأیید میشهادت می

 )کُنْـتُم  مـا  أینَ معکُم هو و(است، زیرا: خداوند از پنهان و آشکار همه آگاه 
داند و از رگ گردن نزدیکتر است، چنانچه فرمود: ) نیات درونی را می4(حدید/

)و الإِنْسانَ خَلقَْنَا لقََد و لَمما نَع ِوسستُو ِبه هنفَْس نُ ونَح  َأقْـرب  ـهـنْ  إِلَیـلِ  مبح 
ریدتـرین شـاهد قیامـت اسـت.     تـرین و مهـم  خـود بـزرگ   از این رو )16ق/( )الْو

تـرین چیزهـا را بـراي اجـراي عـدالت،      حتـی کوچـک  شاهدي که عادل است و 
 و(فرمایـد:  براي این کار کافی است. چنانچه می آورد وبادقت در حسابرسی می

ع ضَ طَ المْوازینَ نَ سْمِ القویۀِ لیامْفلاَ الق تظُْلَم ئاً نفَْسشَی ثقْـالَ  کانَ إنِْ و ـۀٍ  مبـنْ  حم 
  . همچنـین در برخـی دیگـر از   )47انبیـاء/ ( )حاسـبینَ  بِنـا   کفَـى  و بِها أتَینا خَرْدلٍ
  ).8و  7؛ زلزله/16نماید (لقمان/ها نیز به این مهم اشاره میسوره

وقتی انسان بداند که قلب او در محضر و مشهد حق است، فکر گناه و آرزوي 
خواهد و قلـب خـود   نخواهد داشت و حتی بدي کسی را نیز در دل نمی باطل هم

) و این از 75ـ74، صص 1383کند (جوادي آملی، را از خاطرات آلوده تطهیر می
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  تعالی است.پیامدهاي بارز باور به شهادت حق
   ـ پیامبران الهى2.2.1

ر اعمـال  ب 9دهد؛ اما پیغمبر اسلام هر پیامبرى بر اعمال امت خویش گواهى مى
ذَا فَکَیف(دهـد:   انبیاء پیش از خود نیز گواهى مى  جِئْنَا و بِشَهِید امُۀِ  کلُ من جِئْنَا إِ

بِک لىع  ؤُلاءا همفسران خطاب در41(نساء/ )شهِید (»ک  9را به رسول خـدا » بِ
لى«اند و منظور از گرفته ع  ؤُلاء لیـه او را  را امت؛ و شهادت به نفع کسی یا بر ع» ه

) آیه دیگر مؤیـد ایـن   201، ص3ج اند. (طوسى، بی تا، نوعی اتمام حجت دانسته
ثُ یوم و(مطلب، عبارت اسـت از:   عۀٍ کلِّ فىِ نَبُا امهِم شَهِیدلَینْ عم هِمأنفُس جِئْنَا و 

ا بِکیدشه لىع  ؤُلاءزمـانی  هـیچ  که شوداستنباط می آیه این از ).89(نحل/ )...ه 
و این مطابق بـا   .باشد حجت زمانش مردم بر سخنش که باشد فردى از خالى نباید

امامیـه   معتزله است که موافـق نظـر   بیشترِ جبایى و از قول این عدل خداوند است.
 خداونـد  جانب از تنها عادل، حجت این: گویند مى امامیه که تفاوت این است، با

  .)586، ص6، ج1372باشد (طبرسی،  تواند مى
 أشْرَقَت و(کند: سورة زمر شاهدان و مکان قضاوت را مشخص می 69در آیۀ 

ضها بِنُورِ الأربر و ع ضو تابالْک جی و ینَ ءبِالنَّبِی و داءه ضی و الشُّ  و بِالْحقِّ بینَهم قُ
مونَ لا هَظْلمو شـاهدان بـر    :مکـان حسابرسـی و شـهادت انبیـاء     )69زمر/( )ی

رسالت، زمین است، گر چه این زمین به نوعی دیگر (از  تبلیغ بر اعمال امت و نیز
 و الأرضِ غَیـرَ  الأرض تُبـدلُ  یـوم (نوع قیامتی) تبدیل شده باشد با استناد به آیۀ 

ماواتالس وا وَرزب لَّهل دارِ الْواح48ابراهیم/( )القَْه(.  
 الَّـذینَ  یملک لا و(، آیات زیر نیز گواه اسـت:  :پیامبران در مورد شهادت

صاحب  .)86زخرف/( )یعلمَونَ هم و بِالْحقِّ شَهِد منْ إِلاَّ الشَّفاعۀَ دونه منْ یدعونَ
برایشـان   و انـد،  آنها را معبود خـود گرفتـه   کسانی که کفار گوید: یعنىمجمع می
بـه   کفـار  شفاعت ندارند، قدرت معبودهایشان، سایر و تانب یعنى کنند،عبادت می



 

ش
ژوه
پ

ال 
، س
لامی
 اس
عی
جتما
ي ا
ها

 یک
ت و
بیس

مار
، ش
م

 ة
 سوم

پی 
(پیا

106 ،(
 پاییز

139
4

 

]۱۰۴[  

  آمـرزش  و خواهنـد مـی  حاجـت  حقیقـى  غیـر  معبودهـاى  ایـن  از صورت توهمی
 شَهِد منْ إِلاَّ(در قسمت انتهاي آیه  .دارند آنان از عذاب تقاضاي دفع و طلبندمی

 استثناء باطل دانمعبو میان هستند، از حق بر گواهان را که خداوند کسانی )بِالْحقِّ
 فرشـتگان،  و عزیـر  و مـریم  بن عیسى از و طبق نقل قول قتاده عبارتند است نموده

). بنــابراین 90، ص9، ج1372دارنـد (طبرسـی،    شـفاعت  منزلــت خـدا  ایشـان نـزد  
باشند و این » شهادت«و » علم«توانند شفاعت کنند که داراي دو صفت کسانی می

) بـراي حضـرت   159؛ نساء/117؛ مائده/48عمران/دو صفت طبق آیات قرآن (آل
از شـاهدانِ بـا اذن شـفاعت در     7ثابت است، بنابراین حضرت مسیح 7عیسی

 ).140، ص1382روز قیامت خواهد بود (پرچم، 

در قیامت یا بـه منظـور شـهادت اسـت یـا اتمـام حجـت         :سؤال از پیامبران
، ارُسلَ الَّذینَ فَلَنَسئَلنََّ( هِمإِلَی و ینَ ئَلنََّلَنَسلرْسْاز قیامـت  خدا در ).6(اعراف/ )الم 
نماید با این کـه   مى پرسش :پیغمبران و از  پیامبر برایشان فرستاده که قومى هر

 حـق را  کـه  کـافران  بر تا پرسدآنها می از قیامت در اما خداوند خود داناتر است،
). 551، ص3، ج1371نماند (میبدي،  برایشان عذري و تمام کند نپذیرفتند، حجت

 شهادت به منظور :پیامبران از و توبیخ به منظور هاامت از: گویندمی نیز برخى
 )؛322، ص4ق، ج1415؛ آلوسـی،  616، ص4، ج1372شـود (طبرسـی،    مى سؤال

 دنیـا  در شـهادت  ایـن  تحمل ولى گیرد، مى صورت قیامت در پرسش این اگر چه
،  دمـت  مـا  شَـهِیداً  علَـیهِم  کُنْت و(: فرمایـد می که چنان بود، خواهد ـیهِمـا  فَفَلم 

، الرَّقیب أنْت کُنْت تَوفَّیتَنی، هِملَیع و لى أنْتکُلِّ  ع َشی ء  در 117(مائـده/  )شَـهِید .(
 آنـان  بر شاهد بودم، آنان میانۀ در تا فرماید منمی 7آیۀ مذکور حضرت عیسی

 هـر  بـر  تـو  و بـودى،  آنـان  مراقب خودت گردی وقتی جان مرا گرفتی، ولى بودم،
 و کند دلالت مى حصر بر )علَیهِم الرَّقیب أنْت کُنْت( جملۀ مراقبی. و شاهد چیزى
 شـاهد  او از بعـد  و هـم  7عیسى زندگى ایام در هم خدا که است این آن لازمۀ
 در عیسـی واسـطه   بلکـه  نبـوده،  مسـتقل  امـتش  بـر  7شهادت عیسـی  پس. باشد
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 شـهید  آنـان  بدون هم و وجود شاهدان با هم بنابراین خداوند. ده استبو شهادت
). چنانچه پیش از این گذشت خداوند بـه  248، ص6ق، ج1417است (طباطبایی، 

 ترین شاهد اعمال است.عنوان مهم
 خـود  مـردم  بـر  قیامـت  در روز 7آیۀ دیگري که بر شهادت حضرت عیسی

ــوم ...و(کنــد، عبــارت اســت از دلالــت مــی ــۀِ ی یامْــونُ الق ــیهِم یکُ ــهِیداً علَ  )شَ
 رسـالت  کـه  اسـت  شـاهد  آنهـا  بـر  7عیسـى  قیامـت  روز در یعنـى  )؛159(نساء/

 را آنهـا  ایـن کـه   و نموده به عبودیت اقرار و خود رسانیده به آنها را پروردگارش
  ).219، ص4، ج1361بدانند (بانو امین،  اله را او که ننموده دعوت

به این معنا باشد که آنان میـزان سـنجش    :بودن پیامبران احتمال دارد گواه
اى براى نشـان دادن کـردار خـوب خوبـان و کـردار زشـت        اند؛ یعنى نمونه اعمال

و رفتار دیگران با آنها به عنـوان یـک    )294، ص1386فرهنگ شیعه، زشتکاران (
 اُسـوةٌ  االلهِ ولِرس  فی لَکُم کانَ قَد(فرماید: الگوي کامل، سنجیده شود. چنانچه می

  ).4(ممتحنه/ )إِبراهیم...  فی حسنَۀٌ اُسوةٌ لَکُم کانَت قَد() و 21(احزاب/ )حسنَۀ...
شرط شهادت آن است که شاهد، نخست عمل را ببیند و به آن علم پیدا کند، 

دهد که شاهدان قیامت، در  گواهى دهد. این نشان مى  و آنگاه براساس آنچه دیده
ناظر اعمال بندگانند وگرنـه شـهادت آنهـا معنـى نداشـت. در اینکـه خداونـد         دنیا

شاهد اعمال آدمى است شکى نیست؛ اما پیامبران و اوصـیاى آنـان کـه از      همواره
یابند  بهترین مؤمنان هستند نیز از راه ولایت باطنى و علم الهى بدین کار توفیق مى

 المْؤمْنُونَ و رسولهُ و  عملَکم االلهُ فَسیرىَ واْاعملُ قُلِ و(فرماید: چنانچه خداوند می
ونَ وترَدس مِ  إِلىالبِ عغَی   ).105(توبه/ )تَعملُون کُنتُم بمِا فَینَبئُکم الشهادةِ و الْ

  : ـ امامان معصوم3.2.1
ن ســورة بقــره و روایــات ذیــل آن، شــهادت امامــا 143برخــی از مفســران از آیــۀ 

 شُـهداء  لتَکُونُـوا  وسـطاً  امُۀً جعلْناکُم کَذلک و(انـد،  را استنباط کرده :معصوم
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). با توجه به این که همۀ 143(بقره/ )... شَهیداً علَیکُم الرَّسولُ یکُونَ و النَّاسِ علىَ
انـد،   هـاى شـهادت را نداشـته    انـد و ویژگـى   افراد امت اسلامى، بر راه میانـه نبـوده  

در آیۀ مورد نظر، افرادي برگزیده اسـت.  » امت میانه«توان دریافت که مراد از  مى
است (فـیض   :امامان معصوم» امت میانه«در روایات نیز آمده است که مراد از 

 شـاهدى از  گویـد آن  علامه نیز ذیل این آیه می ).197، ص1ق، ج1415کاشانی، 
 نشئۀ این در که است همان شاهدى شود، مى حاضر قیامت روز در شهود که میان
 اعمـال  خصوصـیات  آن، توسـط  که دارد حیاتى گونه یک و دارد حضور نیز دنیا
  ).323، ص1ق، ج1417بندد (طباطبایی،  مى نقش او در و یابد درمى را مردم

باب فی أنَّ الأئمۀَ شُهداء االلهِ « کلینی در کتاب کافی فصلی آورده تحت عنوان
ج زَّ و هعْلىَ خَلقبریـد  و روایاتی در این زمینه آورده است، از جمله این که »  لَّ ع

فرمایـد:   مـی  7کنـد. امـام   سـؤال مـی   7عجلی راجع به آیۀ فوق از امام صادق
(کلینـی،  »  نَحنُ الامُۀُ الْوسطىَ و نَحنُ شُهداء االلهِ علىَ خَلقْه و حججه فـی أرضـه  «

کنند شاهدان خدا بر مردم و در این روایت امام تأکید می ).190، ص1ق، ج1407
لیکُونَ الرَّسولُ شَهیِداً (حجت او در زمین هستند. در ادامۀ حدیث فوق برید از آیۀ 

کُملَیولُ االلهِ«دهند:  پرسد و امام پاسخ می می ) عنِ  9فَرَسغَنَا ع الشَّهِید علَینَا بمِا بلَّ
زَّ  ـنْ    االلهِ عم ـۀِ وامیْالق مـوی قْنَاهدقَ ص دنْ صَلىَ النَّاسِ فمع اءده و جلَّ و نَحنُ الشُّ

. این روایـت و همچنـین   )190، ص1ق، ج1407(کلینی، » کَذَّب کَذَّبنَاه یوم القْیامۀِ
شـاهدان بـر    :دهـد ائمـه  سورة نحل که پیش از این ذکر شد، نشان می 89آیۀ 

-و شـهود دیگـر مـی    :شاهد بر امامان و بر سایر انبیاء 9مردم هستند و پیامبر
  باشد. 

شـاهد   علامه پس از بحثی نسبتاً مفصل در این زمینه نتیجه گرفته که بایـد ایـن  
 شـهادت  بـر آن  کـه  اعمـالى  حقایق به لغو دوري کند و و از دروغ باشد، معصوم

 بایـد  بلکه ببیند، را محسوس عمل تفقط صور این که نه باشد، البته دهد عالم مى
 غایـب  و (شـهادت بـراي) مـردم حاضـر     و نیز بداند، آن را درونى حقیقت و نیت
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ــرایش ــایی،    ب ــد (طباطب ــان باش ــؤمنین ).323، ص12ق، ج1417یکس  7امیرالم
 ـ «فرماید:  می ك و تَعالىَ طَهرَنَا و عصمنَا و جعلَنَا شُـهداء علَ ارإنَِّ االلهَ تَب  و ـهْى خَلق

ع القُْرآْنِ و جعلَ القُْـرآْنَ معنَـا لا نفَُارِقُـه و لا یفَارِقُنَـا     لَنَا معج و هضی أرف َتهجح «
حدیث امام ضـمن معرفـی خـود و سـایر      این). در 190، ص1ق، ج1407(کلینی، 

دارد کـه  هـاي شـاهد را نیـز بیـان مـی     ائمه به عنوان شاهدان برخلق خـدا، ویژگـی  
. در حـدیث  آنو جدایی ناپذیري از  قرآن، عصمت، معیت با 5عبارتند از طهارت

نماید که این ویژگی آخر یعنی جدایی ناپـذیري از  تأکید می 9نیز پیامبرثقلین 
  است.از عترتشان  :بیتمخصوص اهل قرآن
  ـ فرشتگان الهى4.2.1

رة ق، مطـرح شـده   کنـد در سـو  برخی از آیاتی که دلالت برشهادت فرشتگان می
ذْ(است مانند:  ظُ قَعید ما الشِّمالِ عنِ و الْیمینِ عنِ المْتَلقَِّیانِ یتَلقََّى إِ ْلفنْ یلٍ مإِلاَّ قَو 

هیلَد قیبر تیدملک دو آن آن که مگر گویدسخنی نمی انسان. )18و  17ق/( )ع 
 نیز و باشد کلمه یک حتی اگر مالند،اع تمام ضبط مأمور بر اند آماده و مهیا او نزد
 چیز همه بر محیط خدا علم چه گر او هستند، اعمال بر گواه و شاهد معاد روز در

 مشاهده را خود افعال و اعمال کسى هر جزا در روز کهاین براى ولی شاید است،
 نیـز  ملائکـه  و نمایـد  مشـاهده  نیـز  خودش کهآن تا ضبط شده اعمالش باید نماید

 معهـا  نفَْـسٍ  کلُّ جاءت و(آیۀ و ) 276، ص13، ج1361هند (بانو امین، د شهادت
. آیات قبل دلالت بر شهادت فرشـتگان در دنیـا داشـت و    )21ق/( )شهِید و سائقٌ

طور که گذشت  (البته هماناین آیه مربوط به شهادت آنها در صحنۀ قیامت است 
 سـیاق  ت). علامـه بـا اسـتفاده از   شهادت درآخرت منوط به شاهد بودن در دنیا اس

، 18، ج1374انــد (طباطبــایی،  ملائکــه جــنس شــهید از و ســائق گویــد مــى آیــات
 خـود  شـهید وگـواه   اسـت،  فرشتگان از نقل شده سایق ضحاك ). از قول523ص

 عبـاس آمـده:   االله از قول عبـد  .دهد)می گواهى او بر که فرد است (یعنی اندامش
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 گـواه  هـم  و سـایق  انـد، هـم  گفتـه  برخی دیگر .او عمل گواه، و فرشتگانند سایق،
  ).69، ص18ق، ج1408رازى،  هستند (ابوالفتوح فرشتگان

در قرآن بحث حضور فرشتگان به عنوان شاهد و کاتب اعمال آدمی را بسـیار  
قَ القَْاهرُ هو و( مطرح کرده فَو هادبع لُ ورْسی کُملَیفظََۀً عح تىذَا ح  أحدکُم جاء إِ

توْالم ْفَّتهلُنَا تَوسر و مفَرِّطُـونَ  لا ه61انعـام/ ( )ی( )ـلُ  ورْسی  کُملَـیفظََـۀً  عح( :
گوینـد: یعنـی    مـی  )حفظََـۀً  علَـیکُم  یرْسـلُ (مفسرین ذیل این آیه راجع به جملۀ 

ه را هم ـ حفـظ کننـد،   را شما اعمال که فرستد مى شما به سوى فرشتگانى خداوند
حساب کرده و بنویسند، تا بدانید کـه آنهـا از سـوي خـدا نگهبـان و ثبـت کننـده        

کننـد و   اجتنـاب  گناهـان  از اسـت تـا   لطف به بنـدگان  کار اعمال شما هستند این
، 4، ج1372دهنـد (طبرسـی،   چنانچه عملی انجام دهند قیامت به آن شـهادت مـی  

  ).158، ص4تا، ج؛ طوسی، بی484ص
انـد.  ات مربوطـه و سـایر روایـات بـر ایـن امـر پرداختـه       نیـز ذیـل آی ـ   :ائمه

؛ عروسی حویزي، 217، ص9، ج1372؛ طبرسی، 135، ص5ق، ج1416(بحرانی، 
فرمـود:   هنگام غروب می 7) به عنوان نمونه امیرالمؤمنین109، ص5ق، ج1415

، 1376،  (ابـن طـاووس  » مرحْباً بِاللَّیلِ الْجدید و الْکَاتـبِ الشَّـهِید اکْتُبـا بِسـمِ االلهِ    «
اي جدید به عنوان کاتب و شاهد اعمال بـر  ). طبق این سخن هر روز فرشته30ص

اند و طبـق  فرشتگان نیز داراي دو صفت علم و شهادتشود. هر کس گمارده می
نقل صاحب مجمع از قتاده که در بخش پیامبران الهی، گذشت ملائکه نیـز بـراي   

  ).90، ص9، ج1372ی، مؤمنین اذن شفاعت دارند (طبرس

  االله . پیامدهاي باور به شهادت شاهدان در زندگی دنیوي با استفاده از زیارت امین2
هر چه میزان شناخت علم شاهدان و نحوة عملکردشان در شهادت افـزایش یابـد،   
اثرات باور به شهود آنان بیشتر خواهد شد و زیـن پـس بـه ایـن پیامـدها پرداختـه       

  شود. می
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  فتن کمیت و کیفیت اعمال صالحـ بالا ر1.2
شاهد باید بر انسان ولایـت داشـته باشـد تـا      6) سورة بقره143اساس تفسیر آیۀ (بر

بتواند نیت افراد را متوجه شود و عمل غایب انسان را نیز بدانـد و بـه آن شـهادت    
این ولایت مراتب دارد و مراتـب پـایین   ). 323، ص1ق، ج1417(طباطبایی، دهد 

د اساتید عرفانی نسبت به شاگردانشان وجود داشته اسـت و در ایـن   آن حتی در نز
رسـیده کـه    ;هاي فراوانی در زندگی بزرگان و اولیاء از جملـۀ علامـه  مورد نقل

گاه استاد با این که در مکانی دور از شاگرد بوده است، خطاي او را متوجه شده، 
گفته اسـت. مراتـب    و جواب اشکال وي را 7تذکر داده یا حتی فکر او را خوانده
اي که هیچ چیز از نیات،  است، به گونه :عالی و کامل این ولایت نزد معصوم

افکار و اعمال، از نظـر آنـان پنهـان نیسـت وگرنـه شـهادت بـر کـل امتشـان معنـا           
که شاهد انبیاي زمان قبل از خود هستند محل  9نداشت، به ویژه شهادت پیامبر

لبی برسد و فراموش نشـود، زنـدگی متفـاوت    تأمل است. اگر این مطلب به باور ق
هایی که ها شکل دیگري خواهد گرفت؛ ویژگیخواهد شد و دنیا و روابط انسان

بــراي شــاهد ذکــر شــد، عبــارت بــود از عصــمت و  7در روایــت امیرالمــؤمنین
کنـد و طبـق   خطا و اشـتباه نمـی  » شاهد«سازد که طهارت این دو صفت روشن می

دهد. هر آنچـه شـهادت دهـد عـین حـق اسـت. طبـق        یهواي نفس نیز شهادتی نم
شـوند و قـرآن نیـز از او    حدیث ثقلین، شاهد با این دو ویژگی از قرآن جـدا نمـی  

شود، از این رو در برخی منابع قرآن را نیز به عنوان شافع و شاهد اعمـال  جدا نمی
نَّـه شـافع   تَعلَّمـوا القـرآنَ فَا  «فرماید:  می 7امام رضااند به طوري که ذکر کرده

قـرآن  «همچنین ). 122، ص5، ج1362(محمدي ري شهري، » اَصحابهِ یوم القیامۀ
بدین سان، به سود کسـى کـه او را    یابد و در قیامت به زیباترین صورت ظهور مى

، 2ق، ج1407(کلینـی،  » دهـد  تلاوت کرده و بدان عمل نموده است، گواهى مـى 
  ).437ص

 7انـد. امیرالمـؤمنین  نیز خوانده شـده قرآن ناطق و عملی  :امامان معصوم
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ك و تَعالىَ «از قرآن جدایی ناپذیرند  نیز راجع به مقام خود فرمودند که ارإنَِّ االلهَ تَب
 القُْرآْنِ و ع لَنَا معج و هضی أرف َتهجح و هْلىَ خَلقع اءدلَنَا شُهعج نَا ومصع رَنَا وطَه

 ).191، ص1ق، ج1407(کلینی، » آنَ معنَا لا نفَُارِقهُ و لا یفَارِقُنَاجعلَ القُْرْ

، را به عنوان امام زنـده، همـواره   7، به ویژه امام عصر:هر کسی که ائمه
به صورت شاهد بر همۀ اعمال، افکار و نیات خود در نظر بگیرد و به این امر باور 

ها با خـدا و خلـق او را   روییها و دوکند بسیاري از خطاقلبی داشته باشد، شرم می
  هــا،هـا، فروشـگاه  هـایی ماننـد شــرکت  مرتکـب شـود. بــه عنـوان مثـال در محــیط    

داننـد چشـم پنهـانی    شـود و افـراد مـی   ها که دوربین نصب میها و جادهراهبزرگ
دهنـد و سـعی   همواره مراقب کارهاي آنهاست، قطعاً کار خود را بهتر انجـام مـی  

شـناس ایـن امـر حالـت     رتکب نشـوند حتـی بـراي افـراد وظیفـه     کنند خطایی ممی
شود و شود شخص بداند اعمال نیکش نادیده گرفته نمیتشویقی دارد و سبب می

  کنند تفاوت هست.بین او و کسانی که از وظایف خود کوتاهی می
ترند، زیـرا  حال تصور کنیم شاهدانی که خداوند قرار داده است بسیار پیشرفته

اهد اعمال آدمی هستند، بلکـه برخـی از آنهـا از جملـه خـود خداونـد و       نه تنها ش
توانـد در بـالا   حجتش شاهد نیات و افکار هم هستند. این کنترل قوي چقـدر مـی  

بردن کیفیت اعمال صالح بندگان تأثیر مثبت بگذارد و چه بسیار از خطاهاي افراد 
علام خدا در وجود این شاهدان را جکم می دي بگیرد، در انجـام  کند. کسی که ا

کنـد، و همـواره   وظایف بندگی خود در هر لحظه و در هر موقعیت کوتاهی نمـی 
گیرد. از این رو کیفیـت  کند و در نظر میشاهدان را ناظر بر اعمال خود حس می

رود. این امـر اثراتـی دارد کـه بـه برخـی از آنهـا       و کمیت اعمال صالح او بالا می
  اشاره خواهد شد.

   خداوندبه ملاقات  ـ امید2.2
کیفیـت و کمیـت   طور که بیان شد، باور به شهود شاهدان منجر به بالا رفتن  همان
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شود که این نیز تبعاتی دارد. یکی از آنها امید پیدا کردن بـه لقـاء   می اعمال صالح
 صـالحاً  عملاً فَلْیعملْ ربه لقَاء یرجْواْ کانََ فمَن ...(خداوند است زیرا براساس آیۀ 

لا و ك ؛ هـر کـس بـه ملاقـات خـدا امیـدوار       )110کهف/( )أحدا ربه بِعبادةِ یشْرِ
است باید اعمال صالح انجام دهد و در صورت انجام کارهاي نیک، این امید (بـه  

گردد، پـس بـین ایـن دو رابطـۀ متقابـل وجـود دارد. در       االله) در وي افزون میلقاء
 سـورة  خاتمۀ الا أمتی على ینزل لم لو«فرمایـد:   می 9االله اهمیت این آیه رسول

اي  ). پس باید حاوي مطالب ویژه258، ص4ق، ج1404(سیوطی، » لکفتهم الکهف
 بـود  نشـده  نازل من بر کهف سورة آخر آیۀ از غیر قرآن از باشد که فرمودند اگر

  بود. کافى من امت براى آیه یک همان
 عمـل  دو در دارد بایـد  دل در را الهـى  ترحم لقاء آرزوى که طبق آیه کسى

 قـرب  پیشـگاه  لایق که عملى یعنى صالح عمل در یکى داشته باشد، بسیار جدیت
 خدا با را کسى عمل در و خالص باشد موحد این که دیگري باشد، احدیت جوار
 ایمـان  همـین  مگر نیست، تعالى حق به سوى راهى انسان براى پس .نیاورد شریک
). 91، ص8، ج1361 باشد (بانو امین، نیت خلوص و صالح عمل اب توأم که کاملى

مفسرین در مورد آیۀ مذکور روي کارهاي نیک بـا اخـلاص و عمـل بـدون ریـا      
، 6، ج1370؛ طبرســـی، 406، ص13ق، ج1417انـــد (طباطبـــایی،  تأکیـــد نمـــوده

  ).770ص
افت. به االله را دریتوان ارتباط بین عمل صالح و لقاءاز سایر آیات قرآن نیز می

 إِلاَّ لَکَبِیـرةٌَ  إِنهـا  و الصـلَوةِ  و بِالصبرِ استَعینُواْ و(فرماید: عنوان نمونه خداوند می
لىینَ عینَ الَّذعظُنُّونَ الخَاشم یلاقُواْ أنهم مبهر و مأنه  ـهـونَ  إِلَیاجِعو  45بقـره/ ( )ر

نماز و صبر (که به روزه تفسیر شـده  ؛ پس کسانی که اعمال صالحی همچون )46
است) برایشان سخت و ثقیل نیست (یعنی خاشعین) همان کسانی هستند کـه بـاور   
به ملاقات پروردگارشان دارند، از این رو همواره بین کارهاي پسندیده و ملاقات 

االله، که از پیامدهاي اعتقاد به وجود خدا ارتباط دو طرفه وجود دارد و امید به لقاء
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نماید. عـلاوه   اهدان قیامت و اعمال نیک است، متقابلاً اعمال صالح را سهل میش
در  7هـاي امـام سـجاد   بر آن آثار دیگـري نیـز در پـی دارد کـه از درخواسـت     

  االله قابل استخراج است.زیارت امین

االله بـا اسـتفاده از   اشـتیاق بـه لقـاء   باور به وجود شـاهدان و   آثارـ 3.2
  االله زیارت امین

نچه در قسمت اول پیامدها ذکر شد وجـود شـاهدان و اعتقـاد بـه ایـن مسـأله،       چنا
کند و بـا ازدیـاد اعمـال نیـک،     اعمال صالح را از لحاظ کمی و کیفی تقویت می

شود، چرا که این دو بـر هـم اثـر متقابـل دارنـد.      االله تقویت میشوق و امید به لقاء
اللَّهم فاجعل «االله یارت امیندر ز 7همچنین از ارتباط فرازهاي دعاي امام سجاد

ـۀ    نفسی لصـفوة   مطمئنّۀ بقدرك راضیۀ بقضائک، مولعۀ بـذکرك و دعائـک؛ محب
أولیائک؛ محبوبۀ فی أرضک و سمائک؛ صابرة على نزول بلائک، شاکرة لفواضل 

شود، امید مشخص می» ...نعمائک، ذاکرة لسوابغ آلائک، مشتاقۀ إلى فرحۀ لقائک
داوند که از پیامدهاي اعتقاد به وجود شاهدان قیامـت اسـت،   و اشتیاق به دیدار خ

نیز آثاري دارد که در بهبود کیفیت زندگی فردي و اجتمـاعی و حیـات اخـروي    
براي تبیین بهتر، این مسأله در پایـان   شود.بشر بسیار مؤثر است و در ادامه بیان می

  شده است. هایی نشان دادهاین نوشتار ارتباط موارد مذکور به صورت شکل
  ـ اطمینان به قدر و رضایت به قضاي الهی1.3.2

در مسیر توحید و بندگی با اعمال صالح قرار است انسان بـه ایـن نـوع از آرامـش     
برسد، که به قضا و قدر الهی و سرنوشت خویش اطمینان و رضایت داشـته باشـد.   

 رجوع )؛156(بقره/ )راجِعون إِلَیه إِنَّا وللَّه  ...إِنَّا(زیرا جایگاه انسان نزد خداست 
از ایـن رو   خدا، بازگشت به فطرت و جایگاه آرامش اولیه او است. به سوى مردم

هـاي  خواه است، اما چون از این مرتبه پایین آمده، بـه شـکل  فطرت انسان آرامش
  گوناگون مضطرب است، امـا اضـطراب مناسـب فطـرتش نیسـت، بنـابراین از آن      
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زند. انسـان هرگـاه از یـاد خـدا     آن به هر کاري دست میگریزد و براي یافتن می
آرامـش،   ایـن تا وقتی که بـا یـاد او آرام گیـرد. شـرط      استغافل شود مضطرب 

 بِذکْرِ ألا االلهِ بِذکْرِ قُلُوبهم تطَمْئنُّ و آمنُوا الَّذینَ( اسـت قلب با ذکر  اطمینان ایمان و
االله نیـز  . در زیـارت امـین  استصادق  این اطمینان .)28رعد/( )8القُْلُوب تطَمْئنُّ االلهِ
 ».مولعۀ بذکرك و دعائک«درخواست حریص بودن به یاد خدا را دارنـد:   7امام

هـا  اطمینان به دو صورت است؛ صادق و کاذب. خواسـت و مطلـوب همـۀ انسـان    
کننـد  رسند، ولی فکر میاطمینان و آرامش است، اما گاهی به اطمینان کاذب می

اند، اطمینان کاذب از سر غفلت و مشغول شدن به لـذات  طمینان صادق رسیدهبه ا
  9دنیوي است.

مشتاقۀ إلى ... اللَّهم فاجعل نفسی« فرماید:می 7امام سجاد اهللامین زیارتدر 
ملاقات بـا خـدا    خدایا مرا مشتاق دیدارت همراه با شادي بگردان. ؛»فرحۀ لقائک

در حرکتنـد و او را   پروردگـار ها به سوي انسانهمۀ  قرآندو نوع است زیرا طبق 
ح  إِنَّـک  الإِنْسـانُ  أیهـا  یا(کننـد:  ملاقات می إِلـى  کـاد   ـکبحاً  رکَـد  لاقیـهَفم( 

بعـدي   آیاتدر  چنانچه، اما مسلماً همه به یک صورت دیدار ندارند، )6انشقاق/(
ان به دست راستشان داده که نامۀ اعمالش است کسانیرا نام برده  افراد دو دسته از

و صفات جمالش  سرور ،که خدا را با شادي هستند کسانی شود که قطعاً همانمی
شـود  ي که نامه اعمالشان از پشت سرشان به آنها داده مـی افرادکنند و می ملاقات

  و صفات قهریه او هستند.  پروردگارکنندگان با غضب  ملاقات که نتیجتاً
با شـادي را از خـدا بخواهـد و اشـتیاق      لقاءدهند میبه زائر یاد  7امام سجاد

شوق و اشتیاق آثار فراوانـی در   اینرا درخواست کند؛ چرا که  ملاقات اینبراي 
از  است،ثار پرداخته آزندگی دنیوي و اخروي دارد. در فرازهاي قبلی دعا به این 

سـی مطمئنّـۀ   اللَّهم فاجعل نف«به قدر خدا و رضایت به قضاي الهـی   اطمینانجمله 
گیرد و بـه رضـاي   االله دل به مقدرات آرام میبا شوق الی» بقدرك راضیۀ بقضائک

در آخــر دعــاي ابــوحمزه ثمــالی طلــب  7شــود. امــام ســجادالهــی راضــی مــی
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: اسـت در زنـدگی   اطمینانآموزد که مایۀ آرامش و  درخواستی را از خداوند می
»اشاناً تُبإیِم ألُکإِنِّی أس می   اللَّهنـیبصلَـنْ ی أنَّه لَمتَّى أعقاً حادیناً صقی قَلْبیِ و ِرُ به

شِ بمِا قَسمت لی...  إِلاَّ ما کَتَبت لی و رضِّنی ینَ الْع103ق، ص1423(مجلسی، » م (
این رضایت به تقدیر در زندگی در پرتو شوق به لقاء الهی با شادي میسر و آسان 

ی در این مسیري که خداوند برایش تعیین کرده است، اگر درست آدمشود و می
ترین زمان، بیشترین پیشرفت را خواهد داشت تـا بـه هـدف    قدم بردارد، در کوتاه

  نهایی خلقت خود، یعنی بندگی و ملاقات با خدا توأم با شادي برسد.
  ـ حریص به ذکر الهی2.3.2

مولعـۀ  ... اللَّهم فاجعـل نفسـی  «ید: فرمااالله میدر ادامۀ زیارت امین 7امام سجاد
خدایا مرا حریص به ذکـر و خوانـدن خـودت، قـرار بـده. در       ؛»بذکرك و دعائک
 نـام  ؛ یعنـی )8مزمـل/ ( )تَبتـیلاً  إِلَیـه  تَبتَّـلْ  و ربـک  اسم اذْکُرِ و(قرآن نیز آمـده:  

 لفظـی  زارى و عتضر ،»تبتل« از مراد .بپرداز او به تنها و کن یاد را خود پروردگار
). همان طور که یـاد خـدا اثراتـی دارد از    64، ص20ق، ج1417است (طباطبایی، 

جمله آرامش، توکل، رضایت از زندگی و پیدایش شرح صدر؛ روي برگرداندن 
از ذکر او نیز تبعاتی دارد، از جمله ضیق صـدر یـا تنـگ شـدن سـینه، بـه عبـارتی        

 أعـرضَ  منْ و(آخرت است:  سخت شدن زندگی. از دیگر تبعات آن کوري در
إنَِّ ذکْرىِ عن  . معنـاى )124طـه/ (  )أعمـى  القْیمـۀِ  یوم نحشُرُه و ضَنکاً معیشَۀً لهَ فَ

ندارد، است  آنچه به دلبستگى و دارد، آنچه فرد به نسبت تنگ، نارضایتى زندگىِ
ا باشـد  ). پس کسـی کـه همـواره بـه یـاد خـد      226، ص14ق، ج1417(طباطبایی، 

ــی   ــدگیش راضــی م ــم) در نتیجــه از زن ــوق  (ذکــرِ دائ ــۀ ف ــق آی ــود، چــون طب   ش
  مندي از زندگی، از آثار ذکر است.رضایت

اختیار، همواره بـه یـاد   فردي که شوق دیدار محبوبی را در دل داشته باشد، بی
او است، اگر آن محبوب؛ خالق، شاهد، شفیع، جمیل و داراي تمام کمـالات نیـز   
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یازي نیست محب تسبیح دست بگیرد تا ذکر خدا را فرامـوش نکنـد،   باشد دیگر ن
  برد. به قول بابا طاهر:اي بدون او به سر نمیبلکه لحظه

 بحمد و قل هو االله کارشان بی ه االله یارشان بیـک خوشا آنان

 یـان بـازارشـبهشت جاودان ب که دایم در نمازند خوشا آنان

الـذکر حضـور المعنـى    «ذکـر الهـی اسـت     عدم غفلت از یاد محبوب حقیقت
» لـذاکر حضور المذکور عنـد ا  الذّکر«  ) یـا 37، ص66ق، ج1403(مجلسی، » للنفس

 تطَمْـئنُّ  االلهِ بِـذکْرِ  ألا(دلی این چنین تا زمانی کـه بـه یـاد او اسـت آرامـش دارد      
رامـش  . از این رو در دنیاي پرتلاطم امروز که همه به دنبـال آ )28رعد/( )القُْلُوب
  گردند یاد خدا بهترین منبع آرامش حقیقی است.می

(لیثی » ذکْرُ االلهِ جلَاء الصدورِ و طمُاْنینَۀُ القُْلُوبِ«آمده:  7از قول امیرالمؤمنین
). سینه انسان (صدر) در 369ق، ص1410تمیمى آمدى، ؛ 255، ص1376واسطی، 

در ایـن صـورت دیگـر تبعیـت     شود. این جا مقام نفس است که در دنیا آلوده می
ندارد، پاك کردن زنگارش به ذکر خدا است؛ ذکري که موجب آرامش درونی 

شود. کسی که به یاد دارد شاهدي همواره مراقب او است، و اطمینان خاطر نیز می
شـود. در  کند همـواره دیـده مـی   داند هر کارخوبی که میآرامش دارد. چون می

کنـد و وجـودش بـراي    د و بدون منت انفاق مینتیجه بدون آنکه کسی متوجه شو
نماید و در رفع مشکلاتشان سایرین مفید است، غم و اندوه دیگران را برطرف می

کوشاست. به یاد دارد کارهایش دیده شده و مـزدش بـه موقـع پرداخـت خواهـد      
   شد. استاد سخن سعدي شیرازي این شهود را در نظر داشته که گفته:

  که ایـزد در بیابانــت دهد باز                دجله اندازدر  کن وتو نیکی می
هــا و یــاد خــدا دور کننــدة ســختی 7همچنــین طبــق حــدیث امیرالمــؤمنین

تـرین شـهود   (همان). خداوند از مهـم  »لأدواء و البؤس ذکر االله طارد«فشارهاست 
 نمایـد. زیـرا انسـان بـه    است و اشتیاق به ملاقات او، مصائب زندگی را آسـان مـی  
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شوق لقاي او سرنوشت خویش را پذیرفته، و باور دارد آن چه حکیم قادر برایش 
  مقدر ساخته خیر و صلاح او است. 

  ـ صبور شدن در بلاها3.3.2

از دیگر آثار توجه به حضور شاهدان و اشـتیاق دیـدار خداونـد، صـبور شـدن در      
ی همـین  شـود. از طرف ـ تر مـی بلاهاست. به شوق دیدار او تحمل تلخی صبر آسان

ع االلهَ إنَِّ اصبِرُوا و(کنـد:  صبر ایجاد معیت با خداوند می ابِرینَ م46انفـال/ ( )الص( 
االله را هموار کنـد. پـس کسـی کـه طبـق دعـاي امـام        تواند مسیر لقاءاز این رو می

گـردد:  االله حریص به ذکر شد، به دنبالش صبور نیز مـی در زیارت امین 7سجاد
 بـه  صـبر انسـان جـز    همان طور که در قرآن نیز آمـده ». ئکصابرة على نزول بلا«

ك  ما و اصبِرْ و( نیست خدا  توفیق )؛ یعنـی نیـروي   127(نحـل/  )بِـاالله...  إِلاَّ صـبرُ
ق، 1407صبر به توفیق و تثبیت خداوند است و ارتباط خـدا بـا قلـب (زمخشـري،     

خدا براي صـبر نیـز    )، بنابراین فرد ذاکرِ خداوند همواره منتظر توفیق645، ص2ج
کنـد.  هست و این ارتباط قلبی با خدا براي دریافت صبر، به گرفتن آن کمک می

و خداوند آن را در دو آیۀ صبر براي تحمل مشکلات زندگی از ضروریات است 
 ذلک إنَِّ أصابک ما  على اصبِرْ و(قرآن از عوامل استواري در کارها نامیده است: 

زْمِ منْ ع ُ17لقمـان/ ( ِ)ورالام( )نْ وَرَ لمبص إنَِّ غفََرَ و  ـکـنْ  ذلَـزْمِ  لمـورِ  عُالام( 
هاسـت جـز بـا    ها، دردها و رنـج زندگی دنیا که همراه با انواع سختی )43شوري/(

  شود.صبر و پذیرش اتفاق هر لحظه آسان نمی
  ـ شکرگزاري4.3.2

 نیز پـس از طلـب صـبر در    آید، در زیارت امین االلهبه دنبال صبر، شکرگزاري می
». شاکرة لفواضـل نعمائـک  «ها مطرح شده است: بلاها، درخواست شکر در نعمت

حقیقت شکر این است که نعمت خدا در جاي خود صرف شود و اگر این عمـل  
صورت گیرد، اثرات مثبتی بر زندگی دنیوي افراد دارد، از جملـه مـانع اسـراف و    
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شود. حتی نیروهاي وجود انسـان  جا صرف میگردد، چون هر نعمتی به تبذیر می
گیرد. از طرفی شـکر، باعـث   رود و در مسیر صحیح خاص خود قرار میهرز نمی

 لَـئنْ (شود. چنانچه خداوند با تأکیـد وعـده فرمـود:    برکت و فزونی نعم الهی می
شَکَرتُْم نَّکُمآن هـا یعنـی بهبـود شـرایط زنـدگی. بـه تبـع        )، این7(ابراهیم/ )َلأزید

شـده، میـزان افسـردگی بـه ویـژه در نسـل       احساس رضایت از زندگی روزافزون 
شود. بنابر نتایج به دست آمده از ایـن نوشـتار، بـه خـلاف تصـور      تر میجوان کم

کنند براي شادابی و نشـاط دنیـوي بایـد بـه مسـائل مربـوط بـه        جوانان که فکر می
وزانۀ خـود بـا ایـن مباحـث     قیامت و شهود شاهدان و... فکر نکنند و در زندگی ر

کاري نداشته باشند، با یادآوري شهود شاهدان انگیزه براي انجام اعمال صالح بالا 
یابـد. از ایـن رو افـراد جامعـه از     رفته، تمایل به انجام گناه و خـلاف کـاهش مـی   

  کنند.یکدیگر امنیت و آسایش دریافت می

  گیري نتیجه
اهدان قیامـت متعددنـد و بـا شـهادت     ، ش:بنابر نقل آیات قرآن و روایات ائمه

در ایـن میـان بیشـترین تأکیـد بـر      شـود.   آنها، راه عذر و انکار بر انسـان بسـته مـى   
ها یعنی حجت، امام و رسول هر شهادت شاهدان زنده و عالم به علم الهی بر امت

امت شده است. این افراد و فرشتگان که داراي دو صفت علم و شهادت هسـتند،  
دهنـد و اذن شـفاعت   بر اعمال مردم هستند و در قیامت شهادت مـی  در دنیا شاهد

نیز دارند. خداوند براي اتمام حجت و تأکید بیشتر، علاوه بر شهادت خود و ایـن  
دسته از شهود، شاهدان دیگري نیز قرار داده است، از جمله زمین، زمـان، قـرآن،   

  ها.اعضاء و جوارح آدمی و اعمال تجسم یافتۀ انسان
شاهدان قیامت در تربیـت و سـازندگى کسـی کـه آنـان را بـه درسـتی        وجود 

دهد، یـا بـه    بشناسد و باورکند، مؤثر است؛ زیرا یقین دارد، آنچه در دنیا انجام مى
شده، شاهدان قوى به آن شـهادت  کند، بى کم و کاست ثبت و ضبط آن فکر می
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ارد؛ از منفـی آن  دهند. در نتیجه لحظه به لحظه مراقبت از فکر و عمـل خـود د   مى
آزاري، انجـام هـر   هاي مثبت آن، یعنی ترك گناه و مردماجتناب نموده و به جنبه

االله و روسـفیدي نـزد شـاهدان    چه بیشتر اعمال خیر براي سایرین به قصد قرب الی
پردازد. به این ترتیب مراتـب پـاکی اعضـا و جـوارح و سـپس طهـارت خیـال        می

کند. از این رو ایمان به شهادت شاهدان از ی(فکر)، قلب، عقل و روح را کسب م
عوامل مؤثر در بهبود کیفیت زندگی دنیوي است. زیرا کسی کـه بـه ایـن مرحلـه     
رسید دیگران از او در امنیت و آسایش هستند، پس به معناي واقعی کلمـه مـؤمن   

  شده است.
بـود  افتد، در بهافزایش اعمال صالح که در معتقدان به شهود شاهدان اتفاق می

زندگی فردي و اجتماعی معتقدان و روابط آنان با دیگران مؤثر است و آثاري در 
گردد. پی دارد که منجر به آرامش و امید در زندگی دنیوي و سعادت اخروي می

یکی از این آثار با استناد به آیۀ آخر سورة کهف، ازدیاد امید به ملاقات با خدا با 
االله اري پیامدهایی بر گرفته از زیـارت امـین  حالت شادي و سرور است. این امیدو

  در زندگی دارد که عبارتند از: 
. رضایت و اطمینان به سرنوشت، یا به عبارتی قضا و قدر الهی. این احسـاس  1

مندي در زندگی فرد، آرامش آفرین اسـت و انسـان ضـمن تـلاش بـراي      رضایت
قـم زده بهتـرین تقـدیر    یابد آنچه قادرِ حکیم بـرایش ر بهبود زندگی، اطمینان می

  شود.بوده است. از این رو زندگی برایش شیرین می
. تمایل به زنده نگه داشتن یاد خداوند در دل به طور مداوم و مناجات بـا او.  2

اي از یـاد او غافـل   پرورانـد، لحظـه  زیرا فردي که امید دیدار کسـی را در دل مـی  
  نیست و این حقیقت ذکر الهی است.

االله هاي زندگی. صبر از آثار ذکر و امید به لقـاء برابر سختی . صبور شدن در3
هـا و  است، همچنین از توفیقات خداوند است. کسی که باور دارد شـهود سـختی  

  شود.تر میها برایش آسانصبر او را شاهدند تحمل سختی
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  . شکرگزاري و به تبع آن ازدیاد نعمت.4
کنـد  ن و توأم با آرامش مـی مجموع پیامدهاي مذکور، زندگی دنیوي را شیری

ها را با صبر و آرامش برطرف نمـوده و رضـایت و دوسـتی در    ها و کینهو دشمنی
کند. از این رو افراد خانواده و جامعه از هم ایمن هستند، چراکه زندگی ایجاد می

  به شهود شاهدان در هر لحظه باور دارند.
هـایی نشـان داده شـده    لبراي تبیین بهتر مسأله، ارتباط موارد مـذکور در شـک  

در قسـمت   7است. نحوة به دست آمدن این ارتباطـات از آیـات و کـلام امـام    
االله بـا  اشـتیاق بـه لقـاء   باور بـه وجـود شـاهدان و     آثار«و » خداوندامید به ملاقات «

  .استبیان شده » اهللاستفاده از زیارت امین
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  باور به شهود شاهدان يامدهايپ
  

  سعی در انجام اعمال صالح با کیفیت بالا

 اهللامید و اشتیاق به لقاء

اطمینان به قدر و 
 رضایت به قضا

  حریص به ذکرالهی صبور شدن در بلاها
 

  زاريشکرگ
 

 آرامش و امید در زندگی دنیوي و سعادت اخروي بهبود زندگی فردي و اجتماعی و ایجاد
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  هانوشتپی
ـرات مشـخص شـده اسـت            نام منطقۀ وسیعی. 1 َدر عرفات کـه بـا علائـم خاصـی بـه عنـوان نم

  ).78، ص1383(جوادي آملی، 
؛ 41؛ نـور/ 15و  13؛ رعـد/ 44؛ اسـري/ 1آیاتی که دلالت بر تسبیح موجـودات دارد: حدیـد/  . 2

؛ 74و آیاتی که دلالت بر درك و شعور موجودات دارد عبارتند از: بقره/ 18؛ حج/79انبیاء/
 4؛ زلـزال/ 11و  21؛ فصلت/82و  65؛ یس/24؛ نور/90؛ مریم/21؛ حشر/19 و 18و  17نمل/

  .44؛ هود/69؛ انبیاء/5و 
کنند، تعریف شفاعت از بین  از آنجا که برخی از اهل سنت در مسألۀ شفاعت شبهه ایجاد می .3

   مفسران همان گروه انتخاب شد.
4 .)وا ولَملُونَ بِما االلهَ نَّأ اعمصیرٌ تَعو شبیه به این عبارت در بیش از بیسـت آیـه    )233قره/ب( )ب

  تأکید خداوند به این امر است. ۀاز قرآن آمده است، که نشان
از هـر نـوع    :بیـت سـورة احـزاب در مـورد طهـارت اهـل      33 چنانچه در تفاسیر آمده آیۀ. 5

ــان را ثابــت مــی  آلــودگی و ــازل شــده و عصــمت آن ــاه ن   کنــد. تفاســیر شــیعی مصــداق گن
  ).312، ص16ق، ج1417داند (طباطبایی، طیبه می ۀبه ویژه خمس :را ائمه :بیتاهل

6 .)و ککَذل لْناکُمعۀًاُ جطاً مستَکُونُوا ول داءُلىَ شهالنَّاسِ ع کُونَ وولُ یالرَّس کُملَیشَـهیداً  ع ... ( 
  .)143/(بقره

  ت.اثبات رسیده اسپاتی به  نوعی از این حالات در علم تحت عنوان تله .7
 آرام خـدا  یـاد  بـه  هایشـان  دل و آوردند ایمان که] هستند[ کسانى] خدا سوى به بازگشتگان[. 8

  .گیرد مى آرام خدا یاد به فقط ها دل! باشید آگاه گیرد، مى
واْاطْمـأ  و الدنْیا بِالحیوةِ رضُواْ و لقَاءنَا یرْجونَ لا الَّذینَ إنَِّ(. 9  ءایاتنَـا  عـنْ  هـم  الَّـذینَ  و بهـا  نُّ

  .)8 و 7/یونس( )یکْسبونَ کَانُواْ بِما النَّار وئهماْم ولَئکاُ افلُونَغَ

  منابع و مآخذ
  .قرآن کریم  •
 بیروت، دارالکتب ،العظیم القرآن تفسیر فى المعانى روحق)، 1415محمود ( سید . آلوسى،1

  العلمیه.
، ترجمـۀ علـی اکبـر    ثواب الأعمـال و عقـاب الأعمـال   تا)، على (بی . ابن بابویه، محمد بن2

  . کتابفروشى صدوق، تهران،  غفارى
مصحح: على اکبر غفارى، قم، دفتر انتشارات   ،من لا یحضره الفقیهق)، 1413( --------. 3

  اسلامى وابسته به جامعۀ مدرسین حوزه علمیه.
، تفسیرالقرآن فى الجنان روح و الجنان ضروق)، 1408على ( بن حسین رازى، . ابوالفتوح4

 آسـتان  اسـلامى  هاىپژوهش ناصح، مشهد، بنیاد مهدى محمد یاحقى، جعفر محمد: تحقیق
  رضوى. قدس
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الدین بن على شهید ثـانى،  ، تصحیح زین محاسبۀ النفس)، 1376(  طاووس، على بن موسى. ابن5
  . کفعمى، تهران، مرتضوى ابراهیم بن على

  مسلمان. زنان ، تهران، نهضتقرآن تفسیر در العرفان مخزن ،)1361رت (نص . امین،6
  بعثت. ، تهران، بنیادالقرآن تفسیر فى البرهانق)، 1416هاشم ( سید . بحرانى،7
، بررسی تطبیقی مسایل وحی و نبوت از دیدگاه قرآن و عهـدین )، 1382. پرچم، اعظم (8

  اصفهان، کنکاش.
  ، قم، زمزم هدایت، چاپ دوم.  فرهنگ شیعه)، 1386(. پژوهشکده تحقیقات اسلامى 9

  تصـحیح سـید مهـدى    ، غرر الحکـم و درر الکلـم  ق)، 1410. تمیمى آمدى، عبد الواحد (10
  . رجائى، قم، دار الکتاب الإسلامی

  ، قم، نشر مشعر، چاپ دوازدهم.عرفان حج)، 1383. جوادي آملی، عبداالله (11
، بیـروت،  یر القرآن الحکـیم الشـهیر بتفسـیر المنـار    تفسق)، 1354. رشید رضا، محمـد ( 12

  دارالفکر، چاپ دوم.
 الکتـاب  ، بیروت، دارالتنزیل غوامض حقائق عن الکشافق)، 1407محمود ( . زمخشرى،13

  العربی.
 االلهآیـت  قـم، کتابخانـه  ، المأثور تفسیر فى المنثور الدرق)، 1404الـدین ( جلال . سیوطى،14

  نجفى. مرعشى
 انتشـارات  ، قـم، دفتـر  القـرآن  تفسیر فى المیزانق)، 1417حسـین (  محمد سید ى،. طباطبای15

  علمیه، چاپ پنجم. حوزة مدرسین جامعۀ اسلامى
 و تهران دانشگاه ، تهران، انتشاراتالجامع جوامع تفسیر)، 1377حسن ( بن فضل . طبرسى،16

  قم. علمیه حوزة مدیریت
  ناصر خسرو. تهران، انتشارات ،القرآن تفسیر فى البیان مجمع)، 1372( --------. 17
  العربى. التراث احیاء ، بیروت، دارالقرآن تفسیر فى التبیانتا)، حسن (بی بن محمد . طوسى،18
اسـلام،   ، تهران، انتشـارات القرآن تفسیر فی البیان اطیب)، 1378عبدالحسین ( سید . طیب،19

  دوم. چاپ
، قـم، انتشـارات   الثقلـین  نـور  تفسـیر ، ق)1415جمعـه (  بـن  علـى  عبـد ، حویزى . عروسى20

  اسماعیلیان.
کتابخانـۀ امـام   ،  اصـفهان ،  الـوافی ،  ق)1406. فیض کاشانى، محمد محسن بن شاه مرتضى (21

  .7أمیرالمؤمنین على
  ، تهران، انتشارات صدرا.الصافى تفسیرق)، 1415محسن ( ملا کاشانى، . فیض22
 ـ تفسیر)، 1336االله (فـتح  ملا . کاشانى،23 ، تهـران،  المخـالفین  الـزام  فـى  الصـادقین  نهجم

  علمى. حسن محمد کتابفروشى
، تصحیح على اکبر غفارى و محمد آخوندى، الکافی،  ق)1407. کلینى، محمد بن یعقوب (24

  ، دار الکتب الإسلامیه. تهران
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  تصـحیح حسـین  ، عیون الحکم و المواعظ( للیثی))، 1376. لیثى واسطى، على بن محمد (25
  بیرجندى، قم، دار الحدیث.حسنى 

  ، مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ اول.میزان الحکمه)، 1362. محمدي ري شهري، محمد (26
  ، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.بحار الأنوار ، ق)1403محمد باقر (. مجلسی، 27
وت، بیـر مصحح: علاءالـدین اعلمـى،    ، زاد المعاد ـ مفتاح الجنان ق)، 1423( --------. 28

  . مؤسسۀ الأعلمی للمطبوعات
مصحح: حسین استاد ولى و على اکبر ، الأمالی( للمفید)ق)، 1413. مفید، محمد بن محمد (29

  غفارى، قم، کنگرة شیخ مفید.
 اصـغر  علـى : ، محقـق الأبـرار  عـدة  و الأسـرار  کشـف )، 1371رشیدالدین احمـد (  . میبدى،30

  .پنجم کبیر، چاپ امیر حکمت، تهران، انتشارات
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  1394)، پاییز 106شمارة سوم (پیاپی  م،و یک بیست سال هاي اجتماعی اسلامی،پژوهش

 

  ∗بررسی تأثیر رفتارهاي مذهبی بر افزایش سرمایۀ اجتماعی

  محسن مرادي *                          

  هدي جاجرمی *             

  پورطاهري حسین *

  چکیده
دهندة کیفیت کارکرد نهادهاي نشاناي سرمایۀ اجتماعی در هر گروه یا جامعه

اجتماعی آن جامعه است. وجود میزان قابل قبولی از سرمایۀ اجتماعی موجـب  
تواند به شود، به طوري که در مواقع بحرانی میهاي اجتماعی میتسهیل کنش

عنوان منبع اصلی حل مشکلات و فرآیندها به کـار رود. سـرمایۀ اجتمـاعی در    
بـراي حـل معضـلات اجتمـاعی و توسـعۀ اجتمـاعی       پیشنهادهاي علمی خـود،  
هاي ارزشی و دینـی را بـه عنـوان یـک ضـرورت      گیرينهادهاي مدنی، جهت

کند و بر نقش مذهب به عنوان یک مفهوم جامعه ساز بیش از پـیش  قلمداد می
گیري و توسعۀ هاي دینی و مذهب در شکلتأکید دارد. با توجه به نقش آموزه

کند با واکاوي ادبیـات و مبـانی نظـري    ژوهش تلاش میسرمایۀ اجتماعی این پ
هـاي آن را تبیـین   سرمایۀ اجتماعی، جایگاه مذهب در ارتقاي عناصـر و مؤلفـه  

هـاي مـذهبی و اعتقـادات    کند. نتایج حاکی از آن است کـه افـزایش گـرایش   
کند. مذهب بـا  ایدئولوژیکی در جامعه، به افزایش سرمایۀ اجتماعی کمک می

                                                        
  .13/07/1394ـ تاریخ پذیرش:  05/06/1394تاریخ دریافت:  ∗
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بینی واحد در میـان افـراد جامعـه نـوعی همـاهنگی و همـدلی       انایجاد یک جه
نماید و افراد با پیروي از دستورات دینی بـه فهـم مشـترك از مسـائل     ایجاد می

رسند و زمینه بـراي اعتمـاد متقابـل، انسـجام     مادي و اجتماعی اطراف خود می
  آید.اجتماعی و مشارکت پدید می

ر مذهبی، اعتماد، مشـارکت اجتمـاعی،   سرمایۀ اجتماعی، رفتا واژگان کلیدي:
  .دین

  مقدمه
 پـذیر امکـان  هـا انسـان  میان تعاون و همکاري طریق از اجتماعی نیازهاي تأمین
 بـر  را خود نیازهاي دیگران، با تقابل و تعامل در ذاتی به طور زیرا انسان است؛
 است حدي به متقابل هايکنش این کند. اثراتمی گذران امور و ساخته طرف
 هـا، شـبکه  تشـکیل  بـا  هـا انسـان  .سـازد ممکن می غیر را زندگی آن، حذف هک

یکـدیگر   خود را بـا  هايو تخصص هاتوانمندي توانند،می اجتماعات و هاگروه
  ).39، ص1391دهند (مهري، را افزایش خویش هايتلاش وکارایی نموده مبادله

از  معینـی  ۀمجموع ـ وجـود  بـه عنـوان   توانمی به سادگی را اجتماعی سرمایۀ
 که همکاري گروهی اعضاي کرد؛ که تعریف غیررسمی هاي2یا ارزش1هنجارها

 و هــاارزش در مشــارکت هســتند. ســهیم آن در اســت، مجــاز میانشــان تعــاون و
 هـا گـردد؛ زیـرا ارزش  نمی تولید سرمایۀ اجتماعی باعث خود خودي به هنجارها
 از کننـد، مـی  تولیـد  را اجتمـاعی  سـرمایۀ  که هنجارهایی باشند منفی است ممکن
 دوجانبه و ارتباطات 4تعهدات اداي ،3صداقت قبیل از سجایایی شامل باید اساس

  ).1380 باشند (الوانی،
مورد  در زمان اخیرکه  ،اي استیک مفهوم فرارشته 5جتماعیۀ امفهوم سرمای

هاي علوم انسانی قرارگرفته است. ایـن مفهـوم درواقـع پـل     توجه بسیاري از شاخه
و علوم سیاسی خواهد بود تا با نگرشـی   6شناسیتباطی مهمی بین اقتصاد، جامعهار
بـراي   ،خصـوص ارزش ارتباطـات مردمـی   بـه  هاي اجتماعی، به بررسی ارزش نو

، بـه نقـل از مسـعود    2003 ،7(فیلـد  یابی به اهـداف مشـترك کـلان بپـردازد    دست
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  .)1385ماجدي و عبدالعلی لهسایی زاده، 
ثیر باورها و نهادهـاي دینـی بـر انسـان و زنـدگی فـردي و       از طرفی، اهمیت تأ

هاي مختلف در هر فرهنگ به شکل 8اجتماعی او به طور کامل آشکار است. دین
در   اغلب محـوري را  اي وجود دارد که به طور معمول نقش اصلی و  شناخته شده

 کنـد. بسـیاري از مـردم دنیـا امـروزه خـود را دینـدار        زندگی افـراد آن بـازي مـی   
هـاي اجتمـاعی و سیاسـی    گیـري حرکـت  هاي دینـی، در شـکل   انگیزه دانند و  می

  ).1378معاصر مشهود است (آرین، 
بـر سـرمایۀ اجتمـاعی     9پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر رفتارهاي مـذهبی 

وجـود   مسـتلزم  سـرمایۀ اجتمـاعی   تکوین که است بدیهیباشد. در این راستا می
ارزشی  عنوان به است. دین دینی فرهنگ و دین ،آنها از یکی که عواملی است

انسـجام بخشـی و...    حیـات بخشـی،   بخشی، چون انضباط کارکردهایی با متعالی
  شـکل  سـرمایۀ اجتمـاعی   قالـب آنهـا   در کـه  شـود می موجب را ساز و کارهایی

میـان   روابـط  تواند در چگونگیدین می که تأثیري به توجه با گیرد. همچنینمی
 باشد) داشته باشد،حوزة سرمایۀ اجتماعی می اندیشمندان اصلی دغۀدغ که (افراد

و نشـان   سرمایۀ اجتمـاعی  رفتارهاي مذهبی بر تأثیر علمی و دقیق ضرورت تبیین
  .گرددمی روشن آن شدت و جهت و نیز بررسی تأثیر این چگونگی دادن

  بیان مسأله و ضرورت تحقیق
ها تمرکز دارد. روابطـی کـه در تمـام    ناجتماعی بر روابط میان انسا ۀمفهوم سرمای

 11و نگرش 10و رفتار ردها جریان دالحظات زندگی روزمره و در طول عمر انسان
تـوان  بـه طـور کلـی مـی     .)35، ص1381 (رنـانی،  دهـد ثیر قرار میأآنها را تحت ت

 .ه بیـان کـرد: ارتباطـات مهـم هسـتند     کلماجتماعی را در سه  ۀمفهوم اصلی سرمای
زنند که به تنهایی یا قادر به دست به کارهایی می ،اد ارتباط با یکدیگربا ایجمردم 

 (حسـینی،  یا براي انجـام آن مشـکلات فراوانـی خواهنـد داشـت      انجام آن نیستند
بخشـی  نه کافی بـراي نتیجـه   اجتماعی شرط لازم و ۀوجود سرمای ).62ص ،1384
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 ۀتـر سـرمای  یـق اقتصـادي اسـت. بررسـی دق    هـاي اجتمـاعی و  سیاسـت  ها وسرمایه
بدون وجود این سرمایه، هیچ اجتماعی به هـیچ  حاکی از این است، که اجتماعی، 
  رسد.اي نمیسرمایه

فیزیکـی و انسـانی در    ۀتـر از سـرمای  اجتماعی نقشی بسیار مهم ۀامروزه، سرمای
ها اثربخشی خود را از اجتماعی سایر سرمایه ۀکند. در غیاب سرمایجوامع ایفا می

هاي توسعه و تکامل فرهنگـی و اقتصـادي   ، پیمودن راهآنند و بدون دهدست می
  شود.ناهموار و دشوار می
هـاي گذشـته   اجتماعی که در دهـه  ۀتوجهی به مفهوم سرمایاز جمله اثرات بی

نهـاد   فروپاشـی : عبارتنـد از  است شده دیده جهان کشورهاي برخی در حبه وضو
 از اجتمـاعی،  همبسـتگی  میـزان  اهشک ـ اجتمـاعی،  روابط ناپایدارشدن و خانواده
هاي رفتاري در میان جوانان ترش ناهنجاريگس اقتصادي، هايفعالیت افتادن رونق

و  12هاي آموزشی، از میان رفـتن اعتمـاد اجتمـاعی   و نوجوانان و ناامنی در مؤسسه
نظمی عمومی در باعث ایجاد اختلال و بی ،در بین افراد جامعه 13انسجام اجتماعی

 .افراد و اقشار جامعه خواهد شد 14و در نتیجه کاهش سطح کیفیت زندگیجامعه 
توجـه   ،افراد جامعه 15بنابراین براي بالابردن سطح کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی

ولان و ؤناپذیر است و توجه بیشـتر مس ـ جدي به این موضوع امري لازم و اجتناب
  .طلبدمقامات و دست اندرکاران این امر را می

هاي بسیاري در موضوع بررسی ،گذشته ۀاجتماعی در سه ده ۀح سرمایاصطلا
شناسی بوده اسـت. ایـن اصـطلاح توانسـت در     ویژه در جامعهه علوم اجتماعی و ب

 یاي را به خود اختصاص دهد و بـه مفهـوم  ادبیات بسیار گسترده هتر از دو دهکم
شناسـان را در  هتوانـد جامع ـ اجتمـاعی مـی   ۀاي تبدیل شود. مفهـوم سـرمای  اسطوره

همانند شاه کلیدي در  نیزامروز یاري رساند و  ۀهاي جامعبررسی علمی نابسامانی
درسـت بـا ایـن     ةمبـارز  ۀگـذاران و مـدیران اجرایـی جامعـه، زمین ـ    دست سیاست

ها را فراهم آورد و باعث بالا رفتن سطح کیفیـت زنـدگی افـراد جامعـه     نابسامانی
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  شود. 
 از برخی اجتماعی، ساخت سرمایۀ عوامل بندي تقسیم در )1995فوکویاما (

 بخـش  داند. دیـن می دین را بیرونی عوامل از و یکی 16بیرونی را عوامل این

 و ایجـاد باورهـا   بـا  توانـد می که دهدمی تشکیل را انسانی فرهنگ بزرگی از
 و مناسـک  انجـام  بـه  فراخـوانی آنهـا   و خود پیروان میان مشترك هايارزش
 طریـق  ایـن  از و کـرده  جمع یکدیگر به دور را آنان رك،مشت مذهبی اعمال

  کند. فراهم را اجتماعی دوام استحکام و موجبات
از سوي دیگر اندیشمندان زیادي نیز طی مطالعـات خـود در خصـوص تبیـین     
سرمایۀ اجتمـاعی، از دیـن و مـذهب بـه عنـوان یکـی از سـاز و کارهـاي سـرمایۀ          

این مورد، از تحقیقات تجربی نیز اغماض  اند، به طوري که دراجتماعی یاد کرده
  ).1387اند (ربانی، ننموده

 اسـت  آن گـر بیـان  مختلف، ادیان بین در و دنیا سطح در متعددي شواهد

اي از ایـن روي در جامعـه  اسـت،   اجتماعی سرمایۀ مولد موتور یک که مذهب
فـاي  نظیر ایران، که در آن نهاد دین به عنوان یک مؤلفـۀ مهـم زنـدگی جمعـی ای    

گیـري، تـداوم و تکـوین    توان اهمیت دین و مذهب را در شکلکند، مینقش می
سرمایۀ اجتماعی منحصر به فرد و متمایز دانست. زیرا نهـاد دیـن در جامعـۀ ایـران     

هـاي عمـومی جامعـه، داراي    علاوه بـر اسـتحکام و تثبیـت در ذهنیـت و گـرایش     
هـاي فـردي و اجتمـاعی    کارکردهاي عمیق مستقیم و غیرمستقیم در سـایر حـوزه  

زندگی از جمله فرهنگ، سیاست، روابط اجتمـاعی، خـانواده، اوقـات فراغـت و     
  ).262ص، 1391غیره است (افشانی، 

بـه ایـن    دکوش ـمـی  با مطالعۀ دقیق تحقیقات مشابه در ایـن زمینـه   این پژوهش
  ».آیا رفتارهاي مذهبی بر سرمایۀ اجتماعی تأثیرگذار است؟«سؤال پاسخ دهد که 

  وش تحقیقر
اي و با استفاده از متون موجـود انجـام شـده اسـت؛     این پژوهش به روش کتابخانه
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هـاي پژوهشـی و   بدین صورت که پس از شناسایی منابع (کتـب، مقـالات، طـرح   
ها) مورد نیاز، اطلاعات لازم از ایـن منـابع، اسـتخراج و پـس از تصـفیه،      نامهپایان

گرفته است. در مرحلـۀ بعـد، پـس از     آوري شده مورد تحلیل قراراطلاعات جمع
  گیري ارائه شده است.تجزیه و تحلیل اطلاعات تصفیه شده، ارزیابی و نتیجه

  شناسی سرمایۀ اجتماعیمفهوم
هـاي  مـیلادي و جنـبش   1960 ۀاجتمـاعی بـه ده ـ   ۀوجه جدي بـه مفهـوم سـرمای   ت

از قـرن  گـردد. اگـر چـه    و برابري خواهی سیاهان بازمی 17اجتماعی مانند فمینیسم
هاي آن یکی از موضـوعات  اجتماعی و ویژگی ۀنوزدهم و اوایل قرن بیستم رابط

)، اما توجـه  1381، 18و دورکیم 1347(توکویل،  شناسی بوده استمرکزي جامعه
ریـزان  گذاران اجتماعی و برنامهاي براي سیاستاجتماعی به عنوان مسأله ۀبه رابط

ــد، بســیار جــدي ــر اســت (فیل ــ2003 ت ــه نق ــدالعلی ، ب   ل از مســعود ماجــدي و عب
آن با اقتصـاد   ۀاهمیت یافتن روابط اجتماعی رابط وجه دیگر). 1385زاده، لهسایی

میلادي و هم زمان با آثـار برخـی اقتصـاددانان ماننـد تئـودور       1960 ۀاست. از ده
انسانی عرضـه شـدند کـه بـه اهمیـت منـابع        ۀو بکر، مفاهیمی مانند سرمای 19شولتز

  اقتصاد پرداخته بودند.غیرمالی در 
  اجتمــاعی ۀســرمای ةدر حــوزرا فکــري عمــدة بعــد از ایــن دوران ســه جریــان 

انـد.  را عرضـه کـرده  بسـیاري  یافـت کـه هـر کـدام محصـولات فکـري       تـوان  می
هاي مارکسیسـتی روشـنی   شناس انتقادي که زمینهپیربوردیو، به عنوان یک جامعه

مسلط براي بازتولید فرادسـتی   ۀقدر افکارش وجود داشت، در جستجوي منابع طب
 ۀو سـرمای  20فرهنگـی  ۀمـادي، سـرمای   ۀخود، چهار نوع سرمایه را نام بـرد: سـرمای  

نهـا هسـتند   آسرمایه در خدمت صاحبان  نواعنمادي. تمام این ا ۀاجتماعی و سرمای
 اجتماعی، مشـتمل اسـت بـر    ۀتا نابرابري را تجدید کنند. تعریف بوردیو از سرمای

هاي پایا و کم و بیش 21بع واقعی یا مجازي که از طریق داشتن شبکهمنا ۀمجموع«
روابط دو طرفه آشنایی و شناخت، براي یـک فـرد یـا گـروه انباشـته       ةنهادینه شد



  

 مبان
یسۀ
مقا

وسو
با ر

بی 
فارا

تی 
تربی

راء 
 و آ
سفی
ی فل

اعی  
جتم
ایۀ ا
سرم

ش 
فزای
بر ا

بی 
مذه

اي 
اره
 رفت
تأثیر

سی 
برر

]۱۳۱[  

مج

 درشناس آمریکایی، تقریباً هم زمان با بوردیو امـا  ، جامعه22جیمز کلمن». شودمی
چه کلمن هم مانند بوردیـو  اجتماعی شد. گر  ۀسرمای ةاي متفاوت وارد حوززمینه

او  ۀآموزش و پرورش داشت، اما دیدگاه محافظـه کاران ـ  ةعلایق فراوانی در حوز
 وياجتمـاعی بنگـرد.    ۀمتفاوت بـه سـرمای   به طور کلیاي شد که از جنبه موجب
منابعی که در ماهیـت روابـط    ۀمجموع« کند:اجتماعی را چنین تعریف می ۀسرمای

ماعی اجتماع وجـود دارنـد و بـراي رشـد شـناختی و      خانوادگی و در سازمان اجت
اجتماعی کودك و جوان مفید هسـتند. ایـن منـابع بـراي افـراد مختلـف متفـاوت        

 ۀسـرمای  ۀتوانند مزیـت مهمـی بـراي کودکـان و نوجوانـان در توسـع      هستند و می
). در دیدگاه کلمن جایی براي بازتولید 302ص، 1377، (کلمن انسانی آنها باشند

افـراد   ۀتوانـد بـه هم ـ  داند که میاجتماعی را دارایی می ۀنیست. او سرمای نابرابري
در این زمینه اهمیت زیادي بـراي نهادهـاي کهـن جامعـه     وي جامعه کمک کند. 

توانند بـه خـوبی   و معتقد است این دو نهاد می باشدمیل ئمانند خانواده و کلیسا قا
، عـالم علـوم   23رابرت پاتنام د.اجتماعی براي نسل جدید باشن ۀسرمای ةتأمین کنند

 ۀسـرمای  ةوارد حوز ،با رویکردي متفاوت 1990 ۀسیاسی آمریکایی، در اواخر ده
چندان به آن بخشید. در واقع پاتنام کار خود را با  اجتماعی شد و البته رونقی صد

نامیـد.  اي شروع کرد که آن را خطر افول حیات مدنی در ایالات متحده میمسأله
 ۀهاي مثبتی که توکویل در قرن نـوزدهم بـراي جامع ـ  بود که آن ویژگیاو معتقد 

هایی مثل مشارکت جـدي مـردم   ویژگی ؛آمریکا نام برده است رو به زوال هستند
در حیــات مــدنی و وجــود پیونــدهاي اجتمــاعی فراتــر از روابــط دوســتی و        

ی استفاده اجتماع ۀبندي این مسأله از مفهوم سرمایام براي فرمولتنخویشاوندي. پا
ایـن مفهـوم بـه ارتباطـات بـین افـراد،       « گوید:اجتماعی می ۀسرمای ةکرد. او دربار

  هاي اجتماعی و هنجارهاي متقابـل و قابـل اعتمـاد بـودن کـه از آنهـا ناشـی       شبکه
ــد، »شــود، اشــاره داردمــی ــدالعلی  2003 (فیل ــه نقــل از مســعود ماجــدي و عب   ، ب

آمریکـا   ۀاجتمـاعی را در جامع ـ  ۀسرمای ،). او در اثر مهم خود1385زاده، لهسایی
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ایالت بودند. دیدگاه پاتنام کلان است و  50ل او یکه واحدهاي تحل ،بررسی کرد
  اجتماعی روبرو شده است. ۀکاملاً کاربردي با مفهوم سرمای

  هــاي تأثیرگــذاراجتمــاعی مــورد اقبــال ســازمان ۀهــاي اخیــر، ســرمایدر ســال
هـم   25هاي اقتصادي و توسـعه و سازمان همکاري 24المللی، مانند بانک جهانیبین

اجتمـاعی   ۀتعریفی از سـرمای  ئۀها هم هر کدام به اراقرار گرفته است. این سازمان
اجتماعی را مشخص  ۀمفهومی سرمای ةتوان حوزچه به راحتی می اند. گرپرداخته

نـد. بـه   کنتعریفی دقیق از آن باز هم اختلافـات بـروز مـی    ئۀکرد، اما در هنگام ارا
اجتمـاعی نـاظر بـر اهمیـت روابـط اجتمـاعی اسـت         ۀتوان گفت سرمایآسانی می

 بنابراین، ).1385، به نقل از مسعود ماجدي و عبدالعلی لهسایی زاده، 2003 (فیلد،
 روابـط  کیفیت و کمیت از: است عبارت فردي سطح در اجتماعی سرمایۀ تعریف
 کیفیت و آنهاست تعدد به ربوطم اجتماعی روابط کمیت. جامعه در فرد اجتماعی

 قـرار  که آنجایی از دیگر عبارت به. این روابط است عمق و اهمیت به مربوط آن
است روابط اجتماعی به فرد کمک کنند تا به منابع کمیـاب جامعـه دسـت یابـد،     

ی از ئ ـاي که بتوانـد چنـین کـارکردي داشـته باشـد، جز     بنابراین هر ویژگی رابطه
تـوان ایـن   اگر از سـطح فـردي فراتـر رویـم، آن گـاه مـی       اجتماعی است. ۀسرمای
ـ   هـاي فرهنگـی  ها و به طور کلی ویژگیاي را هنجارها، ارزشهاي رابطهویژگی

  .نامیدساختاري جامعه 
ــع  ــرمایدر واق ــ ،اجتمــاعی ۀس ــاي موجــود در سیســتم  ۀمجموع ــاي هنجاره ه
و  که موجـب ارتقـاي سـطح همکـاري اعضـاي جامعـه گردیـده        ،اجتماعی است

یعنی به عنوان  :گرددهاي تبادلات و ارتباطات میموجب پایین آمدن سطح هزینه
هـا و  در جهـت اهـداف عمـومی در گـروه     ،توانایی افراد بـراي کـار بـا یکـدیگر    

  .)1379(فوکویاما،  شودها تعریف میسازمان
هاي اجتمـاعی  اجتماعی وجوه گوناگون سازمان ۀاز نظر پاتنام منظور از سرمای

تواننـد بـا ایجـاد و تسـهیل امکانـات      که مـی  ،هاستشبکه اعتماد، هنجارها و نظیر
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  . )278ص، 1383 یی جامعه را بهتر کنند (ازکیا و غفاري،اهماهنگ، کار

  )1387خلاصۀ تعاریف سرمایۀ اجتماعی (ربانی،  :)1( جدول
  

  تعریف  محقق
  سرمایۀ اجتماعی

  

  سطح تجزیه  هدف
  و تحلیل

ع عمـومی را مـورد   منابعی که منـاف   بوردیو
  دهند.ارزیابی قرار می

ــت ــه  دس ــابی ب ی
  سرمایۀ اقتصادي

  افراد درحال
  رقابت با هم

منابعی که بـراي رشـد شـناختی یـا       وري
  اجتماعی افراد سودمند است.

ــت ــه  دس ــابی ب ی
  تسهیل کنش

  روابط
  خانوادگی

هایی از ساختار اجتمـاعی کـه   جنبه  کلمن
اعضاء آن بـه عنـوان منبعـی بـراي     

ــید ــتفاده  رس ــود اس ــافع خ ــه من   ن ب
  کنند.می

ــت ــه  دس ــابی ب ی
  سرمایۀ انسانی

  افراد در
هاي فـامیلی  گروه

و اجتمــاعی (فــرد 
  یا گروه)

مفاهیمی همچون اعتماد، هنجارهـا    پاتنام
ها که موجب ایجاد ارتباط و شبکه

  شود.و مشارکت اعضاء می

ــت ــه  دس ــابی ب ی
دموکراســــی و 
  توسعۀ اقتصادي

نظام سیاسـی در  
  یسطح مل

ــه  فوکویاما اي از هنجارهـــاي غیـــر مجموعـ
ــاري و    ــه موجــب همک ــمی ک رس

  شود.تعاون اعضاء می

ایجــاد پیونــد و  
  اعتماد بین افراد

هــا بــا  خــانواده
یکدیگر و افراد 

  در خانوارها

  اجتماعی ۀپردازان سرماینظریه
ا اجتماعی ر ۀسرمای ۀطور سیستمی براي اولین بار نظریه از جمله اندیشمندانی که ب

 26توان به بوردیو، کلمن، پاتنام، فوکویاما، دوتوکیل، افه وفوشمطرح کردند، می
  اشاره کرد.... و

  یـا  اجتمـاعی، جمـع منـابع واقعـی     ۀسـرمای یـو،  از دیـدگاه بورد : 27بوردیو ریپ
 ةاي بـادوام از روابـط کمـابیش نهادینـه شـد     اي اسـت کـه حاصــل شـبکه  بـالقوه

اسـت.  ـ   یـک گـروه   عضـویت در  به بیان دیگـر، بـا  ا ـ ی  آشنایی و شناخت متقابل
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  برخـوردار  جمعـی  ۀاي کـه هریـک از اعضـاي خـود را از پشـتیبانی سـرمای      شبکه
  ).147، ص1384 تاجبخش،(سازد کند و آنان را مستحق اعتبار میمی
فراتر از مفهوم طبقه نـزد   ،اعتقاد دارد برداشتی که بوردیو از طبقه دارد »آنهیر«

  دیـو بـرخلاف مـارکس کـه طبقـه را نظـامی از حقـوق مـادي        بور ؛مارکس است
گیـرد  برمـی  کند، که انواع سـرمایه را در مطرح میرا اي برداشت پیچیده ،داندمی

  که عبارتند از:
  ؛فرهنگی ۀسرمایـ  الف
  ؛اقتصادي ۀسرمایـ  ب
  .اجتماعی ۀسرمایـ  ج

  نــدمان ؛بلافاصـله قابــل تبــدیل شــدن بـه پــول اســت   ،شـکل اقتصــادي ســرمایه 
فرهنگی، نوع دیگر سرمایه اسـت   ۀهاي منقول و ثابت یک سازمان. سرمایدارایی

اعضـاي سـازمان کـه ایـن      ۀمانند تحصیلات عالی ؛که در یک سازمان وجود دارد
اقتصـادي   ۀسرمایه در برخی موارد و تحت شرایطی قابل تبـدیل شـدن بـه سـرمای    

کـه بـه ارتباطـات و     اجتمـاعی اسـت   ۀاست و سرانجام شکل دیگر سرمایه، سرمای
عنـوان ابـزاري بـراي    ه توانـد ب ـ مشارکت اعضاي یک سـازمان توجـه دارد و مـی   

اجتمـاعی عبـارت    ۀاز نظـر بوردیـو سـرمای   «هاي اقتصادي باشـد  رسیدن به سرمایه
است از: انباشت منابع بالفعل یـا بـالقوه کـه تصـاحب یـک شـبکه بـا دوام روابـط         

 »ســازدو آن را مســتحق اعتبــار مــیکنــد جمعــی برخــورد مــی ۀپشــتیبانی ســرمای
اي کـه  ). به عبارت دیگر مجموع منابع واقعـی و بـالقوه  328ص ،1379 ،28(استونز

جمعـی   ةتصاحب شد ۀیک سرمای آنهاباشد و براي در ارتباط با اعضاي گروه می
  کند.می ایجاد

عنـوان ابـزاري   ه داري ب ـاجتماعی در ممالک سرمایه ۀبوردیو؛ سرمای ةبه عقید
در ایـن ممالـک    .رودبـه شـمار مـی    دي تثبیت و تقویت جایگاه اقتصـادي افـرا  برا

ی بـراي تحقـق   هایاجتماعی و فرهنگی ابزار ۀاقتصادي پایه است، و سرمای ۀسرمای
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 ۀسـرمای  ۀتوان نتیجه گرفت که دیدگاه بوردیو در زمین ـشوند. میآن محسوب می
اجتمـاعی   ۀاگر سرمایعبارتی دیگر ه اجتماعی یک دیدگاه ابزاري صرف است. ب

 (الـوانی،  اقتصـادي شـود، کـاربردي نخواهـد داشـت      ۀنتواند موجب رشد سـرمای 
  .)5ص، 1378

اجتمـاعی را از   ۀبوردیـو مفهـوم سـرمای    جیمز کلمن به مانند پیر :جیمز کلمن
رویکـرد او براسـاس تئـوري انتخـاب عقلانـی و       .شناسـی آورد اقتصاد بـه جامعـه  

است. براي او  »29اجتماعی ۀمبادل«ۀ ار پیشین او در نظرییافته از کتوسعهبرگرفته و 
ست که چگونه سـاختار اجتمـاعی یـک گـروه     ا آن ةاجتماعی نشان دهند ۀسرمای
 ۀعنوان منبعی براي آن گروه عمل نمایـد، او معتقـد اسـت کـه سـرمای     ه تواند بمی

، نگـرد ی واحـد نمـی  یئابـه ش ـ ثبه م آنشود و به اجتماعی با کارکردش تعریف می
  او دو ویژگی مشترك دارند: از نظرداند که بلکه آن را چیزهاي گوناگونی می

  اي از یک ساخت اجتماعی هستند.آنها شامل جنبه ۀهم ـ الف
 ،هاي بین افـرادي را کـه در درون سـاختار هسـتند    اجتماعی تنش ۀسرمای ـ  ب

ه آن اسـت ک ـ  ةاجتمـاعی نشـان دهنـد    ۀکند. براي کلمن مفهوم سـرمای تسهیل می
تواند بـه عنـوان منبعـی بـراي اعضـاي آن      چگونه ساختار اجتماعی یک گروه می

  .)302، ص1377 (کلمن، گروه عمل نماید
اجتماعی را تعهـدات و انتظـارات، ظرفیـت بـالقوه      ۀکلمن اشکال عمده سرمای
هاي اجرایی مؤثر، روابط اقتدار، سـازمان اجتمـاعی   اطلاعات، هنجارها و ضمانت

  داند.ازمان تعهدي میپذیر و سانطباق
پاتنام با بررسی نواحی جنوب ایتالیا و طـرح سـؤالاتی پیرامـون     :رابرت پاتنام

 ۀاي به تئـوري سـرمای  جایگاه تازه ،مدنی ۀگیري جامعشرایط ضروري براي شکل
اجتماعی داد و موقعیت ایـن تئـوري را در ادبیـات اجتمـاعی بـه نحـو محسوسـی        

و تئـوري کلاسـیک    »30دوتوکویـل « در افکـار  هـاي کـار او  ارتقاء بخشید. ریشـه 
  یافـت از آن دفـاع کـرده بودنـد،     »32اسـتوارت میـل  «و  »31روسـو «دموکراسی که 
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هاي اجتماعی و هنجارهاي متقابـل  اجتماعی از شبکه ۀبه نظر پاتنام سرمای شود.می
بـه  اجتمـاعی   ۀو اعتماد حاصل از آنها تشکیل شده است. او اعتقاد دارد که سرمای

ص بر حسب فعالیت تعاونی رسمی و عادات همکاري اجتماعی، اعتمـاد را  خصو
خـود منجـر بـه میـزان بـالاتري از مشـارکت        ۀکه این نیز بـه نوب ـ  ،دهدتشکیل می
گــذاري نهــادي شــود. پاتنــام ایــن مفهــوم را در فهــم و تقویــت بنیــانسیاســی مــی
مفهـوم   و ازاسـتفاده ا  .بـرد اي و ملـی بـه کـار مـی    در سطوح منطقـه  ،دموکراتیک

هـاي مـورد   اینکـه زمینـه  و با وجـود  اجتماعی از جیمز کلمن تأثیر پذیرفته  ۀسرمای
اجتمـاعی   ۀکه سـرمای بر این باورند آنها هر دوي علاقه او و کلمن متفاوت است، 

شـود،  تر بها داده میکم به آنیک کالاي عمومی است، یک منبع در اجتماع که 
  تر موجود است.معمول کمبه طور 

 .اجتماعی شباهت بسیاري به تعریف جیمز کلمن دارد ۀتعریف پاتنام از سرمای
هاي سـازمان اجتمـاعی   اجتماعی به آن دسته از عناصر و ویژگی ۀاز نظر او سرمای

گردد که هماهنگی و همکاري متقابل را براي افراد یک جامعه خاصی مربوط می
 مـاعی و اعتمـاد اجتمـاعی   هـاي اجت شـبکه ها شامل کند که این ویژگیتسهیل می
  .)1385 ،فیلد( هستند

دنبال ه اعتماد تقویت همکاري و همکاري تقویت اعتماد را ب اعتماد اجتماعی:
 ،اي بالاتر باشدهر چه سطح اعتماد در جامعه .پذیرنددارد و هر دو از هم تأثیر می

جارهـاي  احتمال همکاري بیشتر خواهد بود. پاتنام اعتمـاد را ناشـی از دو منبـع هن   
دانـد. بـه نظـر پاتنـام هنجارهـاي      هاي مشارکت مدنی میاي متقابل و شبکهمعامله
همدیگر  ،آمیز متقابلهاي مشارکت مدنی و همکاري موفقیتمتقابل شبکه ۀمعامل

هـا و  مستلزم مهارت ،کارآمد ۀکنند. وجود نهادهاي همکاري جویانرا تقویت می
 ۀوسـیل ه خـود ب ـ  ۀا و این اعتماد نیز به نوب ـاعتماد بین اشخاص است. اما آن مهارته
هـاي مشـارکت   شود. هنجارهـا و شـبکه  همکاري سازمان یافته تلقین و تقویت می

تقویـت   هخود نیز توسط این رفـا  ۀنماید و به نوبمدنی به رفاه اقتصادي کمک می
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  ).1385، فیلد( دنشومی
ب معروف پایان فوکویاما، از متفکرین عصر ما در کتا :33فرانسیس فوکویاما

اجتمـاعی نخسـتین بـار در اثـر کلاسـیک جـین        ۀگوید: اصـطلاح سـرمای  نظم می
 ؛کار رفتـه اسـت  ه ) ب1961(مرگ و زندگی در شهرهاي بزرگ آمریکا  جاکوب

هاي قدیمی هاي اجتماعی فشرده در محدودهتوضیح داده که شبکه این اثرکه در 
 (فوکویامـا،  دهنـد یل مـی اجتمـاعی را تشـک   ۀو مختلط شـهري صـورتی از سـرمای   

هـاي غیـر رسـمی در یـک     ). فوکویاما بر وجـود هنجارهـا و ارزش  10، ص1379
 ۀسـرمای «کنـد:  گونـه تعریـف مـی    اجتمـاعی را ایـن   ۀگروه اعتقـاد دارد و سـرمای  

کـه اعضـاي    ،هاي غیر رسمی استمعینی از هنجارها یا ارزش ۀاجتماعی مجموع
ــی ــان مجــاز   گروه ــل میانش ــه همکــاري و تعام ــتند  ک ــهیم هس  »اســت، در آن س
اجتمـاعی   ۀسـرمای  ة). به نظر او هنجارهاي تشکیل دهنـد 11، ص1379 (فوکویاما،

 اي را در بـر هـاي پیچیـده  توانند از هنجار روابط دو دوسـت گرفتـه تـا آمـوزه    می
طور عینـی مصـداق یابنـد    ه ها باید در روابط بالفعل آدمیان بگیرند. این همکاري

  ).169، ص1384، (تاجبخش
کند از ایـن  اجتماعی ارائه می ۀسرمای ةدربار »توکویل«مدلی که : دوتوکویلـ 

ــه ســازمانجهــت جالــب اســت کــه وي نشــان مــی  ــهلهــاي داوطدهــد، چگون   بان
  .اجتماعی و تقویت همکاري کمک کنند ۀتوانند به ایجاد سرمایمی

خواهنـد کـه اهـداف بلنـد     هاي موجود از اعضاي خود مـی بسیاري از سازمان
از  یمدت سازمان را به منافع زودگذر و فوري خـویش تـرجیح دهنـد و ایـن یک ـ    

پوشی نمود. خاطر منافع گروه چشمه از منافع خود بباید اعد همکاري است که وق
شود که منـافع او در میـان جمـع پایـدارتر و مفیـدتر      گونه متقاعد می زیرا فرد این
را در  »حیح از منـافع خـود  ادراك ص ـ«مکانیسـم غلبـه بـر     »توکویـل «خواهد بود. 

کند و منظور او در واقع تبیین روشی اسـت کـه مـردم    مریکایی مطرح میآ ۀجامع
طـور  ه شـان را بـراي آسـایش ملـی ب ـ    با رضایت کامل سـهمی از زمـان و دارایـی   
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  دهند.میقرار داوطلبانه مورد استفاده 
است و اجتماعی داراي سه ویژگی عمده  ۀگیرد که سرماینتیجه می »توکویل«

  شود:از منابع زیر تولید می
هاي فـردي و شخصـیتی افـراد کـه از     ویژگی ۀوسیله اجتماعی ب ۀسرمای ـ  الف

آید؛ اگـر چـه ممکـن    وجود میه گیرد بپذیري در خانواده شکل میطریق جامعه
  هاي داوطلبانه تأثیرگذارتر باشند.است از طریق تعامل در سازمان

که اکتسابی  ،هاي اخلاقی افرادباورها و ارزش ۀوسیله اجتماعی ب ۀسرمای ـ  ب
  گذارد.تأثیر می آنهاهاي داوطلبانه شود و بر سطح فعالیتتولید می هستند،
  شود.تصورات جمعی بین اعضاء تولید می ۀوسیله اجتماعی ب ۀسرمای ـ ج

هـاي  اجتمـاعی مکانیسـم   ۀاز نظر توکویل براي تولید سـطوح مختلـف سـرمای   
 ،هاي داوطلبانه رونق پیدا کننـد اگر سازمان به عنوان مثال. زم استلازمان یافته سا
اجتمـاعی   ۀتوانند اعتماد بین افراد را افـزایش داده و منجـر بـه افـزایش سـرمای     می

  گردد.
عنـوان یـک   ه اجتمـاعی را ب ـ  ۀسرمای ،خود ۀدر مقال »افه و فوش« :و فوش افه

اند و ها معرفی نمودهق و بخشمنبع با مالکیت جمعی متعلق به محله، جوامع، مناط
اجتماعی را با  ۀدانند. آنان سرمایبزرگ و یا کم و زیاد می ،آن را متغیر، کوچک

هـا بـه آگـاهی و    کننـد. در قالـب گـرایش   سه عنصر اصلی و شاخص معرفـی مـی  
  توجیــه، در بعــد تمــایلات رفتــاري بــه اعتمــاد و در بعــد الگوهــاي ســاختاري بــه 

). آگـاهی و  189ـ ـ243، صـص 2002 ننـد (افـه و فـوش،   کپذیري اشاره میانجمن
توجه، شامل مجموعه افکار و عقاید و حساسـیت نسـبت بـه زنـدگی اجتمـاعی و      

  »امـور عمـومی  «تـرین معنـا مربـوط بـه     سیاسی و توجه به هر چیزي کـه در سـریع  
ــات    مــی ــال شخصــی، کیفی ــی، کم ــار اخلاق ــادي، رفت ــاه م ــر رف   باشــد. تمرکــز ب

سیاسـی تعلـق    ۀهاي شرایط زندگی که به یک جامعویژگی شناسانه و سایرزیبایی
  موضـوع آگـاهی و توجـه   شـامل   ،دارند و مسائل مربـوط بـه زنـدگی شـهروندي    
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د. در این شکل آگاهی دارایی فردي بوده و ضرورتی در بـروز و ظهـور   نگردمی
پیش شرط شناختی  ،در شکل یک فعالیت مدنی و انجمنی ندارد. آگاهی و توجه

، 2002ولیت مـــدنی اســـت (افـــه و فـــوش،ؤتـــر مســـل فعـــالضـــروري و شـــک
  ).190ـ191صص

  نظران در جدول ذیل خلاصه شده است.نظرات صاحب ۀمجموع
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  هاي سرمایۀ اجتماعیخلاصه نظریه )2( جدول

  نظریه  ردیف
  پرداز

  منبع  نظریه

اجتماعی به ارتباطات و مشارکت اعضاي یـک   ۀسرمای  پپربوردیو  1
عنـوان ابـزاري بـراي    ه تواند ب ـسازمان توجه دارد و می

  هاي اقتصادي باشد.رسیدن به سرمایه

  استونز،
1379  

  جیمز  2
  کلمن
  

آن اســت کــه  ةاجتمــاعی نشــان دهنــد ۀمفهــوم ســرمای
تواند به عنـوان  می چگونه ساختار اجتماعی یک گروه

  .منبعی براي اعضاي آن گروه عمل نماید

   کلمن،
1377،  
  302ص

رابرت   3
  پاتنام

هاي اجتمـاعی و هنجارهـاي   جتماعی از شبکها ۀسرمای
بـه   متقابل و اعتماد و حاصل از آنها تشکیل شده اسـت 

بر حسب فعالیت تعاونی رسمی و عادات  عبارت دیگر
دهد کـه ایـن   همکاري اجتماعی، اعتماد را تشکیل می

خود منجـر بـه میـزان بـالاتري از مشـارکت       ۀنیز به نوب
  .شودسیاسی می

  ،پاتنام
1385  

 یسرانسف  4
  فوکویاما

  

ــرمای ــی از هنجارهــا یــا   ۀاجتمــاعی مجموعـ ـ ۀس   معین
کـه اعضـاي گروهـی کـه      ،رسمی استهاي غیرارزش

همکاري و تعامل میانشـان مجـاز اسـت، در آن سـهیم     
  هستند.

  فوکویاما،
1379،  
  11ص

  دوتوکویل  5
  

هاي اخلاقـی  باورها و ارزش ۀوسیله باجتماعی  ۀسرمای
و  رات جمعی بـین اعضـاء  تصو، افرادکه اکتسابی است

هــاي فــردي و شخصــیتی افــراد کــه از طریــق  ویژگــی
ــه ــی  جامع ــانواده شــکل م ــذیري در خ ــردپ ــد، گی   تولی
شــود؛ اگــر چــه ممکــن اســت از طریــق تعامــل در مــی

  هاي داوطلبانه تأثیرگذارتر باشد.سازمان

  فوکویاما،
1379  

  افه و فوش  6
  

معـی  عنوان یک منبع با مالکیـت ج ه اجتماعی ب ۀسرمای
 کـه  ،سـت هابخـش  متعلق بـه محلـه، جوامـع، منـاطق و    

. سـه  باشـد بزرگ و یا کم و زیـاد مـی   ،متغیر، کوچک
در قالــب  ســرمایۀ اجتمــاعیعنصــر اصــلی و شــاخص 

آگاهی و توجیه، در بعد تمایلات رفتاري به ها گرایش
پذیري انجمنبه اعتماد و در بعد الگوهاي ساختاري به 

  .کننداشاره می

  افه و
  فوش،
2002 ،  
  صص

  189ـ243
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ــه مباحــث نظــري مطــرح در حــوز  ــا توجــه ب   ســرمایۀ اجتمــاعی و دیــدگاه ةب
و  »انسـجام «، »اعتماد«هاي لفهؤچون کلمن، پاتنام و فوکویاما، مهمنظرانی صاحب

انـد. در  نظر گرفته شده هاي اصلی سرمایۀ اجتماعی دربه عنوان مؤلفه »مشارکت«
در قالـب یـک مـدل     ،هبی و سـرمایۀ اجتمـاعی  بین رفتارهاي مذ ۀشکل ذیل رابط

  گیرد.مفهومی مورد بررسی قرار می
  
  
  
  
  
  
  

  ): رابطه بین رفتارهاي مذهبی و سرمایه اجتماعی1شکل (
  
 هايمؤلفه که تحقیق مدل در شده مطرح متغیرهاي علمی و نظري تعریف با
 سـاس اح و همیـاري ( مشـارکت و انسـجام   اعتماد، یعنی اجتماعی، ۀسرمای اصلی

  گردد.متغیرها ارائه می نظري و مفهومی فضاي باشند،تعلق) می
 متقابل اعتماد
 اجتماعی لحاظ به شده تأیید و اکتسابی تعهدات و انتظارات بر دلالت ،34اعتماد
 بـه  طمربـو  نهادهـاي  و سـازمان  بـه  نسـبت  و یکـدیگر  بـه  نسبت افراد که ،دارد

 و اسـت  انسانی روابط مهم هايبهجن از یکی دارند. اعتماد شاناجتماعی زندگی
 را مشـارکت  باشد. اعتمادمی جامعه میان اعضاي همکاري و مشارکت ساززمینه
 و بخشـیده  سرعت فرهنگی و سیاسی، اجتماعی اقتصادي، مختلف هايزمینه در

  دهـد مختلـف جامعـه، افـزایش مـی     هـاي گـروه  بـا  همکاري براي را افراد تمایل

 اعتماد متقابل

 انسجام اجتماعی

 مشارکت

 ۀسرمای
 اجتماعی

رفتارهاي 
 مذهبی
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 کـه براسـاس   گروهـی  از است عبارت اعتماد ۀبکش. )11، ص1387آبادي، (زین
 در یکسـانی  هـاي ارزش و هنجارهـا  اطلاعـات،  از یکـدیگر،  بـه  متقابـل  اعتمـاد 

 در زیـادي  نقـش متقابل  اعتماد ،يرو این می کنند. از استفاده خود بینتبادلات 
  دارد. تبادلات گونه این به مربوط هايهزینه کاهش فرآیندها و تسهیل

 و دانـد مـی  منافع ارضاي و حفظ را اعتماد تداوم و گیريشکل مبناي کلمن
ۀ مجموع ـ عنـوان  بـه  اجتمـاعی ۀ سـرمای  حفـظ  بـر ش تمرکز به توجه با فوکویاما،
 این حفظ در اعتماد براي مهمی نقش غیررسمی، هايارزش و از هنجارها معینی
 اشتراك، جمله از شده، ذکر آن براي بسیاري هايل است. مترادفئقا ها،ارزش
ه تکی دیگري به داشتن، آرامش داشتن، اتکا برادري، اطمینان، و تحمل همدلی،
 بـراي  محرکـی  و انگیـزش  نتیجۀ و را برآیند آن توانمی کل در اما ؛...و کردن
 چون،هم معیارهایی مستلزم عتماد اجتماعیت. ادانس اجتماعی روابط گیريشکل

 براساس را افراد روابط که است چیزهایی آن ۀانصاف و... هم عینیت، صداقت،
  .)1391(مهري،  بخشدمی وسعت و تداوم هاملاك این به مداوم عمل

  مشارکت
 افراد سوي از که، دانست ايیافته سازمان فرآیند توانمی را اجتماعی مشارکت

 معین هايهدف داشتن نظر در با ،جمعی و داوطلبانه آگاهانه، جامعه به صورت
 چنـین  نمـود  و گیـرد مـی  انجام قدرت منابع در شدن به منظور سهیم مشخص و

 و محلـی  هـاي سـازمان  و هـا گـروه  هـا، انجمن همچون یینهادها وجود مشارکتی
 .)287، ص1383 غفاري، و (ازکیا است غیردولتی

 اجتماعی انسجام
سـازمان)   یـا  (گـروه  جامعه یک اعضاي میان جمعی توافق بر، اجتماعی انسجام

 و ارزشـی  نظـام  کـردن  درونـی  و پـذیرش  حاصـل  انسـجام،  این .کنددلالت می
تعامـل   تـراکم  از ناشـی  و همیـاري  تعلـق جمعـی،   وجـود  جامعه، یک هنجاري
  است. جامعه آن افراد میان اجتماعی
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  خاستگاه و نقش دین 
 ،در غرب 36»شناسی دینیروان«و  35»شناسی دینروان«هاي اخیر، توجه به در سال

هـا،   سـیس انجمـن  أها و ت ها و کتاب نشر مقاله هاي تجربی،از طریق انجام پژوهش
 گسترش یافتهچنان علمی و عضویت در مجامع تخصصی آن هاي برگزاري نشست

  اند! ي در حیرت و شگفتی فرو رفتهکه تازه آشنایان این واد
 37»انجمن آمریکایی مشاوران مسـیحی « يست یادآوري شود که اعضاا کافی

 ۀجامع ـ 38شـناختی، انجمـن مطالعـات روان    هـاي تخصصـی (ماننـد    انجمندیگر از 
مسـیحی پزشـکان و    ۀجامع ـ 40هـاي دینـی،  انجمـن پـژوهش   39بررسی علمی دین،

انـد و تقاضـا بـراي شـرکت در      و...) دسـت کـم سـه برابـر شـده      41دندان پزشکان
گیـري داشـته   شناسی دیـن، رشـد چشـم   هاي آموزشی روانها و کارگاه کنفرانس
  ).44مک کولو 43کرورسو، 42ز ورتنیگتون،به نقل ا 1380(گلزاري،  است

شناسی معاصر به پژوهش و کار عملی دربارة دین از این رو شدید روان ۀعلاق
اي نه چندان دور، از بین همۀ دانشمندان علـوم،   که در گذشته ،انگیز استشگفت

انـد کـه    شناسـان بـوده  چه علـوم پایـه و چـه علـوم انسـانی و اجتمـاعی، ایـن روان       
اند و به صراحت از پرداختن به کـار در   منفی و قهرآمیز با دین داشته برخوردهاي

  اند! این زمینه اعلان برائت کرده
شناسـی و دیـن را از   براي روشن کردن موضوع، به اختصار سیر برخورد روان

کـه علـت    ،ادیـان، بـه ویـژه مسـلمانان عقیـده دارنـد       ۀگذرانیم: پیروان هم نظر می
هاي فطري و عاطفی بشـر   این است که هم جزو خواسته برپایی و ماندگاري دین،

اول) و هم بعضی نیازهاي اساسی انسـان را بـه    ۀخطب ،البلاغهنهج ؛ 30/است (روم
  به نقل از مطهري). 1380(گلزاري،  کند صورت منحصر به فرد تأمین می

دین را یک قرن زیر فشار بگـذار و  «نویسد:  می لذات فلسفهویل دورانت در 
  ».زند! دوباره در طی سال سر بر میار را کم کن و ببین که چگونه بعد فش

رود ما باید به دنبال چیزي برویم کـه از مـا    کند: دین از میان نمی و تصریح می
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تا بتوانیم او را پرستش کنـیم. مـردم جسـتجوي خـود را بـر روي       ،تر استبزرگ
د کـرد کـه ایـن تأویـل و     تفسیر و تعبیر بهتر و استوارتري از این عالم دنبال خواهن

، که همان دین است (نیکویی، نشاط بخشد ،تفسیر را با احساس و عاطفه و حیات
1383.(  
اي فطري است و  آید که اگر دین پدیده هاي جدیدي پیش می جا پرسش این

دیـن قیـام    ۀسازنده دارد، چرا متفکران بزرگی در غـرب علی ـ  این همه آثار مفید و
هـا و   گـاه بـا کلامـی گزنـده و تنـد، پایـه        مستدل و  آرام وکنند و گاه با لحنی  می
  شوند؟ گیرند و منکر می مسخره می هاي آن را به مایه

 ۀهجدهم از جملـه ولتـر، دیـن را سـاخته و پرداخت ـ     هاي روشنگر قرن فیلسوف
سـواد و نـادان، بـه مـدد     هـاي بـی   روحانیون زیرك، بـراي حفـظ اقتـدار بـر تـوده     

آگوسـت  « .)1372(خرمشـاهی،   سـتند دان ات آنـان مـی  ها و خراف دستکاري هراس
 شناسی نام گرفته است، دین را مربوط بهفیلسوف فرانسوي که پدر جامعه» 45کنت
داند و فریدریش نیچـه، در پایـان قـرن نـوزدهم اعـلام       کودکی اجتماع می ۀمرحل

زندگی در دنیاي بدون خدا، به معناي آن است کـه  ». خدا مرده است!«داشت که 
نامیـد   هاي خودمان را، خود خلق کنیم و بر آنچه (نیچه) تنهایی وجـود مـی   شارز

  ).46به نقل از گیدنز 1380(گلزاري،  عادت نماییم
بخشی  پنداري است که تسلی  فریب یا شناسی، فروید اظهار کرد: دین در روان

کمال کنونی سیر و سـلوك بشـري فرامـوش شـده اسـت و       ۀاش در مرحل فریبنده
انـی  هـاي رو  اي است که از تثبیـت  پریشانهعقاید دینی علائم فرضی رواناعمال و 

کـارل  «شناسـی  در جامعـه  .)1372(خرمشـاهی،   گیـرد  لاینحل کودکانه نشات می
هـا دانسـت و    از خود بیگانگی انسـان و افیـون تـوده    ةدین را نشان دهند» مارکس

گذارد،  به زوال می ، نفوذ دین روۀ جوامع امروزبیان کرد که با توسع» دورکهایم«
شود و اعمال تشریفاتی و شعائر  تفکر علمی بیش از پیش جایگزین تبیین دینی می
 ۀبـر مطالع ـ » مـاکس وبـر  «کند و  تنها بخش کوچکی از زندگی افراد را اشغال می
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 ةکه به ظاهر نظرات مثبت دربارادیان سراسر جهان پرداخت و با آن ةوسیعی دربار
هـاي   هاي دینـی بـر نظـام   ل کننده و اغلب انقلابی آرماندین دانست، بر تأثیر مخت

  ).1386أکید کرد (ابراهیمی، اجتماعی مستقر ت
ام جیمز اعتقاد به امـور زیـر   بارزترین خصوصیات در زندگی دینی از نظر ویلی

  است:
در کنـار جهـانی کـه     ،آیـد  . دنیایی کـه محسـوس اسـت و بـه چشـم درمـی      1

لم حسوس ارزش و معنـی خـود را از آن عـا   مرئی و م؛ این دنیاي نامحسوس است
  کند. غیب و نامحسوس دریافت می

به هماهنگی با آن هدف نهایی . وحدت با این عالم و برقراري ارتباط، منوط 2
  است.
دعا و نماز و یا به عبارت دیگر اتصال با روح عالم خلقت، ایجاد قدرت  ۀنتیج

  باشد. می معنوي طور محسوس داراي آثار مادي وه و نیرویی است که ب
طعمـی  زنـدگی داراي   نویسـد: اولاً  آثـار معنـوي مـی   مورد ایـن    بالاخره او در

و به شکل یک زنـدگی سرشـار از نشـاط     استگردد که گویا رحمت محض  می
آیـد. ثانیـاً یـک اطمینـان و آرامـش       اي درمـی  شاعرانه و با سرور و بهجت دلبرانـه 

دریغ است (نیکویی، ویی و احسان بید که آثار ظاهري آن نیکشو باطنی ایجاد می
1383.(  

اي داشته باشد  انسان براي اینکه به معنا و مفهومی در زندگی برسد باید پشتوانه
دهـد کـه بـا     فایده نیست. تحقیقات نشان میتا به او بفهماند که کار و تلاش او بی

در ها با یک بحران روحی روبرو هستند. وجود گسترش وسایل مادي هنوز انسان
ها بیایـد و آنهـا را نجـات دهـد دیـن      تواند به مدد انسان این بین تنها چیزي که می

  است. 

  نقش روانی دین
تـوان بـه عـاملی    از جمله این آثـار مـی   ؛ها آثار زیادي دارددین در زندگی انسان
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 ها اشاره کرد. براي حرکت علمی، تقویت عواطف انسانی و ثبات در برابر سختی
فرهنـگ و پـایین جامعـه    ی که دین را تنهـا بـراي طبقـات بـی    برخ تصوربرخلاف 

هـا و اعمـال   هـا و عبـادت  عبـارت   را از اصول و قشر فرهنگی  نند ودا ضروري می
ند، دین همواره در زندگی متفکـران و عالمـان نقشـی مثبـت     پندار نیاز میدینی بی

ب شـده و  بینـی دینـی، انسـان و اسـرار جهـان را حسـا      داشته و به وسیلۀ این جهان
هـاي انسـانی کـه در    شـود. ارزش  دانند و روح تحقیق برایشان مهیا می هدفدار می

همواره پیـروان خـود را از روح خشـونت و جنایـت      ،دین مورد تأکید قرار گرفته
عواطـف انسـانی گـرم و مسـتحکم      ۀدارد و کـانون زنـدگی را بـر پای ـ    برحذر مـی 

تر است. اعتقاد به نی بسیار کمآمار خودکشی در جوامع دی از این رويسازد،  می
اه معنـوي و روانـی در برابـر    گترین تکیهپایان الهی در پیروان ادیان مهمقدرت بی
خودکشی در عصـر کنـونی معلـول     ةسخت زندگی است. گسترش پدیدحوادث 

  ۀ مهم است.عدم اتکاء به این پشتوان
ــم  یکــی از ــشمه ــرین نق ــر   ت ــا آرامــش اســت. دکت ــن، همان ــی دی ــاي روان  ه
گـاه روحـی   معتقـد اسـت دیـن در زنـدگی انسـان اطمینـان و تکیـه        47ژوشوالوت

دهد.  را از نگرانی نجات می وو روان اان دینی به قلب انسان اطمینان بخشد. ایم می
تنهـا دیـن    ،چنین حالتی براي انسان بسیار ارزشمند است. دکتر لینگ معتقد اسـت 

تري که در پیرامون خود او و شود آدمی خویشتن را موازي منافع بزرگ موجب می
یدن بـه اهمیـت   بدون ایمـان بـه خـدا آدمـی از رس ـ    . از این روي نمایدغیر اوست 

  .)1350(بهشتی،  قدرت خویش عاجز است
آثـار نیـک ایمـان دینـی را      انسان و ایمـان در کتـاب   ;استاد شهید مطهري

  شود: اره میهایی از آن اشکه در زیر به بخش ،توضیح داده است
بینـی  خـوش  ،آثار ایمان دینی از نظر بهجـت زایـی و انبسـاط آفرینـی     یکی از

است. ایمان دینی از آن جهت که تلقی انسان را نسـبت بـه جهـان شـکل خاصـی      
کـه آفـرینش را هدفـدار و هـدف را خیـر و تکامـل معرفـی         معنـا بـدین   ،دهد می
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ر آن دید انسان را نسبت بـه نظـام کلـی و قـوانین حـاکم ب ـ      به طور طبیعیکند،  می
یـاد    هرکس از توجـه و «فرماید:  می 124 ۀطه آی ةدر سورخداوند سازد.  می مثبت

اسـت کـه   زیرا ایمـان  ». پر فشار خواهد داشتاي تنگ و  زندگی ،من رو بگرداند
شـود.   بخشد و مانع فشـار و عوامـل روحـی مـی     زندگی را در درون ما وسعت می

ایج تلاش خوب است و این مهم با به نت» امیدواري«یکی دیگر از آثار ایمان دینی 
 ـالم أجرَ یعضلا ی االلهَ نَّإ« ۀشریف ۀاستناد به آی حساجـر و پـاداش   « ؛)10/(توبـه » ینَن

  گردد.به خوبی ملاحظه می» رود هدر نمینیکوکاران هرگز 
ایمـان دینـی بـه خـاطر      .ایجاد آرامش خاطر، از دیگر آثار ایمان دینـی اسـت  

لـه  دجهان که طرف دیگر معارف معادله است، نسبت به ه یک طاینکه به انسان ک
نسبت بـه رفتـار جهـان    او را بخشد، دلهره و نگرانی  ، اطمینان و اعتماد میباشدمی

دهـد. ایمـان    سازد و به جاي آن بـه او آرامـش خـاطر مـی     در برابر انسان زایل می
اند. انسان با گرد ها را شیرین می آفریند و تلخی در انسان نیروي مقاومت می ،دینی

داند هرچیزي در جهان هستی حساب معینی دارد و اگر عکس العملـش   ایمان می
د، خداونـد بـه   نباشهم غیر قابل جبران اگر  ،ها به نحو مطلوب باشد در برابر تلخی
کند. از نظر یک فرد با ایمان، پیري پایان کار نیست و  را جبران می هانحو دیگر آن

پیـري   ،کنـد  ا با عبادت و انس و ذکر خـدا پـر مـی   چون همواره فراغت خویش ر
  ).1361شود (مطهري،  ي وي مطبوع و دوست داشتنی میبرا

دهـد کـه گذشـت داشـته باشـیم، ایـن احسـاس از خـود          مـا تعلـیم مـی   دین به 
انگیزد، زیرا انسـان نیـاز    گسیختگی نوعی کرامت و حرمت نفس را در خود برمی

ت قـرار  ب ـحممورد به نیاز بیش از نیاز این د به محبت کردن به دیگران دارد و شای
و ایـن  ترین سطح ارضا نمایـد،   این نیاز را در متعالی دتوان دین می کهگرفتن باشد 

بـراي ارضـاء    تنهـا نه به خاطر حفظ منافع متقابل و انتظار تلافی از دیگـران، بلکـه   
  ).1383گیرد (نیکویی،  و امید به بقاي الهی صورت مینیازش 

اند این است که جلوي بدگمانی را  هایی که براي دین بیان داشته قشاز دیگر ن
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دهـد و ایمـان دینـی بـه فـرد آزادي       و به همه چیز رنگ پـاکی و صـفا مـی    فتهگر
توانـد در زنـدگی روانـی     نقشی که دیـن مـی   ةبخشد. دکتر ادوارد بارنر، دربار می

شی از ناراحتی زنـان و  ادیان به فریادهاي نا ۀگوید: کلی افراد داشته باشد چنین می
  .)1350(بهشتی،  دهد مش را در کجا بیابیم جواب میگویند، آرا مردانی که می
  مثبت ایمان به خدا از نظر روانی:بندي دیگر از نتایج یک جمع

این  که فهماند می وو معناي زندگی را به ااست ارزش انسان  ،. ایمان به خدا1
ا گرفته شده است. چون ایمان به عدل و خد 49و حکمت 48فهم از ایمان به عدالت

شـود کـه هـیچ ظلمـی و      رساند که معتقد می می ايحکمت خدا انسان را به درجه
  یهودگی در این زندگی وجود ندارد.هیچ ب
ایمان به زندگی آخرت و جاودانگی در آن انسان را . ایمان به خدا از طریق 2

  رهاند. از وحشت می
ن بیداري و احساس حرمت و احترام به زنـدگی و  خدا در قلب انسا . ایمان به3

  دهد.  هاي عادلانه را پرورش میمحافظت از قوانین اجتماعی و ارزش
رهانـد و بـه او آزادي    انسان را از قیـد بنـدگی غیـر خـدا مـی      ،. ایمان به خدا4
  بخشد. می

دهد. قرآن  گیري آن را در آدمی رشد میتفکر الهی و جهت ،. ایمان به خدا5
هـاي مؤمنـان آرامـش    سـت کـه بـر دل   ا فرمایـد: او  مـی  4 ۀفتح آی ةدر سور کریم

 فرستاد تا بر ایمانشان بیفزاید. 

  دین و جامعه و نقش اجتماعی دین 
ناپـذیر  دینی از تشکیلات مـدنی (کشـوري) جـدایی    ۀدر بعضی از کشورها، جامع

اي  مؤسسهمعمول به صورت به طور دینی یا کلیسا،  ۀجوامع مدرن، جامع  در .است
جامعه به عنوان یک کل قـرار دارد و گـاهی    ةها درون پیکر در میان سایر مؤسسه
  تري برخوردار است.از اهمیت بیشتر یا کم

کنـد سـخن    مـی  ی که دین در حیـات جامعـه ایفـا   اما بد نیست که در باب نقش
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ن دین، توجهی به نقش اجتماعی آ ةاي دربار بگوییم: در حالی که تقریباً هر نظریه
 ،ایـم، در تفسـیر دیـن    دیـن نامیـده   ةشناختی درباردارد، آنچه را ما نظریات جامعه

آیـد حتـی بـا محـوري شـدن       حساب میمحوري به   اصلی و ۀاجتماعی، جنب ۀجنب
  دان وسیعی از امکانات وجود دارد.اجتماعی در تفسیر دینی، می ۀجنب

نیست، خدایان ی ة اجتماعچیزي جز پدیدتوان گفت: دین  ی میتعبیر افراطبه 
اي جامعـه  ن خـود را مرهـون نیازه ـ  انـد و بـود   هداف اجتمـاعی ابـداع شـده   براي ا
پیتویسم اجتماعی خواهد بود. همچنین ممکن است که در دانند. این نوعی پرو می

حقیقت، دین به عنوان عاملی در رشد اجتماعی بشریت، به بهتـرین وجـه بررسـی    
  ).1380باشد (آرین، شده 

آورنـد و بـا   ي که در جامعه سرمایۀ اجتمـاعی را بـه وجـود مـی    در بین عناصر
نبایـد نادیـده   به عنوان یکی از این عناصـر  توجه به ابعاد سرمایه اجتماعی، دین را 
که سرمایۀ اجتماعی نیز به نوعی آنها را  ،گرفت. دین یکی از عوامل سازنده است

منشـأ مشـارکت   ممکـن اسـت    ،افراد بر حسب دین و مذهبی که دارند«داراست. 
مسـاجد، تکایـا، کلیسـاها و امـاکن مـذهبی و       فعالیـت در  ماننـد حضـور و   ،باشند
هـاي ارتبـاطی افـراد، توجـه     و شـبکه  یبین نهادهاي اجتماعی دین ـ ۀ. رابط»زیارتی
نهادهـا بـه    ایـن هـایی کـه   شناسان زیادي را به خود جلب نموده است و پیامجامعه

هاي اجتماعی ند و شبکهآورهایی که فراهم میند و نظامکنافراد جامعه ارسال می
تواننـد بـه عنـوان منشـأ و مبنـایی در جهـت ایجـاد        نمایند، همگی میکه ایجاد می

  .)1391(مهري،  اجتماعی عمل کنند سرمایۀ
دین   ترین نقشمهم  سازد و ما معین میقرآن نیز اهداف اجتماعی دین را براي 

  نماید: حرافات را چنین ترسیم مینسازندگی جامعه و حفظ آن از ا یعنی
  . تربیت و آمادگی فردي 1

زنـدگی   ةدارد تا هر شخصی به تنهایی آماد ثدین سعی بر تربیت و آمادگی فرد
  هاي آن باشد.اجتماعی و تعهد به نظام زندگی و ارزش
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  . سازماندهی جامعه 2
اعی و یـات اجتم ـ تعهد بر حرمت قانون است تـا ح  و دهی جامعهسازمان ،گام دوم

  ).14/(نساء روح قانون حفظ شود
  . حفاظت از بنیان سالم جامعه 3

هـا بـه اصـلاح    وادار سـاختن انسـان   ،آخرین مرحله در تکمیـل سـازندگی جامعـه   
جامعه پـس از   بها و انحرافات و نهی از منکرات و باز داشتن افراد از تخری کژي

  ).56سازندگی آن است (اعراف/
ـ فیلسوف تجربه باور انگلیسی  » لتمرترلنس استیسوا«علل رویگردانی از دین: 

) ضعیف شدن باورهاي دینـی را یکـی از   1377جلیلی،  ۀ، ترجم1952آمریکایی (
  داند. پیامدهاي ظهور علم نوین میترین مهم
) برخی از علل روانـی  1377فخنر  ۀ(ترجم لیبرالیسم غربدر کتاب » بلاستر«

ده به ویـژه کلیسـاي کاتولیسـت، دشـمن     ین نهادي شد«شمرد:  را به اختصار برمی
... تقریبـاً تمـامی آثـار     اصلی آزادي اندیشه و بحث در اروپـاي آن روزگـار بـود   

در فهرست کتـب ممنوعـه قـرار     ،جدهمة فلسفی و نظري در قرن هفدهم و هعمد
  ».شدند داشت، بدین ترتیب فلاسفه به ناگزیر با کلیساي کاتولیک درگیر می

سه عامل: نارسایی مفاهیم کلیسایی در مورد خـدا و  ) 1352( ;شهید مطهري
هاي  الطبیعه، نارسایی برخی مفاهیم اجتماعی و سیاسی مسیحیت و خشونتماوراء

گردانـی غـرب از دیـن    روي هـاي علـت  ،کلیسا را از طریق محاکم تفتیش عقایـد 
بـه تفصـیل    گـري  علل گرایش بـه مـادي  سنگ خود داند و در کتاب گران می
  کند. حث میآن ب ةدربار

  تحقیق ۀپیشین
هاي مرتبط با موضـوعات سـرمایۀ اجتمـاعی و تـأثیر رفتارهـاي      در غالب پژوهش

انـد و تحقیقـات   مذهبی بر آن، محققان بیشتر به بررسی سرمایۀ اجتماعی پرداختـه 
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را بررسـی   50معدودي نیز در داخـل کشـور رابطـۀ سـرمایۀ اجتمـاعی و دینـداري      
  اند.نموده

سـرمایۀ اجتمـاعی و    ۀجام شده در خصـوص بررسـی رابط ـ  تحقیقات داخلی ان
  توان مورد اشاره قرار داد:طور اهم بشرح زیر میه دینداري را ب

بررسـی نقــش دینــداري در  «) در پژوهشـی بــا عنــوان  1391بهـاري و میثمــی ( 
 ۀبه بررسی رابط» سرمایۀ اجتماعی کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی ماهشهر

اند. پتروشیمی پرداخته صنایع سرمایۀ اجتماعی میان کارکناندو متغیر دینداري و 
 3100پتروشیمی به تعداد  هايشرکت رسمی کارکنان شامل تمام آماري ۀجامع

بوده است که در نهایت  در ماهشهر پتروشیمی اقتصادي ویژه ۀمنطق در نفر واقع
ۀ سـرمای  بـا  دینداري بین و مستقیم مثبت ۀرابط وجود تحقیق هايیافته براساس

 ت.اس رسیده اثبات به جتماعیا

دینداري با سـرمایۀ   ۀرابط«) در تحقیقی تحت عنوان 1391افشانی و همکاران (
این دو متغیر پرداخته است.  ۀبه تحلیل و بررسی رابط »آباداجتماعی در شهر نجف

آبـاد انجـام شـده    ساله و بیشتر شـهر نجـف   15نفر از افراد  244این تحقیق در بین 
هـاي سـرمایۀ   هاي تحقیق بین ابعاد مختلف دینـداري و مؤلفـه  براساس یافته است.

داري وجود دارد. همچنین ابعاد فکري و مناسـکی  مستقیم و معنی ۀاجتماعی رابط
ترین همبستگی مستقیم را با ابعاد مختلف سـرمایۀ اجتمـاعی   قوي ،دینداري ،سازه

  دارند.
معاشـرت و مشـارکت در   «وع ) در تحقیقی با موض1390ن (امهدوي و همکار

ارتباطی در تأثیر دینداري بـر سـرمایۀ اجتمـاعی (مـورد مطالعـه: شـهروندان        ۀحلق
به بررسی تأثیر دینداري بر سرمایۀ اجتماعی در میان شهروندان مسـلمان   »تهرانی)

دهد که متغیر دینداري بر تیـپ  هاي تحقیق نشان میاند. یافتهساکن تهران پرداخته
یـر  ثر است و از سویی این دو متغهاي داوطلبانه مؤتی و مشارکتشخصیتی معاشر

سرمایۀ اجتماعی مؤثرنـد و از سـوي دیگـر دینـداري از مسـیر تیـپ شخصـیتی         بر
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 معاشرتی و مشارکت داوطلبانه بر سرمایۀ اجتماعی مؤثر است.

  تبیـــین« عنـــوان تحـــت پژوهشـــی در )1390( اســـفرجانی امیـــري و قاســـمی
 مورديۀ (مطالع گروهی درون اجتماعی سرمایۀ بر ینداريد تأثیر شناختیهجامع

 ۀانـد. جامع ـ به بررسی تأثیر دینداري بر سرمایۀ اجتمـاعی پرداختـه   »اصفهان) شهر
نفـر   384سال به بالاي شهر اصفهان و تعداد نمونـه   15آماري این تحقیق جمعیت 

سطح دینداري  دهد که اکثر افراد نمونه به لحاظبوده است. نتایج مطالعه نشان می
و سرمایۀ اجتماعی در سطح متوسط و بالا و تنها درصـد کمـی از آنهـا در سـطح     

دهـد کـه دینـداري بـه     ها نشـان مـی  اند. همچنین آزمون فرضیهعیف قرار داشتهض
 بر سرمایۀ اجتماعی تأثیر دارد و معنادار بوده است. 14/0میزان 

دینـداري و   ۀبـر رابط ـ  تحلیلی«در پژوهشی با موضوع  )1387ربانی و گنجی (
ارتبـاط دیـن و    ۀبـه مطالع ـ  »سرمایۀ اجتماعی در بین دانشجویان دانشـگاه اصـفهان  

پردازد. در این پژوهش پـس از کنکـاش   سرمایۀ اجتماعی در دانشگاه اصفهان می
اجتمـاعی، بـه    ۀهـاي سـرمای  در مسائل تحقیق و سنجش ابعاد دینداري و شـاخص 

  د.گردفوق اذعان می ۀوي بین دو مقولمعنادار، مستقیم و ق ۀوجود رابط

  گیرينتیجه
 انجـام  کشـورها  سایر در اجتماعی سرمایۀ و دینداري رابطۀ دربارة که مطالعاتی

 تحقیقـات  ایـن  از برخـی  اسـت.  انجامیـده  متناقضی گاه و متفاوت به نتایج، شده
 کـه  1997، 51گریلـی  ۀنظیـر مطالع ـ  رابطۀ مستقیم این دو متغیر اسـت،  گرحکایت

 و اجتماعی سرمایۀ سطح، است پایین دینداري سطح داد در کشورهایی که شانن
 قـراردارد. از  پـایینی  سـطح  در نیز اعتماد اجتماعی و اجتماعی مشارکت ویژه به

 سرمایۀ و دینداري ۀرابط وجود منکر شده، انجام تحقیقات از برخی دیگر سوي
  همیشـه  ادیـان  اده کـه نشـان د  2000، 52کاندلنـد  تحقیـق  نتیجـۀ . هسـتند  اجتماعی

 خـود در  تحقیـق  در 53پاتنـام  و شـوند  اجتمـاعی  سرمایۀ ایجاد موجب توانندنمی
 ضـعیفی  بنیـان  کاتولیـک  کلیساي مسیحیت که رسیده نتیجه این به ایتالیا جنوب
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 کلیسا در حضور که دهدمی نشان او هايیافته است. حتی اجتماعی براي سرمایۀ
  .)1391دارد (افشانی،  مدنی هايتشکل در شرکت معکوسی با رابطۀ

سـایر تحقیقـات مـرتبط و     ۀبـا مطالع ـ  اتدر این پژوهش سعی شده  از این روي
بـه بررسـی تـأثیر باورهـا و رفتارهـاي دینـی بـر رفتارهـاي          ،کتب دینی و مـذهبی 

صد سال  هزار و چهار باورهاي دینی ما و آنچه خاصه در خته شود.اجتماعی پردا
  گـر ایـن اصـل اسـت کـه دیـن و      بیـان ، ینی بـه مـا رسـیده   هاي دگذشته در آموزه

تواند سرمشق و نقشه راه زنـدگی بشـرکه شـامل    می ،اساس آنها و رفتار برآموزه
تردید دین مبین اسلام کـه  بی. ونات فردي و اجتماعی زندگی است باشدؤش ۀهم

براي سعادت بشر نازل شده اسـت و بـه تعبیـري دسـتورالعمل جـامع خـالق بـراي        
سلوك  ةسؤالات در نحو ۀهم ةباید جوابگو و روشن کنند ،اده مخلوق استاستف

  و معاش بشر باشد.
گرایـی بـه   فته، در هر دینی که گرایش بـه فرد هاي انجام گرپژوهش ۀبا مطالع

گـردد و  صورت بارز وجود دارد، دینداري سـبب کـاهش سـرمایۀ اجتمـاعی مـی     
بین افراد اسـت، امـا سـرمایۀ     تضعیف سرمایۀ اجتماعی نیز به معناي ضعف اعتماد

هـا و  کند. ضعف اعتماد بـه سـازمان  بینی میاعتماد به افراد را پیش ۀاجتماعی نتیج
از بارزترین پیامدهاي از  ،نهادهاي اجتماعی و تضعیف انسجام اجتماعی در جامعه

نظـران  حضور اجتماعی دین خواهـد بـود. ایـن نتـایج در آثـار صـاحب       نبین رفت
باوري و شود. دین... نیز دیده میفوکویاما، گیدنز، دورکیم و، بزرگی چون کلمن

پـذیري، تعریـف   بخشی اجتماعی، تسهیل در جامعهتواند در انسجامتعهد دینی می
هاي کنترل ها و هنجارهاي اجتماعی، تحکیم عواطف مشترك، تقویت پایهارزش

عـاون،  گروهـی، همکـاري و ت   ۀاجتماعی، افزایش آرامش خـاطر، تقویـت روحی ـ  
هاي اجتماعی مبتنی بر اعتماد و صداقت، تثبیـت احسـاس تعهـد و    برقراري کنش

  نقــش مــؤثر و تعیــین ،التــزام، گســترش و تقویــت مشــارکت فعالانــه و نظــایر آن
مراسـم و   ،هـاي عمـومی  د. از آن جـا کـه ادیـان از نشسـت    مای ـناي ایفا مـی کننده
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ن و آگـاهی از مسـائل   مناسک برخوردارند، باعث توسعۀ شیوة همکـاري و تعـاو  
گردند و ادیانی که بیشتر از مراسم و مناسک عمومی برخوردارند در اجتماعی می

  کنند.افزایش سرمایۀ اجتماعی نقش بیشتري ایفا می
 بخـش، انسجام عاملی عنوان به را دین دبایدر جوامع می ،نتایج تحقیق ۀپای بر
 اعتماد متقابل تقویت در اساسی عاملی نیز و همیاري و همکاري تقویت جهت در

 .شـوند مـی  منجـر  اجتمـاعی ۀ سرمای ظو حف ایجاد به همگی نهایت در که؛ بنگرند
 ۀهاي موجود دین و مذهب به عنوان گنجین ـظرفیت از مؤثرتر ريیگ بهره بنابراین

ــرمهــم ســرمایۀ اجتمــاعی موضــوع مهمــی اســت کــه سیاســت     گــذاري مبتنــی ب
  طلبد.می هاي علمی و کابردي روزآمد راپژوهش

  هانوشتپی
1. Norms 
2. Value 
3. Truth 
4. Commitments 
5. Social Capital 
6. Sociology 
7. Field 
8. Religion 
9. Religious behaviour 
10. Behaviour 
11. Attitude 
12. Social Trust 
13. Social Solidarity 
14. Quality of life 
15. Social Welfare 
16. External factors 
17. Feminism 
18. Durkheim 
19. TheodoreW.Schultz 
20. Cultural capital 
21. Network 
22. James Coleman 
23. Robert D.Putnam 
24. World Bank 
25. Organisation for Economic Co-operation and Development -OECD 
26. Offe and Fuchs 
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27. Pierre Bourdie 
28. Stones 
29. Social Sharing 
30. Alexis de Tocqueville 
31. Rousseau 
32. Stuart Mill 
33. Francis Fukuyama 
34. Trust 
35. Psychology of Relligion 
36. Religious Psychology 
37. American Association of Christian Counselors (AACC) 
38. Christian Association for Psychological studies 
39. Society for the scientific study of religion 
40. Religen Research Association 
41. Chirstian medical and pental society 
42. Worthington 
43. Kurursu 
44. Mac Cuilough 
45. Auguste Comte 
46. Giddens 
47. Joshowalot 
48. Justice 
49. Wisdom 
50. Religosity 
51. Greeley 
52. Candland 
53. Putnam  

  منابع و مآخذ
  قرآن کریم.   •
، پایـان  »بررسی رابطۀ دینداري و روان درستی ایرانیان مقیم کانادا«)، 1378. آرین، خدیجه (1

  .;نامۀ دکتري، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی
زان عـزت نفـس بـین    بررسـی رابطـۀ دینـداري بـا می ـ    «)، 1386. ابراهیمی آقچاي، راحله (2

  ، پایان نامه کارشناسی.»دانشجویان دانشگاه پیام نور ورامین
روستایی  ۀکید بر جامعأروستایی با ت ۀتوسع)، 1383ازکیا، مصطفی و غفاري، غلامرضا (. 3

  ، تهران، نشر نی.ایران
 ،مهـرداد میردامـادي، تهـران    ۀ، ترجم ـشناسین بزرگ جامعهمتفکرا)، 1379( اسـتونز، راب . 4

  .نشر مرکز
آبـادي،  . افشانی، سید علی رضا؛ عسکري ندوشن، عبـاس؛ حیـدري، محمـد و نوریـان نجـف     5

، مجلـۀ رفـاه   »آبـاد ي بـا سـرمایۀ اجتمـاعی در شـهر نجـف     رابطۀ دیندار«)، 1391محمد (
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  . 44اجتماعی، ش
 ، تـدبیر، »نقش مدیریت در ایجاد و توسعه سرمایه اجتمـاعی «)، 1380سید مهـدي (  . الوانی،6

  . 100ش
بررسی نقش دینداري در سرمایۀ اجتماعی کارکنان «)، 1391. بهار، مهري و میثمی، مهـدي ( 7

  . 27، نشریۀ مطالعات فرهنگی و ارتباطات، ش»شرکت ملی صنایع پتروشیمی ماهشهر
  ، تهران، انتشارات کتابخانۀ صدر.انسان و مذهب)، 1350. بهشتی، احمد (8
اجتمــاعی و  ۀســرمای«)، 1382کوهســتانی نــژاد، مســعود (ثقفــی، مـراد و   ؛تـاجبخش، کیــان . 9

رفـاه   ۀ، فصلنام»اجتماعی در ایران امروز) ۀ(بررسی وضعیت سرمای هاي اجتماعیسیاست
  . 10، ش3اجتماعی، ویژه نامه سیاست اجتماعی، س

 مقـدم  االلهرحمـت  ۀ، ترجم ـتحلیل دموکراسـی در آمریکـا  )، 1347الکسی دو ( توکویل،. 10
  ران، انتشارات علمی و فرهنگی.اي، تهمراغه

ۀ اجتمـاعی و سـهم اسـتان در    سـرمای بررسی رابطۀ  :اجتماعیۀ سرمای« ،)1384( حسـینی . 11
 هدانشگا قتصادي،ارشد علوم ا کارشناسینامۀ  پایان ،»79ناخالص داخلی براي سال  تولید

  .مازندران
مطالعات و تحقیقات  ۀؤسسم ،، دفتر اول، تهرانپژوهى دین)، 1372خرمشاهى، بهاءالدین (. 12

  .فرهنگى
بـاقر پرهـام، تهـران، نشـر      ۀ، ترجم ـتقسیم کار اجتمـاعی  ةدربار)، 1381دورکیم، امیـل ( . 13

  مرکز.
تحلیلی بر رابطۀ دینداري و سـرمایۀ اجتمـاعی در   «)، 1387. ربانی، علی و گنجی، محمد (14

  . 41علامه طباطبائی)، ش، مجلۀ علوم اجتماعی (دانشگاه »بین دانشجویان دانشگاه اصفهان
  . 16آفتاب، ش ۀ، مجل»اجتماعی ۀسقوط سرمای«)، 1381رنانی، محسن (. 15
، »تئوري و نظریات مربـو بـه اعتمـاد اجتمـاعی در جامعـه     «)، 1387آبادي، محسن (. زین16

  . 16تهران، پژوهشنامۀ پژوهشکدة تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، ش
اجتماعی و پیامدهاي حاصل  ۀابعاد و کارکردهاي سرمای)، 1380ود (شارع پور، محم ـ. 17

انتشارات پیام نور،  ،گروه مؤلفان، تهران ،از فرسایش آن، بررسی مسائل اجتماعی ایران
  . 63ـ88صص

اي، سرمایۀ اجتماعی و رضایت بررسی رابطۀ بین متغیرهاي زمینه«)، 1385) (2003. فیلد (18
، سـید مسـعود ماجـدي،    »موردي در روسـتاهاي اسـتان فـارس   از کیفیت زندگی: مطالعۀ 

  . 4، ش9زاده، فصلنامۀ روستا و توسعه، سعبدالعلی لهسایی
غلامعلی ، ترجمۀ عی و حفظ آن)اجتما سرمایۀ(نظم  پایان، )1379( فوکویاما، فرانسیس. 19

  انتشارات جامعۀ ایرانیان. ،توسلی، تهران
 بـر  دینـداري  تأثیر شناختیجامعه تبیین«)، 1390زهرا (. قاسمی، وحید و امیري اسفرجانی، 20

شناسـی  جامعـه  مجلـۀ  ،»اصـفهان)  شـهر  مـوردي  (مطالعۀ گروهی درون اجتماعی سرمایۀ
  . 42کاربردي، ش
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  ، ترجمۀ منوچهر صبوري، تهران، نشر نی.بنیادهاي نظریۀ اجتماعی)، 1377. کلمن، جیمز (21
، تهـران، دانشـگاه علامـه    شناسـی اسـلامی  شدرآمدي بر رو)، 1380. گلزاري، محمود (22

  .;طباطبایی
و بهداشت  مقالۀ دین  عمل به باورهاي دینی؛ خلاصۀ   مقیاس«)، 1380. گلزاري، محمود (23

  جا.، بی»روان
  ، قم، انتشارات صدرا.انسان و ایمان)، 1361. مطهري، مرتضی (24
  نتشارات صدرا.، قم، اگري علل گرایش به مادي)، 1352. مطهري، مرتضی (25
طرح ملی پژوهشی بررسـی و سـنجش سـرمایۀ    «)، 1386. موسوي، میرطاهر و همکاران (26

  ریزي.، به سفارش سازمان مدیریت و برنامه»اجتماعی در ایران
معاشرت و مشارکت «)، 1390. مهدوي، صادق؛ ادریسی، افسانه و رحمانی خلیلی، احسان (27

بـر سـرمایۀ اجتمـاعی (مـورد مطالعـه: شـهروندان       در حلقۀ ارتباطی در تأثیر دینـداري  
  . 54)، ش;، مجلۀ علوم اجتماعی (دانشگاه علامه طباطبایی»تهرانی)

نامه جهـت  ، پایان»دینداري با طلاق بین زنان شهر تهران ۀبررسی رابط«)، 1383. نیکویی (28
  اخذ درجۀ کارشناسی ارشد.
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  1394)، پاییز 106رة سوم (پیاپی شما م،و یک بیست سال هاي اجتماعی اسلامی،پژوهش

 

  ∗بررسی ادلۀ تفاوت دیۀ زن و مرد در فقه امامیه

  1عبدالرضا اصغري  *         

  2امیر رضا قانع  *         
  3عباس نورمندي پور  *

  چکیده
هـا) میـان   (حنبلی براساس فتواي مشهور فقیهان شیعه و برخی از فرقَ اهل سنت

کـه   ،تفاوت است و قانون مجازات اسلامی هم بعضی موارد، زن و مرد در ۀدی
 (ق م ا، باشـد براساس فقه امامیه تدوین گردیده است، قائل بـه ایـن نظریـه مـی    

اگرچه این نظریه درمیان فقها مخالفانی نیـز   ،)لاحق 550 ةسابق و ماد 300ة ماد
  دارد.

 هاي فمنیستی سعیبا توجه به گسترش جریان ،هاي اخیردیگر در سال از طرف
فقه شیعه پویایی لازم را نداشته و  به ویژهاسلام و  گردد که بیان کنندبر این می

منجر به تبعیض جنسیتی و در برخی موارد ترویج خشونت علیه زنـان گردیـده   
  است.

زن و مرد از منظـر فقـه پویـاي     ۀسعی داریم تا با بررسی تفاوت دی مقالهدر این 
                                                        

  .13/07/1394ـ تاریخ پذیرش:  14/05/1394تاریخ دریافت:  ∗
                                                می رضويت علمی و مدیر گروه حقوق دانشگاه علوم اسلاأعضو هی. 1
 amirrezaghane@yahoo.com (نویسندة مسؤول)دانشجوي کارشناسی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوي . 2
  . دانشجوي کارشناسی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوي 3
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 ةرا بـه شـیو   مندي این تفـاوت و فلسفهامامیه و حقوق اسلامی، جامعیت احکام 
بازتاب مباحث فراوان انجـام شـده   ، لذا پس از اسنادي مورد بررسی قرار دهیم

معلوم شد که براساس مبناي تشیع این احکام معتبر، مخالف بین این دو نظریه، 
له در نظام حقـوقی اسـلام بـا دیگـر مقـررات      أاین مس وسنت نیست،  با قرآن و

هاي جسمی و روحی زنان نظام هماهنگ است؛ همچنین تفاوتموجود در این 
  .شودموجب تغییر احکام دین نمی نظم آفرینش است و ۀبا مردان لازم

ماهیت دیه، تفـاوت زنـان و    تبعیض جنسیتی، فقه امامیه، دیه، :گان کلیديواژ
  .مردان

  مقدمه
اننـد مـرد،   تـرین ارزش را بـراي زن قائـل اسـت و او را م    اسلام در حالی که عالی
هایی را در برخی از حقـوق مشـترك زنـان بـا     شناسد، تفاوتانسانی تمام عیار می

ـ   مردان، لحاظ نموده است. مسأله نصف بودن دیـه زن ـ البتـه نـه در همـۀ مـوارد      
  یکی از آن جمله است. 

موج جدید نقدها در این باره، به طور عمده در دو قرن اخیـر، پـس از جریـان    
هـا از  و خاستگاه آن مغرب زمین بوده است. بیشتر این اشـکال  رنسانس آغاز شده

شود. به ویـژه در قـرن بیسـتم    تلقی مکاتب غربی نسبت به جهان و انسان ناشی می
هاي فمینیستی، نوع و شکل نقدها تغییر و حجم آن افزایش میلادي با بروز جریان

کردند. در ارزه میشد، مبیافت و به شدت با هر چه که تبعیض علیه زنان تلقی می
کشور ما نیز با ورود این نگرش و تفکر، چنین اشکالاتی رواج یافته و در پـی آن  

 ;گویی به آن بر آمدند که شهید مطهـري نظران در صدد پاسخبعضی از صاحب
گـویی بـه   توان از جمله نخستین کسانی دانست که با توجه به اهمیت پاسـخ را می

  تی، به آن پرداختند.چنین شبها
 ةدهد کـه عناصـر و اجـزاي تشـکیل دهنـد     تحقیق نشان می ۀالبته بررسی پیشین

موضوع از دیر زمان مورد توجـه بـوده و شـمار زیـادي از فقیهـان و اندیشـمندان       
ها و آثار علمی آنان اي که در مناظرهاند، به گونهآن تحقیق نموده ةاسلامی دربار

گاه به فراموشی سپرده نشده مطرح گردیده است. با این وصف، این موضوع هیچ
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هـایی  نماید و پرسـش هاي) جدید، موضوعی تازه میو نسلهمواره براي نسل ( و
را در پـی دارد. بنــابراین، تحقیـق و تبیــین زوایـا و ابعــاد مختلـف آن، از نیازهــاي     

در این مقاله، علاوه بر ذکـر اکثـر    فکري، علمی، فرهنگی، و حقوقی امروز است.
هـا بـه   کـه در سـایر نوشـته    ،ي پیشینیان، به تبیین ابعـادي از موضـوع  هاآراء و یافته

یه از منظر معرفتی پردازیم. همچنین به ماهیت دمی ،اندصورت پراکنده ذکر شده
. ویژگی دیگر ایـن مقالـه پـرداختن    خواهیم داشتتوجه خاصی  و شریعت اسلام

وجـب بسـیاري از   به نوع نگاه سایر جوامع حقوقی به زن ـ که بـه نظـر نویسـنده م    
  درستی و استواري نظام حقوقی اسلام است. تبیینشبهات است ـ و 

  مفهوم شناسی .1
ي«ۀ دیه از ریش دبه معناي رانـدن و رد کـردن    ،)283، ص20ج ،تاالزبیدي، بی( »و

  .)47ص شفیعی سروستانی، (به نقل ازاست 
ــه ــده دی ــته ش ــق کش ــع  و ، ح ــت. جم ــات اس ــی را  آن، دی ــین معن ــر هم   دیگ
 ق،1407؛ الصـحاح،  241ص ق،1405العـرب،  لسـان (انـد  شناسان، نیـز آورده لغت
  ).125ص

پردازند، به خود همان مال در حقیقت از آنجا که در برابر جنایت، مالی را می
دیه گفته شده است. از این روي، در اصطلاح فقیهان، دیه عبارت اسـت از: مـالی   

 خمینـی،  امـام (شـود  پرداخت می که در برابر جنایت بر نفس و مادون آن (اعضا)
  ).592، ص2ج ؛ خویی،498، ص2ج

  یـاد » خـون بهـا   « هـا، از دیـه، بـه عنـوان     در گفت وگوهاي مردم و در نوشـته 
تنهـا ارزش و خـون بهـاي    » دیـه «این معناي کامل و دقیقی نیست و شود، ولی می

ن اسـت و  اصناف و اقشار یکسا ۀها از همانسان ۀهم ۀاز این روي دی انسان نیست.
اگر همان مال روشن و معلوم از » خون بها«کند. به هر حال مراد از هیچ فرقی نمی

اند تعبیر درستی تودر شرع باشد، درست نیست و نمی مندرجهاي ها و گونهجنس
قتـل نفـس    ةاند، ویـژ چه دیه، برابر تعریفی که فقیهان ارائه دادهباشد. همچنین گر
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اند، بـه مـالی گفتـه    اهر و دیگران یادآور شدهگونه که صاحب جو نیست و همان
شود که باید در برابر جنایت به جان و اعضاي انسـان پرداخـت شـود. بـه ایـن      می

  ).553، ص2، ج1390امام خمینی، اي دارد (معنی، دیه معناي گسترده

  تاریخی دیه ۀپیشین .2
م و منازعات در جوامع بدوي و اعراب قبل از اسلام، براي پایان بخشیدن به انتقا

اش این خونی، به جبران خسارت روي آوردند؛ به طوري که براي جانی و قبیله
امکان به وجود آمد که با توافق مجنی علیه یا اولیاي او، پرداخت دیه جایگزین 

اشخاص مساوي نبـود و بـر حسـب     ۀقصاص گردد، اگر چه مقدار دیه براي هم
جـواد علـی،   هایی وجود داشـت ( زلت مقتول، تفاوتدرجات قبایل و شأن و من

  ).592، ص5، جتابی
باشـد، بـا   ترین منبع تاریخی قوانین امروز غرب مینیز که مهم ،در حقوق روم

  توجه به مـوارد مـذکور در قـانون الـواح، بـراي شخصـی کـه مـورد تجـاوز قـرار          
ین یهـود و  ئ ـدر آ گرفت، حق قصاص را به عنـوان یـک حـق پذیرفتـه بودنـد.     می

یچ نص صریحی وجود ندارد که اخذ دیـه را مبـاح کـرده باشـد و     مسیحیت نیز ه
کلـی و عمـومی    ةدهد که دین موسی نظام دیـه را بـه عنـوان یـک قاعـد     نشان می

کنـد:  نپذیرفته است. قانون آنگلوساکسون نیز، دیه مقتول را به سه جزء تقسیم مـی 
زء دیگـر را  شود، ج ـیک جزء آن به عنوان فقدان یکی از رعایا به پادشاه داده می

دارد، و جـزء سـوم   مالک فئودال به عنوان از دست دادن یکی از افراد خود برمـی 
دیـن   ).63، ص1376بجنـوردي،  شـود ( بین افراد خانواده مجنی علیـه تقسـیم مـی   

مقدس اسلام، دیه را با همان معناي عرفی و عقلایی آن امضا کرد و تحولاتی در 
را در مورد نفس و هر کدام از  مقدار آند و نموی و کیفی ایجاد کم آن به لحاظ
که تا پیش از این ضوابط مشخصی براي گرفتن دیـه در مـورد آن    ،اعضاي انسان
ب و جایگاه افراد در میان قبیله، ت، معین کرد. در گذشته حسب و نسوجود نداش

در تفاضل دیه نقش داشت، اما اسلام با کشیدن خط بطلان بر تمـام ایـن فضـیلت    
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بـاهنر و  نمـود ( یه را به شکل امضـایی بـه نحـو قضـیه حقیقیـه تشـریع       ها، دتراشی
 ). 44، ص1368هاشمی، 

  ماهیت دیه .3
دهد که در خصوص ماهیت دیه حداقل سـه نظریـه   تحقیقات انجام شده نشان می

  :دانان مسلمان وجود داردبین حقوق

  . مجازات1ـ3
؛ صانعی، 322، ص1380(لنگرودي، دانند کیفر می اي دیه را یک مجازات وعده

). این افـراد بـراي توجیـه رأي خـویش اسـتدلال منطقـی یـا اسـتناد         94، ص1381
اند و تنها به ذکـر اینکـه دیـه گـاهی     نه در قوانین و نه در شرع، ارائه نداده ،شرعی

آید و گاهی مجازات اصـلی و  مجازات مالی به حساب می ،همچون جزاي نقدي
  1.انداکتفا کرده ،گاهی مجازات بدلی

  جبران خسارت .2ـ3
  یـک روش جبـران خسـارت یـا تعـویض شـرعی تلقـی        تنهـا اي دیگر دیه را عده
متعددي در اثبات نظر خویش  ۀ). این گروه ادل189ص ،1379مرعشی، اند (کرده

ترین آنها این است که دیه در شرع اسلام بـدل از  که از جمله مهم ،اندارائه نموده
احمـد ادریـس،   تلف شده تفاوتی ندارد ( ۀیمت جامق ار بابنفس است و به این اعت

لـیکن   ،یفر واجب نیسـت ). بر اشخاصی که اهلیت ندارند ک 370، ص1372 ،تابی
گیـرد و از آن  دولـت تعلـق نمـی    ۀ). دیه به خزان ـ356صهمان، دیه واجب است (
در حالی که اگر جریمه یا کیفـر بـود بایـد بـه خزانـه       ؛ستا او ۀمجنی علیه یا ورث

گیرد او تعلق می ۀلئجانی یا عا ةعهد هشد. دیه مالی است که بپرداخت میدولت 
شود، در صدمه نمی ةو به سبب آن فشار و ناراحتی متوجه جسم و جان وارد کنند

نـاراحتی  درد و ها اصل بر این است که براي مجرم تـوأم بـا   حالی که در مجازات



 

ش
ژوه
پ

ال 
، س
لامی
 اس
عی
جتما
ي ا
ها

 یک
ت و
بیس

مار
، ش
م

 ة
 سوم

پی 
(پیا

106 ،(
 پاییز

139
4

 

]۱۶۴[  

که در اکثر مـوارد دیـه را   ). و خلاصه این117، ص1380شفیعی سروستانی، ( باشد
 و( ۀشـریف  ۀلذا اگر دیه را مجازات تلقی کنیم مخالف آی ـپردازد، جانی می ۀلئعا
  ).348ص(احمد ادریس، پیشین، باشد می )ياخُرَ زروِ ةًرازِو رزِلا تَ

  دیه ماهیتی دوگانه است .3ـ3
، 1371کاتوزیـان،  ( سوم معتقدنـد کـه دیـه داراي مـاهیتی ذووجهـین اسـت       ۀدست
). این عده معتقدند که پرداخـت دیـه نـوعی تعـویض و جبـران خسـارت       289ص
باید ماهیت دوگانه براي آن  یمنطقبه طور لیکن معتقدند اوصافی دارد که  ،است
ل شد و در عین حال پرداخت دیه را یک کیفر نیز تلقی نمود، از جملـه اینکـه   ئقا

، 1ج ،تـا (عـوده، بـی  سـت  ان دیـده نی حکم به پرداخت دیه متوقف بر تقاضاي زی ـ
د، بـه گمـان   شـو ). دیگر اینکه مالی که به سبب جنایت بر مجرم واقع مـی 668ص

  ).رنگی از کیفر هم دارد (همان
ی موجود به ئقضا ۀایران با عنایت به مجموع مقررات و روی یحقوقنظام در 
عنـوان  چرا که دیـه بـه    ،رسد که نظر اخیر قابل قبول و مورد تأیید استنظر می

هـاي  زیـان  هـا و مـدنی دارد و خسـارت   ۀی جنبیک نهاد حقوقی مستقل از سوی
 ۀي دیگـر جنب ـ کند و از سـو وارد شده بر مجنی علیه یا اولیاي وي را جبران می

بنابر ملاحظات  سازد.آموزي را فراهم میکیفري دارد و موجبات تنبیه و عبرت
نه  ،ه را دوگانه بدانیمرسد که ماهیت دیبیان شده در مجموع، منطقی به نظر می

  صرف یک کیفر یا یک غرامت.

  زنان ۀدلایل قائلین به نصف بودن دی .4
  قرآن .1ـ4

هـا الّـذین    (انـد:  بقره استناد کرده ةسور 178 ۀبرخی فقها در این مسأله به آی یـا أی
 ـآمنوا کُتب علیکم القصاص فی القَتلی الحرُّ بالحرِّ و العبد بالعبد والاُ ؛ )نثیالاُنثی ب
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اید! بر شما در مورد کشتگان قصاص نوشته شده، آزاد اي کسانی که ایمان آورده
  به آزاد و برده به برده و زن به زن.

شود، این گونه استفاده کند زن در مقابل زن قصاص میاز این آیه که بیان می
گر چـه در روایـات توضـیح داده     ،شودشود که مرد در مقابل زن قصاص نمیمی
  اولیاي دم زن، نصـف دیـه را بـه مـرد نپردازنـد، مـرد قصـاص       است که اگر ده ش

تواند مرد را قصاص کند. به هـر حـال   می ،گرنه با پرداخت نصف دیهشود، ونمی
 ۀتوان گفت مـرد بـه طـور مطلـق و در هم ـ    حد این آیه همین مقدار است که نمی

هاي تفسیري دیده شود. این مطلب بیشتر در کتابموارد در مقابل زن قصاص می
هاي فقهی نیز مطرح شده است. شیخ طوسـی در  گر چه در برخی کتاب ،شودمی

بـه شـرط آنکـه اولیـاي دم      ،شودمرد در مقابل زن قصاص نمی: «نویسدمیخلاف
یـات  زن، فاضل دیه را که پنج هزار درهم باشـد بپردازنـد. دلیـل مـا اجمـاع و روا     

کـه  کنـد بـر این  این آیه دلالت می» الاُنثیلاُنثی با«است و نیز سخن حق تعالی که 
). عـلاوه بـر شـیخ    145، ص4، جتـا (طوسی، بـی شود مرد در مقابل زن کشته نمی

اند، مـثلاً  هاي تفسیري خود چنین گفتهطوسی، برخی فقها و مفسرین نیز در کتاب
ظاهر آیه لزوم تمایل در قصـاص اسـت،   : «نویسدمی زبدة البیانمحقق اردبیلی در 

قصاص در صورتی لازم اسـت کـه قاتـل و مقتـول در حریـت و عبـدیت و       یعنی 
شود، فقها بـا  ذکوریت و انوثت برابر باشند، ولی اینکه مرد در مقابل زن کشته می

مبنـی بـر   آن قائلنـد، در نتیجـه مفهـوم آیـه (    دلیل دیگر که اخبار و اجماع باشد به 
تـا،  (اردبیلی، بیخورد ی) تخصیص مشوداً کشته نمیاینکه مرد در مقابل زن مطلق

و  )295، ص2، ج1410(خـویی،   ;االله خوییتوان به آیت). همچنین می672ص
  اشاره کرد. )432، ص1، جتاطباطبایی، بی( ;علامه طباطبایی

  نقد و بررسی اشکالات
  .گفته شده اشکالاتی مطرح استپیش ۀاستدلال آی ةبر نحو
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  اشکال اول
شود است که فقط قاتل در مقابل مقتول قصاص میاین آیه در مقام بیان این نکته 

و نباید اشخاص غیر قاتل کشته شوند. این نکته با توجه به شأن نـزول آیـه روشـن    
دو قبیله نازل شده است که یکـی قـدرت و زور بیشـتري     ةشود. این آیه دربارمی

مند قسم خوردند کـه در مقابـل بـرده و زنـی     قدرت ۀنسبت به دیگري داشت. قبیل
و مردي را از آن قبیلـه قصـاص   مقابل کشته شود، حر  ۀشان توسط قبیلاز قبیله که

). پس آیه در مقام 245، ص1، جتا؛ قرطبی، بی489، ص1ج ،تا(طبرسی، بیکنند 
، 1، جتـا عبداالله بن عمر، بیست که فقط قاتل را باید قصاص کرد (بیان این نکته ا

  ).165ص
  پاسخ اشکال

توانست بفرمایـد قاتـل بـه جـاي مقتـول      این مطلب بود میاگر شارع در مقام بیان 
مائده، و دیگر نباید از الفاظی  ةدر سور» النفس بالنفس«شود، شبیه تعبیر کشته می

  که ظهور در لزوم تساوي در حریت و جنسیت و عبدیت دارند بهره جوید.
  اشکال دوم

هِم فیهـا أنَّ الـنفّس   وکَتَبنا علـی (ید فرمامائده که می ةسور 45 ۀاین آیه توسط آی
ها معتقدند حر در مقابل عبد و مـرد در مقابـل زن   نسخ شده است. حنفی )بالنفّسِ

ــود، (زمخشــري،    ــه قصــاص ش ــدون رد فاضــل دی ــه  220، ص1ق، ج1407ب ). ب
اي است که بقره و در واقع آخرین سوره ةمائده پس از سور ةخصوص آنکه سور

  نازل شده است. 9بر پیامبر
  پاسخ اشکال

مائده حکایت از آن چیزي دارد که در تورات بر یهودیـان نوشـته    ةسور ۀاولاً، آی
 ،تـا شده است و معلوم نیست که بـراي مـا هـم وجـود داشـته باشـد (اردبیلـی، بـی        
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بقره خطاب به مسلمانان است و نیز فضـاي   ةسور ۀ). به خصوص اینکه آی672ص
یهودیـان و مسـیحیان بایـد     مائده حکایت از آن دارد کـه  ةسور 45 ۀقبل و بعد آی

بند به تورات و انجیل باشـند، بنـابراین روي سـخن در ایـن آیـه بـا مسـلمانان        پاي
  نیست.

ة بقـره نسـخ   سـور  ۀعموم و اطلاقی ندارد که بـا آن، آی ـ » النفس بالنفس«ثانیاً، 
  ).شود (همان

ه بقر ةسور ۀثالثاً، به فرض پذیرش عموم و اطلاق براي آن، نسبت این آیه با آی
نسـبت  » د در مقابـل عبـد و زن در مقابـل زن   حر در مقابل حر و عب«گوید: که می

 ةسـور  ۀبـا آی ـ » النفس بـالنفس «و در نتیجه اطلاق یا عموم آیۀ  مطلق و مقید است
شود، نه اینکه یکی ناسخ دیگري باشد، زیرا مطلق ولـو  بقره تقیید یا تخصیص می

د، دلیل بر آن است که متکلم، آنکه متأخر از مقید باشد، ناسخ آن نیست بل که مقیِ
توانـد  ). ایـن امـر مـی   282ق، ص1410(خـویی،   ظهور مطلق را اراده نکرده است
و یـا   ).237ق، ص1409ت نسخ باشـد (خراسـانی،   مستند به کثرت تخصیص و قل

ناشی از امور دیگري باشد که در علم اصول از آن بحـث شـده اسـت. عـلاوه بـر      
). زیـرا در  672تـا، ص (اردبیلـی، بـی   از نسـخ اسـت  ر اینکه تخصیص و تقییـد بهت ـ 

شوند و به هـر دو  تخصیص و تقیید، هم عام و مطلق و هم خاص و مقید حفظ می
  شود.شود، ولی در نسخ، به دلیل منسوخ عمل نمیعمل می

  روایات .2ـ4
تـوان بـه سـه دسـته     اند، را میوارد شده :اطهار ۀروایاتی که در این باره از ائم

  :کردتقسیم 
 ،توانند مرد را قصـاص کننـد  که اولیاي دم زن می براساس آنهاروایاتی که  .1

حلبـی   ۀمشروط بر آنکه فاضل دیه را به او بپردازند. از جمله این روایات، صحیح
دربارة مردي کـه زنـی را بـه     7است که مطابق آن، حضرت 7از امام صادق
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هم ذاك ل«فرماید: تند، میعمد کشته است و اولیاي دم زن خواهان قصاص مرد هس
وا الی اهله نصف الدیـۀ  ایشـان حـق   ). « 82، ص9ق، ج1403(حـر عـاملی،    »اذا اد

  ».ۀ قاتل بدهندقصاص دارند به شرطی که نصف دیه را به ورث
ان قتـل رجـل امـرأة و اراد اهـل     «ابی بصیر آمده اسـت   ۀهمچنین در صحیح

وا نصف الدیۀ الی اهل الرج (همان). »لالمرأة ان یقتلوه اد  
عبـداالله بـن    حۀدیگـر حلبـی، صـحی    ۀروایات متعدد دیگري همچـون صـحیح  

بـن قـیس، بـر ایـن      دمحم ـ ۀالعباس و صـحیح ابی ةابی بصیر، معتبر ۀمسکان، موثق
  ).84 ،(همانمطلب دلالت دارند 

دهد، بدون اینکـه  قصاص مرد قاتل را می ةروایتی که به اولیاي دم زن اجاز .2
است  7میان آمده باشد و آن، روایت سکونی از امام صادق از رد دیه سخنی به

 دلیـل مـردي را بـه    7کند که امیرالمؤمنین علـی که مطابق آن، حضرت نقل می
مردي را کشته بـود،   آنکه به عمد دلیلآنکه زنی را به عمد کشته بود و زنی را به 

  ). در این روایت صحبت از رد دیه نشده است.همانقصاص کردند (
 7یت اسحاق بن عمار اسـت کـه حـاکی از آن اسـت کـه امـام علـی       روا .3

و را بـه پرداخـت دیـه    مردي را که زنی را به قتل رسانده بود، قصاص نکردنـد و ا 
  .)85، هماندند (نموملزم 

انـد و از اسـتناد بـه روایـات     فقهاي امامیه به گروه اول از روایات استناد کـرده 
ــهنمــوددوم و ســوم خــودداري  ۀدســت ــد، زی اولاً، روایــات گــروه اول داراي  راان

  سـند بیشـتر قابـل   بـه عنـوان مثـال، از حیـث و تعـدد و       ،هاي مهمی هستندویژگی
  .اندتوجه

 ثانیاً، روایت گروه دوم یعنـی روایـت سـکونی، از حیـث سـند ضـعیف اسـت       
). و از حیث دلالت نیز براساس روایـات گـروه اول   35، ص2ق، ج1401(خویی، 
شود که فاضل دیـه  ارت دیگر، این روایت بر فرضی حمل میبه عب .شودتقیید می

  پرداخت شده است.
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چـه  ل کردن نیست، زیـرا از حیـث سـند گر   ثالثاً، روایت گروه سوم قابل عم
دانند ). ولی برخی آن را ضعیف میاند (همانبرخی، از آن به موثقه تعبیر کرده

 .)367، ص2ج (خویی،

روایات گروه اول حمل بر فرضی کنیم  ۀنرا به قری از حیث دلالت نیز باید آن
 )35، ص2ق، ج1401(خویی،  اندکه اولیاي دم زن، فاضل دیه را پرداخت نکرده

  مرد قاتل را قصاص نکردند. 7و بدین جهت بوده است که امام علی
  اشکال اول

جا که روایت سکونی در گـروه دوم، موثقـه اسـت و بـا     اند از آنبرخی فقها گفته 
 نی بر گروه اول تـرجیح دارد، زیـرا  اول تعارض دارد، روایت سکوروایات گروه 

است. در نتیجه باید » النفس بالنفس«از قبیل روایت سکونی موافق کتاب و آیاتی 
  ).190، صتا(صانعی، بیبدون رد فاضل دیه به او، قائل شد به قصاص مرد قاتل 

  پاسخ اشکال
رود، چون در عیف به شمار میاولاً، تعارضی وجود ندارد، زیرا روایت سکونی ض

؛ علامه 38ص (نجاشی، 2سند آن حسین بن یزید نوفلی است که توثیق نشده است
 ۀ) و به فرض کـه روایـت موثقـه باشـد، از حیـث مضـمون بـه قرین ـ       217ص حلی،

اند. شود که اولیاي دم زن، فاضل دیه را دادهروایات گروه اول حمل بر جایی می
خورد. ضمن اینکه ایـن روایـت حکایـت فعـل     تقیید میبه تعبیر دیگر، اطلاق آن 

تواند با روایات گروه اول که نص در مطلب هسـتند  است و نمی 7امام معصوم
  در تعارض باشد.

سـکونی موافـق بـا کتـاب نیسـت، زیـرا منظـور،         ۀثانیاً، به فرض تعارض، موثق
الانثـی  «و » بـالحر  الحـر «منطـوق و مفهـوم    ۀبـه وسـیل  » النفس بالنفس«موافقت با 

اطـلاق  » النفس بـالنفس « ۀتقیید خورده است؛ ضمن اینکه اصل اینکه آی ـ» بالانثی
  آن ۀرا نپـذیریم نتیج ـ » الـنفس بـالنفس  «داشته باشد، محل تأمل است. اگر تقییـد  
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وایات گروه اول موافق با ، و ر»النفس بالنفس«سکونی موافق با  ۀشود که موثقمی
نتیجه هر دو گروه روایات، موافق بـا کتـاب بـه     هستند. در» الانثی بالانثی«مفهوم 
  روند.شمار می

 ۀرا نپـذیریم، و بپـذیریم کـه موثق ـ   » الانثـی بـالانثی  «وم ثالثاً، به فرض که مفه
اول روایـات شـهرت روایـی و     ۀسکونی موافق کتاب اسـت، و از اینجـا کـه دسـت    
دارد.  سکونی مرجح مضمونی ۀعملی دارند، در نتیجه مرجح سندي دارند و موثق

عمر بن حنظله، مرجح سندي مقدم بـر مـرجح    ۀدر این وضعیت، در روایت مقبول
  ).35، ص2ج (خویی،مونی شمرده شده است مض

سکونی موافق با عامـه اسـت، پـس حمـل بـر       ۀتوان گفت چون موثقرابعاً، می
شود، یعنی روایات گروه اول علاوه بـر مـرجح صـدوري، مـرجح جهـت      تقیه می

اي نیست جز اینکه به روایات گـروه اول عمـل   در نتیجه چاره .صدوري نیز دارند
  کنیم.

  هاي روایات گروه اولویژگی .1ـ2ـ4
ها به جواز قصاص مرد در مقابل زن، مشروط یاتی که فقهاي امامیه براساس آنروا

 ،هـا هایی برخوردارند. ایـن ویژگـی  اند، از ویژگیبه پرداخت نصف دیه فتوا داده
  کـه مسـتند یـک حکـم     ،تـر روایـاتی  اي اسـت کـه در کـم   نـه که متعدد و بـه گو 

  ه شرح ذیل است:شود، بها دیده میموع آنمج ،اندشرعی
) از حیـث دلالـت،   ها اشـاره شـد  که به برخی از آننص بودن: این روایات (. 1

شان قطعـی اسـت و قابلیـت حمـل بـر معنـایی       ظاهر نیستند بلکه نص بوده، دلالت
  دیگر را ندارند.

اند و : سند این روایات معتبر است. برخی صحیحه و برخی موثقهر سنداعتبا .2
  در مجموع، احادیث معتبري هستند.

دیگر این روایات آن است کـه آنهـا را اشـخاص     ۀ: خصیصراویان برجسته .3
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اي همچون ابی بصیر، عبداالله بن سنان، عبداالله بن مسکان، محمد بن قیس، برجسته
و فقیـه و   :اند که از اصحاب ائمـه حیی نقل کردهعلی بن رئاب و صفوان بن ی

اند. این اشخاص از فقهاي بزرگ عصـر امـام   دانشمند و محل رجوع دیگران بوده
  هستند. :باقر، امام صادق و امام موسی بن جعفر

نقـل شـده    :اطهار ۀ: گاه روایتی از ائمقطعی بودن از نظر جهت صدور .4
ولی چون از روي تقیه صادر شده  ،است که هر چند از حیث صدور، قطعی است

قابل عمل کردن نیست، اما احتمال تقیه در روایات مورد بحث اصلاً وجود  ،است
خلاف نظر همه یا اکثریـت قریـب بـه اتفـاق اهـل سـنت        هندارد؛ زیرا این حکم ب

  توان این روایات را حمل بر تقیه کرد.است، در نتیجه به هیچ وجه نمی
عـدد و متکثرنـد، انسـان بـه     ایـات بـه جهـت آنکـه مت    : این روقطعیت صدور .5

  آور است و نزد عقلا حجت است.علمی که اطمینان ؛کندها علم پیدا میصدور آن
  : اگر روایتی در کتـب اربعـه نباشـد، ایـن شـبهه پـیش      وجود در کتب اربعه .6
اند. روایـات مـورد بحـث را    آید که چرا صاحبان کتب اربعه آن را نقل نکردهمی

انـد و از ایـن جهـت    ) در کتب اربعـه آورده ثلاثه (کافی، صدوق و طوسی مشایخ
  شود.اي براي این روایات محسوب میپشتوانه

تر اشاره شد، روایت معـارض بـا   نبودن روایت معارض: همان طور که پیش .7
تواننـد  این روایات وجود نـدارد و دو روایـت سـکونی و اسـحاق بـن عمـار نمـی       

ند؛ زیرا یا از حیث دلالت و یـا از حیـث سـند بـا اشـکال      معارض این روایات باش
  مواجه هستند.

 ــ  .8 ــه: هم ــا و اصــحاب امامی ــأخرین و   ۀعمــل فقه ــدما، مت ــه از ق فقهــاي امامی
  اند.معاصرین، به این روایات عمل کرده

شود کـه ایـن حکـم    : از روایات مورد بحث استفاده می9ت رسول االله. سن9
وجـود داشـته اسـت. چنـان کـه در       9ایشانن بوده و از زما 9ت رسول االلهسن

  زن ،فرمایـد: مـردي را کـه بـا چـوب خیمـه      مـی  7ابی مریم، امام بـاقر  ۀصحیح
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آوردنـد. حضـرت،    9اي را مضروب و او را کشته بود، نـزد رسـول خـدا   حامله
ف دیه به مرد و جنین و یا پرداخت نص ۀزن و دی ۀاولیاي دم زن را میان گرفتن دی

  ).82، ص29، جق1403(حرعاملی، ساختند  قصاص کردن او مخیر

  اجماع .3ـ4
» اجمـاع «اولـی بـر منبـع    » سنت«ۀ زنان، گرچه منبع از نظر قائلین به نصف بودن دی

اي در سنت یافت شـد، دیگـر نیـازي بـه جسـت و جـو و       است و اگر پاسخ مسأله
کنکاش بیشتر در منابع اجتهادي نیست، اما براي هر چه صـحیح و مسـتندتر بـودن    

کنند. از این زن، به تعدادي از فتاواي مشهور در این خصوص اشاره می ۀکم دیح
و در  ،کنـد ست که اجماع نقش فعالی را در تبلور و تجلی احکام دیه ایفا میا رو

بسیاري از مواردي که نص قرآن و سنت وجود نـدارد، اجمـاع، بسـیاري حـالات     
؛ 32، ص43ج؛ 68، ص42ج (نجفـی، ه دیه را براي ما روشن ساخته است مربوط ب
  .)254، ص5ج ؛ الخلاف،148، ص7ج ؛ المبسوط،387، ص10ج طباطبایی،

  دلایل عقلی .5
  بررسی جایگاه زن در ملل مختلف .1ـ5

 ۀعلاوه بر دلایل نقلی که ذکر شد، دلایل عقلی نیز وجود دارد که نصف بودن دی
نگـرش سـایر    کند. لازم است در آغاز، به طور مختصر بـه نـوع  زن را تصریح می

اي شود، چرا که نویسنده معتقد است ملل و نیز نوع نگاه اسلام به حقوق زن اشاره
هـا نسـبت بـه زن    بینـی آن بحث به نوع نگاه و جهان مورد ۀکه اکثر شبهات در زمین

اعراب قبـل از   ۀبدوي و جامع ۀاست. به نقل از منابع تاریخی معتبر، زنان در جامع
ها ناشی از تفکري که اغلب این ستم ،اندفراوانی کشیده هايها و ستماسلام، رنج

آن روز، نسبت به زنان رواج داشته است. قرآن کریم وضـعیت   ۀبوده که در جامع
و اذا بشِّر أحَدهم (ها فرموده اسـت:  آن ةگوکرده و درباربه خوبی باز آن جامعه را

کظَیم هو اً و دسوم هجههنگامی که به یکـی از آنـان،    ؛) 58/ل( نح )بالاُنثی ظَلَّ و



  

 مبان
یسۀ
مقا

وسو
با ر

بی 
فارا

تی 
تربی

راء 
 و آ
سفی
ی فل

مامیه  
قه ا
ر ف
د د
 مر
ن و
ۀ ز
 دی
وت
ۀ تقا
 ادل
سی
برر

]۱۷۳[  

مج

  ) سـیاه د که صاحب دختر شـده اسـت، صـورتش (از فـرط نـاراحتی     شمیبشارت 
  گردید.شد و به شدت خشمگین میمی

شـوند، زنـان   هاي کهـن غـرب محسـوب مـی    که از تمدن ،در یونان و روم نیز
یی، طباطبـا هرگونه حقوق اجتماعی محروم بودند (وضعیت اسفناکی داشتند و از 

  .)47، ص1، ج1382
براساس آنچه که در تورات و انجیل نیز وارد شده است، زن را یـک موجـود   

ها پنداشته و نیز علاوه بر اینکه روح جاوید ندارند، ارزش و مانع سعادت انسانبی
سـتم و   .)49، ص1، ج1382طباطبایی، شوند (برزخ بین انسان و حیوان شمرده می

درازي دارد. تا قبل از قرن بیستم میلادي، زن  ۀیز پیشینتبعیض علیه زنان در غرب ن
غرب، شخصیت حقوقی و اجتماعی نداشت. این وضعیت تا ابتداي قرن  ۀدر جامع

حقـوق بشـر بـه صـراحت،      ۀبیستم ادامه داشت تا اینکه براي اولین بار، در اعلامی ـ
ــان      ــد جری ــه بع ــاریخ ب ــن ت ــد و از ای ــلام ش ــرد اع ــوق زن و م ــاوي حق ــايتس   ه

گذاري شد که نـه تنهـا حقـوق از دسـت     نام» فمینیسم«خواهی زنان، به نام ديآزا
انحطــاط رفتــه زنــان را برنگردانــد، بلکــه بیشــتر از گذشــته موجبــات تضــعیف و  

  .)173، ص1، ج1381(توحیدي،  شخصیت زنان را فراهم آورد
اسـلام   اي براي زنان قائل شده است.خلاف سایر ادیان، اهمیت ویژه هاسلام ب

داند و وي را همانند مردان، جانشین خداوند در روي زمین می ن را یک انسان وز
از منظـر اسـلام زن    .)34 و 30/داند که مسجود فرشتگان است ( بقرهموجودي می

تـوان در سـه محـور    و مرد هر دو مساوي هستند و برابري میان آنان را حداقل مـی 
  ملاحظه کرد:

در آیات متعددي به تساوي زن و مـرد از  تساوي در خلقت: خداوند متعال  .1
خـودداري   هالحاظ خلقت اشاره کرده است که به سبب اختصار از پرداختن به آن

  .)21/؛ روم15/؛ اعراف13/حجرات( کنیممی
هاي معنوي نیـز زن و  هاي معنوي: در کسب ارزشتساوي در کسب ارزش .2
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یم بـه ایـن تسـاوي    آن کرمرد در پیشگاه خداوند، از مقام مساوي برخوردارند. قر
  .)40/؛ غافر97/نحلاشاره کرده است (

تساوي در کیفر و پاداش اخروي: از دیدگاه اسلام، فرد مجـرم و گنهکـار،    .3
ــاداش مجــازات مــی ــارهشــود. زن و مــرد در کیفرهــا و پ اي از هــاي اخــروي و پ

ه بـه مـوارد گونـاگون اشـار    اند. قرآن کریم در ایـن بـاره   کیفرهاي دنیوي مساوي
  .)93/؛ نساء68/؛ توبه72/؛ توبه35/(احزاب کرده است

  هاي زن ومردبررسی تفاوت .1ـ5
  هاي جسمیتفاوت .1ـ2ـ5

اند، زیرا زن و مرد، از نظر ساختار جسمانی، در عالم خلقت، متفاوت آفریده شده
ها یک امر فطري و طبیعی است که حکمت عالم آفرینش مقتضی آن این تفاوت

  راساس عوامل محیطی و غیره به وجود آمده باشد.است، نه اینکه ب
  هاي روحی و روانیتفاوت .2ـ2ـ5

زن و مرد به لحاظ روحی و روانی نیز خصوصیات متفاوتی دارند که هـر یـک از   
این خصوصیات با وظایفی که هر کدام از آنها در نظام آفرینش بـه عهـده دارنـد    

حت تـأثیر عواطـف و احساسـات    ، زن بیشتر از مرد تالمثبه عنوان متناسب است. 
گیرد، زیرا زن بـا نقـش همسـري و مـادري در جامعـه، نیازمنـد عاطفـه و        قرار می

حراست از خانواده و نیـز   ۀیا اینکه مرد از آنجا که وظیف ،احساسات بیشتري است
عهـده دارد، بیشـتر داراي حالـت تهـاجمی      هتحصیل معاش و مبارزه و جهاد را ب ـ

  کند.، از قدرت و زور استفاده میاست و در مقابل دیگران
هـاي معنـوي و   با توجه به این بحث روشن شد که زن و مرد در کسـب ارزش 

اند، و فقط در بعد جسمی و روحی با هـم تفـاوت دارنـد کـه     انسانی با هم مساوي
ـ   هـا البته آن هم نشان ضعف یکی و کمال دیگري نیست، بلکه وجود این تفاوت

اهکارهاي خلقـت بـه   تـرین ش ـ یکی از عجیبـ   شودمل میدیه را نیز شا ۀکه مسأل
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  ).178، ص19، ج1383آید (مطهري، حساب می

  دلایل قائلین به تساوي دیه زن و مرد .6
نفس و عضو زن و مرد بیان شـد، مـورد اتفـاق فقهـاي      ۀقصاص و دی ةبارآنچه در

رد در م ـ برابـري زن و  ةهـاي اخیـر دربـار   شیعه است، البته برخی از فقهـا در سـال  
اند که در این جا به بیان دلایل هایی ارائه نمودهنفس و عضو، نظریه ۀقصاص و دی

  :شودو نیز نقد و بررسی آنها پرداخته می

  عدالت خداوند متعال .1ـ6
شود که سخنان و احکام خداوند، حق و عادلانه است و از آیات قرآن استفاده می

  ).166، ص1384صانعی، ده است (یع نسبت به بندگان ظلم نکردر تکوین و تشر
 )و تمَت کلمۀُ ربک صدقاً و عـدلاً لا مبـدل لکلمتـه و هـو السـمیع العلـیم      (
  ). کلام پروردگار تو با صدق و عدل به حد تمام رسد...115/(انعام
)الحقَّ و الا للهّ یقص انِ الحکم ... هـ یرُخَ و  حکـم و   ؛)57/(انعـام  )لینَالفاص
 ةکنـد و او بهتـرین جـدا کننـد    ان تنها از آن خداست، حق را از باطل جدا میفرم

  است.) (حق از باطل
)لعبیدک بظَلّامٍ لپروردگارت هرگز به بندگان ستم ؛ )46/(فصلت )... و ما رب
  کند.نمی

 ۀتفاوت بین زن ومرد در قصاص و دیه و الزام اولیاي زن به پرداخت نصف دی
د در برابر زن، بدون مشـروط کـردن قصـاص زن در برابـر     مرد، هنگام قصاص مر

مرد به چنین شرطی، از نظر عرف، ظلم و مخالف حق و عدالت اسـت و خداونـد   
کند. بنـابراین زن و مـرد   گوید، بلکه این گونه حکم نمینه تنها چنین سخنی نمی

در حقیقــت انســانی و حقــوق اجتمــاعی و اقتصــادي، از جملــه قصــاص و دیــه بــا 
گـذارد  اند و روایاتی که بین آنها در قصـاص و دیـه تفـاوت مـی    ر مساويیکدیگ
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بایـد کنـار گذاشـت    » اخبـار رد «ن گونه روایات را طبـق  مخالف کتاب است و ای
  ).180 و 167، صص1384(صانعی، 

  نقد و بررسی
کبراي این استدلال صحیح است و شکی نیست که کلام و احکام الهی مطابق بـا  

اشکال در صغراي استدلال است. زیرا معلـوم نیسـت کـه     حق و عدل است، لیکن
تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه، مصداق باطل و ظلم باشد، بلکه با توجه به 

 ةگـردد. عمـد  نظام جامع حقوقی اسلام، این تفاوت عین حق و عدل ارزیـابی مـی  
، مـرد شـمرده شـده اسـت     ۀها و وظایف اقتصادي خانواده در اسلام، وظیففعالیت

اي ترسـیم شـده اسـت کـه در     نقش اقتصادي مرد در خـانواده و جامعـه بـه گونـه    
صورت فقدان یا آسیب دیدن یک مرد، ضرر و زیـان مـادي زیـادي بـه خـانواده      

زن ارزیابی و تعیین  ۀمرد در چنین نظامی بیش از دی ۀرسد. طبیعی است که دیمی
ف مرد در نظام حقوقی گردد و این تفاوت، ایجاد نوعی توازن بین حقوق و وظای

اسلام و مطابق حق و عدالت است. علاوه بر ایـن اگـر حقـوق زن و مـرد جـدا از      
نظام حقوقی اسلام ارزیابی شود، باید هرگونه تفاوت بـین زن و مـرد،    ءسایر اجزا

هـایی کـه در   ناحق و مخالف عدل، بلکه مصداق ظلم دانسته شـود، حتـی تفـاوت   
ماننـد ارث زن و مـرد، در ایـن حـال بایـد       ،قرآن کریم به آن تصریح شـده اسـت  

  پذیرفت که کلام خداوند در درون خود دچار تناقض است.

  ها با یکدیگرانسان ۀبرابري هم .2ـ6
ها در آیات و روایات، اعم از زن و مرد، بزرگ وکوچـک، سـفید و سـیاه،    انسان

رتـري  هیچ یک بر دیگري بعرب و غیر عرب، با هم در حقیقت انسانی برابرند و 
یا أیها النّاس اتَّقوا ربکُم الّذي خَلقََکم مـن نفـسٍ واحـدة و خَلـق منهـا      (ندارند. 

) اي مـردم از (مخالفـت   ؛)1(نسـاء/  ) کثیـراً و نسـاء  زوجها و بـثَّ منهمـا رجِـالاً   
انسان آفریـد و همسـر    پروردگارتان بپرهیزید، همان کسی که همه شما را از یک



  

 مبان
یسۀ
مقا

وسو
با ر

بی 
فارا

تی 
تربی

راء 
 و آ
سفی
ی فل

مامیه  
قه ا
ر ف
د د
 مر
ن و
ۀ ز
 دی
وت
ۀ تقا
 ادل
سی
برر

]۱۷۷[  

مج

ز آن دو، مـردان و زنـان فراوانـی (در روي    او خلق کـرد و ا ) از جنس وي را (نیز
  ) منتشر ساخت.زمین
در آیه به جهت حذف متعلق، ظهـور در خـودداري از هـر    » اتقوا«موم کلمه ع

گذاري دارد. از ایـن رو  نوع ستم در سیاست، اقتصاد، شخصیت اجتماعی و قانون
ت دوري گزینند و در این ظالمانه اس از قوانینی که در نظر عرف و عقل مردم باید

صورت خداوند سزاوارتر است کـه در تشـریع از اجحـاف بپرهیـزد و در حقـوق      
  ها تبعیض قائل نشود.انسانی و اجتماعی بین انسان

ق، 1403مجلسـی،  » (النـاس سـواء کأسـنان المشـط    «فرمود:  9پیامبر اسلام
  هاي شانه با یکدیگر برابرند.مردم مانند دندانه؛ )251، ص75ج

وجود این قبیل آیات و روایات که در قرآن و منـابع روایـی فـراوان اسـت،      با
در قصـاص و دیـه از نظـر کتـاب و      ماند که تفاوت بین زن و مـرد شکی باقی نمی

بـین زن و مـرد را بایـد    ت، ظلم و مردود است. از این رو اخبار مدعی تفـاوت  سن
ابراین تساوي و ). بن24، ص1381؛ عبادي، 167، ص1384صانعی، کنار گذاشت (

عدالت در تمامی حقوق بین افراد بشر از جمله زن و مرد لازم اسـت، امـا تسـاوي    
در حقوق، غیر از تشابه در آن است و تشابه در حقوق هیچ توجیه عقلی و شرعی 
ندارد. اگر چه ارث انسان مذکر و مؤنـث، مطـابق تصـریح قـرآن، مشـابه نیسـت،       

امــور  ةر آن وجــود نــدارد. زیــرا ادارلــیکن عادلانــه و مســاوي اســت و ظلمــی د
  ).169، ص1384صانعی، ة مرد است (عهد هاقتصادي خانواده در اسلام ب

  نقد و بررسی
» ...خلقکم من نفس واحدة ...« ۀبه این استدلال اشکالاتی وارد است. اولاً، پیام آی

انـد و دلیلـی   ها، اعم از زن و مرد، از یک نفـس آفریـده شـده   این است که انسان
حقوق زن  موجود نیست که بتوان خلقت زن و مرد از یک نفس را به معناي تشابه

توان تشـابه و  ی دانست. همچنین نمیئها در هر مورد جزو مرد و برابري حقوق آن
ی به قصاص و دیه اختصاص داد، بلکه باید بـه تمـامی   ئبرابري را در هر مورد جز
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ضح است که هیچ کس حاضـر  ابعاد وجودي زن و مرد تسري داده شود. لیکن وا
ها و بلکه صدها آن نیست. زیرا با توجه به وجود ده ۀبه پذیرش این سخن در نتیج

آید که از شکل تخصیص اکثر پیش میمتفاوت فیزیکی و روحی بین زن و مرد، 
  نظر علم اصول، مستهجن و قبیح و از ساحت سخنوري حکیم به دور است.

 ۀزن را مشروط بـه پرداخـت نصـف دی ـ    پس روایاتی که قصاص مرد در برابر
گونه تعارضـی بـا ایـن    نماید، هیچزن را نصف دیه مرد بیان می ۀکند و دیمرد می

  قبیل آیات ندارد.
ثانیاً، آیا تساوي حقوق زن و مرد به این معناست کـه حقـوق و وظـایف زن و    

 ی، یکسان و مانند یکدیگر است، یا اینکه حقوق و وظـایف ئمرد در هر مورد جز
 ؟تعیین شده براي زن و مرد در نظـام حقـوقی اسـلام، در مجمـوع، مسـاوي اسـت      

بنابراین ملاك ارزیابی، مجمـوع حقـوق و    باشد.مسلماً صورت دوم مورد نظر می
باشد که در آن تساوي برقرار است و وظایف زن و مرد در نظام حقوقی اسلام می

به برابري یا نـابرابري نمـود.    ی را به تنهایی ارزیابی و حکمئتوان هر مورد جزنمی
نظـام   ءزن و مرد، منفـک از سـایر اجـزا    ۀلذا صحیح نیست که قانون قصاص و دی

حقوقی اسلام ارزیابی شود و تفاوت بین زن و مرد در آن، مخالف برابري حقوق 
  زن و مرد و ظلم به زن قلمداد گردد.

مرد و آنهـا را  این تفاوت را باید مخالف کتاب ش ةهمچنین روایات بیان کنند
کنار گذاشت. به بیان دیگر، کبراي این استدلال که همان عدالت خداوند متعـال  

باشد، لیکن صـغراي آن مخـدوش اسـت. لـذا روایـات مـذکوره       است صحیح می
  مخالف قرآن نیست.

  ضعف اجماع .3ـ6
انـد، بـا   اجماعی که فقهایی از جمله صاحب جواهر و صاحب ریاض ادعـا کـرده  

ت محقـق اردبیلـی، سسـت و قابـل نقـض اسـت. زیـرا وي در مقـام         توجه به عبار
نویسـد:  مـرد مـی   ۀقصاص مرد در برابر زن با پرداخت نصف دی ۀاستدلال بر مسأل
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گر عدم جزم وي به حکـم معـروف در ایـن    که بیان» کأن دلیله اجماع و الأخبار«
  ).193، ص1384(صانعی، یل عدم جزم به اخبار و اجماع است مسأله به دل

  نقد و بررسی
اولاً، محقق اردبیلی با دیگر فقهاي شیعه در این مسأله اتحاد نظر دارد و به روایات 

استناد نموده است و  7حلبی، عبداالله بن مسکان و عبداالله بن سنان از امام صادق
دهـد و بـر ایـن بـاور     نفس مرد نظـر مـی   ۀنفس زن نسبت به دی ۀبه نصف بودن دی

مـرد اسـت و    ۀر زن، مشروط به پرداخـت نصـف دی ـ  است که قصاص مرد در براب
، تـا (اردبیلـی، بـی  ي مخالف نظر مشهور نقـل نشـده اسـت    امدعی است که نظریه

  ).48 و 47، صص14ج
مـورد بحـث نیسـت،     ۀثانیاً، اولین عبارتی که از ایشان نقل شده است، در مسأل

ل از بلـوغ  شد یا قب ـطفلی است که یکی از والدینش مسلمان با ۀبلکه مربوط به دی
گـر تردیـد در حکـم مسـأله     ). عبـارت وي نیـز بیـان   313او مسلمان شود (همـان،  

نیست، همان طور که خودش تردید نکرده اسـت و دیگـران نیـز چنـین برداشـتی      
اند. همچنین براي پی بردن به اجماعی بودن یا نبودن حکم این مسـأله بـین   نداشته

تمسک شود، بلکه با اندکی تحقیـق و  فقها، لزومی ندارد که به این گونه عبارات 
 توان به پاسخ این پرسش رسید.تأمل در متون فقهی می

  ترویج وتشدید جنایت علیه زنان .4ـ6
این است کـه امکـان دارد جـانی    ، اعضا ۀاز جمله ایرادهاي وارد شده به حکم دی

رد م ۀمقدار دیه را به یک سوم دی، براي کاهش مقدار دیه با افزایش میزان جنایت
از این رو چنین قانونی باعـث تـرویج وتشـدید جنایـات ضـد زنـان شـده        . برساند

زیـرا هـدف از   ، اي خلاف حکم عقل و مقاصد شریعت خواهـد بـود  وچنین حیله
کـه چنـین حکمـی     در حـالی  ،بازدارنـدگی اسـت  ، قصـاص  دیـه و  اريذگ ـقانون
  آفرین خواهد بود.زا وجرمجنایت
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  نقد و بررسی
زیـرا بیشـتر   ، درست نیسـت  بوده و یمبانی فقه به توجهیبی ازه نیز ناشی هاین شب

چهار انگشت در صـورتی   ۀدی معتقدند ،برخی از فقیهان اهل سنت و فقیهان شیعه
امـا چنانچـه   ، در یک جنایت قطع شـده باشـد   بیست شتر است که با یک ضربه و

رم با جنایت دوم انگشت چها سه انگشت و کسی در چند مرحله یا با یک جنایت
در این صورت چهل شتر لازم است ضمن آنکه اگر جنایت نخسـت  ، را قطع کند

براي  متهم براي جنایت اول به دادن سی شتر و، خطایی وجنایت دوم عمدي باشد
 ،نصـف شـدن   ۀلأافزون بر اینکه مس شود.جنایت دوم به قصاص عضو محکوم می

دانـد کـه   مـرد مـی   ،بنابراین در جنایت عمـدي  ،در دیه مطرح است نه در قصاص
از ایـن رو  ، تر خواهد بودهرچه جنایت او علیه زن بیشتر باشد قصاص وي سنگین

 .هاي بازدارندگی برخوردار استقانون مزبور از ویژگی

  کارایی نداشتن حکم. 5ـ6
این است که چنانچـه مـردي بـه عمـد     ، دیگري که ممکن است مطرح شود ۀشبه

کننـد کـه بـا    سـو اولیـاي دم را مخیـر مـی     فقیهـان از یـک  ، زنی را به قتل برسـاند 
از سوي دیگر قتـل عمـد را تصـالحی     مرد را قصاص کنند و، پرداخت نصف دیه

دو طـرف   شـود کـه هـر   قصاص در صورتی به دیه تبـدیل مـی  ، بنابر این .دانندمی
نیمی از دیـه را   ۀتوان تهی، در فرضی که اولیاي دم زن ،حالد. رضایت داشته باشن

زن  ۀنند قاتل را قصاص کنند و به همین سـبب متقاضـی دریافـت دی ـ   نتوا نداشته و
از دریافـت دیـه نیـز محـروم     ، چنانچه قاتل به پرداخـت دیـه راضـی نشـود    ، باشند

  خواهند شد.
  نقد و بررسی
تر از حق خود بسنده تواند به کمزن می، تر از نفسدر جنایت کم ،از منظر فقیهان

زنی کـه  ، براي مثال فرد را قصاص کند.، دیه التفاوتبهما بدون پرداخت نموده و
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تواند به می، چهار انگشت خود را در اثر جنایت عمدي مردي از دست داده است
بدون پرداخـت دیـه دو    ،کامل ۀدهم دی جاي قصاص چهار انگشت وپرداخت دو

  .)90، ص1366، (نجفی انگشت مرد را قصاص کند

  گیرينتیجه
معلوم شد که براساس مبنـاي شـیعه، ایـن احکـام     از بررسی و نقد اشکالات وارده 

کـه   ،هاي جسـمی و روحـی زنـان بـا مـردان     معتبر، مخالف با قرآن نیست. تفاوت
احکام مـذکور،   .موجب تغییر احکام جاوید دین نیست ،نظم آفرینش است ۀلازم

قابـل   ۀخردگریز است و خردستیز نیست و از منبع وحـی صـادر شـده اسـت. نکت ـ    
زن و مـرد در نظـام    ۀله ایـن اسـت کـه، مقـررات قصـاص و دی ـ     توجه در این مسأ

حقوقی اسلام با دیگر مقررات موجود در ایـن نظـام، ارتبـاط وثیـق دارد و کامـل      
یکدیگر هستند و تغییر برخی از این تغییرات، موجـب ناهمـاهنگی در ایـن     ةکنند

  شود.نظام حقوقی می
عامه و امامیه نیست همچنین حکم تنصیف دیه، فقط صحیحه یا اجماع فقهاي 

تا کسی خبر واحد را حجیت نداند، برخی رجال حـدیث را ضـعیف بشـمارد، یـا     
المدرك بداند و یا اصل تحقق اجماع را انکار کند و یا آن را مدرکی و یا محتمل

و در نتیجـه اصـل حکـم را مـورد اشـکال و       ه فرد بشـمارد روایتی شاذ و منحصر ب
ادوار تاریخ فقه،  ۀاجماع فقهاي شیعه و سنی در همانکار قرار دهد، بلکه افزون بر 

در روایــات بســیاري در ابــواب  ،حکــم انتصــاف قصــاص و دیــه میــان زن و مــرد
  مختلف مطرح شده است.

نشـان از   ،اب مختلـف وب ـاله و تصریح به آن در احادیث بسیار و در أتکرار مس
ست و بـا ایـن   ، مسلم و مشهور و پذیرفته شده بوده ادارد که حکم به تنصیفآن 

  ماند.وصف، دیگر جایی براي احتمال خلاف و اشکال و انکار باقی نمی
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  هانوشتپی
انـد و نیـز دیـه در    تعبیر کـرده  »کیفر نقدي«ه بحقوقدانان از دیه  ق این دیدگاه برخی ازببر ط. 1

 ياگـر اولیـا   کیفر اصلی مرتکب اسـت ولـی در جنایـات عمـدي،     ،خطا جنایات شبه عمد و
 ،کننـد تصالح  در پرداخت دیه توافق و شخص مجنی علیه با جانی به جاي قصاص، مقتول یا
  شود.بدلی شمرده می کیفر

  ن زید نوفلی توقف نموده است.بحسین  ةعلامه حلی دربار. 2

  منابع و مآخذ
  ، قم، ادب الحوزه.لسان العربق)، 1405. ابن منظور، محمد بن مکرم (1
  الهلال، بیروت. مکتبۀجا، دار ، بییۀ بین العقوبۀ و التعویضالدتا)، . احمد ادریس، عوض (بی2
  ، تهران، کتابفروشی مرتضوي.زبدة البیان فی احکام القرآنتا)، اردبیلی، احمد بن محمد (بی. 3
، تهـران، دفتـر   جهان در عصر بعثت)، 1368باهنر، محمد جواد و هاشمی رفسنجانی، اکبر ( .4

  .نشر فرهنگ اسلامی، چاپ دوازدهم
، انوارالتنزیـل و اسـرارالتأویل (تفسـیر بیضـاوي)    ق)، 1408. بیضاوي، عبداالله بـن عمـر (  5

  تحقیق: محمد عبدالرحمن مرعشی، بیروت، دار احیاءالتراث العربی.
، تحقیـق: احمـد عطـار، بیـروت، دارالعلـم      الصحاحق)، 1407. جوهري، اسماعیل بن حمـاد ( 6

  للملایین، چاپ چهارم.
جا، مؤسسـۀ  ، بیخلاصۀ الاقوال فی معرفۀ الرجالق)، 1417لامه حلی) (. حسن بن یوسف (ع7

  نشر الفقاهه.
، تحقیق: ربانی شـیرازي، بیـروت، دار   وسائل الشیعهق)، 1403حر عاملی، محمد بن حسن (. 8

  الاحیاء التراث العربی.
  .لاحیاء التراث :، قم، مؤسسۀ آل البیتکفایۀ الاصولق)، 1409خراسانی، محمدکاظم (. 9

  ، قم، انوار الهدي.البیان فی تفسیر القرانق)، 1401. خویی، سید ابوالقاسم (10
  ، قم، دارالهادي.اجود التقریراتق)، 1410( --------. 11
  .3، بیروت، دارالزهرامبانی تکمله المنهاجتا)، (بی --------. 12
اهین، بیروت، ، تحقیق: محمد عبدالسلام شالکشافق)، 1407زمخشري، محمود بن عمر (. 13

  دارالکتب العلمیه.
  ، بیروت، دار التراث.تاج العروستا)، . الزبیدي، مرتضی (بی14
، تهـران،  تفاوت دیۀ زن و مرد در دیـه و قصـاص  )، 1380. شفیعی سروستانی، ابـراهیم ( 15

  سفیر صبح.
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، تهران، مرکز تحقیقات اسـتراتژیک  قانون دیات و مقتضیات زمان)، 1376( --------. 16
  ریاست جمهوري.

  جا.، بیحقوق جزاي عمومی)، 1381. صانعی، پرویز (17
، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار فقه الثقلین (کتاب القصاص))، 1381صانعی، یوسف (. 18

  .1امام خمینی
  ، میثم تمار./ برابري دیه 3فقه و زندگی )، 1384( --------. 19
  ، بیروت، دارالهادي.ریاض المسائلق)، 1412. طباطبایی، سید علی بن محمد علی (20
، قـم، دفتـر نشـر و فرهنـگ     المیزان فـی تفسـیر القـرآن   تا)، . طباطبایی، محمد حسین (بی21

  اسلامی.
، تحقیق: رسول محلاتی و طباطبایی، بیـروت،  مجمع البیانتا)، . طبرسی، فضل بن حسن (بی22

  دارالمعرفه.
  قم، انتشارات جامعۀ مدرسین.، الخلافتا)، . طوسی، محمد بن حسن (بی23
، تصـحیح: محمـد بـاقر بهبـودي، تهـران،      المبسوط فی فقه الامامیـه تـا)،  (بی --------. 24

  المکتبه المرتضویه لاحیاء الاثار الجعفریه.
، تهـران، گـنج   حقوق زن در قوانین جمهوري اسـلامی ایـران  )، 1381. عبادي، شیرین (25

  دانش.
  جا، منشورات الشریف.، بیل فی تاریخ العرب قبل الاسلامالمفصتا)، علی جواد (بی .26
  ، دارالتراث.الترشیع الجنایی اسلامی مقارناً بالقانون الوضعیتا)، . عوده، عبدالقادر (بی27
، بیـروت، دارالاحیـاء   الجامع الاحکام القـران ق)، 1404. قرطبی، محمد بن احمد انصاري (28

  التراث العربی.
  . 7ـ6، مجلۀ کانون وکلا، ش »ماهیت قلمروي دیه«)، 1383(. کاتوزیان، ناصر 29
  ، تهران، گنج دانش، چاپ یازدهم.ترمینولوژي حقوق)، 1380. لنگرودي، محمد جعفر (30
، تحقیق: محمد باقر بهبودي، بیروت، دار احیاء بحارالانوارق)، 1403. مجلسی، محمد باقر (31

  التراث العربی.
، تحقیـق:  القصاص علی ضوء القران و السـنۀ ق)، 1415لـدین ( . مرعشی نجفی، سید شهاب ا32

  سید عادل علوي، قم، کتابخانه مرعشی نجفی.
هاي نو در دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم در دیدگاه)، 1379. مرعشی، محمد حسـن ( 33

  جا.، بیحقوق کیفري اسلام
پـژوهش نامـه    ،»نگرش جدید بـر قـانون دیـات   «)، 1381. موسوي بجنوردي، سید محمد (34

  . 62، 6ـ5متین، ش
  ، قم، دارالکتب العلمیه.2، جتحریر الوسیلهق)، 1390. موسوي خمینی، امام روح االله (35
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، تصحیح: سید موسی شبیري زنجـانی، قـم،   رجال نجاشی)، 1365. نجاشی، احمد بن علی (36
  جامعۀ مدرسین.

، تحقیق: قوچـانی،  الاسلامجواهر الکلام فی الشرح شرائع )، 1366. نجفی، محمد حسن (37
  تهران، دارالکتب الاسلامیه.
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  1394)، پاییز 106شمارة سوم (پیاپی  م،و یک بیست سال هاي اجتماعی اسلامی،پژوهش

 

  ∗موانع تحقق اقتصاد مقاومتی

  1محمد حسین پژوهنده *

  چکیده
 ،عـزت و کرامـت مـا   حفـظ  غـرب تنهـا راه    ۀنخصـما هـاي  با سیاست تقابلدر 

وجـود مفاسـد در    ،خناسـان  ۀجـز وسوس ـ ه ب که ؛تصاد مقاومتی استرویکرد اق
  . باشدروي تحقق آن میمانع مهم پیشهاي مختلف چهره

کـه از ایـن    هـایی در حد امکـان آسـیب   ،نویسنده در این نوشتار کوشیده است
  . ارائه نمایدعملی راهکارهاي ناحیه متوجه مقصود می شود را همراه با 

اسـنادي و   یا آرشیوي یا ايتوصیفی و روش کتابخانه ةوحاضر که به شی ۀنوشت
  مقدمـه و سـه بخـش عمـده     شـامل کنـد،  راهبردي بحـث مـی   یا بنیادي ۀدر مای
  : باشدمی

شـوند  ا تعریف برخی مفاهیم که در طول بحث مورد استفاده واقـع مـی  بمقدمه 
ن راهبردهـایی بـراي نهادینـه کـرد     ۀتبعـات کلـی فسـاد و ارائ ـ    ادامهو در آغاز 

  دهد. فرهنگ مقاومت را مد نظر قرار می
بـا اقتصـاد مقـاومتی و چگـونگی      اشبخش اول، به مفاسـد اقتصـادي و رابطـه   

  .توجه دارد د آنتهدی
دهـد: آفـات و   سیاسی را مـورد کنکـاش قـرار مـی    ـ    بخش دوم، مفاسد اداري

                                                        
  .13/07/1394ـ تاریخ پذیرش:  03/06/1394تاریخ دریافت:  ∗
  pajoohandeh@razavi.ac.irپژوهشی دانشگاه علوم اسلامی رضوي                                                عضو .1
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ک ی ـ ۀهـایی از آن و ارائ ـ هاي آن، و گونـه ها و مایهتبعات آن، بسترها و زمینه
ولان را در برخـورد بـا فسـاد    ؤراهبرد. وي در این بخش علت کم توجهی مس ـ

  دهد. مورد نقد و تحلیل قرار می
هنري و معرفتـی  ، فرهنگی، هاي فساد همچون علمیبخش سوم، به سایر شاخه

اخـلاق اجتمـاعی را    ۀپردازد. نویسنده در این بخش هنجارشکنی در عرص ـمی
  د.دهمورد تجزیه و تحلیل قرار می

یک راهبرد اخلاقی و نتیجه گیري بحث خود را بـه پایـان    ۀوي در پایان با ارائ
  برد.می

  فساد، اقتصاد مقاومتی، نظام اسلامی، جنگ نرم. :واژگان کلیدي

  ـ طرح بحث مقدمه
هاي استکباري در جریان چـالش بـا نظـام    چنان که بر کسی پوشیده نیست قدرت

از  آناقتصـاد  و از پـا انـداختن    سـاختن  ينـزو م، سعی در تضعیف اسلامی ایران،
ن وسیله روح توانمند نظام مقدس اسـلامی را  یتا بد دنطریق مبادلات خارجی دار

  آن را بـه ناکجاآبـاد   ،از کالبد آن خارج نماینـد و بـا دمیـدن روح شـیطانی خـود     
بتوانیم بر این چالش اتخاذ تدابیر مناسب  ید باابهویتی سوق دهند؛ از این روي بی
  یق آییم.فا

اقتصـاد  کـه   ،پیش فـرض پـژوهش مـا پـس از مطالعـات مقـدماتی ایـن اسـت        
کـرد  هـا را خنثـی   تحـریم تـا حـدود زیـادي     دتوان ـمی در چنین وضعیتیمقاومتی 
در  اقتصـاد ایـران را شـکوفا و    هرا کـاهش داد  آنهاي اقتصادي ناشـی از  وآسیب

گر غافل ماند؛ زیـرا بنـا   یثبا این حال نباید از عوامل خن. سازدبرابر فشارها مقاوم 
از ایـن   ؛عظیمی را ویران سـازد  تواند سداي اندك میگذشتگان، رخنه توصیۀبه 

رسـد کـه از   در این رابطه چنان به نظر مـی  .یابی شونداین عوامل ریشه ستیرو بای
اقتصاد مقاومتی مفاسـدي اسـت    يهاطرح ناکارآمديجمله عوامل بسیار مؤثر در 

طـور غیـر   ه سیاسی، اقتصادي، و حتی ب ــ   هاي اداريلی در عرصهکه بنا به هر دلی
  دهد. هنري و اجتماعی روي میـ  معرفتی، فرهنگیـ  علمی هايهمستقیم در زمین

  و مختلـف  عوامـل  دقیـق  شـناخت  بـه  فسـاد، بسـتگی   بـا  با این حال، مبارزه



  

 مبان
یسۀ
مقا

وسو
با ر

بی 
فارا

تی 
تربی

راء 
 و آ
سفی
ی فل

ومتی  
 مقا
صاد
ق اقت
تحق

نع 
موا

]۱۸۷[  

مج

 تصور اخیرۀ ده چند در مختلفی هايپژوهشحوزه  این در دارد. آن هايریشه
 فساد فرهنگی و اجتماعی سیاسی، اقتصادي، هايصورت آنها در که؛ است گرفته
فرهنـگ را بـه عنـوان     تحقیقـات  ایـن  از انـد و بسـیاري  قرار گرفته بررسی مورد
تـا  شـده  بـر آن  سـعی  نیز این بخش  در. اندداده نشان فساد ایجاد بستر تریناساسی

پیش از ورود  از این رويذیرد؛ فرهنگی صورت پ ۀاي با جانمایبررسی همه جانبه
فسـاد داریـم،    ۀصاد مقاومتی و مسـأل تمختصري به موضوع اق ةبه اصل بحث، اشار

  پردازیم. ي اهداف اقتصاد مقاومتی میآمدآن گاه به نقش مفاسد در ناکار

  1اقتصاد مقاومتیـ  الف
  تعریف اقتصاد مقاومتی 

د اقتصـا «ضـوع بـا   غلـب ایـن مو  اگیـرد کـه   جـا نشـأت مـی   ضرورت تعریف از آن
  شود.اشتباه گرفته می» ریاضتی

دفـاع در   ۀاز مقول ـ ،این موضوع چنـان کـه از قیـد اضـافی مقاومـت پیداسـت      
دارند: پدیا اظهار میباشد و چنانچه نویسندگان ویکیهاي اقتصادي میکشمکش

در ، علیه یک منطقه یا کشـور تحـریم شـده    هاتحریم براي مقابله بااست روشی «
  . 2»باشد کدام براي آن کشور مجاز نمی هیچ ارداتو و صادرات هشرایطی ک

بررسـی  یعنـی   ؛هاي فشار استتحلیل نقطهنخست در اقتصاد مقاومتی اولویت 
ه مسائلی حساسیت دارد؟ تحریم روي چ ۀقدرت خارجی در استفاده از حرب کنیم

دشـمن  بـوده کـه    بیگانگـان وابستگی ما بـه   ۀها نقاط ضعف و نشانآن به طور کلی
هـا  ما باید روي آنها تمرکز کنیم تا از این طریق ضـعف  ، کهشناسایی کرده است
  ها را به فرصت تبدیل کنیم. را به قوت، و تهدید

هـاي فشـار و    تشـخیص حـوزه   ،اقتصاد مقاومتیدر رأس هرم سیاست  بنابر این
اهـداف  رسـیدن بـه   و مـا بـراي    ؛باشـد  اثر کردن آنهـا مـی   تلاش براي کنترل و بی

داخلی و تلاش براي  بر تولیدتأکید  با ي خود راها باید وابستگی ،قتصاد مقاومتیا
همچنـین   .تا در نهایـت بـه نقطـه صـفر برسـد      هیمکاهش دتدریج به  ،خوداتکایی
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ها و دلالان اقتصـادي  اقتصاد مقاومتی و مقابله با کارتلي در ابزار ةشیوترین مهم«
مـردم   ۀوسـیل ه تولیـدات داخلـی ب ـ   مصرف و خرید ،مردمی کردن اقتصاد ،دشمن
استقبال آنهـا از تولیـدات داخلـی     گذاري درگروسرمایه و رونق تولید زیرا ،است
  3».است

هـاي   اگـر نتـوانیم زمینـه   ضمن به ایـن نکتـه بایـد توجـه داشـته باشـیم کـه        در 
سـرمایه  نسبت به جـذب  تنها   نه ،فراهم آوریمگذاري مطمئن را در کشور  سرمایه

را نیـز از دسـت    یگـذاران داخل ـ  که سـرمایه ناتوان خواهیم بود، ی گذاران خارج
  4).1392خواهیم داد (راغفر، 

  هدف از اقتصاد مقاومتی چیست؟ 
ها بـا  اقتصاد مقاومتی استفاده از توان داخلی و مقاومت در مقابل تحریم هدف در
ومتی اقتصاد مقـا  اي االله خامنهحضرت آیتبه تعبیر . ترین بحران استایجاد کم

بـه  و این تحریم ضروري است،  براي کشور، در هر شرایطی اعم از تحریم یا غیر
دهـی شـود کـه    سـامان  اي گونـه ه ب ـباید معناي آن است که بنیان اقتصادي کشور 

  .)1393اي، (خامنه هاي جهانی در آن اثرگذار نباشد تکانه
راي رسیدن ها ب مقاومت براي رد کردن فشارها و عبور از سختیبر این اساس، 
  .اقتصاد مقاومتی استتحقق  مزشرط لا ،به نقاط مثبت ملی
بحـث   ،ها نظر به مفاد عنوانی که براي این نوشتار انتخاب شـده با این توصیف

باشد و آن عبـارت از  یاصلی مرتبط م ةما در ارتباط با موضوعی است که با سوژ
تار بـه دلیـل تنگـی    آن اسـت؛ کـه در ایـن نوش ـ    ةکننـد یعوامل بازدارنده و یا خنث

 یعنـی مفاسـد   ،اي مرتبط بـا موضـوع  کوتاهی به یکی از مسائل ریشه ةمجال، اشار
  خواهیم داشت.
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  دو راهبرد در جهت نهادینه شدن فرهنگ اقتصاد مقاومتی 
  هاي اضطراري زود بازده رویکرد به سیاستـ  یک

طلـق  بـا فقـر و تنگدسـتی بـه صـورت نسـبت عمـوم م        ،فساد ۀمعمول رابطبه طور 
  شود. یعنی اغلب توأم بـا یکـدیگر هسـتند؛ هـر چنـد کـه نظیـر چنـین        ارزیابی می

متغیـر فقـر و فسـاد از     امااي میان غنا و فساد (از نوع اتراف) نیز وجود دارد، رابطه
  تري برخودار است.شمول و فراگیري فزون

، بست فسادي که جامعه را فراگرفته باشـد از بن رفتبراي یافتن راهکار برون 
دو شکل عملیاتی اقدام نمود؛ با توجه به ارزیابی فعلی نسبت به اهداف  بهتوان می

ایدئولوژیک غرب و اهداف بلند و مکتبی نظام جمهوري اسـلامی ایـران، اتخـاذ    
بـه تنهـایی و بـدون دنبـال کـردن       ،مـدت اجتماعی کوتـاه ـ   هاي اقتصاديسیاست

  باشد.هدف درازمدت نتیجه بخش نمی
  عبارتند از:این دو شکل 

   ؛صورت تاکتیک اضطراريه مدت، بکوتاه .1
  ه صورت راهبردي (استراتژیک).مدت، ب. دراز2

تعامل بـا   خصوصهاي اقتصادي و آموزشی در در کوتاه مدت اتخاذ سیاست
موقـت  بـه طـور   اشـاره شـده اسـت     ه آنداخل و خارج چنان که در این نوشـته ب ـ 

  شود. کارگر واقع می
 در که کرد اشاره مواردي به توانمی راهبردي هايسیاست اذاتخ با ارتباط در
کشـور بـه    ۀبودج ـ وابسـتگی  قطـع  :است آمده اسلامی انقلاب معظم رهبر بیان

تکیـه بـر درآمـد حاصـل از     ؛ 44 اصـل  هايسیاست؛ تأکید بر اجراي درآمد نفت
حــداکثري  ةریــزي مناســب بــراي اســتفاد   رنامــه؛ بمالیــات تولیــد و تجــارت  

تولیـد و بـالا    ۀکاهش هزین به معنايوري  ارتقاء بهره؛ و منابع داخلی ها تظرفی از
لـزوم پرهیـز   و تحریم کالاهاي اروپایی؛  استفاده از تولیدات داخلی؛ بردن کیفیت
 ؛هـاي دانـش بنیـان   تکیه بر شـرکت ؛ جلوگیري از تضییع منابع عمومی ؛از اسراف
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ان کـه  چن ـ مقابلـه بـه مثـل    اکتیـک ت به کـارگیري ؛ همچنین جدي با قاچاق ةمبارز
تواند تحـریم   بر تحریم باشد، ملت ایران هم می اگر بنا: «معظم له بدان اشاره نمود

  . 5)1393اي، (خامنه» کند و این کار را خواهد کرد
  ملاحظه 

اقتصـادي گـاز اشـاره     ۀله به مثل به حرب ـباقاگر چه در مقام م مقام معظم رهبري
  توانـد بـه بهتـرین وجـه از    استفاده از ایـن حربـه مـی   جز ه ملت ایران ب اما ،نمودند
اسـتکبار  تحریم خرید کالاهاي تولیـد  و آن  یدااستفاده نمترین شکل تحریم ساده

باعث ، هدفبخشی در جهت علاوه بر نتیجهست. این امر ا پیمانان اوجهانی و هم
نایـل  را بـه تکنولـوژي برتـر    ملـت  در نتیجه  وشود آوردن به تولید داخل میروي
تولیـدات  نسـبت بـه   ا ه ـقیمـت  کـاهش مزیـت، موجـب   ن ای ـهمراه با  کهد سازمی

راهی پیش روي ملت مـا نهـاده خواهـد شـد     همان در واقع  .ددرگمیخارجی نیز 
عدو شـود  و براستی که:  د.گردیکره و...  ،چین ،ژاپن موجب رشد و پیشرفتکه 

  سبب خیر اگر خدا خواهد!

  تی سازي اقتصاد مقاومفرهنگ ـ دو
بخش است و براي همیشـه خوشـبختی ملـت را    مدت تنها کاري که نتیجهدر دراز
سازي است؛ اما به چـه معنـا و چگونـه؟ زیـرا فرهنـگ امـر       کند فرهنگتأمین می

  ۀ اقدامات روي آن متمرکز شود.واحد و بسیطی نیست که هم
ه، شمول مفهوم فرهنگ نظرات فراوانی ارائـه شـد   ۀدر ارتباط با تعریف و دامن

  6گردنـد کـه توسـط ادوارد بانـت تـایلور     میالخطـابی بـاز  بـه فصـل   آنها که عموم
  نگلیسی قرن هجده) ارائه شده است.شناس ا(مردم

 ۀمجموع ـ«گویـد:  مـی او چنـان کـه   ـ   نگاري عام خـود به مفهوم قوم ـ  فرهنگ
ت، هنر، حقوق، اخلاق، رسوم و تمامی داعتقاااي است مشتمل بر معارف، پیچیده
(روشـه،  » نمایـد ها و عاداتی که بشر به عنوان عضـوي از جامعـه اخـذ مـی    ییتوانا
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  ).117ـ8صص، 1367
تعریفی که تایلور از فرهنگ ارائـه داده، اگرچـه تعریفـی مـاهوي نیسـت، امـا       

(پژوهنـده،   اسـت  ینشناسـان و سـایر   شامل تمامی قلمرو آن و مورد قبـول جامعـه  
1374(.  

ران ضمن تعریف فرهنگ به عنـوان تمـامی   و اي از اندیشه عدهدر همین راستا 
تـر بـا آن برخـورد کـرده، آن را      گرانهدستاوردهاي مادي و معنوي انسان، کاوش

هـا، نهادهـا، سلسـله مراتـب، الگوهـاي      ها، ارزشآرایش پندارها، نمادها، گفتمان
 کـردن  که توسط انسـان و از طریـق دگرگـون    اندانستهرفتاري و ابزار و ادواتی د

 شـود  جامعه در راه برآورده کردن نیازهاي تاریخی او خلق شده یـا مـی  طبیعت و 
   .)48، ص1373(عضدانلو، 

ة کـه حـوز   دارداي گسـترده  ۀتولید فرهنگ جانشین، کار بزرگی است و دامن
  هاي آن است.مجموعهاقتصاد، تنها یکی از زیر

نـد یـک   از آن نیازم پـیش بنا بر این، اقدام به چنین امري نیازمنـد عـزم ملـی و    
، تـا در هـر زمینـه    باشـد می هاي ذیربطحوزه ۀگذاري مرکب از همهیأت سیاست

  صورت منشور ابلاغ و بدان عمل شود. ه و ب هدمدست آه کارهاي مناسب براه
کـاربردي متناسـبی کـه تمـامی      ۀبدیهی است بدون در اختیـار گـرفتن منظوم ـ  

د، کـاري در جهـت   گـو باشـن  اجزاي آن متناظر با هم و نسبت بـه یکـدیگر پاسـخ   
  سازي از پیش برده نخواهد شد.هنگفر

  مفاسد  ـ ب
  ملاحظه و تأمل 

  کاربرد فساد در متون دینی 
؛ با این حال طبیعـی  7فساد از نظر لغوي مرادف با خلاف صلاح است ۀمفهوم کلم

بـه   ،شـود مقتضاي طبع هر چیزي بر آن اطلاق مـی ه است که عنوان فساد و فاسد ب
جات غیر از فساد اخلاقی و ادویه هاها و آشامیدنیخوردنیشدن  فاسد عنوان مثال
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  ، اقتصادي و سیاسی است.است و فساد اخلاقی نیز غیر از فساد اداري
لازم اسـت بـه قـرآن     ،براي این که با معناي فساد در عرف دینـی آشـنا شـویم   

ن پـی  و متون دینی مراجعه کنیم تا با ملاحظه موارد کاربرد آن بـه معنـاي آ  کریم 
  کنیم:ببریم. اکنون به عنوان نمونه چند مورد را مرور می

  ل اصلاح:مقابـ 
؛ یعنی آنـان کـه در   )152/(شعراء )رضِ و لا یصلحونَالَّذینَ یفْسدونَ فی الأ(

 کنند.کنند و اصلاح نمیزمین فساد می
)سدینَۀِ تْی المکانَ ف ی الأوونَ فدفْسی ط هۀُ رضِعونَ رحلصلا ی 48/(نمل )و.(   

که کارشـان افسـاد بـوده و     ،دهددر این آیه خداوند از تعداد نه گروه خبر می
  اند.کردهاصلاح نمی

  .)73/انفال( )رضِ و فَساد کَبیرٌعلُوه تَکنُْ فتْنَۀٌ فی الأإِلاَّ تفَْ(
ى از کفـار و  و تبـرّ  منـان ؤپیمانى با مى و همتولّ ۀدر این آیه در ارتباط با وظیف

افتد و فسـاد  راه میه اگر این کار را نکردید آشوبی در زمین ب گوید:می مشرکان
  بسیار بزرگی.

  ـ غارت و کشتار و هرج و مرج:
)نِ إنَِّ یاْقالُوا یا ذَا القَْرْنَیم و وجی الأاْجونَ فدفْسم وجلْجضِ فَهر   لُ لَـکعنَج

انْ تَأ  خَرجْاً على دس منَهیب نَنا ویلَ بع94/(کهف )ج(.  
زدیـد کـرده بـه او    اکه مردمانی که ذوالقرنین از آنهـا ب  ،مضمون آیه این است

  تازنـد و فسـاد بـه راه   گویند اقوام یـأجوج و مـأجوج هـر از گـاهی بـر مـا مـی       می
  یجاد کنی. ما ا ۀي در میانما سد ۀخواهیم که با هزیناندازند، اکنون ما از تو میمی

  ـ ویرانی و بهم ریزي نظام:
)ْإنَِّ الم هـا أ      قالَتلـزَّةَ أهلُـوا أععج وها وـدـۀً أفْسْخَلُـوا قَریذا د  )ذلَّـۀً لُوك إِ
شـاهان وقتـی بـر آبـادي      گویـد: بلقیس پادشاه سبأ بـه مشـاورانش مـی   ؛ )34/(نمل

  کنند.ار میکنند و بزرگانش را خوشوند آن را تباه میدیگري وارد می
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هـا را افـاده   همچنین مفهوم نقش برآب شدن و بی اثر شـدن تـدبیر و سیاسـت   
در رابطه با تباه شدن تدبیرهاي حکـومتی خـویش    7کند چنان که امام علیمی

  در اثر فرمان ناپذیري مردم، فرموده است: 
ق، 1395(امـام علـی،   » ا تبـاه کردیـد  پذیري رأي و تدبیر مربا نافرمانی و ذلت«
 ).27، خ 70ص

  ـ نقطۀ مقابل احسان:
؛ )77/قصـص ( )رضو لا تَبغِ الفَْسـاد فـی الأ    إِلَیکا أحسنَ االلهُحسنْ کمَو أ(

  نیکی کن چنان که خدا به تو نیکی کرده است و راه فساد را در زمین مپوي. 
 عصیان و طغیان اجتماعی: ـ 

)ونَ االلهَإِنَّما جحارِبالَّذینَ ی زاءـی الأ     ونَ فوـعسی و َـولهسضِ فَسـادا رانَ.. ر( 
  جز این نیست که مجـازات آنـان کـه بـا خـدا و رسـولش بـه جنـگ        )؛ 33/مائده(

  کوشند این است که ... پردازند و در زمین به امر فساد میمی
ة حـق نیـز بـه کـار رفتـه      گري و ایستادن در برابـر اراد همچنین در معناي یاغی

  است:
ذا (  لا الْحـرثَْ و النَّسـلَ و االلهُ   رضِ لیفْسد فیها و یهلـک فی الأ  تَولَّى سعىو إِ

الفَْساد بح205/بقره( )ی( . 
گردانـی بعـدي از آنهـا    ي این آیه نیز در ارتباط با قبول آنی نصایح الهی و رو

و کشـت  کند تا در زمین فساد کنـد  تلاش می ،کند برودوقتی پشت می گوید:می
  د را دوست ندارد.و نسل را نابود سازد و خدا فسا

خوریم که از دید میبه نوعی عصیان علیه نظام فاسد برچنان که در این رابطه 
  شود:حاکمان آن، به عنوان فساد بدان نگریسته می

ك و آلهتَـک قـالَ سـنُ    قَومه لیفْسدوا فـی الأ  و  تَذرَ موسى أ( َـذری ضِ وقَتِّلُ ر
  ).127/(اعراف )نساءهم و إِنَّا فَوقَهم قاهرُونَ  بناءهم و نَستَحییأ

  آیــا موســی و اتبــاعش را گوینــد:در ایــن آیــه اشــراف مصــر بــه فرعــون مــی
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گذاري تا در زمین فساد کنند و تو و خدایانت را رها کنند؟ گفت: به همـین  میوا
هـا برتـري   گـذاریم و مـا بـر آن   شان زنده مـی ناکشیم و زنشان را میزودي پسران

بینیم تشریع دین الهی و انقلاب علیه نظام طاغوتی فرعـونی از  داریم. چنان که می
  دید کارشناسان مصري فساد نامیده شده است. 

طـور  ه لغوي فسـاد ب ـ  ةها مادبینیم در تمامی اینبا عنایت به این چند مورد، می
کاري یا اجتماعی) و در ارتباط با تخریب و تباه مشخص در موارد رفتاري (فردي
  مسائل ضد مصالح مردم قرار دارد. و ضایع نمودن و قتل و آشوب و

 نیز قریب به مضمون اخیر فرموده است:  7المؤمنین علیامیر
آگاه باشید شما در سرکشی و ستم زیاده روي کردید و در زمین در دشـمنی  «

(امـام  » بـرد پرداختیـد  و آشکارا با بندگان خدا بـه ن راه انداختید ه با خداوند فساد ب
 ).192، خ289صق، 1395علی، 
توانیم چنین برداشت کنیم که فساد به معنـاي تضـییع   بر این به طور کلی میبنا

 هخـلاف جهـت جریـان آب، و اقـدام ب ـ    ه حق حکومت و مردم، و شنا در جامعه ب
امعه فردي هم سرایت به ج البته آنچه در فساد .خلاف اراده و مصالح جامعه است

  کند از همین باب محکوم است.

  بازخورد فساد در سنت الهی 
  فرماید: خداوند در قرآن مجید به عنوان بیان یک قانون در نظام آفرینش می

ذَا أردنَا أنْ نُهلک قَریْۀً أ( دمرْنَاها مرْنَا متْرَفیها ففََسقُوا فیها فَحقَّ علَیها القَْولُ فَوإِ
 ،هنگامی که بخواهیم شـهر و دیـاري را هـلاك کنـیم    یعنی ؛ )16/اسراء( )تَدمیرًا

م، خـوانی  مندان مسـت شـهوت) مـی   (و ثروت»  نهامرف«نخست اوامر خود را براي 
 حجت بـر آنهـا تمـام و قطعـی شـد،     تند و پرداخ فسق و فسادهنگامی که به  سسپ

الغیـر در  رین در توضیح علت ضمیر متکلم معیم. مفسکن می نابودآنها را به شدت 
تعـالی منـوط بـه    حـق  ةاین در جایی است که تحقـق اراد  :گویندنسبت به خدا می
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  در رابطه با قوانین آفرینش باشد.به عبارتی  ؛اسباب و علل طبیعی باشد
متعـرض ایـن موضـوع     المیـزان در تفسیر شـریف   ;طباطبایی ۀمرحوم علام
  گوید: گردیده و می

خالی از اشعار به این معنا نیست کـه در ایـن بـین غیـر از خـداي       )ما(عبیر به ت«
سبحان اسباب الهی نیز درکارند که به امر او عمل نموده و همه به خداي سـبحان  

 ۀعلمی ة) همچنین محققان حوز401، ص11ج، 1374ی، ی(طباطبا» شوندمنتهی می
اند (مکارم شیرازي، هار داشتهقریب به همین مضمون را اظ تفسیر نمونهقم نیز در 

  ).277، ص27ج ،1371
 ۀکنیم این اسـت کـه لازم ـ  بر این استنباطی که از دلالت این وافی هدایه میبنا

اعتبـار (فـردي و    ۀنوعش) نـابودي و انحطـاط تمـدن و سـقوط از درج ـ     فساد (هر
  اجتماعی) است.
اقتصـادي،  (از هر نوع آن) به دلیل ناکارآمـد نمـودن نهادهـاي     8موضوع فساد

اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه و ایجاد انحـراف کـارکردي در آنهـا، باعـث     
  دو نوع آسیب داخلی و خارجی است: وارد آمدن
سـازد   نظـم و امنیـت ملـی و اجتمـاعی را بـا چالشـی عمیـق مواجـه مـی         ـ   الف

بینیم در قانون اساسی جمهوري اسلامی می از این روي). 120ص، 1388(دادگر، 
  اخلاقی  رشد فضایل  ایجاد محیط مساعد براي« دولت موظف شده است به: ایران،
قـانون اساسـی،   » (مظـاهر فسـاد و تبـاهی     ۀبـا کلی ـ   و مبارزه  و تقوي  ایمان  براساس
فسـادزدایی را  ) ؛ این مشـروع برگرفتـه از روح اسـلامی اسـت کـه      1، بند  3اصل
 ۀدر خطب ـ 7المـؤمنین علـی  بینیم امیر چنان که می .حکومت دانسته است ۀوظیف

حکـومتی   ۀموضوع فسادزدایی و مبارزه با مفسدین را در برنام ـ ،معروف به قاصعه
  الهی دانسته و فرموده است:  ۀخود به عنوان یک وظیف

خداوند به من امر فرموده تا به همان گونه که بـا متجـاوزان و یاغیـان مبـارزه     «
  .)192، خ299صق، 1395(امام علی، » ن مبارزه کنمکنم با مفسدامی
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  فرماید که:  از این روي در منشور حکومتی مالک اشتر به وي توصیه می
رفتار کارگزارانت را بررسی کن و مراقبانی صادق و باوفا بر آنان بگمار، که «

(امام علـی،  » جوع خواهد شدداري و تکریم ارباب ر مراقبت نهانی تو سبب امانت
مسـتلزم آن اسـت کـه نظـارت و مراقبـت از      ) ؛ و این امر 53، ن 435صق، 1395

ي، توسط افراد کاردان و لایق انجام گیرد تا از بروز خطـا  ۀ کاملاً سرگون کارها به
  و فساد جلوگیري شود. 

  اجنبی است.  ۀموجب وارفتگی ملی و سلط ،غلبه فساد در اجتماع ـب 
شـد و  کدر توبیخ کوفیان، مردم شام را به رخ آنـان مـی   7امیرالمؤمنین علی

در ایـن بیـان شـریف،     7کنند؛ امام علیزودي آنان بر شما غلبه میه گوید بمی
دانـد  شان میشان، و دلیل مغلوبیت اینان را فساد اجتماعیعامل غلبه آنها را صلاح

دشـمن   ۀو این، بدان معناست که آنچه یک ملت بزرگ و مطـرح را تحـت سـلط   
، 67صق، 1395(امـام علـی،   مقابـل صـلاح یعنـی فسـاد اسـت       ۀآورد، نقطمیدر
  ).  25خ

   تأملی در مفهوم فساد
کـه در   ؛آن نیـز تبـاه شـدن اسـت     ۀدانیم فساد به معناي تباهی و لازم ـچنان که می

بـه عنـوان ارزش   انسـان آن را  شود کـه  سطح عمومی شامل تمام آن چیزهایی می
ـ   هشخص ـه ب ــ   فساداز با این حال، هر نوع  .(مادي و غیرمادي) کسب کرده است

هـا اشـاره   اي از آندر این نوشـتار بـه پـاره    اي دارد کهپیامدها و بازخوردهاي ویژه
 ،هـاي انسـانی  در ارتباط با بعضی از مصادیق فساد رایـج در گـروه   اماخواهد شد؛ 

شوند، از قبیل تبـدیل چـادر بـه نـوع دیگـر      که به نوعی خرق سنت دینی تلقی می
هاي مهیج سواري و یا پوشیدن مدلموتوررفتارهایی مانند دوچرخه و  پوشش و یا

آیـد  اي که پـیش مـی  البسه، آرایش، بیرون گذاشتن بخشی از موي سر و... مسأله
اي، آیا مصداق فساد هسـتند  این است که پس از شیوع و فرهنگ شدن در جامعه

  : وجود دارددو دیدگاه در این خصوص یا خیر؟ 
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یعنی کـار، عـادت و چیـزي کـه     مناط مفسده را از حاق معناي آن بکشیم  اول
موجب تباهی روابط و یا تباهی اخلاق فردي و اجتماعی و یا تباهی نعمـات الهـی   

بـدون   ،شود. اکنون اگر در این عملی که شیوع یافته است آن تباهی موجود باشد
کنیم؛ اما اگر تباهی وجود نداشته باشـد مثـل ایـن کـه     تردید حکم به فساد آن می

پوشش مقبولی سوار بر دوچرخه یا موتور به دنبال کـار خـود   یک زن با متانت و 
باشد، در این صورت بعید است در صورت نداشتن آثار تباهی، حکـم بـه ترتـب    

ري انگیز بدانیم؛ مگر این که از جهات دیگفساد بر آن بکنیم و آن عمل را مفسده
  باعث هدم ارزش الهی شده باشد.

برداري خشـک از سـنت اسـلاف    نسخه ـ  برداريمفسده را براساس گرده مدو
در این صورت،  که بشناسیم و کاري به مناط حکم و دلیل وضع آن نداشته باشیم

هـاي  سـلفی  ةشود. این روش استنباط حکم دینی که مورد استفادمسأله دشوار می
  9دارد که در جاي خود بحث شده است. مسلمان است معایبی

اي میانـه  ،دیثاً بـا ایـن سـبک اسـتنباط    قـدیما و ح ـ  امـا امامیه  ۀعلماي شیع ةسیر
زیرا ارجاع به علت را که مصلحت و  ؛اندنداشته و همواره در پی علت حکم بوده

کتـابی بـه    ;انـد و شـیخ صـدوق   توصیه نمـوده  :امامان معصوم ،مفسده باشد
تألیف نموده است و مراجـع   :بیتحاوي روایات اهل علل الشرایعهمین نام 

  کنند.یز در بیان حکم به وجود یا نبود مفسده اشاره میمقام امروز ما نعالی
تر به نظـر  نخست در تشخیص مفسده و فساد مقبول ةبر این اساس روش و شیو

ورد آید، اما تنها معضلی که وجود خواهد داشت به دسـت آوردن شـناخت م ـ  می
  اتفاقی از فساد و تباهی است.

  نگرشی به منابع فسادزا 
ی اسـت  مطلب؛ »آورد و قدرت مطلق، فساد مطلق ساد میقدرت، ف«معروف:  ةآموز

  .اند ها گفته هاي گذشته در باب آن سخن قرندر طول فیلسوفان حکما و که 
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  داند:ها را استغنا میفسادها و طغیان ۀقرآن در یک جمله منشأ هم
غىَ أکَ( غْنىَلا إنَِّ الإنْسانَ لَیطْ ه . ب ـیعنـی نـه چنـین اسـت     ؛)7/علـق ( )نْ رآه استَ

  کند.قطع طغیان میبه طور نیاز بیند، راستی انسان همین که خود را بی
  و در جـایی دیگــر بـه منشــأ غریــزي آن یعنـی داشــتن تمـایلات مــادي اشــاره    

  نماید: می
)و اءّسنَ النم اتوالشَّه بلنَّاسِ حینَِّ لز ینَ ونالْب  نَ الـذَّهقَنطَْرةَِ مْیرِ المبِ القَْنَاط

و ضَّۀِ و ْالف ۀِ وموسْلِ المخَی  عنْـده  االلهُ الْحرثْ ذَلک متَاع الْحیاةِ الـدنْیا و  الأنْعامِ و الْ
   .)14/آل عمران( )حسنُ المْآبِ

هاي آکنده از معنی آیه این است که کشش غریزي به زن و فرزندان و گنجینه
و چارپایان و کشتزار براي انسـان آراسـته شـده اسـت.     دار طلا و نقره، اسبان نشان

 ۀزندگی دنیا هستند و خداوند نزد او نیکو جایگاه اسـت؛ کـه در جمل ـ   ةها بهراین
هاي غریـزي انسـان بـا توجـه دادن او بـه بهتـرین جایگـاه        آخر تعدیلی در کشش

سویی  ها ازآنها زیرا این ۀآورد؛ ولی نه خشکانیدن ریشوجود میه ملکوتی الهی ب
که در ایـن   چنان ؛دیگر براي ورزیده شدن و تکامل روحی انسان ضرورت دارند

  رابطه قرآن گفته است:
)تْنَۀٌ وف کُملادأوو الُکُموا أمأ إِنَّم هنْدااللهُ عیمظرٌ عیعنی جز این )15/تغابن( )ج ،

وند پاداش بسیار خدا اند ومثابه فتنه (آزمایش)ه تان بها و فرزنداننیست که ثروت
  بزرگی نزد او است.

هاي قـدرت و  ها مادهکنیم این است که اینها میبرداشتی که ما از این گزاره
 بنـابر ایـن   ،هـا طبـق دسـتور اسـتفاده شـود     کمال از آن ۀستند تا در راه بهینانرژي ه

حد و اندازه) در جهـت خـلاف   غیر معقول (نابجا و یا بی ةطبیعی است که استفاد
  دهد.قصود نتیجه میم

با این حال واقعیت این است که در شرایط موجود که نه کنترلـی از درون بـر   
هاست، و نه عناصر کنترلـی برونـی در حـد لازم تـوان کنتـرل دارنـد، ایـن        غریزه
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برخـی  که بـه   ؛اغلب، منشأ فسادند ي حامل بار منفی بوده وهاي انرژنیروها و ماده
  ود:شدر زیر اشاره می از آنها

 جسـمانی،  قـدرت روحانی و...)، ، زیبایی، سیاسی، فنی، علمی، شهرت (هنري
 فنی، قدرت معنوي، قـدرت ـ   )، قدرت سیاسی، قدرت علمیثروتقدرت مالی (

تواننـد فسـادآفرین نیـز    در عـین نعمـت بـودن مـی     اطلاعاتی، قدرت اجتماعی و...
کنتـرل درونـی    ۀیط ـتقوا و زهد و معنویـت اگـر از ح   ،حتی از دید اخلاقی .باشند

 ـ لبٍقَبِ ی االلهَأتَن م شوند إلاَّموجب هلاك صاحب خود می روندبیرون  سامـا ( یمٍل 
  ها نداریم).بحث از این

 ۀبحثی در رابطه با مسأل توحیددر کتاب  ;استاد شهید علامه مرتضی مطهري
 گوید: شود وي میشر دارد که متعرض همین نکات می

خوبی، خوبی هم هسـت ولـی    گوییمامنیت را میما سلامت، قدرت، ثروت، «
بینیم که آورند نگاه کنیم، میها را اگر از نظر عوارضی که بعد به وجود میهمین

آورد، غـرور  قـدرت غـرور مـی   ـ   البته کلیت نداردـ   چندان خوب نیستند. معمولاً
آورد، سـلامت آرامـش   آورد، فساد بدبختی میآورد، ثروت فساد میبدبختی می

آورد، امنیت زیاد که هـیچ  خیالی بعدها بدبختی میآورد، آرامش و بیوحی میر
آورد. ولـی در  پـروري مـی  وقت انسان از طرف دشمن تهدید نشـود، تنبلـی و تـن   

(مطهـري،  » کشـاند جهت مخالف، ضعف است که انسان را به سوي پیشرفت مـی 
1394(.10  

  ساد ف 11ترمینولوژي
داري فســاد از شــمول دامنــه ةبینــیم پدیــدمــیدر بررســی پیرامــون ایــن موضــوع، 

کند همچون: فساد مالی، فسـاد  برخوردار است و بر موضوعات بسیاري صدق می
  .اداري، فساد سیاسی، فساد اجتماعی، فساد فرهنگی، و... 

وجود آمدن فساد نیازمنـد  ه که ب ،گونی و تعدد انواع فساد این استدلیل گونه
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منتسب بـه یکـی از ایـن دو    ي در هر نمودي که دارد و از این رو باشدمیدو چیز 
  امر است:

  ظرف و زمینه، همچون جامعه یا فرد؛ اداره و تشکبلات سازمانی؛ جنسیت.  .1
ارتباطـات؛  وجودي، همچون فرهنگ و هنر؛ حقوق؛ سیاست و  ةمایه و ماد .2

  اقتصاد؛ دانش و معارف.
بسـتگی بـه محوریـت و     ،با این حال معرفی هر نوع فساد به یک عنوان خاصی

آن نزد ما دارد، مثل صدق فسـاد اجتمـاعی در مـورد در     ةموضوعیت زمینه یا ماد
دیدگی اعتبار جامعه گـردد؛ و  که موجب زیان ،انحصار گرفتن تجارت فلان کالا

یا صدق فساد حقوقی در مورد نادیده گـرفتن حقـوق مـادي یـا معنـوي تـألیف و       
 ۀنامیـده شـده اسـت و در دومـی بـه عنـوان مای ـ      اختراع (در اولی به عنـوان زمینـه   

فسـاد بـا    بیشتر عنوان یاسه  ،دو ۀوجودي)؛ بر این اساس ممکن است در یک زمین
  هم تداخل داشته باشند.

نقطـه نظرهـاي دیگـري نیـز بـراي احصـا        ۀزمینه و مای جز دو متغیره توضیح: ب
  12.اشاره شده استاز آن نوشت به بخشی وجود دارد که در پی

  کنیم:از گذار از این مقدمات اکنون بحث خود را در سه بخش آغاز می پس

  بخش اول: مفاسد اقتصادي

  تعریف. 1
افزون فساد، تعریف آن بیش از پیش دشـوار شـده   و گسترش روزبه علت اهمیت 
که وي  ،المللبه تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین توجهاست. دادگر با 

سـوء اسـتفاده   «گوید فساد عبارت است از: می ،نامدین میترآن را بهترین و ساده
، 1388(دادگـر،  » از قدرت و اختیارهاي دولتـی بـه منظـور تـأمین منـافع شخصـی      

هاي اقتصادي دیگر به جاي منبع دولتی عنوان البته ممکن است در بنگاه .)120ص
ب دیگري قرار گیرد و یا به جاي منافع شخصی منافع جریانی چـون جنـاح و حـز   
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گاهی نیز انتقال پتانسیل مـالی بـه خـارج بـه      .)15ص، 1375مد نظر باشد (حبیبی، 
شـود و  بیگانگان انجام می ۀدسیسبا منظور تضعیف قدرت دفاعی کشور است که 

بـا  گونی مـوارد آن باشـد؛ لـذا    شاید یکی از دلایل تعدد تعریف فساد همین گونه
عبارت است از هـر فعـل    جرم میکه طبق ماده دو قانون مجازات اسلاتوجه به این

تـوان نتیجـه   مـی  ،یا ترك فعلی که در قانون براي آن مجازات تعیـین شـده باشـد   
م علیـه تمامیـت امـوال عمـومی و     یآن دسته از جرا به مفاسد اقتصادي گرفت که

شود که باعث ایجاد اخـتلال در نظـام اقتصـادي کشـور در سـطح      دولتی گفته می
ختن امور اقتصادي از مجراي صحیح و سـالم خـود،   گردد و با خارج ساکلان می
قلیلـی از اشـخاص یـا     ةهاي کلان توسط عدروتثو  کسب مال نامشروعمنجر به 
مندي از قدرت سیاسـی و سـوء اسـتفاده از منـابع     بهره ۀکه به واسطبشود مقاماتی 
از سوء اسـتفاده  سیاسی و اقتصادي و طرق مختلف دیگر داراي امکان  ،اطلاعاتی

-آمیـز مـی  هاي غیرقانونی و تبعیضز فرصتمندي ایا بهرهل عمومی یا دولتی اموا
  ).1393(مرادي،  دنباش

مـرتکبین اینگونـه جـرائم    بر این اساس مفاسد اقتصادي مصداق بـارز جـرم و   
عمـل ایـن افـراد    در مـواردي   هسـتند کـه  سزاوار پیگیري و کیفـر اشـد مجـازات    

  گردد.عنوان محارب میالارض و مرتکب آن مشمول مصداق فساد فی

  تاریخچه  .2
 1990 ۀفساد مالی در سطح جهانی بنا بـر آنچـه دادگـر گفتـه اسـت از ده ـ      ةپدید

)؛ با ایـن حـال   120ص، 1388جلب کرده است (دادگر، به خود توجه بسیاري را 
این شر، براسـاس   ۀاد نطفقبارز انع ۀایرانی، و نقط ۀظهور این پدیده در سطح جامع

  گوید:هفتاد بوده است. وي می ۀهاي پایانی دهدانان، سالقوقگفته یکی از ح
بخشی از مظاهر فسـاد در جامعـه انعکـاس     ،هاي پایان جنگ تحمیلی در سال«

گذاران براي جلوگیري از افزایش آن به صورتی سریع اقدام بیرونی یافت و قانون
اد در جامعـه و  در ارتباط با فسهر دو تردید  بدونکه  ،به تصویب دو قانون کردند
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دولت بود. نخستین قانون به نـام قـانون تشـدید مجـازات مـرتکبین کلاهبـرداري،       
(نیکبخـت،  » و دومـی اخـلال در نظـام اقتصـادي کشـور      ؛و اخـتلاس بـود   ءارتشا
فسـاد مـالی آن را از تبعـات بحـران      ۀ)؛ با این تعبیر، در نگاه تحلیلی به مسأل1393

  باید به حساب آورد. یهاي نظارتاقتصادي و ضعف دستگاه
اي در رابطـه  منشور هشـت مـاده   1380در اردیبهشت ماه  مقام معظم رهبري

ة مجریـه،  که مخاطبان اصلی آن سه قـو  ؛صادر فرمودنداقتصادي با مبارزه با فساد 
  مقننه و قضائیه بودند.

 ،طلبیتلقی نادرست از فساد و توجیه و تفسیرهاي باطل از خودرأیی و منفعت
ــا دور زدن قــانون  همــواره  ــوده کــه ب ــانی ب   جــاده صــاف کــن هــوي و هــوس آن
 اند. بر این اساس مقام معظم رهبرينمودهخود را تأمین می هاي مشروعخواسته

  ند که:ادر بند دوم این منشور تذکر داده
ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سـوء اسـتفاده   «

به این  ؛ها استموجب ناامنی اقتصادي و فرار سرمایههاي ملی کنندگان از ثروت
اشخاص تفهیم کنند که به عکس این مبـارزه موجـب امنیـت فضـاي اقتصـادي و      

تولیـد  شـود  مـی خواهند فعالیت سالم اقتصادي داشته باشند اطمینان کسانی که می
  ...». خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالمند ،کنندگان این کشور

ه جلـوي هرگونـه اهمـال کـاري و     شـد  معظم له با درایت و تذکرات حسـاب 
تسامح در انجام وظیفه را بر مجریان مبـارزه بـا فسـاد گرفتـه و در بنـد هفـتم ایـن        

  اند که: منشور تصریح نموده
کـس و هـیچ نهـاد و    در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هـیچ «

تواند با عذر انتساب به این نمی ي. هیچ شخص یا نهادشود ءدستگاهی نباید استثنا
با فسـاد در   .کشی معاف بشماردولان کشور خود را از حسابؤجانب یا دیگر مس

  ).1380اي، (خامنه» هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد
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 فساد با اقتصاد مقاومتی  ۀرابط .3

تـا   یعنـی  ؛نسـبت متبـاینین اسـت    چنان که در مقدمه گفته شد، نسبت بین ایـن دو 
اقتصـادي و  توان شاهد رشد  نمی ،زمانی که با امر فساد به طور واقعی مبارزه نشود

گذاران ایجـاد   و این اطمینان را براي سرمایه وددر کشور ب گذاري افزایش سرمایه
  د.ها بپردازنو زیرساختمادر گذاري در صنایع به سرمایه کهکرد 

توانـد موجـب ناکارآمـدي     ی میملهاي  طح سیاستدر سفساد مالی همچنین، 
هـاي ضـعف مـدیریتی     فساد گسترده و فراگیر یکی از نشانهبه طور کلی و  ؛دگرد

با مشکل اقتصادي را  ۀتواند روند رشد و توسع است و عملکرد ضعیف سیستم می
  مواجه سازد.

هـاي   فعالیـت شـود  موجـب مـی  فسـاد مـالی    ،در سطح خصوصی تجـارت نیـز  
هـاي   هـا و فعالیـت   گذاري و اقتصادي از شـکل مولـد آن بـه سـوي رانـت      یهسرما

فساد مـالی  سیاسی و امنیت ملی هم  ۀچنان که از زاوید؛ شون هادزیرزمینی سوق د
   .دگرد ي اقتصاديمافیا به عنوانهاي وحشتناکی  تواند موجب پرورش سازمان می

ري از نهادهـاي  بسـیا  ،گیـرد  اقتصاد شـکل مـی   ةهایی که در حوز انحصارطلبی
هـاي زنـدگی از    بخش ۀکند و یک سیستم آلوده به فساد به هم قدرت را فاسد می

هـا   . در ادامـه نـابرابري  کنـد  مـی  نفـوذ زیست و همچنـین رفـاه مـردم     جمله محیط
بـه  نیز هزینه کسب و کار  و کند افزایش پیدا کرده و رشد اقتصادي را متوقف می

  د.ور شدت بالا می
کـه اسـلام بـه شـدت بـا آن بـه        باشـد؛ میاد اقتصادي رشوه از جمله موارد فس

  .مبارزه برخاسته و دهنده و گیرنده آن با نکوهش نموده است
  توضیح 
هـاي تولیـد در مراحـل     هزینـه  افزایشکند و باعث  مالیات عمل می مانندرشوه به 

بـه  ـ   تفاوت آن بـا مالیـات از ایـن جهـت اسـت کـه در مالیـات        اما، دشومی هیولا
  عمـومی بـه شـهروندان جامعـه بـاز      بازده آن بـه صـورت خـدمات   ـ   ف رشوهخلا
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  گردد. می
در حکم اکل مال  ،مثل رشوه و رانت ،از نظر دینی اعطاي وجوه افزون بر حق

؛ 368، ص6ج، 1365هاي سحت و حرام است (شیخ طوسی، به باطل و از مصداق
  ).126، ص5ج، 1365کلینی، 

کاري را طبـق   دبایه افرادي که ب ،غیر قانونی هر نوع پرداخت بهاز نظر اداري 
شود، به منظور انجام آن کار باشد یا تسریع در وظیفه انجام دهند، رشوه اطلاق می

  انجام آن. 
توان مالک شد و در احادیث نبوي و غیره از دو از نظر فقهی مال رشوه را نمی

متـواتر از پیـامبر   نام برد شده؛ چنان که در حـدیث  » ملعون«طرف رشوه به عنوان 
  آمده است که فرمود: 9اسلام
(احسـائی،  » و دلال رشـوه را خدا لعنت کنـد رشـوه دهنـده و رشـوه گیرنـده      «

  ).  266، ص1جق، 1405
  ملاحظه 

ترتب صلاح و فسادي  ،باید دانست که علت وضع حلال و حرام در تشریع احکام
یـا  » صـد الشـریعه  مقا«شـود و در اصـطلاح بـه آن    آنهـا بـار مـی    ۀاست که بر نتیج

  13).1394(میهن دوست، گویند می» مقاصد خمسه«
ه اشـتب احـلال واقعـی    ۀامري بـا نمون ـ  ياز این روي ممکن است صورت ظاهر

القرشـی در مـورد    شـریف  بـاقر در قالب هدیه به مدیران.  ،رشوه :د مانندفته شوگر
 :گوید می 9پیامبرة سیر

 رتبه عالی  و کارگزارانـ   استانداران  لبر اعما باید  مسلمانان  ولی امر و پیشواي
شخصی آنها را   ثروت و  و خرج  دخل ؛باشد آنها  تصرفات  کند و مراقب  نظارتـ 

  باشـند بـه    آورده  دست  بهالمال و بیتغیر قانونی   د تا اگر آنها را از راهمحاسبه کن
  .شوند  عزل  ریاست  و از مقام  مصادره  اموالشاندر امانت   خیانت  جرم

  و خـرج   دخـل   حضـرت   آن .کرد  ریزينیکو را پایه  روش  این 9 پیامبر اکرم
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  آوريجمـع   را بـراي » ازد« از قبیلـه   مـردي  فرمـود.  را حسابرسـی مـی   کارمنـدانش 
از   مـال   ایـن  : گفـت   وي، حسابرسی کرد از او  حضرت  وقتی، مامور کرد  صدقات

شـد و    ناراحـت   حضـرت ؛ انـد  کـرده   هدیـه   مـن   به  را مردم  مال  و این  شماست  آن
سرپرستی   خداوند ما را به  ـ که   ما او را بر کاري  کند کسی که فکر می  چه فرمود:
  هدیه  من  نیز به  شما و این  از آن  مال  این گوید: و می  ایم مور کردهأم ـ   گماشته  آن

  پــدر و مــادرش  ۀنــکــرد و در خا نمــی  کــاري  شــخص  اگــر ایــن آیــا  .اســت  شــده
،  اوسـت   در دست  جانم  کسی که  به !شد؟ سوگند می  او هدیه  به  چیزي  نشست می

روز ، کند  کار خیانت  شغلی مامور شود و در آن ما برکار و  از طرف  هر کسی که
... اسـت   شـده   آویختـه   بر گردنش  مال  آن  در حالی محشور خواهد شد که  قیامت

بلند کرد و   آسمان  طرف  ها را بهحضرت دست  سپس .) او است از رسوایی  کنایه(
تکرار  بار  را دو یا سه  سخن  و این  کردم  ابلاغ  من ! خداوندا، تو شاهد باش فرمود:
  14.)435ص، 1375(القرشی،  کرد

 رانکـارگزا هدیه بـه  شود گویاي آن است که استنباطی که از این حدیث می
در کـه  دلیـل  ایـن  بـه  امـا  است؛ عرفی  ةر قالب توجیه شدبارز رشوه د ۀنمون ،نظام

آشنایی با احکام شرعی، انحراف از درجـات کوچـک    نا در اثربسیاري از موارد 
یابـد و اثـرات وضـعی سـوء و نـاگواري را در       به مرور گسترش مـی  شودمیآغاز 

  گذارد. می بر جايسطوح مختلف جامعه 
زدن قـانون و یـا نادیـده گـرفتن آن     هدایایی به این صورت اگر به منظور دور 

نوعی موجب وهـن  ه یا ب گردد، دیگران وقتضییع حقتبعیض و و یا موجب باشد 
و حـرام  رود به شمار میاز مصادیق مفاسد مالی از نظر شرعی و قانونی د ونظام ش
  15.است

  فرایندي مفاسد اقتصادي  ۀعرص .4
  کنیم: در این رابطه اجمالا از دو عرصه و زمینه حکایت می

  اند: تشجیع متخلفان. چنان که در این مقوله گفته ï  ارگان حکومت. 1
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  ان او درخت از بیخـــبرآورند غلام  بی ــاگر ز باغ رعیت ملک خورد سی
   کشند لشکریانش هزار مرغ به سیخ  به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد 

 ï  ضـعیف  در تنگنا قـرار دادن قشـر   ï  هاي مردمیافراد یا هسته. 2
  نارضایتی و در اثر آن:  ï  قناعت اجباري

  ویژه ناظران.ه سوء ظن نسبت به کارگزاران بـ 
افـت   ï  عدم اعتماد سرمایه گـذاران  ï  وجود فساد در هر صورتـ 

 ۀسسـت شـدن پای ـ   ï  افـت تولیـد در اثـر فقـر سـرمایه      ï  رشد اقتصادي
  ها و...مقاومت در برابر تحریم

رشد انحراف از مسـیر طبیعـی اقتصـاد بـه      ï  صورتوجود فساد در هر ـ 
 سوي رانت، رشوه، فعالیت زیرزمینی و... 

نهایی حاصل از این مجموع، کمـک و همـاهنگی بـا دشـمنان ملـت در       ۀنتیج
علیـه ملـت اسـت؛ یعنـی      هـاي تحـریم  دادن کنش نتیجهکشیدن تنگ اقتصادي و 

  درست عکس آنچه باید باشد.

  م از خواص توجیه مدعا، الگوگیري عوا
اقتصـادي    قضایی،  اجرایی،  بـاشد و مـسؤولان امـورجامعه  ةاگر فساد فقط در تود

دو   بـه   باشـند،   از هـرگـونه سوء کـردار و اخـلاق ناپسـند    مبرايو فرهنگی جامعه 
 :دلیل جامعه نیز وجهی مشابه پیدا خواهد کرد

د را بـا آنـان   کنـد خـو   و تــوده ســعی مــی     هسـتند  جامعـه  آنان الگوي ـ  الف
آیـد کـه در آن فضـایل     وجـود مـی   به  اي شایسته  د و در مجموع جوبسازهمگون 
نیز در همین مضمون فرموده اسـت:   7. چنان که امیرالمؤمنین علیکند رشد می

(الحرانـی،  » بـه پـدران خـود    شان همانندي بیشـتري دارنـد تـا   مردم به فرمانروایان«
 ).  208صق، 1404

هـاي تغییـر اجتمـاعی را در اختیـار      هسـتند و اهـرم    قدرت  دارآنان سکان ـب  
باشـد  وجـود نداشـته   هــم    تــشکیلاتی   همـاهنگی  اگـر از ایـن روي حتـی   دارند. 
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و   دارد  خواهند بود که خود به خود در آن هـماهنگی وجــود  یهمخوان ۀمجموع
  بـود،   این مجموعه، در تغییر وضع جامعـه بـه سـمت مطلـوب، تأثیرگـذار خواهـد      

 .ترین زمان بـه صـفر خـواهد رسید فساد در کوتاه  بنابراین
بـه همـان دو دلیـل      باشـد،   نظام  هاي کارگزاري دستگاه ةاما اگر فساد در حوز

تند و ممتدي داراي تـأثیرات    باران  همچون کند و فـوق، بـه مـتن توده سرایت می
  تساس امنی ـهـاي خــود، احـ ـ   رويفاسـد در کـج   ةزیـرا تـود   ؛گـري اسـت   ویران
  مــؤاخذه، عـدم  رفتاري الگوهاست که به توده، نسبت به کج تاین امنی  نماید. می

 د.ده خاطر می  اطـمینان
قهـري را خواهـد داشـت کـه در مـورد        بنابراین فسـاد مسـؤولان همـان پیامـد    

  .از بـزرگان دین، نقل شده است  سـوء،  عـلماي
 :در حدیثی فرمود 9پیامبر

شـود و غـرق   د درهم شکسته شدن کشتی است که غرق میلغزش عالم، مانن«
بـه تبـاهی     را  مـردم  ةتـود   و هــم   شود تباه مـی  خود  هم یعنی عالم فاسد 16»کندمی
  دانشمندان  ، بـه تـعبیري، جزوما ۀدر جامع ند، به ویژه آنکه مسؤولان امـورکشا می

 .نیز هستند
دانشمندان؛ چـون  : فرمود  دترینند؟ب  کدام دسته از مردم  پرسیدند: 9از پیامبر
  ).38ص، 1363(ابن شعبه،  فاسد شوند

  همواره موضوع از قـرار مـورد   :و ائمه معصومین 9دید پیـامبر اسـلام  از
  :است  فـرموده 9شود. پیـامبر تلقی می  دوم
کند: سؤال شد آنهـا  دو گروه هستند که صلاح و فسادشان به امتم سرایت می«
ق، 1404(الحرانـی،  » یهان و حاکمان! فرمود فق9رسول خدا هستند؟انی سکچه 
 ). 50ص

داران امـر و   و عهـده   مسـائل دینـی    بـه   در این بیان از آگاهان 9 اسلام  پیـامبر
  ؛ هر چندمثبت و منفی جامعه یاد نموده است تغییراتبـه عنوان منشأ  ،جـامعه  نهی
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مسؤولین علـت    فساد  تنها  شناسی، آسیب  مـنظر  در نگرش کاملی به جـامعه، از  که
از آن بـه عـوارض ناشـی    بخش قابل توجهیبلکه  ،در جامعه نیست  فساد  پیدایش

دهـی نیـروي   سـامان  ةعـلمی در حــوز   مـدیریت  نبودتخصص کافی و  نداشتناز 
عـوارض، فـرار مغزهـا و در نتیجـه عـدم امکـان         ایــن   جــمله   از  کـه   است  انسانی
، 1382(پژوهنـده،   ایـن ملـت اســت    ةهـاي ذخیـر   پتانسـیل و انـرژي   گیري از بهره
 ).155ص

  بخش دوم: مفاسد اداري، سیاسی

  مفهوم فساد اداري
اثــر تخلفــات مکــرر و مســتمر  فســاد اداري حــالتی اســت در نظــام اداري، کــه در

آید و آن را از کارایی مطلوب و اثر بخش مورد انتظـار بـاز   وجود میه کارکنان ب
نیروهـاي   ۀهایی است که از ناحیتا). فساد اداري منشأ آسیبرضایی، بی( داردمی

آیـد و موقعیـت اجتمـاعی    مندي سازمان وارد میساختار و هدف ،متخلف بر بدنه
بـه محـیط انسـانی    آسـیب   ۀبرد. گاهی نیز ممکـن اسـت دامن ـ  آن را زیر سؤال می
  جامعه سرایت کند.

 :همچـون  ،هـاي مختلفـی دارد  گونه فساد، ۀفساد اداري به لحاظ تفاوت در مای
 ۀآنچه بدان صـبغ  ،؛ بنا بر این...هنري، اخلاقی، حقوقی و ،مالی، سیاسی، فرهنگی

لات اداري (خصوصــی یــا شــکیتمحوریــت ســازمان و  ،بخشــدخــاص اداري مــی
  دولتی) است.
سائل مربـوط بـه ایـن نـوع     اي از ماي گذرا به پارهآید اشارهمی ادامهآنچه در 

  فساد است:

  و تبعات فساد اداري آفاتـ  الف
 فساد شدت بین مستقیمی ارتباط و دواندمی کدر ریشه و مات هايمحیط در فساد
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  دارد. وجود شفافیت فقدان و
 قشر برخورداريو  قانون حاکمیت برقراري فساد، کاهش به کمک با شفافیت

  ).1389 (ضمیري، بخشدمی بهبود را فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، حقوق از فقیر
دیگر یک ـمشـابه   ،آثار سوء و تبعات منفی فساد در هر شکل و قالبی کـه باشـد  

به اجبار از جایی که مصادر امور مختلفند، و بازخورد و نتایج کارها نیز  امااست، 
در این قسمت از مصـادر   از این روي ،دنبرگشت به همان مصادر در بادي امر دار

) 1383، (فـرخ سرشـت  گران یکی از تحلیل آید.دولتی و اداري سخن به میان می
  کند:در این رابطه نتایج اجمالی این چشمه از مفاسد را چنین برآورد می

موجـب آسـیب رسـانی جـدي بـه       ،هاي اداري اغلـب کشـورها  فساد در نظام«
اهمیـت و مهـار و کنتـرل     توسعه و پیشرفت شده و در کشورهاي در حال توسعه،

ن و مـردم آنهـا واضـح و آشـکار گردیـده اسـت. از       مدارابراي سیاست آن کاملاً
  مضار آن عبارت اسـت از: فسـاد مـانع رشـد رقابـت سـالم و باعـث عقـب رانـدن         

شود. فساد اداري موجـب  عدالتی اجتماعی میها در جهت کاهش فقر و بیتلاش
ها به توانایی خویش و باعث ناامیدي و سرخوردگی نسبت به تضعیف اعتقاد ملت

هاي معاملات منجـر شـده،   شود. فساد به افزایش قیمتبینی میل پیشاي قابآینده
در نتیجه، مبارزه با فسـاد اداري   شود.بینی میپایدار را مختل و امکان پیش ۀتوسع

میري پـور  » (ها در آینده، پیشگیري نمایدتا از تشدید آسیب ،یک ضرورت است
  .تا)، بیفرد

همـایش  ئیس محترم جمهـور در  رفوق همان چیزي است که  هايعاادتوجیه 
  ایراد کرد:در نطق خود  ملی ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد

مردم انقلاب کردند براي اینکه کشور از فساد پاکسازي شـود. مـردم انقـلاب    
کردند تا هیچ مفسدي بـر صـندلی حکومـت و ریاسـت تکیـه نزنـد. اگـر خـداي         

، این به مفهـوم ضـعف انقـلاب اسـلامی،     ناکرده ما در مبارزه با فساد ناتوان باشیم
  .ناتوانی انقلاب و دست نیافتن به یکی از اهداف مهم انقلاب اسلامی است
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ایسـتند، پـس    و در برابـر فسـاد نمـی    اطلاع دارندن ولاؤیا مس ،از دیدگاه مردم
داننـد و   یا آنکه نمـی  ،ال استؤکل انقلاب و نظام زیر س در نتیجهاند،  خود آلوده
  ت.ناکارآمد اس نظامیاسلامی  نظام، پس ة با آن ناتواننددر مبارز نددان اگر می

مـورد   ،کـه یکـی از ایـن دو   آن ـ  چه فاسد بـودن نظـام، چـه ناکارآمـد بـودن      
ترین اهداف انقلاب  به معناي آن است که ما به یکی از مهمـ   قضاوت مردم است

  .ایم دست نیافته
کـارگزاران را رضـایت   سخن، ملاك صحت و درسـتی عمـل    ۀناطق در دنبال

نیـز محمـد بـن ابـی بکـر را       7داند؛ همان چیزي که امیرالمؤمنین علیمردم می
در دوران ولایت و حکومتت چیزي را بـراي امـور مـردم     ، کهبدان توصیه فرمود

  خواهی. ات می براي خود و خانوادهبخواه که 
ران و مـاد  ،خـواهران  ،بـرادران  ،فرزنـدان ماننـد  اگر مردم احساس کردند کـه  

، ءسـاي دیگـر، وزرا  ؤجمهـور یـا ر    یسئ ـدیدنـد ر  اگـر ولین هسـتند،  ؤدختران مس
اي که هسـتند، آنچـه بـراي     در هر رده ...ن، قضات، نمایندگان وولاؤمقامات، مس
خواهند، آن وقت رضایت عمـوم مـردم    خواهند براي مردم هم می می فرزندانشان
  17.شود حاصل می

و اضـمحلال تـدریجی یـا دفعـی جوامـع       قرآن مجید فروپاشی نظام اجتمـاعی 
  جـا کـه بیـان    فساد دانسـته آن  ناپذیرجزء جداییانسانی را به عنوان پیامد قهري و 

  دارد:می
ا ر دیـار  آن متنعمـان  و پیشوایان کنیم، هلاك بخواهیم را دیاري اهل چون«
 زمـان  آن در و گیرنـد،  پـیش  دیـار  آن در ظلـم  و تباهکـاري  و فسق راه کنیم مرا

  ).16/اسراء( سازیممی هلاك را همه آنگاه پس شود،می لازم عذاب

  ها ها و مایهزمینهسترها، ب ـ ب
هاي مستعد مختلفی ممکن است وجـود  چنان که یادآوري شد در این رابطه زمینه

چنـان   ،واحدي منتسب دانسـت  ۀمای ونتوان آن را به زمینه و درداشته باشد و نمی
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  از:ها عبارتند که بعضی از این
  :جامعه فرهنگی بسترـ 

 بـر  حـاکم  هنجارهـاي  و هاارزش جامعه، عمومی فرهنگ که دانست باید نخست
مـادي  .دارند زمینه این در محوري نقش مردم باورهاي و عقاید و اجتماع و افراد

 غیب به ایمان در ضعف ههم از ترمهم و گرائیمصرفۀ روحی گرائی،فرد گرائی،
داستایوفسـکی و   نیچـه،  از اسـت  معروفـی  قلت. ناس جمله آن از آخرت جهان و

بعضی دیگر که: اگر خدا نباشد هر کاري مجاز است. به نظر نگارنده براي مجـاز  
زیـرا   ،کاراتر از ایمان نداشتن بـه خداسـت   ،شدن هر اقدامی ایمان نداشتن به معاد

  خدایی کـه روز جزایـی نداشـته باشـد فاقـد کنتـرل اجتمـاعی بـوده، و تشـریع او         
 فایده است.بی

) در صورت ,th2008, P. 2 Craigبه قول ویلیام کریگ (متأله مسیحی معاصر 
  به خدا و معاد: منهاي ایمان

کمک دانشمند براي پیشرفت دانش بشري، تحقیقات پزشـک بـراي کاسـتن    «
هـاي نیکـان    درد و رنج، تلاش دیپلمات براي برقراري صلح در جهان، فـداکاري 

خاطر هیچ است. در پایـان، تـلاش    ها بهنوع بشر، همۀ اینشدن وضعیت  براي بهتر
کند. بنابراین، زندگی هـیچ کـس اهمیتـی غـایی      این افراد هیچ تفاوتی ایجاد نمی

  .)1392(خداپرست، » ندارد
  :اقتصادي هايمایهـ 
 و درآمـدها  کـاهش  اقتصـادي،  رکـود  گسـیخته،  افسـار  تـورم  اقتصادي، ثباتیبی

 ترینمهم جمله از جامعه در درآمدهاۀ ناعادلان وزیعت و مردم خرید قدرت کاهش
بدیهی است عامل مزبور موجب فقـر  . است اداري تخلفات روزب اقتصادي عوامل

کنـد و سـر بـه    و تنگدستی و نیاز است و چنانچه شدت یابد ایمان را مستهلک می
است  7زند چنان که منسوب به امام علیهاي دینی میکفر و ناباوري به ارزش
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  رود.از در دیگر ایمان می ،ه فرموده: از دري که فقر وارد شودک
  :سیاسی عواملـ 
 نظـارتی  هايدستگاه بر و آن بر مجریه ةقو نفوذ قضائیه، ةقو کامل استقلال عدم
 اداري فسـاد  سـازمان،  خـارج  و داخـل  در نفـوذ ذي هـاي گـروه  فشـار  بازرسی، و

 متخلف مدیران ماندن امان در براي توصیه سالاري، غوغا و جوسازي مدیران،
 جمله از قانون، برابر در حقوق خود از مردم آگاهیعدم  بالاخره و مجازات از

  .است اداري تخلفات کننده تسهیل سیاسی عوامل
  :سازمانی ادراي عواملـ 

 و هـا بخشـنامه  تعـدد  و مقـرارت  قـوانین،  پیچیدگی کارآمد، غیر اداري تشکیلات
 و وجـود  سـالاري  شایسـته  فقـدان  ثر،ؤم ـ غیـر  انمـدیر  اداري، هايدستورالعمل

 نظام و هیتنب و تشویق نظام در نارسایی افراد، ارتقاي و استخدامۀ زمین در تبعیض
د نتهس ـ امـر  این در ثرؤم عوامل جمله از دیگر متعدد عوامل و ارزشیابی و نظارت

  .)1393(رضایی، 

  هایی از فساد اداريگونه ـ ج
  :(Bribery)رشوه ـ 

جهی (پول یا اشیاي دیگر) است که طی یک رابطۀ آلوده و فاسد گرفتـه  رشوه، و
ت و باید آن را جوهر فساد شود. نفس گرفتن یا دادن رشوه، تخلف اس یا داده می

  دانست.
  :(Embezzlement)اختلاس ـ 

دارنـد؛ ایـن پدیـده زمـانی      رسیدسته آنها دزدیدن منابع توسط افرادي است که ب
ی کـه در آن  یکند که کارمنـدان بخـش عمـومی، از نهادهـا     بسیار اهمیت پیدا می
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اند و از منابعی که بایـد در راسـتاي منـافع عمـومی از آنهـا اسـتفاده        استخدام شده
هاي قانونی و مقرراتـی   فراتر از محدودیتتصرف در آن د، اقدام به دزدي، یا شو

  .نمایند
افتد؛ اما هـیچ   خطر می گیرد، منافع عمومی به  اختلاس صورت میهنگامی که 

شـود و شـهروندان، از حقـوق قـانونی بـراي محاکمـه        دارایی شخصی سرقت نمی
  ند.برخوردار نیست

  :(Fraud) کلاهبرداريـ 
توسط مـأموران بخـش عمـومی     ،ها و تخصص یا تحریف اطلاعات، واقعیت تغییر

مداران و شهروندانند و به دنبال کسب منافع شخصـی  است که واسطۀ بین سیاست
  شند.با می
  :گیري اخاذي یا باجـ 

، خشونت یا به کار بردن زور دست آوردن پول و اشیاي دیگر با عبارت است از به
  .تهدید

  :بازي پارتیـ 
سـازي و توزیـع منـابع     استفاده از قدرت است که در فراینـد خصوصـی   سوءنوعی 

 انـد،  آوري شـده  مـع دولتی، بدون توجه به اینکه این منابع در محل اول چگونـه ج 
  رود. کار می به
  :خویشاوندسالاريـ 

بازي است که طـی آن، مـدیر یـک اداره اقـوام و اعضـاي       اي از پارتی شکل ویژه
دهـد   خواهر، فرزند، عمو و...) را بر دیگران ترجیح می ،فامیل خود (همسر، برادر

  18).1391(حسنی، 
 ،وندشاقتصادي فساد مالی محسوب می ۀتوضیح این که موارد یاد شده از زاوی
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عمل اداري دارند جزو مفاسد اداري قلمداد  ۀاما به لحاظ نسبتی که با قالب و زمین
  شوند.می

ند و قـانون اساسـی بـراي تـأمین امنیـت اقتصـادي و       هسـت  هـا مظـاهر فسـاد   این
حق تجسس و تفحص در موارد  ،جلوگیري یا برخورد با مفاسد اداري و اقتصادي

  قضائیه داده است. ةمشکوك را به قو
دولت را موظف ساخته کـه بـا رسـیدگی و تحقیـق از      ،قانون اساسی 49اصل 

هاي ناشـی از ربـا، غصـب، رشـوه، اخـتلاس، سـرقت،        طریق قضاء اسلامی ثروت
هاي موات و  ها و معاملات دولتی، فروش زمین کاري قمار، سوء استفاده از مقاطعه

را گرفتـه و   دائـر کـردن امـاکن فسـاد و سـایر مـوارد غیرمشـروع       ، مباحات اصلی
صاحب حق رد کند. در واقـع ایـن اصـل تأکیـد و اصـراري دیگـر بـر مالکیـت          به

هر طریق و وسیلۀ غیرمشروع گوید به  ت از آن است. این اصل میمشروع و حمای
صاحب حـق بازگردانـده   باشد، باید به  دارائی کسی در اختیار دیگري قرار گرفته

  19.)118ص، 1374شود (مدنی، 

  ارزیابی  ۀبوت فساد اداري در
قـانونی و مقـررات معمـول در     ۀارزیابی به عمل آمده از فساد اداري نـاظر بـه بوت ـ  

  .کشورهاي در حال توسعه متفاوت است
همچون جاهایی که قوانین و مقررات موضوعه از نقـص و چـالش برخـوردار    

ندارد بلکه بـازده فسـاد اداري    بازدهحد انتظار  ارچوب آنها درچاست و عمل در 
یابـد. از ایـن   رقیب رجحـان مـی   ۀبر نظری از این رويچربد و هاي آن میهزینه بر

  شود.نظریه به نام مکتب کارامدي یاد می
هـاي   که فساد، نقش روغن را براي چـرخ  بر این باورندبه این مکتب  معتقدان

گذاري را تسهیل  کند، و رشد اقتصادي و سرمایه خشک نظام بوروکراسی ایفا می
داران مکتـب کارآمـدي، فسـاد را هزینـۀ کسـب و کـار        بنابراین، طرف نماید. می
هـر روي، فسـاد از نظـر     باشـد. بـه    دانند که منفعـت آن بـیش از هزینـۀ آن مـی     می
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اثرگذاري، خنثـی نیسـت. ادعاهـاي زیـادي هسـت مبنـی بـر اینکـه فسـاد اداري،          
  د.کامل بد و منفی نیست و آثار مثبت نیز داربه طور اي  پدیده
مانعی در راه توسعه  ايدیگري فساد را در هر حال و هر زمینه ۀقابل، نظریدر م

شـود. اصـحاب ایـن    که از این نظریه به عنوان مکتب ناکارآمدي یاد می ،داندمی
 نظـري هاي  گویند اگرچه مکتب کارآمدي فساد، بر مبناي برخی استدلالنظر می

هـاي اخیـر در زمینـۀ     سـال  هاي بسـیاري کـه در   ارائه شده است، اما نتایج پژوهش
هاي مکتب کارآمـدي فسـاد را بـا چـالش     اثرات فساد اداري انجام شده، استدلال

گر این حقیقت است که فساد، حرکت به سمت توسعه را کند مواجه کرده و بیان
 ).18ص، 1386کند (علیزاده ثانی،  می

رامدي فساد کا ۀیم که رویکرد به نظریباورما به عنوان شهروند اسلامی بر این 
  است:اداري از دو جهت با نظام مقدس اسلامی در حال چالش 

، و در نـاب  قانون اساسی جمهوري اسـلامی ایـران برگرفتـه از مـتن اسـلام      .1
 ۀجهان است؛ بر این مبنا از سه ده ۀمقایسه با موارد مشابه خود جزو قوانین پیشرفت

یتی پویا و فراگیـر رشـد   ایم که در وضعاي در جامعه خود آغاز کردهپیش توسعه
  شکل آن مانع رشد آن خواهد بود. گیري را طی کرده است و فساد در هرچشم
روح این نظام، با عدالت اجتماعی گره خورده، و این موضوع جزو اهداف  .2

در راه تحقـق   عالی این نظام اسـت؛ از ایـن روي، فسـاد بـه هـر شـکل آن مـانعی       
  عدالت اجتماعی است.

  ت شفاف مانع رشد فسادمدیریـ  راهبرد
ها و فسادهاي بالقوة نظـام و نیـز اصـول نسـنجیدة      عدالتی یکی از عواملی که از بی

ــارایی و صــرفه ــدیریت  ک ــدهاي م ــالص در فرآین ــوگیري  يو ادار یجــویی خ جل
کند، شفافیت است. شـفاف بـودن امـور و مسـائل در حکومـت و مـدیریت از        می

جا  کاري آن طور عمده تباهی و خلافهاست؛ زیرا به  ترین سیاست جملۀ کلیدي
ماند که امور و موضوعات از دید مردمـان و   کند و برپا می شود و رشد می پیدا می
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ــدیریت   اداره ــد. م ــان بمان ــوندگان پنه ــت  ش ــاي پش ــتی،    ه ــاز نادرس ــرده بسترس پ
گري است. اگر همه چیـز شـفاف صـورت بگیـرد، اقـدامات      کاري و ستم خلاف

جویانه، معـاملات   طلبانه و منفعت ن، روابط پنهان قدرتخلاف قانون و بیرون از آ
شـدت کـم    یابد یا به که قابل حسابرسی و پیگرد قانونی نیست، معنی نمی یهسادر 
ها جلوگیري شود  خواري ها و ویژه شود تا از رانت شود. شفافیت امور سبب می می

مچنـین موجـب   ه .و اعتماد شهروندان به کارگزاران و رهبران جامعه افزایش یابد
کـه بایـد در برابـر     شود کارگزاران نظام مراقب رفتار و اعمال خود باشند؛ چرا  می

گو باشند. در ضمن، نخبگـان جامعـه بـا اطـلاع از رونـد امـور بـه نقـد          مردم پاسخ
  تا).، بینمایند (رسولی آنها ایفاي نقش میها پرداخته، در اصلاح  برنامه

  ورد با فساددر برخلان ؤومستوجهی م کعلت د ـ 
نـاتوانی بعضـی از    تـوان برشـمرد همچـون:   هاي مختلفی را مـی علتدر این رابطه 

واهمـه و یـا احتـرام     ؛آن نیستند ۀولان و قرارگیري آنها در مناصبی که شایستؤمس
کـه بـه   نفـوذ، چنـان   با افراد ذيمناصب و روابط  ،هاعنوان نسبت بهبیش از اندازه 

ب به وي به حال سمنتمتخلف ، افراد یمحترم شخصدن شاز بدنام  پرهیزکه دلیل 
را هم به همـراه داشـته    تذکر مقام معظم رهبري این موضوعشوند،که خود رها 

گانـه بیاموزیـد کـه    ولان خیرخـواه در قـواي سـه   ؤبه مس« فرمایند:است. ایشان می
، اي(خامنـه » دستی با فاسدان و مفسدان استتسامح در مبارزه با فساد به نوعی هم

نیـز  هـا   در دسـتگاه هـاي معانـد   و یا نفوذي جریانوجود افراد ناسالم  البته ؛)1380
  تواند دلیل دیگري باشد.می

بـا   ،جملـه فسـاد اداري   ازبا این وجود مبرهن است که مبارزه با هر نوع فسـاد  
قاطع افراد در بسیج همگانی میسر است و چنـان کـه    ةهمت و عزم جهادي و اراد

در پیامی به همایشی در این رابطه فرمودند، با سخن  ب اسلامیرهبر معظم انقلا
). زیرا هم قبح عمل معلوم است و 1393اي، برد (خامنهو گفتگو راه به جایی نمی

اثبـات و مـدلل سـازي    هم آثار و تبعات منفی آن بر کسی پوشیده نیست تا نیاز به 
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  داشته باشد.

  بخش سوم: مفاسد علمی، فرهنگی و هنري
مفاسـد هـر چنـد بـه گونـه مسـتقیم        طـور که در مقدمه یـادآور شـدیم ایـن     چنان

آیند اما کیست که نداند آنچه یـک  تهدیدي براي اقتصاد مقاومتی به حساب نمی
آورد شکسـت روحیـه و ایمـان بـه هـدف      ملت بزرگ و مقاوم را به زانـو در مـی  

عقلـی و   ،که براي هدم و شکستن آن باید در انحراف مسیر جریان فکـري  ؛است
هاي معنوي آن جامعه تلاش کرد. دلیل مدعا جوشیدن علمی و به طور کلی صبغه

هایی است کـه پـیش از دمیـدن روح    مستعد ملت ۀاسلامی از بدن ۀتمدن هزار سال
اسلامی سهم قابل ذکري از آن نداشتند. براسـاس همـین بـاور اسـت کـه       -ایمانی

  نظـامی خـود را علیـه    هـاي صـلیبی خـط مشـی    جنـگ  ۀغرب استعمارگر در میان ـ
فرهنگـی را  ـ   هاي اسلامی عوض کرد و سیاست جنگ نرم و تهـاجم علمـی  ملت

  ، که هنوز ادامه دارد.پیشه کرد
که وجود مفاسدي از ایـن دسـت را    هستیمبا این حال، در این بخش در صدد 

بخـش کلیـدي   تمهید و توطئـۀ  سازیم، هر چند که نبه عامل خارجی منتسب  فقط
  د.عهده داربرر جهانی آن را استکبا

  فساد علمی . 1
اند: نافع و مضـر؛ و توجیـه   بینی اسلامی برحسب اجمال بر دو قسمدانش در جهان

  نشیند.اي است که از آن به بار میمقصد و نتیجه هدف،آن در 
االله به کار انداختن، از دانش به عبارت دیگر، دانش را در جهت اضرار به خلق

یعنـی   ،شخصی سوء استفاده کـردن، خیانـت در تربیـت    و مهارت در جهت منافع
و یا کوتاهی در انجام آن نمـودن، حتـی    آوردن تربیت جویان را به نهج فاسد بار

و یا قطب شـدن و   کم کنی دیگران کسب دانش براي نازفروشی بر مردم و یا رو
نکوهیـده و مصـداق فسـاد علمـی اسـت. متـون        یگروه گرایی از دیـدگاه اسـلام  
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دلالـت دارنـد کـه از بـاب نمونـه بـه فحـواي        به این موضـوع  از احادیث بسیاري 
کسـی کـه   «فرمایـد:  می 7به امام علی 9شود که پیامبر اکرمحدیثی اشاره می

با عالمان و یا کشاندن مردم به  ۀخردان و یا مجادلدانش را به منظور لجاجت با بی
، 4جق، 1413نمـی اسـت (ر. ك. شـیخ صـدوق،     سوي خود بیاموزد، عـالمی جه 

  ).362ص
تـوان  هـا مـی  فساد علمی را نه تنها در باب تعلیم و تربیت که در تمامی صـحنه 

  یافت.
ن نیازمنـد باشـند و از   ه آد که مردم بشته باشجا تخصصی کارامد وجود دا هر
بـر   ،صحیح دانش و مهارت دریغ ورزیده شود و یا از آن سوء استفاده شـود  ۀارائ

  گوید:کند. قرآن میآن عنوان فساد علمی صدق می
زَلَ االلهُ( ولئـک مـا   اُ منَ الْکتابِ و یشْتَرُونَ بهِ ثمَناً قَلیلاً إنَِّ الَّذینَ یکْتمُونَ ما أنْ

إِلاَّ ال  کُلُونَ فیاْی هِمطُونااللهُب مهکَلِّملا ی و نَّار ـذابع ملَه و زَکِّیهِم لا ی ۀِ ویامْالق موی  
یعنی آنان که در ازاي گرفتن بهـاي انـدکی از اظهـار دسـتور     ؛ )174(بقره،  )ملیأ

خورنـد و خداونـد در قیامـت بـا آنـان سـخن       جز آتش نمی ،زنندالهی سر باز می
  ها عذاب دردناکی است.گوید (از شدت خشم)، و براي آنمین

مطالب حدیث پیشین، رشوه در حکم و مـزد کهانـت را    بیانقبل از  9پیامبر
ثمَنُ المْیتَۀِ و ثمَنُ الْکَلْبِ و ثمَـنُ  «مصداقی از سحت دانسته بود، چیزي در ردیف 

خمَرِ و مهرُ الزَّانیۀِ   ».الْ

  فساد معرفتی ـ  تکمله
چنان که در توجیه تقسیم علم به مفید و مضر یا به عبارتی نافع و فاسـد یـادآوري   

  معرفت نیز وجود دارد. شد، در بازتاب شدیدتري این تقسیم براي 
  علــت شــدیدتر بــودن آن ایــن اســت کــه در رابطــه بــا علــم جــز همــان مــورد

گسـترده و   ةحـوز  ،سـایر مـوارد   ،گرایی و خلق االله را به دنبال خود انداختنگروه
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معرفت به  اما ؛شوندفراموشی سپرده می ۀعمق زمانی چندانی ندارند و زود به ورط
بینـیم  یابد چنان که مـی اور ذهنی عمق و گسترش میاعتقاد و ب ۀدلیل نفوذ در بوت

کلامـی جبـر و   ـ   هاي فلسفیگرایی و یا مکتبهاي معرفتی تصوف و یا نصنحله
نـه تنهـا    ،گراي دینی خـوارج و سـلفیه  هاي افراطو یا مکتب ...تفویض و قدریه و

  آورنـد و گسـترش  مـی اند بلکه هـر از چنـد گـاهی سـر بـر      گاه منقرض نشدههیچ
  یابند.می

ر خـود، خطـاب بـه    خوارج عص ـ ۀپس از فرونشاندن فتن 7امیرالمؤمنین علی
  امت اسلام فرمود:

خواهند بـود؛   هایی در پشت مردان و رحم زنانها نطفهخدا سوگند! اینه نه ب«
شـان دزدانـی   آخـرین  زند قطـع خواهـد شـد تـا اینکـه      ها سرهر زمان شاخی از آن

اي اسـت کـه از   ؛ و ایـن نکتـه  )60، ك93ص ق،1395(امام علـی،  » رباینده باشند
ۀ دهـد کـه منحصـر در فرق ـ   اعتقادي خبر مـی ـ   هاي فکريماهیت مشترك جریان

  خاصی هم نیست.
  ها باشد.بر این اساس اهمیت تمرکز روي معرفت باید بیشتر از سایر موضوع

حاضر که باید آن را حال این دقت و تمرکز خاص در شرایط زمانی و انسانی 
ه ب ،یابدرفت و ایدئولوژي نامید، از هر زمان دیگري ضرورت بیشتري میعصر مع

 اهمیــت دوم  درجـۀ لامـی خـوارجی و سـلفی و در    ـ ک  خصـوص مکاتـب فقهـی   
سرخپوسـتی و هنـدي و    ،مسـیحی (گنوسـی)   ،هاي عرفانی یهودي (کابالا)مکتب
  ارشان از توان نگارنده خارج است.ها که شمغیر این

هـاي سـکولار و مـذاهب    اي از آن را در عرفـان عمده که بخش ،فساد معرفتی
ه سـازد ب ـ راه انبیـا وارد مـی   ،آسیبی که بر رشد و پیشرفت راه حـق  ،یابیمفاسد می

شـده در ایـن نوشـتار بـر اقتصـاد و       هاي یادمراتب بیشتر از آسیبی است که گزینه
ادي و فرهنـگ م ـ  قلمـرو  هاي اعتقاديچه آن که این نحله .سازندتوسعه وارد می

 ۀشـوند چنـان کـه در نمون ـ   معنوي بخش وسیعی از جغرافیاي انسانی را شامل مـی 
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  کنیم.مذاهب تکفیري عصر حاضر مشاهده می
توانند آلت دسـت  که در بهترین حالت می ،ها این استاین نحله ۀدومین مسأل

هـاي اسـلامی در   و تقویـت شـوند تـا علیـه امـت      فتـه اغواگران استکباري قرار گر
  کار گرفته شوند.هاي سیاسی آنان به ظامتسخیر ن

  ـ اجتماعی فساد فرهنگی .2
 ،شـود دو عنوان فرهنگی و اجتماعی معناي واحدي در نظر گرفته میگاهی براي 

کنـد؛ چنـان کـه گـاهی دو عنـوان      یعنی آنچه به فرهنگ جامعه ارتبـاط پیـدا مـی   
دو عنوان جدا  ین حال منظور ما در این قسمتسیاسی و اجتماعی چنین است. با ا

  از یکدیگر است.
بـه طـور   سخن از مفاسد فرهنگی به دو معناست: یکی ناظر به اموري است که 

سـبک و   ،مراسـم  ،هاسنت ،آداب ،مثل اینکه از عادات ؛امر فرهنگی هستند یذات
 یذاتبه طور  اظر به فرهنگ شدن امر قبیح است هر چندها و... باشند. دومی نشیوه

 ،اي قبحش آن چنان شکسـته باشـد  که رشوه در جامعه؛ مثل اینامر فرهنگی نباشد
انجـام  معمـول بـدون آن هـیچ کـاري     به طور هاي اجرا گردیده و که جزو بایسته

  نپذیرد.
امـا در اثـر شـایع شـدن و      ،سازي اگرچه امر صعب و دشـواري اسـت  فرهنگ

  بـه شـکل یـک فرهنـگ    تبـدیل بـه عـادت مـی شـود و       ، هر چیزياستمرار یافتن
  . آیدیدرم

گـذارد و  تأثیر شگرفی به جا نمـی  ،اگر به صورت عادت نباشد انجام امر قبیح
بار گناه خودش را دارد؛ و قرآن  از این رويترك و اصلاح است و  ،قابل جبران

به توبه و اصلاح منتهی گـردد،   نباشد ونیز چنین موردي را که اصرار بر انجام آن 
؛ امـا اگـر بـه    )135/عمـران (آل ته اسـت مشمول رحمت الهی و آمرزش گناه دانس

  رود و بـه فسـاد نفـس و روان تبـدیل    صورت عادت درآیـد، قـبح آن از بـین مـی    
که آثار منفی بر جامعه داشته باشد، درون خود شـخص  ؛ یعنی پیش از آنگرددمی
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  ســازد؛ از بعــد خــارجی هــم آثــار منفــی عمیــق وو تبــاه مــی هدانرا بــه فســاد کشــ
گـذارد. بـه همـین خـاطر از نظـر پیـامبر       مـی  يجـا  رمعه ب ـاي بر محیط جاگسترده
) 59، ص5ج، 1365منکر شدن معروف و معروف شدن منکر (کلینـی،   9اسلام

 ؛به مراتب بدتر از وضعی است که پاي رواج منکر و ترك معروف در میان باشد
زیــرا در آن صــورت ایــن دو فعــل و تــرك تبــدیل بــه فرهنــگ و مصــداق فســاد 

  اند.شدهفرهنگی 
 ۀفساد فرهنگی زمانی که دامن جامعه را فرا گیرد، عـوارض منفـی آن بـه هم ـ   

نی صلاح و شایستگی نیز مقابل آن یع ۀکند، چنان که رویافراد جامعه سرایت می
  چنین است.

  رابطه با این موضوع فرموده است: در 7امیرالمؤمنین علی
اگر کسی بـه  هرگاه جامعه مشمول صلاح باشد و مردمی شایسته داشته باشد، «

بر او ستم کرده است اما اگر جامعـه و اهـل آن    ،فرد ظاهرالصلاحی گمان بد ببرد
تلقی خواهد شد (امـام علـی،   خوش گمانی نوعی خودفریبی  ،را فساد گرفته باشد

  ).114، ق489صق، 1395
  گوید:قرآن نیز در همین رابطه و بر همین اساس می

)نَّ ا ویبتْنَۀً لا تُصاتَّقُوا ف    ـۀً وخَاص ـنْکُمـوا مَینَ ظَلمـوا أنَّ االلهَ  لَّـذَلماع  یدشَـد 
ــابِ   کــاران رادامــن ســتم تنهــااي بپرهیزیــد کــه یعنــی از فتنــه؛ )25/انفــال( )الْعقَ
  عقوبت است.گیرد؛ و بدانید که خداوند سخت نمی

انـد؛  هایی از فساد مالی که به صورت یـک عـادت درآمـده   دیگر شکل ۀنمون
  شوند. خود، به عنوان فساد فرهنگی نیز تلقی می ۀبر موضوع اولی علاوه

صورت دیگري مشاهده ه ب در این اواخرفرهنگی ـ   هاي دیگر فساد مالینمونه
که در رابطه با پرداخت جـرایم معوقـه و یـا دیـون مالیـاتی       ترتیبین ه اب ؛شودمی

بـه مصـالحه بـه     اقـدام  ،تاریخ گذشته، بدون حکم حاکم شرع و یا مرجـع قـانونی  
هـا نیـز از مصـادیق مفاسـد مـالی      این به طور قطعنمایند. می اندك در زمان ثانوي
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چنان چه موجب عادت و انتظـار   ؛هستند؛ و اگر در اضطرار قانونی هم واقع شوند
 ؛در بازپرداخت حقـوق ملـت گردنـد   یا آنان ن لاومتخلفین نسبت به مسامحه مسؤ

  خواهند داشت. همان حکم را
مماشات بـا   خصوصرایج در بعضی ادارات را در  ةتوان شیون اساس میبر ای

متخلفین و بدتر از آن، تشویق ارباب رجوع به تخلف براي گـرفتن جریمـه و نیـز    
رویه در مصالحه جرایم بر مقدار اندك را از مصادیق مفاسـد  هاي بیکوتاه آمدن

فسـاد اقتصـادي    اختلاس وفرهنگی دانست (چنان که بعضی از موارد آن مصداق 
  نیز هست).

اسـتمرار و   ،سیاسی گـاهی در اثـر تکـرار   یا اقتصادي و  ،رواج مفاسد فرهنگی
پــذیرد و گــاهی وضــع مقــررات و کثــرت تخلفــات از ســوي مــردم صــورت مــی

هاي معوقه یا چنان که بخشوده شدن مالیات ،شودیده باعث آن میسنجمصوبات ن
جـرایم و   توجـه هاي قابل دن از تخفیفو یا برخوردار ش به وجه نقد مصالحه جزا

دیون دولتی و نظایر مثل خرید سربازي (اگر بدون اذن مراجع قضایی یا دولتی یـا  
  د.از مصادیق فساد شمرتوان میرا د) سایر مراجع قانونی صورت گرفته باش

  هاي فساد اجتماعی ریشهتحلیل 
  اخلاق اجتماعی ۀدلایل هنجارشکنی در عرصـ  الف

  شناســی،شــکنی در چنــد عرصــه ممکــن اســت مطــرح شــود؛ روان بحــث هنجار
و در سـاحت اخـلاق اجتمـاعی. همچنـین در مباحـث       شناسی، علوم تربیتیجامعه
  ارد.اي دهاي قضایی جایگاه بایستهشناسی وابسته به پژوهشجرم

بحث در این قسمت، بیشتر به لحاظ روان شناسـی اجتمـاعی و از بعـد تربیتـی     
ۀ تربیتی اشخاص هنجارشکن شناختی راجع به بوتبحثی ریشه یعنی در واقع ،است
  است.

گردد؛ هاي کجروي رفتاري به عامل روانی در خانواده باز میبسیاري از نمونه
خصـوص در مـواقعی کـه خـلاف     ه ب ،تحقیرها و برخوردهاي نادرست و شکننده
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 ۀز بـه بوت ـ یابد. برخی نی ـنوجوانی و جوانی بازتاب می ةانتظار تصور شود، در دور
فـردي کـه پیـاپی در مدرسـه دچـار       بـه عنـوان مثـال   د. شـو مـی  مربوطآموزشگاه 

عوامل آموزش و پرورش شده اسـت، تلقـی ناپسـندي از     ۀشکست روحی از ناحی
کند و در صدد معارضـه بـا آن   نظام ارزشی رسمی و حاکم بر آموزشگاه پیدا می

دهد و وش نشان میشکنان روي خنین شخصی در جامعه نسبت به هنجاراست. چ
کـه بیشـتر حرکتـی     ،خاطر جلب منفعـت اسـت  ه شود و این نه ببه آنان جذب می

، 1381جویانـه در برابـر نظـام ارزشـی اسـت کـه او را آزرده اسـت (مـور،         تلافی
  ).273ص

به عوامل اقتصادي نیز باید اشاره نمود. در مقـاطعی از زمـان و در    در این میان
اگیر عامل بروز ناهنجاري رفتاري است که نظام ارزشی فقر فر ،مناطقی از جغرافیا

اندازد و در صورت تداوم یافتن از نسـل حاضـر بـه نسـل     رسمی را به مخاطره می
اي که فرهنگ رود؛ به اندازهآینده، بیم جایگزینی آن در جایگاه نظام قبلی نیز می

  دهد.به طور کامل تحت تأثیر قرار میرا 
شـناختی) کـه بـه بررسـی     تب شیکاگو (رهیافت بومشناسان مکبرخی از جامعه
پردازند، این پدیده را ناشـی از برخـورد خـرده    نشینان شهري میکژرفتاري حومه
عامـل فقـر    ۀکـه بـه وسـیل    ،دانندبرزخی با فرهنگ رسمی شهر می ۀفرهنگ منطق

شـکنی را در  ة هنجار) پدید271فراگیر غنا یافته و تقویت شده است. مور (همان، 
معتقـد   امـا دانـد،  هاي شیکاگو میق برزخی شهري، اگر چه مرتبط به بررسیمناط

خی به عنوان یک است که این عارضه در اکثر شهرهاي اروپایی نیز در مناطق برز
  مسأله وجود دارد.
 ،هـاي اقتصـادي  گران داخلی نیز برخی بر این باورند کـه نابسـامانی  از پژوهش

هـاي  پـژوهش  ،شود. بنا به نتیجـه می میهاي رسباعث تحریک به هجوم بر ارزش
گـران، کمـی درآمـد، تنـوع، تجمـل،      پـژوهش ایـن  انجام شده توسط شـماري از  

هـاي  شهرهاي بـزرگ، گرانـی و سـنگینی هزینـه    ساکنان اختلاف فاحش طبقاتی 
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سـازد تـا   شـکنی مـی  آمد کافی ندارنـد، وادار بـه هنجار  جاري، مهاجران را که در
  ).1384کاري بزنند (خاکپور،  ست به هرخود د هايجهت برآوردن نیاز

آن جا که از  ،دنزندینی نیز بر طبیعی بودن این فرایند، مهر تأیید می هايهآموز
 ،1365(کلینـی،  » .فقر ممکن اسـت بـه کفـر بینجامـد    «اي نو 9زبان پیامبر اسلام

هنجارشـکنی در بـرد    ۀرسد. بـاري بـه هـر روي مسـأل    به گوش می )307، ص2ج
بـراي آرمـان شـهر اسـلامی      کـه باشـد  ما مـی  ۀجامعاصلی ز مسائل اخلاقی یکی ا

  آسیب بزرگی است.

  باري فردي و بندسکولاریته شدن عامل فکري بی ـ ب
انجامد گرایی، به عرفی شدن دین میابالا بدین صورت است که دنی ةتوجیه گزار
تنـزل  هاي تربیت دینـی را تـا حـد پنـد حکیمـان      زداید و آموزهها را میو قداست
اخلاقـی و شخصـی اسـت و ضـمانتی      يسکولار امـر  ۀدهد. دین در بوتدرجه می
 یشود؛ و حق نیـز در تعریف ـ داري یک حق تلقی میجامعه ندارد. دین ةبراي ادار

 ۀمـرز حـلال و حـرام در زمین ـ    یتی،شـود. در چنـین وضـع   علمی توضـیح داده مـی  
ا جایی محتـرم انگاشـته   قانونی نیز تـ   هاي حقوقیشود و حریماعتقادات پاك می

  شود که در کنترل پلیس باشد.می
تأثیر شوم و مخرب خـود   ،هاي شبهه و حراماعتقادي اشخاص، لقمهدر پی بی

گـذارد.  مـی  ياثر شدن نصایح و اندرزهاي مروجان و مربیان دینی به جارا در بی
ید نمااز آن براي سپاه یزیدي تقریر می 7این همان وضعی است که امام حسین

  ان من در شما تأثیري داشته باشد.گذارند سخنهاي حرام نمیکه لقمه
دهیـد و سـخنم را   شود که به من گـوش فـرا نمـی   را چه می واي بر شما! شما«
هاي شـما مهـر نهـاده    هاي شما از حرام پر شده و بر دلشنوید...؟ آري، شکمنمی

(مجلسـی،  » وید؟شـن دهیـد؟ آیـا نمـی   شده است. واي بر شما آیا گـوش فـرا نمـی   
  ).8، ص45جق، 1404
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  اعتبار شدن مرزهاي جغرافیاییبی ـ ج
غیر مجاز مبارزه بـا   ةهاي فشردروزي اگر از طریق جلوگیري نسبت به ورود لوح

هـاي ضـد اخلاقـی و    امواج حـاوي پیـام   همظاهر فرهنگ اجنبی ممکن بود، امروز
  هـا بـر سـطح زمـین    کیهـانی از مـاهواره   ۀهمچـون اشـع   مـا،  بیگانه با فرهنگ ملـی 

  با آن ناممکن است. مستقیم  ةمبارزکه کنند؛ ها نفوذ میبارند و به داخل خانهمی
تلویزیـونی،  ، هـاي رادیـویی  از سوي دیگر، نیـاز بـه پـر کـردن جـدول برنامـه      

نماید. ایـن گـروه   متصدیان امر را وادار به تأمین آن از صادر کنندگان لائیک می
ها داراي آموزه ، اماشوندو گزینش می بررسیاز اکران فیلم و سریال هر چند قبل 

تـدریج  ه هـا ب ـ که تـواتر نمـایش آن   ،اسلامی هستند و نمودهاي ملی مغایر فرهنگ
شـود و راه را  دینـی مـی  و  یو اخلاق یفرهنگتغییرات ب عادي شدن و حتی موج

  سازد.براي مسخ رفتار و پندار در آرمان شهر اسلامی هموار می
وجـود  از آنهـا  امکان استفاده کارامد که در جنگ نرم ی از ابزار اینک به برخ
  شود:دارد، اشاره می

 ةکننـد  پخـش  هـاي دستگاه و خانگی دي وي دي هايدستگاه و همراه تلفنـ 
  تصویري؛ و صوتی هايفایل
  فرهنگی؛ و هنري محصولاتـ 
  اینترنت؛ و ماهورهـ 

  الکترونیکی؛ و ارتباطیـ وسایل 
  اي.رایانه هايازيب نوین ۀسانـ ر

سـاز دینـی قـرار    هاي زندگیتبلیغ پیام و جهت نشر توانند درمی البته این ابزار
گذاري مؤثر آنها سرمایه ۀگیرند؛ مشروط به اینکه روي این هدف به منظور عرض

  شده و تأکید لازم انجام گیرد.

  مستقیم از سوي عامل خارجی ـ تهدید غیر  د
 کـه  دانسـت  آمیـزي اقـدام غیرخشـونت   هرگونـه  تـوان می را غیر مستقیم تهدید
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 دهـد می قرار هجوم مورد و به طور کلی اخلاقیات جامعه را هنجارها و هاارزش
 کـه ، شـود جدید می الگوهاي خلق و رفتاري الگوهاي تغییر به منجرتا آنجا که، 

 ؛)121، ص2ج، 1379مون، ـ  دارند (آذر تعارض حاکم نظام رفتاري الگوهاي با
 سـخت  تهدیـد  هماننـد  نیـز  ید بدین صورت را تهدید نرم گویند. تهدید نـرم تهد

فرهنگـی،   ابعـاد  در آن نمـود  و تجلـی  این، وجود با است؛ مختلفی ابعاد داراي
 ). تهدیـدهاي 61ص، 1388االله، است (سـیف  بیشتر اقتصادي و سیاسی اجتماعی،

 ةشـد  تئـوریزه  و نتبیـی  هـاي ها، شـاخص مؤلفه ها،نظریهدر حوزة  توانمی را نرم
 وسـیع  هـاي فعالیـت  و اقـدامات  بـراي  بسترسـازي  هـاي زمینـه  عنـوان  ، بـه دشمن

 هـاي فعالیـت  و اقـدامات طرفـی   از و ...،و اقتصـادي  اجتماعی، سیاسی، فرهنگی،
 افکـار،  اراده، بـر  تأثیرگـذاري  براي هدف، کشور مختلف هايصحنه در متعدد

 نرم، تهدیدهاي در نگاهی دیگر، زا .کرد عنوان مخاطبان اعتقادات و احساسات
 اذهـان  و هـا قلب کندمی تلاش و دارد کار و سر مخاطب قلب و ذهن با دشمن

  ).13ص، 1390کند (ماه پیشانیان،  را تسخیر مخاطبان
اي که براي نفـوذ و القـاي   هترین شیوهخناسان یا عاملان نفوذ شیطانی، از مهم

نفاق گونه است. آنان براي اغفال مردم  ةکنند، شیوسموم پنداري خود استفاده می
شان آگاه شوند و آن گاه خـود را بـه   کنند تا به علایق رفتاريمطالعه میتحقیق و 

  نشینند.آرایند و در صدر جایگاه تربیتی مردم میهمان شکل می
بـه طـور ناخودآگـاه     ،پیشرفت مادي خودبزرگنمایی  گران خارجی باوسوسه

اي کـه آمـوزش   بـه گونـه   ؛نماینـد سایر مردم تلقـین مـی  به الگوي مد نظر خود را 
در بهتـرین   یگـران باشـد. در چنـین صـورتی    بر دآنان طبیعی آن برتري و سیادت 

هـاي  گونـه وابسـتگی بـه دولـت    ا هرهرفته خواهند شد. آنعنوان الگو پذیه حالت ب
 هـاي تبشـیر اعزامـی از مرکـز    واقعیت این است که دسته اما، کنندخود را نفی می

هـاي  به سوي سرزمین ،شکنان نامنظم سپاه استعمارخط ۀهاي صلیبی به منزلتوطئه
هاي سیاسی و نظامی همـوار سـازند. در   شوند تا راه را براي دستههدف گسیل می
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  هاي اخیر آمده است:هاي تبشیري سدهتحلیل تاریخ تلاش
 ایرانـی  دختـران  تربیت و تعلیم و آموزش به مسیحى مبشران بار، اولین براي

 تا که شدند آشنا هایىدرس با مدارس، همین طریق از ایرانی پرداختند. دختران
 ایجـاد  راه از توانسـتند  مبشـران  ،نداشـتند...  آنهـا  از هـیچ اطلاعـی   آن، از پـیش 
 از این بگذارند؛ تأثیر جامعه افکار عمومی در کتاب، و روزنامه چاپ و مدارس

 جوانـان،  فکـري  رشـد  سـبب  آموزشـی،  نهادهـاي  این که کرد اذعان باید يرو
 در تفکـر  و دینى جدید تحولات جدید، و فرهنگ فنون و علوم با آنان آشنایی
فرهنـگ  «). عبـارت  1390جـوادي،  ـ   (فیاضـی  شـدند  ایرانی ۀجامع موجود وضع
همـان   »جامعـه  موجـود  وضـع  در تفکـر « و »دینـى  جدید تحولات«و نیز » جدید

 هاي تبشیري بوده است.در فعالیتاهدافی هستند که مورد توجه آنان 

  فساد هنري . 3
به دو گونه ممکن است نمود  هاي فرهنگ است. فساد هنريهنر یکی از زیرشاخه

  یابد:
  اندرکاران تولید هنري؛یعنی هنرمندان و دست ،عوامل آفرینش انسانی آن .1
  ها و تولیدات هنري.دیگر فرآورده .2

 ؛ها ابتذال و ارزش سـتیزي اسـت  ی از آنیک ،فساد هنري نمودهاي زیادي دارد
رود. گـاهی  می نشانهامر نوك پیکان به سمت آن  ابتدايمعمول و در به طور که 

ابتذال در محصولات هنـري اسـت و گـاهی در مـنش و خـوي و رفتـار هنرمنـد؛        
اما آنچه بیشتر از ابتذال باید  .شودهمچنین گاهی ابتذال در هر دو زمینه نمایان می

چنان که در اغلـب محصـولات    ،هنر است ةه کرد پیام فاسد و اغواکنندبدان توج
هـا در  هاي صهیونیستی یا به سفارش آننیکمپا ۀهنري خاص کودکان که به وسیل

 از پیش طراحـی شوند، بعد از دقت نظر در این آثار اهدافی مراکز دیگر تولید می
ضد تربیتی خود را  ارآث، که به طور ناخودآگاه و به تدریج گرددمشاهده می شده

  گذاشت.خواهد 
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  انــد و برخــی دیگــر درتربیتــی مطــرح ۀبرخــی از ایــن محصــولات در عرصــ
هـا ایجـاد بـدبینی و    ترین آثار سـوء آن چنان که کم .قاديهاي سیاسی و اعتعرصه

تنفر نسبت به اسلام و عناصر روحانی و مؤمن است و تحقق این اهداف به مراتب 
  لمان مانند حجاب و امثال آن است.یک مس هايشارزتر از تخریب خطرناك

وود یفرهنگی به این مطلب اذعان دارند که سـینماي هـال  ـ   البته آگاهان سیاسی
 20مسلمانان بسته اسـت.  ةتأسیس خود کمر به هدم اسلام و تخریب چهر ابتداياز 

اسـتاد  (» شـاهین دکتر جـک  «و چنانچه در گزارش مستند مشرق نیوز آمده است: 
کیـد  أهایش بارهـا بـر ایـن نکتـه ت     ها و کتاب در مصاحبه) اه ایلینویز آمریکادانشگ

ایـن سـینما وجـود     ۀتولد هالیوود، در بدن ابتداياز همان » ستیزي اسلام«کرده که 
سـپتامبر نیـز بـه اوج خـود رسـیده       11ادامه پیدا کرده و پس از  داشته، تا به امروز

  21.است
 ،نـدارد  مـدرك ر است که نیاز به سند و قدري آشکاه این مدعا ب واضح بودن

کودکـان و   اسـتفادة هـا مـورد   چه آن که تولیدات آنان هم امروز در اغلـب خانـه  
  نوجوانان ما قرار دارد.

سـیس  أپـیش از ت هاي ضد اسلامی در سطح نونهالان به این گونه تلاش ۀپیشین
ستیز، در  باولین فیلم عرو  رسد ، می1912تا  1909هاي  سینماي هالیوود در سال

  وده است.ب »رقصد فاطیما می«، تحت عنوان »توماس ادیسون«توسط  1897سال 
غرب آمریکایی مساوي با اسلام و  ۀلازم به یادآوري است که عرب در جامع

هـا  اسلام مساوي با عرب است و از این رو نمـاد اسـلام و مسـلمانی در ایـن فـیلم     
  باشد.شخصیتی عرب می

» آلـن رابرتـز  «به کـارگردانی   »معصومیت مسلمانان« فیلم موهن و ضد اسلامی
، دیـن  9سخره گـرفتن آشـکار پیـامبر اکـرم    به علاوه بر توهین و ) 2011(تولید 

مانـده و طرفـدار   و مسلمانان را افـرادي خشـن، عقـب    »سرطان«اسلام را به عنوان 
 دهد.خونریزي نشان می
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هاي فیلم آن است آمیز، یکی از شیطنتهاي سخیف و توهین گذشته از صحنه
اي از فـیلم  در صحنهبه طوري که گر معرفی کرده  که مسلمانان را افرادي شکنجه

  22.شودیک زن سالخورده به نحو عجیبی شکنجه می
تولید و انتشار این گونه آثار هنري هرچند با واکنش مسـلمانان سراسـر جهـان    

یـن گونـه آثـار هنـري،     اما نیاز به واگویی نیست که هدف بانیان ا شود،میمواجه 
اسلام نزد سایر ملل بـه منظـور توجیـه هجـوم و      ةموحش و مشوه جلوه دادن چهر
  شان است.حمله به مسلمانان و غارت منافع

هنر منحصر به  ۀکه اهداف تهاجمی غرب به اسلام در عرص استذکر لازم به 
از بـاب   .تهاي سینمایی نیست و فضاي بازي نونهالان را نیز اشغال نموده اس ـفیلم

حتـی در  او که نماد انسـانی غربـی اسـت،    » باگز بانی«در کارتون خرگوش نمونه 
  عـرب شـتر سـوار،   در نمـاد اسـلامی یـک    دهـد ولـی    بیابان به تمیزي اهمیت مـی 

کـه حتـی در    شـود نمایش داده میتمدن، خشن و اسلحه به دست  گردي بیبیابان
خشـن و غیـر انسـانی رفتـار      دهـد بسـیار   حیوانی که بـه او سـواري مـی    برخورد با

  23.کند می

  هاي فساد (اصلاح موارد آلوده)برخورد با لایه
که هر موجودي درست و  ،گر این حقیقت استاصل اعتقاد به حکمت الهی بیان

براساس اقتضاي نظم کلی آفرینش پدید آمده است؛ بنا بـر ایـن، وقتـی سـخن از     
 فتنول در آن، امکان بهبود یـا رود، اصل موضوعی امندي فرد یا جامعه میآسیب

هایی در چند فرض قابل بررسی است، با این وجود، نظر به عینیت رخدادها نمونه
  است:
اي مـورد  بـه گونـه   ،اي که به آن دچار شدهسیستم و دستگاه در اثر عارضه .1

آسیب و خسارت واقع شده که بخشی از آن ضایع گردیده و از دست رفته است. 
عمل جایگزین ممکن نیسـت.   ۀان بازیابی جز با ترمیم به وسیلدر این صورت امک

  از کار افتاده در بدن انسان است. ۀکلی ،توان آوردمثلی که براي این فرض می
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فسـاد در ذات آن   ۀمای ـ کـه عضو اصلی است  هدیدچه آسیب، آندر این فرض
است. رسوخ کرده و آن را مستهلک ساخته و امکان بازیابی را از آن سلب نموده 

کنـد و حکـم بـه    قرآن از این گونه فساد اخلاقی و رفتاري تعبیـر بـه قسـاوت مـی    
  ة بقره).کند (آیات ششم تا هجدهم سورها) میلاعلاج بودن (مهر بر دل

  گوید:الدین سعدي شیرازي میشیخ مصلح
  ل زنگـنتوان برد از آن به صیق  وردـــــانه بخــی را که موریـآهن

  ن بر سنگـــخ آهنیــــرود میـن  اندن وعظبر سیه دل چه سود خو
اي نرسـیده اسـت کـه فسـاد در     فرد یا جامعه از نظر بدي وضعیت به درجـه  .2

در  ؛عمق وجودش رخنه کرده و دستگاه اندیشه و ذهن او را ناکـار سـاخته باشـد   
هـاي  همچون بسـیاري از عمـل   ؛چنین اوضاع و احوالی امکان بازیابی وجود دارد

دیـده در بـدن انسـان. قـرآن مجیـد در داسـتان       هـاي آسـیب  گاهجراحی روي دست
پذیري و اعزام به بارگاه فرعون، بنا را بر هدایت 7مبعوث شدن حضرت موسی

بـه طـور   ). 44/(طـه » شـاید او یـادآور شـود، یـا بترسـد     «گوید: گذارد و میاو می
رف در منحهاي هاي عوام و روستایی و یا افراد اغوا شده توسط گروهمعمول تیپ

  این موقعیت قرار دارند.
فاسد درآمدن است. تعبیر فرهنگ اسـلامی از چنـین    ۀرنگ شدن و به صبغ .3

فاسـد و   ،هـاي منحـرف  است. کسـانی کـه در گـروه   » مواضع التهم«هایی موقعیت
شوند (سمپات / پاراسـمپات)،  اند و هنوز عضو اصلی تلقی نمینابهنجار وارد شده

نسـل   به طور معمـول ن رهایی یابند و برائت حاصل کنند. توانند از آبه آسانی می
فساد) هستند و اغلب در شرایط نجـات   ۀنوجوان و جوان در چنین موقعیتی (آستان

  برند.بسر می
گمراهی و انحراف همانند خراب کردن عمارتی اسـت   ،فساد ۀافتادن در ورط
مجلـوب علـی    الانسـان «معـروف   ةشود. چه آن که بنا بر آموزکه زود انجام می

راه ضلالت و گمراهی بسان سراشـیبی تنـد اسـت؛ هـر چنـد کـه آبـاد        » معصیۀ االله
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  کشد.ها طول میکردن و ساختن مدت

  بحث اخلاقی ـ  خاتمه
 شوند؟ ها فسادآفرین می چگونه غریزه

اي  مـفسده ،و براساس پیروي از سنت الهی نیاز غرایز تأمین شود  طبیعی  راه  اگر از
هــاي غیرمشــروع و  صــورتی کــه نیــاز آنهــا از راه  در   امــاگــذارد،  بـــر جــاي نمــی

رفتـار   ۀتضمینی در سلامت و درستی نتیج ـ  ،گردد  تأمین  غیرمعقول و یا مـصنوعی
 .وجود ندارد

تصوري اسـت کـه از جـدایی طـولانی    ،امر  یک ةالعادیعنی ارزش فوق» ولع«
آید و نـیاز به صـورت   جود مـیو  انسان با یک نیاز طبیعی ـ و گاهی مصنوعی ـ به  

پندارد  کند تا آن جا که انسان، به جز آن، چیزي را ارزش نمی لوه میج چند برابر
عنوان ایــن قــسمت از طغیـان غــریزه را       کند. می  و هـمه چـیز را در پاي آن فدا

 .گویند می» نـفس امـاره«
 :کند قرآن از آن چنین یاد می

نَّ النَّفْس لأمارةٌ بِالسوء إِلا مـا رحـم ربِّـی إنَِّ ربِّـی غفَُـور      برئُِّ نفَْسی إِاُوما (
یمح53/(یوسف )ر.( 

 ،گیـرم  عیـب نمـی   گوید که: مـن خـود را بـی  می 7یوسف  حضرت  از زبان
  .راند، مـگر آنکـه خداي تعالی بر من رحـم کند چرا که نفس امـاره به بدي می
 روع، بـه راحتـی  هاي معقول و مش ـ کردن راه  دنبال  در چـنین صورتی است که

ی و طلب ـ شـود. اکــنون اگـر امـر اجتمـاعی باشـد، مــانند ریــاست         کنار نهاده مـی
  باشـد،   آورد و اگـر متعلـق آن اقتصـادي   ی، فساد سیاسی در پی مـیخواه بـزرگی
هــاي  جنســی باشــد و از راه  ةغریــز  ارضــاي  اقـــتصادي و در صــورتی کــه  فـــساد

 .است اخلاقی ـ اش فساد جنسی نتیجه ،مصنوعی دنبال شود
  اقدامات  ها اموري هستند که نـتایج سـودمند هاي غـیرطبیعی ارضاي غریزه راه
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ـــرار مــی  در جـــهت  را ــه عمــوم   آن  دهنــد و از رســیدن هــاي خـــاصی ق مـــنافع ب
ل کنند، همانند پارتی بازي، توسـل بـه رشـوه و حـق حسـاب، اعمـا       جلوگیري می
 ). 1382... (پژوهنده، و  ها ها و نـسبت زور، قرابت
عــوض    توانند با انتخاب همسر حـتی قــشر اجــتماعی خــود را    زیبا می  افـراد

هــا و  عــروس بهــره جوینــد. چــه پســت ةکننــد... و از پایگــاه اجـــتماعی خـــانواد
رتــخانه  بـه وزا کـه  شود و حتی اداراتـی   و بدل نمی  رد  هایی که به این خاطر مقام

هـایی کــه    مناسـب کسـب نمایـد. چــه جــنگ       مقـام   شوند تـا دامـاد   مـینتـبدیل 
، 1378(رفیــع پــور،  انــد خــود نکــرده ۀیــابی بــه معشــوق پادشـــاهان بـــراي دســـت

  ).100ص
اصلی اسـت کـه شـماري از    هاي ماندگاري از جمله غریزه ةبقا یا غریز میل به
جملـه حـس امنیـت یـا نیـاز بـه        از ،کندنهادها و غرایز دیگر را کنترل می حواس،

هـایی  تأمین زیر پوشـش آن قـرار دارد. حـس نیـاز بـه تـأمین نیـز از زیرمجموعـه        
اي هاي روحی و مـادي کـه خـود در سـطح گسـترده     کند چون تأمینحمایت می
توانـد زمینـۀ بسـیاري از    یابیم که فقر مادي میبا این رویکرد در می .کندعمل می

هاي جلوگیري از فساد  ازمانی باشد. به همین دلیل یکی از راهمفاسد اجتماعی و س
اداري که در منابع دینی فراوان بر آن تأکید شـده، تـأمین معیشـت کـارگزاران و     

درمنشور حکـومتی خـود بـه مالـک اشـتر       7کارکنان حکومت است. امام علی
اصـلاح  گاه حقوق کافی به آنان بـده؛ زیـرا ایـن کـار آنهـا را در       آن«فرمایند:  می

نیـاز   دسـت آنهاسـت، بـی   د و از خیانت در امـوالی کـه زیر  کن خویشتن تقویت می
و سازد و حجتی بر آنهاست، اگـر از دسـتورهاي تـو سـرپیچی یـا در امانـت ت ـ       می

  ).435صق، 1395(امام علی، » خیانت کنند

   گیرينتیجه
کـه  که بـا وجـود آن    ،رسیماز مجموع آنچه مورد بحث واقع شد به این نتیجه می

 ،حاضر، اقتصاد مقاومتی اسـت  حالتحریم در  ۀدانیم تنها راه رهایی از مخمصمی
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  است. ـ  در ابعاد مختلفـ  موانعی بر سر راه است که از اهم آنها فساد اما
مفاسد اقتصادي، اداري، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، هنري و معرفتـی  

کننـد. راهبـرد نهـایی از    دید میمانند اختاپوسی از هر طرف اقتصاد مقاومتی را ته
ــنده  ــر نویس ــارز ،نظ ــی ةمب ــب  ب ــه و جان ــدون ملاحظ ــان و ب ــواص و ام ــري خ   نگ
چنان که بدون آن راه نیل بـه هـدف    ؛با فساد در هر شکل آن است ،هانورچشمی
  باشد.مسدود می
بحــث در ایــن نوشــته بســیار زیــاد اســت و هــر یــک از عنــاوین فســاد  ةگســتر

در عین حال تلاش شده است با نظر بـه دیـدگاه    ؛رندحده دا درخوري بحث علی
نگاهی موشکافانه به جوانب مسائل انداخته شود و در هر بخشی بـا  » الاهم فالمهم«

  کار نیز نشان داده شود. ةراهبرد مناسب چار ۀارائ

  هانوشتپی
1. Resistive economy 

  اقتصاد مقاومتی:  ۀپدیا فارسی، ذیل کلم نترنت، ویکی. ای2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8% 
A7%D8%AF_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA% 
DB%8C#cite_note-bank-4 

  پدیا فارسی، همان. . رك: اینترنت، ویکی3
  )،1392( ر.ك. راغفر، حسین  . براي توضیحات بیشتر4

 http://www.resna.ir/fa/newsagency/45609?p1518=1 
  شده در جمع مردم آذربایجان شرقی.ایراد  29/11/1393. 5
6 .Edward Bunt Tylor   بـا انتشـار کتـاب   م.1871وي در سـال ، Primitive Culture   مفهـوم

سان تعریف کرد؛ این تعریف هنوز در فرهنگ را از تعریف کلاسیک خارج ساخت و بدین
  مجامع علمی و فرهنگی موضوعیت دارد.

7 .المصـلحۀ : خـلاف  ةالمفسد؛  335ص، 3ج ،العربلسان: نقیض الصلاح: ابن منظور، الفساد :
  ).2نور، الاحادیثافزار جامع(نرم 121ص ،3ج ،، فخرالدین طریحىالبحرینمجمع

8. Curruption 
کند کـه در شـأن   کی از اندیشمندان این روش را از این جهت بسیار خطرناك توصیف می. ی9

کنـد و در ایـن    اي را پیدا مـى تواند نمونهبه مذاق حال خودش میصدور احادیث، هر کس 
بـردارى  شویم؛ از ایـن گذشـته، روش نسـخه   صورت با الگوهاى بسیار متناقض رو به رو می

راجـع بـه تراشـیدن ریـش، وقتـی حکـم آن را        زنـد؛ مـثلاً   گرى را دامن مـى  ع قشرىیک نو



 

ش
ژوه
پ

ال 
، س
لامی
 اس
عی
جتما
ي ا
ها

 یک
ت و
بیس

مار
، ش
م

 ة
 سوم

پی 
(پیا

106 ،(
 پاییز

139
4

 

]۲۳۴[  

حلـق اللحیـۀ   «گوید:  کنند که مىخورد میاى بر زنند با نمونه خ را ورق مىخواهند، تاری مى
ش را تراشید. همچنین براى حد ریـش و نیـز راجـع بـه     گویند نباید ری و بنابراین مى» کالمثلۀ

یا صحابه از جایى  9شد که پیامبر یا براى موسیقى، مثلاً موردى پیدا مى ،تصویر و مجسمه
صـحابه آنهـا را سـرزنش    یـا   9اى مشـغول نوازنـدگى بودنـد، پیـامبر     شدند که عده رد مى

ن است. ر.ك. لاریجـانی، محمـد   چنا گیرند که حکم موسیقى چنین و کردند، لذا نتیجه مى
 ةسال هفـتم، شـمار  ، حوزه ۀپژوهشی اندیش ۀ، نشری»مدیریت سیاسی علوي«)، 1380( جواد

  (با تنقیح). 32ـ33
  ):9/2/1394ر.ك کتابخانه اینترنتی سایت تبیان، (تاریخ مراجعه . 10

http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID= 
46558&BookID=1060&MetaDataID=399&Volume=1&PageIndex= 
88&PersonalID=0&NavigateMode=CommonLibrary&Content= 

11 .Terminology گردد که به مطالعه اصطلاح به فرایندي اطلاق می Term د.پرداز می  
براسـاس تفـاوت دیـدگاه مـردم و نخبگـان سیاسـی        )A. J. Heidenheimer( هایدن هـایمر . 12

  :خته استنسبت به فساد، سه نوع فساد را از هم متمایز سا
ها و نخبگان منفـور اسـت (ماننـد زیرمیـزي گـرفتن      کاري است که از نظر توده فساد سیاه:     

  ؛و...) مهندسین ناظر ء،اطبا ،کارشناسان مالیاتی
تفـاوت  دانند اما مردم نسـبت بـه آن بـی   کاري که اکثر نخبگان منفور می ستري:فساد خاک    

هستند؛ مانند کوتاهی کارمندان در اجراي قوانینی که مردم دوست ندارند و نخبگـان مفیـد   
ها که موجب رشد گرانی و بـالا  مندي یارانهدانند (نظیر کوتاهی در اجراي مراحل هدفمی

  شود) و:رفتن نرخ تورم می
  کـاري کـه ظـاهراً خـلاف قـانون اسـت ولـی نخبگـان و مـردم مهـم و مضـر            فساد سـفید:     

، (حبیبـی (نظیر سوار شدن بیش از ظرفیت مجاز در ناوگان حمل و نقل شـهري)؛   دانند.نمی
  ).15، ص1375، انتشارات وثقی ،تهران ،فساد ادارين، 

هـا احکـام را وضـع کـرده     آن غایاتی است که شارع براي تحقـق مقاصد و  مقاصد الشریعه«. 13
  ».و کشف و دانستن این اهداف است است و علم مقاصد الشریعه توجه

این اهداف و اغراض گاهی در قالب نصوص شـرعی مـنعکس شـده اسـت و علمـاء هـم بـا            
کارهایی مثـل اسـتظهار و اسـتقراء نصـوص شـرعی و عقـل، در پـی کشـف و          استفاده از راه

گیري بحث مقاصد بـه ایـن مطلـب     از مراحل اولیه شکل قریباًشناخت این مقاصد هستند و ت
هـا را جـزء اهـداف و غایـات     یا شش چیز خیلی اهمیت داده و آن اند که اسلام به پنج رسیده

احکام شریعت دانسته است: حفظ نفس و حفظ دین و حفظ عقل و حفظ نسل و حفظ مال 
ند در کنـار مقاصـد حـاجی و    هـا را از اهـداف و مقاصـد ضـروري دانسـت      و حفظ آبرو. این
 هـادي  دوسـت، محمـد   مـیهن تـر مقاصـد هسـتند. ر. ك:     هاي کـم اهمیـت  تحسینی که رتبه

سـطح سـه)،    ۀنام ـ، (پایـان »در فقـه اسـلامی  » مقاصد شریعت« جایگاه اهداف و«)، 1394(
  ؛الاجتهاد ۀسایت شبک

http://ijtihad.ir/NewsDetails.aspx?itemid=3773 
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  . 248، ص الطرق الحکمیۀ فی السیاسۀ الشرعیۀ،  الجوري  قیم  ناز: اب  نقل  به. 14
 »سحت«اي باشد از مصادیق بر این اساس فقهاي عظام نیز رشوه را ولو در قالب توجیه شده. 15

اند. سایت الف مبادرت به اسـتفتاء فـوق، از مراجـع عظـام نمـوده      دانسته» اکل مال بباطل«و 
  است ر. ك:

http://www.alef.ir/vdcdfo0xsyt0ss6.2a2y.html?234313 
  غـرق. ۀکلم ة، مادسـفینۀ البـحارتا)، (بی سقمی، حاج شیخ عبا .16
آذر  http://www.president.ir/fa/82879  )17 سـایت ریاسـت جمهـوري اسـلامی ایــران:    . 17

1393.(  
   به نقل از منبع:. 18

Jens Chr. Andvig and Odd-Helge F jeldstad (2000), “Research on Corruption. 
A Policy Oriented Survey”, Commissioned by NORAD., p. 15-18.  

 ةمـاده واحـد   1368بهمـن   9(پاورقی) در ، 783ص ،1368قوانین سال  ۀمجموع :نیز، ر. ك .19
هـاي ناشـی از احتکـار و     در مـورد ثـروت   49اجراي اصل  ةقانون شمول اجراي قانون نحو

 49هاي مربوط به اجراي اصـل  تصویب گردید و تصریح شد دادگاهفروشی و قاچاق  گران
فروشان و قاچاقچیان را مورد بررسی دقیق قـرار داده و   هاي محتکرین، گرانموظفند ثروت

فروشی و قاچـاق کسـب    نسبت به ضبط و ثبت و اخذ آن قسمت که در اثر احتکار و گران
 49د. با این ترتیب موراد نامشروع اصـل  گردیده به عنوان مجازات به نفع دولت اقدام نماین

  ادیق دیگري به آن اضافه شده است.گسترش یافته و مص
  گزارش مستندي خاطرنشان ساخت که: سایت مشرق نیوز در. 20
صهیونیسم بر این صنعت  ۀمداران آمریکایی بر هالیوود، سلطسیاست ةتر از سیطر امروز مهم     

نفـر اول   12 انـد، جالـب آنکـه    بارها بدان اذعان داشتهها  سینمایی است که خود آمریکایی
هـا  اند، این درحالی است کـه آن  یهوديثر بر سینماي آمریکا، همگی ؤصد فرد م لیست یک

  د.دهن درصد از کل جمعیت آمریکا را تشکیل می 4تنها 
میان امپراتوري از «، یکی از پیشگامان یهودي هالیوود در کتـاب  »مایر لوییس بی«همچنین      

هلن «له اعتراف کرده و أمس به این.» خودشان؛ چگونه یهودیان هالیوود را ابداع نمودند
دیترویت فري پرس آمریکـا   ۀنگار مشهور آمریکایی در مصاحبه با روزنام روزنامه» توماس
 و آمریکــا، کــاخ ســفید، هــالیوود ةهــا گرداننــدگان اصــلی کنگــرگویــد: صهیونیســتمــی
 آمریکایی یک عنوان به من سفانه،أمت امروز. نیست این در شکی چهی و هستند استریت وال
توانم یک اسرائیلی را مورد  جمهور کشورم انتقاد کنم ولی به آسانی نمی یسئتوانم از ر یم

  م.انتقاد قرار ده
  »گویند اسلام چه می ةها دربارهالیوودي«با عنوان: . 21

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/ 
 http://20ist.com/archives/13317                                                       قل از سایت:به ن .22

  http://www.mashreghnews.ir/fa/news                                      . همان؛                     23
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  منابع و مآخذ
 . قرآن مجید  •
  .انتشارات دار الهجره ،قم ،صبحی صالح، افست ایران، بتصحیح ق)1395( لاغهبنهج ال  •
، تهـران، پژوهشـگاه   »امنیت ملی در جهان سـوم «)، 1379. آذر، ادوارد و مون، چونگ این (1

  .مطالعات راهبردي
ــائى (  . 2 ــور احس ــى جمه ــن اب ــی ق)، 1405اب ــوالی اللآل ــار، ع ــد چه ــميجل ــارات ، ، ق انتش

  .7سیدالشهداء
 احمـد  ترجمـۀ  ،عن آل الرسـول  العقولتحف )، 3613رانـی ( الح ابن شعبه، حسن بن علی. 3

  .علمیه اسلامیه، تهران ي)،جلد، (دوعطائی جنتی
اندیشـه حـوزه،    ۀ، نشری»مفهوم فرهنگ از دیدگاه متفکران«)، 1374پژوهنده، محمد حسین (. 4

  . 2، ش1س
هـاي  پـژوهش ، نشـریۀ  »موانـع درونـی خـدمت رسـانی    «)، 1382. پژوهنده، محمـد حسـین (  5

  .43ش ،اجتماعی اسلامی
االله مکـارم شـیرازي، (دوره   ، زیـر نظـر آیـت   تفسـیر نمونـه  )، 1371. جمعی از نویسـندگان ( 6

  جلدي)، تهران، دار الکتب الاسلامیه.27
  انتشارات وثقی. ،تهران ،فساد اداري ،)1375( ادرن، حبیبی. 7
عـن   تحف العقول )،ق 1404( ابومحمد، حسن بن على بن حسین بن شعبه حلبـى . الحرانی، 8

  .مدرسین ۀانتشارات جامعقم، ، ي، یک جلدآل الرسول
کارهـاي مبـارزه بـا فسـاد اداري براسـاس      راه«)، 1391شمس، عبدالحمید (و  حسنی، علی. 9

  .5ش ، هاي مدیریتی ، اسلام و پژوهش»هاي اسلامی ارزش
و نقـش  شناسـی اجتمـاعی شـهر    آسـیب «)، 1384. خاکپور، برات علـی و پیـري، عیسـی (   10

، مجلۀ علوم اجتمـاعی دانشـکدة   »هاي اجتماعی و کالبدي شهروندان در کاهش آنسرمایه
  .2، ش 2ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، س

  اي، سید علی (رهبر انقلاب اسلامی):. خامنه11
http://farsi.khamenei.ir/    وhttp://leader.ir/   

ــداالله و نظــري، روح 12 ــران و  «)، 1388االله (. دادگــر، ی ــالی در ای بررســی شــاخص فســاد م
  .263ـ اقتصادي، ش اطلاعات سیاسی، نشریۀ »جهان ةکشورهاي برگزید

  )،1392راغفر، حسین (. 13
http://www.resna.ir/fa/newsagency/45609?p1518=1   

دانشـگاه  ـ   کارشناسی ارشـد مهندسـی و مـدیریت سـاخت     ةدانشجوي دور(هاشم  ،رسولی. 14
هـاي   کارهاي اسلام براي سلامت نظـام اداري و رشـد ارزش  راه«تا)، ) (بیلم و صنعتع

  ، وزارت راه و شهر سازي، دفتر مدیریت عملکرد.»اخلاقی در آن
، نشـر وزارت راه و شهرسـازي ـ    »کارهاي مقابله بـا فسـاد اداري  راه«تا)، . رضایی، بیژن (بی15

  دفتر مدیریت عملکرد.
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ر دفت ـ بازرسـی  ارشـناس (ک ،»اداري فسـاد  عوامـل  و علـل «)، 1393(ا محمد رض، رضایی. 16
حقـوق) منبـع: سـایت وزارت راه و     لیسانس و شهرسازي و راه وزارت عملکرد دیریتم

  .20/11/1393شهرسازي، تاریخ برداشت: 
  .رکت سهامی انتشارتهران، ش، آناتومی جامعه، )1378پور، فرامرز (رفیع. 17
  .هما زنجانی زاده، چاپ دانشگاه مشهد ۀ، ترجمکنش اجتماعی)، 1367(  روشه، گی. 18
  :)1393آذر  17 ( سایت ریاست جمهوري اسلامی ایران. 19

http://www.president.ir/fa/82879  
تبارشناسی تهدیدهاي نرم اقتصـادي علیـه جمهـوري اسـلامی     «)، 1388االله، مـراد ( . سیف20

  .61، 44، ش12، فصلنامۀ مطالعات بسیج، س»ایران
مـن لا یحضـره   فقیـه  ق)، 1413(شیخ صدوق، محمد بن على بن حسین بن بابویـه قمـى   . 21

  .مدرسین ۀانتشارات جامعقم، ، ي)جلد (چهار، الفقیه
(ده  الإسـلامیه ار الکتـب ن، د، تهراالاحکام تهذیب)، 1365( محمد بن حسنطوسى، . شیخ 22

  جلدي).
ت شفافی نقش و مطلوب حکمرانی«)، 1389ا (حامد رض ـ نصیري،و  ضمیري، عبدالحسین. 23
 راهبردها، آدرس اینترنت:  و هازمینه اداري؛ فساد ۀ، پژوهشنام»آن تحقق رد

http://www.csr.ir/Pdf/Issues444/whole.fesad.9%20_black_.1.pdf  
، ترجمـۀ محمـد بـاقر موسـوي     المیزان فی تفسیر القرآن)، 1374. طباطبایی، محمد حسین (24

  ، قم، نشر دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزة علمیه.جلدي)20(دورة
  .16سالم، ش ۀجامع ۀ، نشری»چیستان تهاجم فرهنگی«)، 1373عضدانلو، حمید (. 25
انسـانی   ۀتـأثیر فسـاد اداري بـر توسـع    «)، 1386فانی، علی اصغر (و  علیزاده ثانی، محسن. 26

 .2و  1، ش2ري، ساخلاق در علوم و فناو ۀ، فصلنام»جوامع
 http://www.iranethics.ir/files/site1/pages/03.pdf   

، نشـر وزارت راه و شهرسـازي، دفتـر مـدیریت     عارضۀ فساد مـالی تا)، . غلامی، مجید (بی27
  عملکرد.

 ئـۀ ثر در بروز فسـاد اداري بـه منظـور ارا   ؤبررسی عوامل م« ،)1383بهزاد (، فرخ سرشت. 28
دانـش   ،»جمهـوري اسـلامی ایـران    ۀآن در رونـد توسـع   الگویی جهت کـاهش اثـرات  

  .66ش مدیریت،
http://www.ensani.ir/fa/content/19082/default.aspx  

و  آموزشـی  هـاي فعالیـت  از ايتاریخچـه « )،1390( جوادي، هاديو  الدینعماد، فیاضی. 29
  .11ش ،3س ،2د، بهارستان پیام ،»قاجار ةدور ایران در آمریکایی رهنگی مبشرانف

، »قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران«)، 1368. دبیرخانۀ شوراي بازنگري قانون اساسی (30
  چاپخانۀ مجلس شوراي اسلامی، تهران.

عباسعلی سلطانی،   ۀ، ترجم اسلام در  حکومتی و اداري  نظامتا)، (بی  شریف باقر، القرشی. 31
  . رضوي  قدس  آستان  هايپژوهش بنیاد

  .غرقجا، مادة کلمۀ بی، سـفینۀ البحارتا)، ج شیخ عباس (بی. قمی، حا32
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  .هدارالکتب الإسلامی، ، تهراني)جلد 8( الکافی )،1365( کلینى، محمد بن یعقوب. 33
، حـوزه  ۀپژوهشی اندیش ـ ۀ، نشری»مدیریت سیاسی علوي«)، 1380لاریجانی، محمد جواد (. 34

  .32ـ33، ش7س
، فصـلنامۀ  »بسـترهاي فرهنگـی و اجتمـاعی در جنـگ نـرم     «)، 1390. ماه پیشانیان، مهسـا ( 35

  .1391برگرفته از: ابراهیمی ـ محمدي،  ؛13، 50، ش14مطالعات بسیج، س
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And at the end, the note ends with clarifying a moral strategy and 
achieving the end result. 
Key words: corruption, resistance economy, soft war 
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The Obstacles of Occurrence of Resistance Economy 

* Muhammd Hussein Pazhouhandeh 
n challenge with hostile policies of the West, the unique path 
which is in harmony with our self- glory and dignity is an 

approach to resistance economy but besides the temptations from 
devils which it faces, there is corruption in different shapes. In this 
note,the author (based on his scientific ability) has tried to pen 
damage procedures which it confronts from this area, alongside 
with presenting practical strategies. The present note (which 
discusses with descriptive method and library, archiving and 
documentary method and in the fundamental-strategic base) has 
comprised of one introduction and three main parts: introduction 
provides the definition of some concepts firstly which is used 
during the discussion and in the second position it considers the 
general results of corruption and advances strategies to systematize 
resistance economy. The first part, it takes into consideration the 
economic corruption and its relation to resistance economy and 
how it threatens. The second part has analyzed political- 
bureaucratic corruption: damages and its consequences, its 
backgrounds, channels and roots and some of its types and 
informing one strategy. It is criticized and analyzed the reason of 
not being paid much attention to face these damages by those who 
are responsible for. The third part has argued the other branches of 
corruption such as scientific, cultural and artistic corruption. The 
writer has analyzed norm violation in the field of social morality. 
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codified based on Imami jurisprudence has accepted this opinion 
(civil code, Article 300 previously and Article 500, although this 
attitude has opponents among the Islamic jurists. From the other 
side, in recent years with arising the feminist movements, it has 
been tried to state that Islam and especially Shi'a jurisprudence has 
no necessary dynamic and it has leaded to gender discrimination 
and in some cases it has caused the aggression against women. This 
paper aims to study the purpose (hikmah) of this dissimilarity 
(difference) between diya (punitive compensation) of women and 
men from the view of Imami dynamic jurisprudence and Islamic 
law, the comprehensiveness of Islamic ordinances (ahkam) and 
philosophy of this difference with documentary method. Therefore, 
after presenting the several debates which have been taken apart 
between these two opinions, it revealed that according to Shi'a 
these Islamic ordinances (ahkam) are valid and not against the 
noble Quran and Sunnah and it accords with other available Islamic 
decrees (rules) in legal system of Islam. Also psychic and bodily 
differences between men and women are necessity of creation 
order and it does not induce changes of Islamic ordinances 
(ahkam). 
Key words: Imami jurisprudence, gender discrimination the nature 
of diya (punitive compensation), differences between men and 
women  
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religious teachings in forming and promoting social capital, this 
note tries to make clear the religious position in enhancing its 
factors and componentswith analyzing the literature and theoretical 
bases of social capital. The results indicate that the increase of the 
religious tendencies and ideological beliefs in society assists to 
develop social capital. The religious with creating unique world 
view (Weltanschauung) among the community of people 
establishes a harmony and sympathy and people with following the 
religious instructions (commands) achieve a common 
understanding of material and social issues around themselves and 
it creates a ground to emerge a mutual confidence and a social 
coherent and participation. 
Key words: social, the religious behaviors, confidence, social 
participation, religious  

The Examination of the Evidences of the Dissimilarity 
(Difference) of the Diya (Punitive Compensation) 

of Women and Men 

* Abdu al-Reza Asghari 
* Amir Reza Ghane 
* Abbas Noormanipour 

ccording to the fatwa (legal opinion concerning Islamic Law) 
of the Islamic famous jurists and some of Sunni Islamic 

schools of jurisprudence (fiqh) (the Hanbali school), there is 
dissimilarity (difference) between diya (punitive compensation) of 
women and men and the Islamic penal code which has been 

A 
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training of people in an analytic method meanwhile identifying the 
witnesses of Qayamat' or Judgment day. From the view of the 
noble Quran and with using Zīyārah Amīn Allāh it is cleared that 
there is a relationship between believing the witnesses and reducing 
in sin and increasing in good deeds. Consequently, a lot of hope to 
meet God is resulted by happiness. The results of this hope are: 
satisfying with fate, thanking God and patience. The mentioned 
cases help to improve individual and social life and toincrease Life 
expectancy and facility to tolerate difficulties. 
Key words: Zīyārah Amīn Allāh, witness, observation, good deed, 
to meet God 

The Examination of the Influence of the Religious Behaviors on 
Increasing Social Capital 

* Muhsen Moradi 
* Houda Jajarmi 
* Hussein Taheripour 

ocial capital in every group or society determines the quality 
of the function of social organizations of that society. 

Justifiable rate of social capital make social actions facilitate, as in 
crisis situations it can be applied as a main source to resolve 
problems and processes. Social capital (in its scientific suggestions 
to solve social problems and the social expansion of civil 
organizations) considers the value and religious orientations as a 
necessity (essentials) and emphasizes on religious role as a concept 
of community builder increasingly. With respect to the role of 
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Imam Ali (Peace Be upon Him) reveals purposes and motivations 
of their objection which are chiefly deviation from the Islamic rules 
and criteria and also the behavior of Imam Ali (Peace Be upon 
Him) against them has been explored by this paper. It has been 
tried with studying the mentioned cases to evaluate the new angles 
of called the period of fitnah (civil strife). The actions of Imam Ali 
(Peace be upon him) mostly included the opponents' guidance and 
Justification, not using coercion, isolating opponents and not 
regarding them. A violent confrontation has been formed in special 
cases depending to the conditions and the form of opposition. 
Key words: Imam Ali (Peace be upon him), opponents, those who 
remain [behind], Bayah (Oath of allegiance to a leader), giving up 

The Consequences of Believing to the Observation of Witnesses 
in Human Life from the Perspective of the Noble Quran and 

Zīyārah Amīn Allāh 

* azam Parcham  
* Nazila Adelfar 
* Mahdi Motiee  

od the all-seeing (al-Basir) in all situations is the all-attesting 
(al- Shahid) of all activities and thoughts of His creature but 

He has appointed other witnesses to perfect His testimony. Some of 
those witnesses who have knowledge are allowed intercession also. 
Therefore, believing their testimony (šahāda) in the earthy life and 
the life after death has a colorful role. This note tries to present the 
consequences of believing them in human life and the religious 
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and it has analyzed the prominent components of the Islamic 
identity. With applying the religious and moral teachings of the 
noble Quran and the Infallibles (Ma‘sūmūn), this paper has stated 
the nature of the identity and its types and has determined the 
backgrounds to achieve the Islamic identity under the principles of 
God-centered, desire for achievingthe sublime and believing to life 
after death. At last, it has been clarified some of prominent 
parameters of Islamic identity and effective family solutions such 
as: fidelity to values, raising moral virtues, identifying  virtuous 
(righteous) models, considering mutual rights, sexual training, 
promoting spiritual insight (basirah), time management, liability, 
expectation" (entezar) and Mahdavi's utopia. 
Key words: human being, religious training, family, self-
knowledge, the Islamic identity  

The Governmental Sirah (Biographical Tradition) of Imam Ali 
(Peace Be upon Him) in Confronting Opponents 

* Ali Reza Darehki 
he Caliphate (khilafah) and Imamate of Imam Ali (peace be 
upon him) for five years has specific features. The great 

occurrences at the end of Caliphate (khilafah) of Uthman and some 
years of the Caliphate (khilafah) and Imamate of Imam Ali (peace 
be upon him) is called the period of fitnah(civil strife). Persons and 
effective currents in these happenings entered with specific 
intentions and motivations and played a specific role in its creation. 
Classifying opponents and their action against the government of 
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is the way to access fortune and applying art and taste is an 
instrument to obtain mental peace are the same aspects  
respectively in the dimensions of ontology, epistemology, 
anthropology and axiology of both philosophers. From the other 
side, categorizing the world into different stages, different grouping 
of science and knowledge, grading the human being, the negative 
training method and being human morality inherent or acquired are 
the differential aspects respectively in the dimensions of ontology, 
epistemology, anthropology and axiology of the two philosophers. 
Key words: philosophical bases, comparison, Farabi, Rousseau 

The Parameters of Islamic Identity and the Role of Family 
in Establishing It from the View of the Noble Quran 

and Islamic Traditions (Ḥadīth) 

* Khadijeh Abul Ula 
he family unit is the first training environment and the most 
important position of training of a natural aptitude of 

children. Parents desire to raise their children to the best way 
according to the religious and with self-knowledge and their 
children move around the pivot of monotheism (Tawhid). Families 
should know the requirements of the new age to improve their 
relationship with children and influence them and mean while 
notifying they should step purposefully and fully deliberately. This 
paper with analytic-descriptive look has had a special consideration 
to the identity subject and with assistance of the delight verses of 
the noble Quran and the words of the Infallibles (Ma'sūmūn) 
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                        Abstracts 

A Comparison of Philosophical Bases and Educational 

Opinions of Farabi and Rousseau 

* Seif Allah Fazl Elahi Ghomshi 
* Mahmud Omidi 
* Hasan Nadjafi 

he main goal of this research is the comparative examination 
of the bases of ontology, epistemology and anthropology. The 

research method has been descriptive- documentary analysis and 
the tool of gathering information has been note-taking. The results 
of the research revealed that the universe as a well-ordered whole, 
the possibility of acquiring and understanding reality and 
knowledge through the senses, the purified creation of man and 
human being having  a precious  value  in  the  world,  moral  virtue 
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